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الرحمن الرحيمااللهبسم

مقدمه مترجم

هاي آسماني و وحياني، تنها كتابي است كه هم از حيث قرآن كريم در ميان كتاب

نازل شده است، در ميان پيروان �هم از حيث معنا آن گونه كه بر پيامبر اسلاملفظ و

:نزول قرآن آن گونه كه در آيات آن آمده به قرار زير است. آن قرار دارد

:در شب قدر- 1

�!! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÏÏ ÏÏ'''' ss ss#### øø øø‹‹‹‹ ss ss9999ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) øø øø9999 $$ )1/ 97قدر، (�####$$

.»مرا در شب قدر نازل كردي) قرآن(ما آن «
:در شبي مبارك- 2

�!! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû77 77'''' ss ss#### øø øø‹‹‹‹ ss ss9999>> >>ππππ xx xx.... tt tt				≈≈≈≈ tt tt6666 •• ••ΒΒΒΒ�) ،3/ 44دخان(

.»!ايمما آن را در شبى پر بركت نازل كرديم ما همواره انذاركننده بودهبراستي«
:در ماه رمضان- 3

�ãã ãã				 öö ööκκκκ yy yy−−−−tt ttββββ$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&&ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùãã ããββββ#### uu uu öö öö				 àà àà)))) øø øø9999 $$ )185/ 2بقره،(�####$$

.»اه رمضان آنست كه فرود آورده شد در وى قرآنم«
اين آيات بيانگر آن است كه قرآن نزول دفعي داشته است؛ اما زندگي و تاريخ اسلام 

به رسالت در چهل سالگي، به مدت بيست �گواه آن است كه پس از بعثت رسول خدا
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جي نيز در اين نزول تدري. بر ايشان نازل شده است�و سه دوران رسالت آن حضرت

:قرآن به آن اشاره شده است

�$$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ#### uu uu öö öö				 èè èè%%%% uu uuρρρρçç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% tt tt				 ss ssùùùù………… çç ççνννν rr rr&&&& tt tt				 øø øø)))) tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã;; ;;]]]] õõ õõ3333 ãã ããΒΒΒΒ�)،106/ 17اسراء(

فرو فرستاديم تا آن را با درنگ بر مردم بخش بخش] جدا جدا و[و قرآن را  «

.»بخوانى
در مرتبه نخست �يامبرطلبيد و لذا پنزول تدريجي حفظ و تدوين آن را نيز مي

:خود به حفظ كردن آن و حتي شتاب ورزيدن در اين امر

�ŸŸ ŸŸωωωωõõ õõ8888 ÌÌ ÌÌ hh hh				 pp pptttt éé ééBBBB ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////yy yy7777 tt ttΡΡΡΡ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyffff ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã………… çç ççµµµµ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ssdddd………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ#### uu uu öö öö				 èè èè%%%% uu uuρρρρ�

)17-16/ 75قيامت،(
عش و جم. ]به خاطر بسپارى[آن مجنبان تا به شتاب آن را ] تكرار[زبان را به «

»ماست] عهده[خواندنش بر ] آسان ساختن[
در ميان مهاجران و انصار نيز گروهي از صحابه به حفظ آن . ورزيدندمبادرت مي

و به دستور �سپس قرآن به صورت نوشته درآمد و از روزگار خود پيامبر. پرداختندمي

ديت و كثرت قاريان و كاتبان وحي و ج. ايشان به كتابت آن همت گماشته شد

. حساسيت مسلمانان به اين كتاب آسماني باعث شد كه از هر گونه تحريف مصون ماند

گردآوري . گردآوري و نگارش قرآن كريم از ديرباز مورد توجه مسلمانان بوده است

ها بوده است كه نخست به معناي حفظ آن در سينه. قرآن دو مرحله را پشت سر گذراند

بعد از ايشان حافظاني از اصحاب . اندبوده�اكرمنخستين حافظ آن شخص پيامبر 

توان به امام علي، ابوبكر، اما مرحله دوم، مي. ورزيدندبودند كه به اين امر مبادرت مي

ها معمولاً بر روي اين نوشته. اشاره كرد... بن كعب و عمر، عثمان، زيدبن ثابت، ابي

و ) هاي درخت خرمااخهش(» عسيب«و ) هاي سنگيسنگ نازك يا صفحه(» لخاف«
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گذاشتند و تكه چوبي كه بر پشت شتر مي(» أقتاب«و ) هاي پهن شتراستخوان(» أكتاف«

. هاي پوست بوده استو بر تكه) شدندبر روي آن سوار مي

گذارد كه اين اين همه تلاش و مجاهدت در حفظ و نگارش قرآن ترديدي باقي نمي

از طرفي مفاهيم . شده و به دست ما رسيده استنازل �كتاب همان است كه بر پيامبر

» انور«كتابي كه خود را . و معاني قرآن چنان است كه راه هر گونه تحريف را بسته است

شمارد، نبايد براي اثبات نمايد و جن و انس را از آوردن آن ناتوان ميمعرفي مي

نيز مصونيت آن علاوه بر اين خداوند. ناپذيري آن از خارج از آن كمك گرفتتحريف

:را از هر گونه تحريف تضمين نموده است

�$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡtt tt				 øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$####$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ………… çç ççµµµµ ss ss9999tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ pp pptttt mm mm::::�) ،9/ 15حجر(

.»!ما قرآن را نازل كرديم و ما بطور قطع نگهدار آنيم«
به اما تاريخ قرآن، تاريخ نزول تدريجي و شيوه گردآوري و كتابت آن است كه نياز 

. حجت و دليل دارد

سيد حسين سيدي 

1424صفر 28، 1382مشهد مقدس، ارديبهشت 
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ديباچه

هاي پوياي حركت تاريخي اين امت را شناخته و به ابهاماتي كه در مايهاز ديرباز كه درون

ها، اطراف اين حركت را برگرفته بود؛ پي بردم، مسألة تاريخ قرآن و مشكلات طول قرن

مرا به خود مشغول ساخته بود به طوري كه مشكلات تاريخي آن زير طبقاتي مربوط به آن

گشت هاي اندكي از آن ظاهر ميها و مشخصهفشرده و متراكم روي هم مانده و تقريباً نشانه

! آوردند؛ اما افسوسكه بسياري از مردم آن را اساس اين مشكلات به شمار مي

وانند، چه بسا تصور كنند كه مطلب واضح و خرا مي» تاريخ قرآن«كساني كه عبارت 

هاي روشن است؛ به طوري كه صفحات اندكي دربارة اين موضوع كه غير محققانه به جنبه

پردازد، بر ايشان كافي است در حالي كه اين تاريخ، در ميپر حجماين تاريخ روشن و 

ويي تاريخي با اين باشد؛ گاش ميحقيقت تاريخ شكوفايي اين امت بزرگ با تمدن جاودانه

درجه از اهميت ممكن است، ساده و بدون ابهام و صرف حوادثي باشد كه در زمان و مكان 

. باشدهاي آن مياند و زمان و مكان بيانگر تمامي جنبهمشخصي رخ داده

شناختي عناصر مختلفي است كه در عرصة آن ترين جنبة اين تاريخ، بعد روانمهم

ي كه پرچم اعتقاد و عقيده را براي دفاع از دين خدا برداشتند و وارد شدند؛ چه مؤمنان

چه ملحداني كه منكر شايستگي مؤمنان در تحقق هدفشان گشتند و چه منافقاني كه 

مزورانه عمل كردند، به طوري كه در آن واحد به حلال و حرام طمع بسته و از متكبران 

ين عناصر، تأثيرات مضاعف آن در بارتر نمودند تعارض و تداخل املحد بر دين زيان

ها، ها، اختلاف شرايط، دگرگوني روزگار، موج فراواني از اصول و فلسفهگذر نسل

هايي كه استعمار و در رأس آن خاورشناسي به وجود آورد ـ با دوران جديد و جريان

هايي به ظاهر متفاوت ولي در هدف و حقيقت متحد ـ ما را زير باراني از تهمت شكل

هاي انبوهي همة اينها با هر آنچه كه با خود داشتند، بر حوادث تاريخي سايه. فتگر

افكندند و امواجي از گمراهي، تشكيك، دروغ و تحريف را به حقايق آن افزودند و 
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ها گوهر حقيقت را پوشاندند و حتي بايد گفت، دفن كردند و جز مطالبي قشري كه قلم

. ا چاپ كنند چيزي براي ما نماندها آن رو چاپخانهبه آن پرداخته

اين چنين است مسألة تاريخ قرآن، تاريخي انباشته از عناصري تاريخي و پر از 

مشكلات، با وجود اين، روزگار بين مردم و مشكلات تاريخ فاصله افكنده است به 

از طرفي . ها بود توجه نمودندطوري كه به چند خبر از آن، كه از گذشته بر سر زبان

هاي بنيادين دربارة اين تاريخ را، گاهي به خاطر هاي پژوهشگران، پژوهشتلاش

هاي علمي دشواري آن و گاهي به خاطر غلبة منطق جهل به كناري نهاد، چه در حوزه

ما، ادعاي احتياط يا نگراني از افشاي امور كهنه و پوشيده شايع گشته كه چه بسا، اين 

! ار و رسوايي باشدبرداري از امور پنهان، ماية آزپرده

هاي اعتقادي از يك من نيز تقريباً از ورود در اين عرصه به خاطر ارتباط آن با لغزشگاه

هاي آن از سوي ديگر، بيمناك بودم اما بالاخره دست به سو و ابهام فراوان در مواد و مايه

هاست نه كار شدم و خود را چنين قانع كردم كه بهترين راه حل مشكلات مواجه شدن با آن

ماند و هر چه درمان آن به گريز از آنها؛ چه مشكلي اين چنيني، همچون زخم تازه باقي مي

شناس به آن نپردازند، دردها بيشتر بروز خواهد كرد لذا با گراني علتتأخير افتد و يا درمان

. دلهره و حيرات كه مرا فراگرفته بود به موضوع عطف عنان نمودم

هايي وجود دارد كه در اين تاريخ، حوادث فراوان و پرسشدلهره از آن جهت كه 

هايي كه در زيرا در وهلة اول تلاش،علمي هنوز پاسخ كاملي به آن نداده استپژوهش

هايي كه در اين باره نوشته و چاپ شده اين راه صورت گرفته، اندك بوده چون كتاب

. رسداست واقعاً كم است و به تعداد انگشتان يك دست نمي

هاي اندك، گاهي به خاطر سطحي بودن دچار ناكارآمدي شده و دوم اينكه تلاش

ورزي سترون نموده است زيرا نويسندگان آن از خاورشناساني گاهي از روي غرض

اند كه بيشتر آنها روح همدلي با ميراث ما را در خود نداشتند و لذا در پي يافتن بوده
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ا، احكامي را بنا نهند كه در آينده چهرة واقعي خود را اند تا بر اساس آنههايي بودهشبهه

. نشان خواهد داد

هاي عيب نويسندگان ما كه به تاريخ قرآن پرداخته بودند، اين بود كه از پرسش

هاي خاورشناسي درافكنده بود، صرف نظر كردند و سخنان خود را بسياري كه پژوهش

نندگان اين مطالب، لازم بود كه هر كردند و هميشه بر خوابه شكل گزارش، مطرح مي

. شود، پذيرا باشندآنچه را كه گفته مي

آفت خاورشناسان اين است كه با احتمالات عقلي، همچون حقايق علمي برخورد 

كنند و گذشته را كه هيچ وقت بخشي از تاريخشان نبوده است و در نتيجه از مي

ف در مكان، زمان، عقلانيت و روح با باشد، عليرغم اختلاهاي دروني آنها هم نميمؤلفه

. سنجندشان ميمعيار روزگار كنوني

اي كه در ساية آن، حوادث متافيزيكينشانة اين عمل آن است كه آنها از ويژگي

هاي كنند و روشپوشي ميبه وجود آمده است، چشم�تاريخ قرآن در روزگار پيامبر

در 1كافي است عبارت آرتور جفري. كنندمسلمانان در نقد اخبار و روايات را رد مي

. پردازدرا بخوانيم كه به توصيف شيوة محققان خاورشناس مي» المصاحف«مقدمة كتاب 

ها، روش خاورشناسان در پژوهش چنين بوده است كه به جمع آرا، گمان«:گويدوي مي

ابق مكان، پرداختند تا با بررسي، چيزهايي را استنتاج كنند كه مطاوهام و تصورات مي

آنگاه وي . »دانستندهاي باشد و در اين كار، متن را بدون اسناد معتبر ميزمان و ويژگي

با آن ) تاريخ قرآن(ـ 2العملي كه كتاب خاورشناس آلماني نولدكهدر توصيف عكس

وقتي چاپ نخست كتاب نولدكه به بازار آمد، برخي از اهل «:گويدمواجه شد، مي

مله كردند و وي را به طعن در دين متهم نمودند و پنداشتند حديث در شرق به آن ح

كنند، عليرغم انصاف و نيت درستشان، خالي از كساني كه از اين روش پيروي مي

______________________
1- Arthur Jeffery.
2- Theodor Noldeke.
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جانبداري در پژوهشهاي خود نيستند چه اين كه عدم جانبداريشان مشخص و از 

دسته از آراي دانند و آنهاي آنها پيداست كه متن را بدون اسناد معتبر مينوشته

هاي از جمله سندها، چه متواتر و چه ضعيف، كنند كه با ويژگيگذشتگان را گزينش مي

هاي آنها به اين شيوه با آموزش اهل حديث مطابقت داشته باشد، چه بسا نتايج پژوهش

.1»معمول ـ بوده است در تناقض باشدكه از روزگاران دور و در ميان دانشمندان 

هاي نقد اسلامي در گزينش اخبار و هاي خود را به روشاسان تلاشاگر اين خاورشن

و براي ،هاي ما اختلاف نداشتهاي آنها با ارزيابيساختند هرگز ارزيابيراويان مقيد مي

نوشتند كه در آن مطالب درست فراوان و مطالب نادرست به اندك قرآن، تاريخي نمونه مي

هش از روي اينان در دادن فرضيه، ارائة برهان و رسيد و اگر نويسندگان ما در پژومي

كردند، در فهم هاي اصيل در نقد روايات و راويان ـ پيروي مياستنتاج ـ با پايبندي به روش

انگاري توجهي و سهلبدين ترتيب امور با بي. يافتنداين تاريخ به مرتبة بالايي دست مي

. ن مسأله در من شكل گيردادامه يافت و باعث شد كه ترس از پرداختن به اي

توانند نقطة شروع پژوهش دربارة مشكلات اما حيرت از آن رو بود كه منابعي كه مي

اند؛ هاي شاذ باشند ـ چه چاپ شده و چه نسخه خطي ـ كمتاريخ قرآن و به ويژه قرائت

بنابراين، مواد موجود و . هاي خطي غالباً مفقوداند كند و نسخهچون مطالب چاپ شده

هايي كافي براي بيان كامل حقيقت مشكلات و عناصر آن در دسترس ـ ظاهراً ـ نمونه

نيستند و هر حكمي كه صادر شود با به ميدان آمدن مطلب جديدي، در معرض نقض و 

. باطل شدن خواهد بود

اين از حيث مشكل پيرامون تاريخ قرآن؛ اما مشكل از جهت فني، مشكل تاريخ عربي 

باشد كه اين كتاب، درآمدي بر هاي شاذ ميشناختي دربارة قرائتانفصيح و پژوهش زب

هاي ها و شواهدي مربوط به لهجة فصيح قريشي و لهجهآن است؛ لذا لازم است نمونه

______________________
. 4، مقدمه جفري، ص المصاحفداود السجستاني،عبداالله بن أبي-1
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ها تر از آن داشته باشيم؛ چون فراواني نمونهنزديك به فصاحت آن يا كم و بيش پايين

دهد، از اين رو بايسته است كه به ما ميهنگام صدور هر گونه حكم اطمينان بيشتري به

شناختي كه امروزه با تمام قدرت رو به سير در ماوراءالطبيعه در تفكر و پژوهش زبان

. تلاش دارد متّهم نگرديم؛ لذا حيرتم افزون گشت

ها آن را به شيء و در حقيقت بيان و روايتند، اما گذشت قرنها، همگن نحو قرائت

است و بخش زيادي از آن را با تهمت شاذ بودن به كنار گذاشته جامدي تبديل كرده 

و دريافت آن را بدون نظر انتقادي و تحليلي كه در بردارندة مسايل آوايي، زباني ،است

. و نحوي است، محدود كرده است

ها را به عنوان علمي داراي مبنايي استوار هاي گذشته، قرائتشايسته بود كه پژوهش

ل، پرورانده و به عنوان فني كه با كيفيت تلفظ درگذر روزگاران در ارتباط از روايت و نق

كنندة سخنان نقل شده از طبيعت دادند، چون اين علم همچنان كه حفظاست نضُج مي

توجهي به اما بي. هاي زندة گفتاري استباشد، سند پديدههاي آن ميزبان عربي لهجه

اهميت اصل موضوع است چنان كه در روزگار اين جنبه، به هر دليلي، ناديده گرفتن

البته برخي از دانشمندان و . جديد هم كسي از حيث فني به آن توجهي ننموده است

خاورشناسان در خلال معرفي قرآن، به اين مسأله، بدون توجه به درست بودن و شاذ 

. اندنمودههاي درست و نادرست زباني توجه نبودن آن پرداخته و به ارتباط آن با زمينه

هاي شاذ كه تنها، پژوهشي پيرامون مسايل اي پيرامون قرائتدر خصوص نگارش رساله

.1دستي نموده استمصطفي مندور پيشو مشكلات آن باشد، دكتر 

وي اين رساله را به عنوان رسالة تكميلي، جهت دريافت مدرك دكتري از دانشكدة 

:عنوان رساله عبارت است از.ادبيات در دانشگاه پاريس ارائه نموده است

______________________
وي اكنون استاد دانشكده ادبيات در دانشگاه عين الشمس است ما به سختي به ميكروفيلم اين رساله از -1

. كتابخانه سوربن دست يافتيم
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Inventaire des Lectures Extra-Canonique d’apres les Données de Tabari, 
d’Ibn abi Dawud et d’Ibn Halawayh.

ها و اي ـ همراه با فهرستصفحه256ظاهراً دو امر در عمق پژوهش اين رسالة 

احث اين سه كتاب در باب مب-2. تكميلي بوده است- 1:مراجع ـ تأثير گذاشته است

توان در اين موضوع دست يافت، اندك است هاي شاذ، نسبت به مطالبي كه ميقرائت

در بخش 1»درآمدي بر قرآن«لذا دكتر مندور به بيان سخن استاد رژي بلاِشر در كتاب 

. مربوط به تاريخ اين مسأله، بسنده نموده است

اد روايات و راويان و سرگذشت آنها در وي همچنين به ارائة آمارهايي در باب تعد

. هر يك از اين سه كتاب اكتفا كرده است

اي براي تلاشي ديگر انجام گيرد كه چه بسا ها، بهتر است به عنوان مقدمهاين تلاش

چنان كه ديديم اين زمينه، . دكتر مندور، بعدها در عملي ساختن آن شتاب به خرج دهد

ها و مطالب آن ما را به منابعي چند پيرامون ريشهدست نخورده و بكِر است كه بحث

و بيش . درهاي شاذي وجود دارد كه تصويري حقيقي داخواهد رساند كه در آنها قرائت

:اين منابع عبارتند از،باشدآوري آن مياز آنچه كه هست امكان جمع

.ابن خالويه» مختصر البديع«كتاب -1

.ابن جنِيّ» بِالمحتس«كتاب -2

.كرماني» اختلاف المصاحفوةشواذّ القراء«كتاب -3

.ابوحيان» البحر المحيط«تفسير -4

. شودداود سجستاني، اضافه مياز ابن ابي» المصاحف«به اين چهار منبع، كتاب -5

هايي است بنابر آنچه، بعداً بيان خواهيم كرد، اين منابع در بردارندة بيشتر نوشته

با بررسي اين منابع، تمام . ر تاريخ ذكري از آنها به ميان آمده استدربارة شواذ كه د

هاي آن را بررسي كرده و براي ضبط دقيق وجوه قرائتي و كامل نمودن سندها، روايت

______________________
1- Regis Blachere, Introduction au Coran.
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روايات را مقايسه و نقل كردم؛ بدين ترتيب مجموعة زيادي از روايات به ترتيب قاريان 

ختلف گفته شده، برايم در منابع و مراجع مر تفسير آنها و به همراه تمام آنچه كه د

ها و روش هاي شذوذ قرائتبعد از اطمينان به اتمام اين كار، به معرفي زمينه. حاصل شد

نويسندگان آن، به ويژه ابن خالويه، ابن جني، كرماني و ابوحيان پرداختم، به اين اعتبار 

ن در حالي است كه سجستاني اي. اندهاي شاذ را به طور كلي ثبت نمودهكه آنها قرائت

وايت اختلاف مصاحفي كه بر شمرده و ـ در رروش خود را محدود كرده و آن را در 

. كنار آنچه كه در تاريخ قرآن روايت شده ـ محدود نموده است

دانم كه در اين ديباچه به معرفي منابع و معيارهاي شذوذ لذا بر خود لازم مي

. بپردازمنظران آنهاي از نظر صاحبقرائت

منابع پژوهش و روش صاحبان آن 

در مطالب اين پژوهش، دو نوع منبع از هم متمايزند كه بيانگر دو سطح از شاذ ـ 

توان در پرتو اين دو سطح، به منابع و باشند و ميعلاوه بر مراجع تاريخ قرآن ـ مي

. روش صاحبان آنها حكم كرد

دبن موسي بن عباس بن مجاهد نمايندة اين سطح، ابوبكر احم:سطح نخست

ها وي نخستين كسي است كه نظام مشهور قرائت. است) ق. ه324درگذشته به سال (

هاي شاذ به حساب بندي نمودن قرائترا وضع نمود، لذا نقطة آغازين در وضع و دسته

نوعي شذوذ نسبي را ] ت سبعهقراءا[= ها بندي هفتگانة قرائتمآيد زيرا وي با تقسيمي

ها را شاذ برشمرد و در عمل، كتابش را به وجود آورد، به طوري كه غير از اين قرائت

هاي هفتگانة خود و غير آن را هاي شاذ نوشت و حد و ميزان بين قرائتدربارة قرائت

عليرغم اين كه كتاب وي، اكنون ناپيداست اما تاريخ، بهترين . توضيح و تشريح نمود

باشد براي ما حفظ كرده هاي شاذ ميزينش وي از قرائتچيزي را كه بيانگر روش و گ
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بن جني است كه با دفاع از شواذ به از ابوالفتح عثمان» المحتسب«و آن كتاب ،است

. توضيح و تشريح دلايل آن پرداخته است

داند، هر چند كه آنچه را ابن مجاهد، تمام آنچه راكه از قاريان هفتگانه آورده، صحيح نمي

ابن جني از اين موارد، آن موردي را . ارد به نسبت ديگر قاريان هفتگانه، اندك استشمشاذ مي

. گردد، ياد كرده استكه داراي دليلي در نحو يا زبان بوده و موجب تقويت آن مي

هاي شاذي كه توان ترتيب قاريان هفتگانه را به ترتيب تصاعدي به حسب قرائتمي

:است به شرح ذيل بيان كرداز آنان روايت شده » المحتسب«در 

)روايت3(حمزة زيات -1

) روايت7(بن حمزه كسايي، علي-2

) روايت9(نعيم بن ابينافع-3

)روايت12(عبداالله بن عامر -4

)روايت16(بن كثير عبداالله-5

)روايت25(النجود بن ابيعاصم-6

) روايت60(ابوعمرو بن علاء -7

وجه، آيد، به هيچچه كه براي اين قاريان، قرائت شاذ به حساب مياما با نگاهي به آن

الخط هماهنگ نباشد، بدون شك كاملاً شرط موافقت با زبان يابيم كه با رسمچيزي نمي

ماند، شاذ تنها چيزي كه باقي مي. كردعربي را هم دارد و گرنه ابن جني آن را ذكر نمي

تر از طرُقٌ هاي از طرُُق ديگر، قويه قرائتها از جهت روايت است چبودن اين قرائت

مطلبي كه در آن شك نيست، آن است كه گزينش . ها، از آنان نقل شده استاين روايت

ها، بر اساس روايت ـ از حيث قوت و ضعف ـ با رعايت دو ابن مجاهد از قرائت

. مبتني بوده است] الخط و قواعد عربيمطابقت با رسم[مقياس ديگر 
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كافي . همين روش را رعايت كرده است) ق. ه370درگذشته به سال (لويه ابن خا

. گرفته است] به طريق عرْض[1ها را از ابن مجاهدبدانيم كه وي قرائت

از اين رو با توجه به احترام وي نسبت به معيارهاي اخذ روايت از ابن مجاهد، 

اما وي به . نيز نمايان باشدهاي شاذناگزير بايد اين احترام در انتخاب وي از قرائت

ـ » البديع«فراگرفت و در كتاب 2عنوان يك لغوي، لغت و نحو را از ابن دريد و نفْطويه

هايي را گرد آورده است كه از اين اي از روايتكه مختصر آن نزد ماست ـ مجموعه

از آن ابن خالويه منابعي را كه مطالب كتابش را. شاذ هستند] لغوي ـ نحوي[جنبه 

[= برگرفته، مشخص نكرده است، چون وي آنها را به عنوان نوادر در لغت و حروف 

. روايت كرده كه به نظر وي به ذكر سند يا مرجع نيازي نداشته است] وجوه قرائتي

اما ابن جني كه از همان آغاز به تعيين منابع خود پايبند بوده و بيان كرده است كه 

:منابع كه بعدها از آن سخن خواهيم گفت عبارتند ازاين . تاستمنابع وي، پنج

.)كه از آن سخن رفت(كتاب ابن مجاهد -1

.كتاب اختلاف المصاحف از ابوحاتم سجستاني-2

.از قُطربُ» معاني القرآن«كتاب -3

.از زجاج» معاني القرآن«كتاب -4

.از فرّاء» معاني القرآن«كتاب -5

آخرين كتابي است كه ابن جني نوشته است، ـ چنان » بالمحتس«از آنجايي كه كتاب 

كه در واقع ديديم ـ پس، دستاورد شناختي خواهد بود كه وي در طول حياتش به آن 

دست يافته و در آن به شيوة تطبيقي عمل كرده است؛ يعني قرائت را با سندش آورده و 

راي آنها استدلال كرده ها ببه بحث دربارة آن پرداخته و با شواهد شعري و ديگر قرائت

______________________
.237، ص 1، ج طبقات القرّاءالدين محمدبن الجزَري، شمس-1

. 237، ص 1، ج طبقات القرّاءابن الجزري، -2
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مطلبي است كه در كتاب چه بسيار در آن علل آوايي آمده است كه آنها بازتاب. است

. بيان داشته است» عرابسرّ صناعة الا«

از »واختلاف المصاحفشواذ القراءة«كتاب نمايندة واقعي اين سطح، :سطح دوم

نسخة خطي آن را در . رماني استنصر بن عبداالله الكعبداالله محمدبن ابيالدين ابيرضي

. اميافته) هابخش قرائت(244كتابخانة الازهر با شمارة 

نويسنده در اين كتاب به شيوة ابن جني عمل كرده و در مقدمة كتاب به منابعش اشاره 

هاي شاذ قرآن اين، كتابي است كه آن است كه آن را در بيان قرائت«:گويدوي مي. كرده است

احف در آنچه كه به نظرم از حيث تلاوت، سماع و اجازه درست است، گرد و اختلاف مص

گويد كه اين مطالب را از دوازده كتاب استخراج كرده است كه سخن آنگاه مي. 1»امآورده

دربارة آنها و نويسندگانش خواهد آمد؛ در كنار اين، وي مراجعي ديگر را در لابلاي كتاب 

.2)ق. ه541درگذشته به سال (عطيه ز ابن يادآور شده است از جمله، نقل ا

شود، وي سندها را از باب اختصار حذف كرده است اين گونه كه ملاحظه ميهمان

:دوازده كتاب، عبارتند از

.اللوامح-1

.3سوق العروس-2

.الكامل ازهذلَي-3

.الاقناع-4

.المبهج-5

______________________
.4، نسخه خطي، ص شواذ القراءة و اختلاف المصاحفالكرماني، -1

. 10، ص 1، ج البحر المحيطابوحيان، : ك . ، و ر228، ص همان-2

: عنوان اصلي كتاب دهم به صورت زير آمده است [اند ذكر كردهشوق العروس،«برخي از مراجع آن را -3

].بن عبدالصمد استبن عليمنظور از كرداب، حسين. علية، و كرداب ورش طريق المصريينمفردات ابن ابي
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.يةالغا-6

.از ابن ابوداود» المصاحف«ف به كتاب معروبةكتاب اختلاف مصاحف الصحا-7

.معاني القرآن از زجاج-8

.الغرائب في شواذ القرآن-9

.عليهمفردات ابن ابي-10

.كتاب الشواذ از ابوعلي البخاري-11

. اي ديگر درنيافتمكتاب نامشخصي كه مراد از آن را به خاطر عدم وجود نسخه-12

» المصاحف«هايش با آنچه كه در كتاب ة روايتسطح شواذ در نظر كرماني از مقايس

ها در روايات مصحف ابن مسعود با مقايسة اين روايت. گرددآمده، براي ما روشن مي

روايت با هم اشتراك دارند كه آنها را 600روايت از 480دريافتم كه هر دو، در حدود 

نابع ديگر برگرفته است ها را از مو بقيه روايت،كرماني براي ابن مسعود ذكر كرده است

يا » مختصر ابن خالويه«ها، منفرد باشد چرا كه در و چه بسا كرماني در ذكر اين روايت

و اينجاست كه ميزان شاذ ،ها ذكر نشده استاين روايت» المحتسب«يا » البحر المحيط«

را هاهايي اين روايتدانيم كه وي از چه كتابگردد، چون ما نميبودن آنها تقويت مي

و ] الاختيار[= هاي نويسندگان در انتخاب آنها چنان كه از شيوه،استفاده كرده است

هذلَي كه تاكنون حتي به ميكروفيلم » الكامل«اطلاعيم به جز كتاب ميزان اعتماد آنها بي

. آن دست نيافتيم تا به نقل از آن و حكم بر آن مطمئن گرديم

آمده است، قضاوت بر » المصاحف«نوع آنچه كه در هايي از اعتماد به كرماني به روايت

كند كه به طور مفصل در بررسي اش را براي ما آسان ميها در مجموعهانتخاب وي از قرائت

تحقيق در آنچه كه از وي به تنهايي رسيده و در ديگر منابع . مصحف ابن مسعود خواهد آمد

. انتقادي ديگر به آن بپردازيمماند كه اميد است در يك فضايذكر نشده است، باقي مي
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ممكن است، بيان كنيم كه به طور كلي، سطح شاذ نزد كرماني و امثال وي بعد از 

هاي شاذ اين ده قرائت را از غير دو گردد چنان كه قرائتهاي دهگانه آغاز ميقرائت

ني هاي شاذ در نظر كرماقرائت. كنداخذ مي] دو راوي مشهور قراء[= طريق مورد پسند 

هاي هاي ما بعد قرائتدر حقيقت همان نظر ابن جزري و تمام متأخران است كه قرائت

. دانندرا شاذ مي» ابن محيصن، يزيدي، حسن بصري، اعمش«هاي دهگانه يعني قرائت

ها به نسبت تواتر و عدم تواتر به سه دسته قرائت«:گويدمي» اتحاف«صاحب كتاب 

اتر آن اتفاق نظر است كه هفت قرائت مشهور هستند و شوند؛ قسمتي كه بر توتقسيم مي

تر و بلكه قول صحيح كه مشهور تواتر آن قسمي كه در آن اختلاف است و قول صحيح

هاي ابوجعفر يزيد بن هاي سه نفر بعد يعني قرائتاست ـ چنان كه گذشت ـ قرائت

ذ بودن آن اي كه بر شابن هشام است، دستهقعقاع، يعقوب بن اسحق حضرمي و خلف

.1»باشدهاي چهار نفر بقيه ميرائتاتفاق نظر است كه ق

شود هاي شاذ بين كرماني و ابوحيان هماهنگي فراوان مشاهده ميدر روايت قرائت

هذلَي » الكامل«و » اللوامح«كه شايد به خاطر منابع مشترك اين دو باشد، چون هر دو از 

گونه كه پيداست، بيش از ابوحيان از رماني آنكنند اما كهاي شواذ نقل ميو ديگر كتاب

مراجع شاذ در اختيار داشته است، با اين همه، اين مطلب بر خلاف نظر نولدكه است كه 

. خبر بوده استقطعاً از كرماني بي

هاي ايم، اين مطلب روشن است كه با روايتهايي كه از او نقل كردهدر تعداد روايت

و يا نسبت به آن همة منابع، منحصر به فرد است، كافي البحر المحيط هماهنگ است 

ابن «:در البحر المحيط، آمده است. است اين مثال را كه به اين معنا رهبر است، بياوريم

�àà:عاصم و گروهي«:گويدعطيه مي ààMMMM øø øøΒΒΒΒ ßß ßßŠŠŠŠ�] ،و قاريان مدينه، ،دانخوانده]19/31مريم

______________________
. 9، ص اتحّاف فُضلاء البشراحمدبن محمد البنا الدمياطي، -1
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ها هاي قرائتآنچه كه در كتاب. اندخوانده»دمت» «دال«ابن كثير و ابوعمرو به كسر 

:آمده، آن است كه قاريان هفتگانه

�àà ààMMMM øø øøΒΒΒΒ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ || ||‹‹‹‹ yy yymmmm�)31/ مريم(

را نه در ) دمت(هاي شاذ، قرائت و با مطالعة برخي از قرائت،اندبه ضم دال خوانده

ه اين قرائت اين در حالي است ك. 1»ايم و نه در جاي ديگرهاي هفتگانه يافتهشواذ قرائت

]تم2روايت شده است» المصاحف«در كتاب قرائت ابن مسعود است كه ] د.

روايت نكرده است ـ » المصاحف«پيداست كه كرماني، اين قرائت را از كتاب 

روايت 3عليرغم اين كه از وي برگرفته است ـ بلكه آن را براي سلمي، يحيي و اَعمش

. چيزي از اين دست نيامده است» المصاحف«كرده، در حالي كه در كتاب 

هاي هفتگانه را تحت تأثير ابن ابوحيان پيداست كه كرماني قرائت،از متن اخير

اين آن چيزي بود كه در آن از منابع و دو . ها قرار داده استمجاهد در برابر ديگر قرائت

. سطح شذوذ، سخن رفت

قيقت خود، عاجز نموده است ما را از پژوهش دربارة ح) كرماني(اما نويسندة كتاب 

يا طبقاتي كه در دست داريم، ] تراجم[نامه هاي سرگذشتچون از او در هيچ يك از كتاب

بينيم كه چنين كنيم، ميمراجعه مي4اما وقتي به بروكلمان. ذكري كه به ميان نيامده است

دانشمندان اوايل قرن نصر الكرماني را ترجيحاً از، ابوعبداالله محمدبن ابي5شپيتالر«:گويدمي

______________________
. 187، ص 6، ج ر المحيطالبحابوحيان محمد يوسف بن علي الاندلسي، -1

. 58، ص ماتريالآرتور جفري، -2

. 147، نسخه خطي، ص شواذ القراءة و اختلاف المصاحفكرماني، -3

4- Carl Brockelmann.
5-A. Spitalerنگاري توسط شاگرد ايشان همكار دكتر رمضان خاورشناس معاصر آلماني، نامه

. ته استصورت گرف30/12/1963عبدالتواب در تاريخ 
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در الازهر به نام 244هاي شاذ به شمارة اي كه در باب قرائتداند، رسالههفتم هجري مي

. يابيمبدين ترييب، كرماني را هم از حيث زمان و هم از حيث مكان، مجهول مي. 1»اوست

، بيان اي كه با شپيتالر براي شناخت منبع وي در اين حكم و داوري داشتمنگاريدر نامه

آمده ] دوازده كتاب ياد شده[كرده است كه وي شايد به مراجع و منابعي كه در آغاز كتاب 

. تكيه كرده و شايد هم بعد از بررسي در خود نسخة خطي بوده است

رسد كه استاد شپيتالر در نسخة خطي چندان جستجو نكرده اما چنين به نظر مي

] از حيث زماني[رتو آخرين مراجع و منابع است، چون وي تاريخ زندگي كرماني را در پ

از ابوعلاء همداني است كه » الغايه«چه طبق آخرين احتمالات كتاب ،تعيين كرده است

تواند قبل از نيمة دوم قرن ششم است، لذا كرماني نمي. ق. ه569تاريخ وفات وي سال 

تقيماً و به شيوة مطمئن مس] ارزشيابي شپيتالر[اين در حالي است كه اين امر . باشد. ق. ه

ـ چنان كه خواهيم ديد ـ » الغايه«رساند، چون نويسندة كتاب ما را به مقصود نمي

شناخته شده نيست و درست نخواهد بود كه امري نامشخص به امري همانند خودش 

به منظور دستيابي به . [نامشخص قياس گردد زيرا بيشتر رفتن به سوي گمراهي است

هاي نسخة خطي به چند نكته در خلال بررسي پيرامون روايت] نيتاريخ زندگي كرما

:گوييمدست يافتيم كه در اينجا ابتدا از آن سخن مي

كه مثل »�� 
�	������ �«به مناسبت قرائت ابُي در ] اين نسخه[81در صفحة -1

�!! !!$$$$ yy yyγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&&#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))ôô ôôNNNN uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀�) ،6/109انعام(

. »...بيايد ] معجزه هم... [اگر «

:گويددر قرائت عمومي آمده است؛ مي

______________________
، فصل مربوط به افراد گمنام از حيث 982، ص 2، ج (GAL. S)كارل بروكلمان، تاريخ الادب العربي، -1

. 37تاريخ و مكان، علم القراءة، شماره 
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منظور وي . »خوانده است] إِنَّ[باشد و رازي آن را به كسره مي» لَعلَّ«به معناي » أنََّ««

.) ق. ه606درگذشته به سال (از رازي، امام محمد فخرالدين بن عمربن حسين رازي 

در ضمن وي قرائت به . است»لَعلَّ«به معناي » أنََّ«:است و در تفسير وي آمده است

.1»اين، قرائت نيكويي است«:را ستوده و گفته است] إِنَّ[كسرة آن 

:چنين آمده است104همچنين در صفحة -2

�$$$$ xx xx���� xx xx©©©©>> >>∃∃∃∃ ãã ãã				 ãã ãã____99 99‘‘‘‘$$$$ yy yyδδδδ�) ،9/109توبه(

. »پرتگاهي مشرف به سقوط«

. ذكر كرده است» دهان«را ) بدون تشديد(» هار«از اعَرج رسيده و ) »راء«به فتح و تشديد (

از » دهان«معروف به » بن موسي بن يوسف، ابوالحسن السعدي المصريعلي«همان » دهان«

.2به طور ناگهاني از دنيا رفته است. ق. ه665قاريان مورد اعتماد است كه در سال 

القرّاء، ابوالقاسم از شيخ ما، امام، تاج« :، چنين آمده است270در صفحة -3

يعني به كسرة » الصبرِ«:گفتدبن حمزه بن نصير ـ قدس االله روحه ـ شنيدم كه ميمحمو

محمود بن حمزه بن «:نويسدجزري در شرح حال وي مي. »قرائت ابوعمرو است» باء«

ست و بعد از بوده ا500در حدود سال » تاج القرُّاء«، ابوالقاسم كرماني معروف به )نصر(

.3آن از دنيا رفته است

بايد از نكتة سوم، مسأله را پي گيريم؛ با ملاحظه نكتة ] تاريخ كرماني[اي شناخت بر

كند كه اين استاد شود كه كرماني به طور سماعي از استادش ياد ميسوم فهميده مي

. همانند وي، نامش كرماني است اما تاريخ وفات وي مجهول است

______________________
. ، چاپ نخست144، ص 13، ج التفسير الكبيرفخر رازي، -1

. 582، ص 1، ج القرّاءابن الجزَري، طبقات -2

. 291، ص 2، ج همان-3
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بعد از آن از دنيا «و لابد عبارت داندمي500ابن جزري ترجيحاً آن را به بعد از سال 

اين در حالي . عمر كرده و سپس از دنيا رفته است600يعني، تا آغاز سال » رفته است

شود كه وي قطعاً از رازي كه در آغاز قرن است كه كرماني ما را به اين نكته رهنمون مي

يمة دوم قرن هفتم از دنيا رفته است، نقل كرده و از دهان هم كه در ن] ق. ه606[هفتم 

:گوييمدهد، بنابراين اگر اين نظر، درست باشد مياز دنيا رفته، خبر مي] ق. ه665[

از دانشمندان اواخر قرن هفتم است كه ممكن است نقل ) ةصاحب شواذ القراء(كرماني 

گران جمع وي از دهان هم سماعي بوده و يا از آنچه كه عبدالرحمان صفراوي و دي

.1برگرفته باشداند، كرده

سماع وي از استادش ابوالقاسم در اواخر زندگي وي رخ داده كه طبيعتاً در اوايل 

بنابراين پيداست كه كرماني عمر ،زندگي كرماني بوده كه جواني بيش نبوده است

درگذشته به (طولاني داشته و اين جاي شگفتي نيست چه از قول عبدالرحمان صفراوي 

اند كه وي اجازة روايت براي گروهي در دمشق را داشت كه گفته.) ق. ه636سال 

. انديعني آنها يك قرن كامل عمر كرده.2بوده است720وفات آنها بعد از سال 

من شذوذ را از هر دو سطح آن . مانددر پايان، سخن از منابع پژوهش باقي مي

شواذ «، »ر البديعمختص«، »المحتسب«هاي آوري موارد شاذ به كتاببرگرفته و در جمع

داود و المصاحف، از ابن ابي «چنان كه به كتاب تكيه كردم؛» البحر المحيط«و » ةالقراء

. امبرخي از تفاسير مثل قرطبي و كشاف در برخي از مشكلات تكيه نموده

شيوة پژوهش 

______________________
. 373، ص 1، ج طبقات القرّاءشرح حال صفراوي در ابن الجزري، : ك . ر-1

. 373، ص 1، ج القرّاءتطبقاشرح حال صفراوي در ابن الجزري، : ك . ر-2
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به روشني پيداست كه نخستين گام در شناخت مشكل، يعني فهم تاريخ قرآن، 

. ها استعلت شذوذ و آغاز ورود شاذ در قرائتپژوهش در باب

و فراگيري همة سطوح پژوهشي در ،هاي زبان عربي استها، ديوان ويژگيقرائت

هاي امور شاذ در يك رساله ـ با هر حجمي ـ ممكن نيست، چنان كه بررسي تمام پديده

در يك قبيله آوايي در اين امور شاذ كه غالباً كثرت و تناقض آن ميان قبايل و گاهي 

همچنين بررسي همة آن . واحد بر پيچيدگي تاريخ زبان فصيح دلالت دارد؛ ممكن نيست

در يك پژوهش ممكن نيست، لذا بر آن شديم تا سطحي از پژوهش را انجام دهيم كه به 

اي براي تعمق اسرار زبان قرآن و تحول آن در گذر تاريخ كمك هاي تازهگشودن افق

. نمايد

از مسألة حروف مل هفت فصل است كه در آنها به تاريخ قرآن، ابتدااين كتاب شا

هاي شاذ به مفهوم عام تا پايان آنچه كه دربارة قرائت] الأحرف السبعةحديث [هفتگانه 

روش ما در اين كتاب، روشي است تاريخي با تكية ويژه به . آن نوشته شده پرداختيم

اند و پرداختن به آنچه كه ا برگرفتههاي خاورشناسان و كساني كه از آنهنقد روش

:اندهاي پيشين در باب مشكلات خاص تاريخ قرآن از آن اهمال كردهتلاش

بررسي و پژوهش پيرامون حديث حروف هفتگانه با ارجاع به ضميمة :فصل اول

. هاي آن را با سندهاي مختلف آورده استكتاب كه روايت

همچنين بررسي . شفاهي و مكتوب بودنبررسي مسأله متن قرآن ميان :فصل دوم

. با نوشتن و نقش كاتبان و حافظان وحي�آشنايي پيامبر

�هاي كتابت كه وحي در روزگار پيامبربررسي مشكل اصالت و شيوه:فصل سوم

. شدبه آن نوشته مي

قرائت «بررسي يكي از مهمترين مشكلات تاريخ قرآن يعني مشكلي :فصل چهارم

اي كه خاورشناسان در بزرگنمايي آن و به هول و هراس افكندن پيرامون لهمسأ. »به معنا
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در اين فصل به كار خاورشناسان، از آن جهت كه . اي دارنداخبار و نتايج آن نقش عمده

. پردازداين بحث در آثار و شاگردان عرب و مسلمانان آنان تجلي يافته، مي

خلافتدر روزگار�پيامبربررسي وضع متن قرآن بعد از وفات:فصل پنجم

اي كه پيرامون اين دوره ؛ همچنين رد شبهات تاريخي يا ريشه�ابوبكر، عمر و عثمان

. افكنده شده است

نيز ،هاي منصوب به بسياري از صحابه و تابعينبررسي مشكل مصحف:فصل ششم

كه مسلمانان آن را�بررسي ادعاي خاورشناسان مبني بر اين كه مصحف عثمان

، ]اريستوكراسي[= اند، مصحفي است نمايانگر طبقة اشراف در جامعة اسلامي پذيرفته

هاي مشهور در تاريخ قرآن هايي در تعدادي از مصحفسپس ـ بالطبع ـ ارائة پژوهش

. �مثل مصحف ابن مسعود، ابُي، ابن عباس و علي

هاي قرائتهاي كه پژوهشي است دربارة آغازپژوهش در بحث قرائت:فصل هفتم

شاذ يا تصحيح پديدة شاذ در قرائت؛ همچنين بررسي رويكردهاي چندگانه در معيارهاي 

هايي كه در پي رسم الخط عثماني در هاي قرآني و دفع شبههدرستي و شاذ قرائت

ها به وجود آمده و سپس پرداختن به تأثير تطبيقي معيارهاي درست و شاذ قرائت

جانبة قرآن نيست ـ هر چه ت كه اين كتاب، تاريخ حقيقي همهالبته بايد گف]. هاقرائت[

ها و اي است با شبههباشد ـ بلكه مقابلهكه در بردارندة بيشتر حوادث اين تاريخ مي

كردة ما و چه بسا جوانان تحصيل،هايي كه در برابر اين تاريخ پديد آمده استانحراف

خواننده در . ها فريفته شوندبه آن شبههنمايند،كه فرهنگشان را از سفرة غرب تغذيه مي

پيگيري مطالب كتاب، غلبة روش علمي و تركيب منطقي حقايق را بدون پناه بردن به 

اي كه وي را به هيجان آورد لمس خواهد كرد چرا كه اين ابزار اساساً از ايجاد ابزار بياني

. اقناع و استواري يقين ناتوان است

:ايمشيوه را انتخاب كردهما عملاً به دو دليل اين 
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اين كتاب ـ چنان كه گذشت ـ درآمدي است بر بررسي علمي و عميق يكي از -1

شاذ، پژوهشي كه با عنوان هاي مهمترين مسايل تاريخ و زبان قرآن يعني، قرائت

شناسي هاي قرآن در پرتو زبانقرائت(»الحديثضوء علم اللغةفييةت القرآنالقراءا«

. گردديچاپ م) نوين

شناختي متن وجه، جنبة زيباآنچه كه در بررسي چنين مشكلات، مهم است، به هيچ- 2

. نيست بلكه مهم، انديشة انتقادي است كه اميدواريم به سطحي قابل قبول رسيده باشيم

ام را از استادم دكتر ابراهيم اَنيس بيان شناسيخواهم، سپاسگزاري و قدردر پايان مي

. ل اين تلاش همراهم بود، مرا تشويق كرد و خطاهايم را برطرف نمودكنم كه در طو
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فصل اول

نگاهي به احاديث حروف هفتگانه 
نهاو آراي مختلف در تفسير آ

هاي حديث نگاهي به روايت
شيعه در برابر حديث حروف هفتگانه موضع 

تفسير گذشتگان از حروف هفتگانه 
راي برگزيده در تفسير حروف هفتگانه 

ملاحظات 
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نگاهي به احاديث حروف هفتگانه و آراي مختلف در تفسير آنها 

ها به طور كلي و قرائت شاذ به طور خاص، بدون شك يكي از آثار قرائتمشكل 

گيري به امتش بخشيده شده است، حتي به خاطر آسان�رخصتي است كه به پيامبر

فهم اين مشكل بدون پرداختن به تفسير . باشداز بزرگترين آثار آن مي:توان گفتمي

ر نيست، يعني بيان تفصيلي در باب ماهيت حروف هفتگانه، بنا به ظن غالب علمي، ميس

منشأ آن، تفسيرهايي كه متعرض آن شده و اختلاف نظرهاي پيرامون آن كه گاهي بر 

. مبناي ديني و در موارد بسياري بر مبناي عقلي استوار بوده است

اند، تنها به سخن موجزي از بيان كساني كه به تفسير مدلول حروف هفتگانه پرداخته

آنها به . »قرآن بر هفت حرف نازل شده است«:اند كه فرمودسنده كردهب�حديث پيامبر

اند و حال اكتفا نموده» هفت«و تأويل عدد » حروف«هايي در تأويل بيان مختصر ديدگاه

آن كه شأن حديث در تاريخ قرآن مهم است به طوري كه هيچ حديثي به اندازة اين 

گيري موضع. جود نياورده استحديث، مشكلات اعتقادي، تاريخي و زباني به و

ها، مشخص در تعيين مراد حديث به طور كلي، موجب روشن شدن مشكل قرائت

ترين مشكلات در تاريخ قرآن، به ويژه مشكل قرائت يعني حل پيچيده،گرديده است

. شاذ با تمام وجوه آن از حيث روايت، زبان و متن

هاي مختلف نقل آن راوان و طريقههاي فلازم است حديث حروف هفتگانه را با روايت

. ه310- 224(در تفسير ابوجعفر محمدبن جرير طبري هااين روايت. 1دقيقاً بررسي نماييم

آنگاه به بررسي آنچه كه قبل از . شودباشد، يافت ميترين تفاسير قرآن ميكه از قديمي.) ق

پردازيم، كه موجب يطبري در تفسير اين حروف گفته شده و آنچه كه او بيان داشته، م

. اختلاف بعد از او در ميان قاريان و مفسران با موافقان و مخالفاني كه داشته، گشته است

______________________
. ها در ضميمه كتاب موجود استاين روايت-1
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كنيم بلكه آنها را به حسب راويان گونه كه طبري آورده، نقل نميها را آناما ما روايت

گردد مرتب خواهيم كرد تا اهميت طرق نقل روايت و ميزان اعتماد روايات به هم روشن

اند، به منزلة هاي مختلف در برگرفتههاي بنياديني را كه روايتتا بتوانيم مسايل و انديشه

. هاي مختلف به دست دهيمگيرياي بر نقد آنها و تعيين تأثير آنها در آرا و موضعمقدمه

هاي حديث نگاهي به روايت

همچنين به ذكر نقد دو ها به بيان آنها روي آورديم و عليرغم فراواني اين روايت

ها با اضافاتي اندك، در استاد علامه احمد شاكر و محمود شاكر در باب سندها و روايت

ها بدان جهت بود كه هيچ كس را دربارة اين حد ضرورت، پرداختيم، ايراد اين روايت

حديث نيافتيم كه در پي ارائة صورت كامل آن برآيد، بلكه آن كه به اين مشكل 

كند و آن گاه به بسنده مي] احرف سبعه[تنها به نقل يك يا دو روايت حديث پردازدمي

. پردازدبيان معاني حروف هفتگانه مي

:ها چنين استگيري بعد از نگاهي به اين روايتاما خلاصة موضع

آمده است، پانزده نفرند ] در سلسله سندهاي حديث[اي كه نامشان تعداد صحابه-1

:به شرح زير

ايوب، بن كعب، انس بن مالك، عباده بن الصامت، عبداالله بن مسعود، ابوهريره، امبيّاُ«

بن حكيم بن حزام، زيدبن ارقم، بن عباس، عمربن الخطاب، عبداالله بن عمر، هشامعبداالله

ابوطلحه زيدبن سهل الانصاري، ابوجهيم الانصاري، ابوبكره نفيع بن الحارث الثقفي و 

هاي حديث، وطي ضمن ذكر نام اين اصحاب در شمارش روايتسي. بن صردسليمان

بن جندب، عبدالرحمان بن بن اليمان، سمرهحذيفه:افراد زير را به آنها افزوده است

سلمه، عمروبن العاص، معاذبن جبل، ابوسعيد بن عفان، عمروبن أبيعوف، عثمان

. »الخدري و ابوايوب
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، عبداالله بن عمر و أم ايوب غفلت ورزيده اما سيوطي از ذكر نام عباده بن الصامت

بنابراين تعداد اصحاب از نظر او بيست و يك نفرند، در حالي كه در واقع بيست ،است

تصريح كرد ] حديث احرف سبعه[ابوعبيد بر تواتر آن «:گويدسيوطي مي. و چهار نفرند

:گفته استبر بالاي منبر �و ابويعلي در روايت مسند خود آورده است كه عثمان

قرآن بر هفت «:شنيده باشد كه فرمود�اندازم كه از پيامبرخداوند را به ياد كسي مي

شماري پس عدة بي! حرف نازل شده است كه همگي شافي و كافي هستند، و برنخيزد

تمن هم با شما شهاد:اند، آنگاه عثمان گفتبرخاستند و شهادت دادند كه شنيده

.1»دهممي

دهايي كه حديث از طريق آنها روايت شده، چهل و شش سند است، از تعداد سن-2

:جمله

يُچهار سند �هاي ابن مسعود، هفت سند در روايت�بيست سند در روايات اب ،

و سه سند در ،�هاي ام ايوب، سه سند در روايت�هاي ابوهريرهدر روايت

و ديگري در روايت �و دو سند، يكي در روايت عمر،�هاي ابن عباسروايت

و يك سند در روايت زيدبن ارقم، ابوطلحه، ابوجهيم، ابوبكره، ابن ،�فرزندش عبداالله

. �صرد، ابن دينار و ابوالعاليه

در ميان اين سندهاي فراوان تنها هشت سند، ضعيف است و بقيه كه تعدادش -3

ن كه تمام سندها باشد، صحيح هستند و قابل انتقاد نيستند، چناسي و هشت سند مي

هر چند كه ] منقطع[اند جز چهارتاي آنها كه سلسله سند در آنها قطع شده است متصل

روايت آنها از سوي صاحبان روايت درست و معناي آنها به وسيلة احاديث متصل تأييد 

. ليلي، ابن صرد، ابن دينار و ابوالعاليه هستندها، روايت ابن ابياين روايت. شده است

). 3(رسد چنان كه گذشت ـ با مجموعة همين سندها به مرتبة تواتر ميحديث ـ

______________________
. 45، ص 1، ج الاتقانالدين عبدالرحمان السيوطي، جلال-1
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هايي كه گذشت نظري نداريم جز اين ممكن است پيرامون ما دربارة متن روايت-4

پنداريم ما مي. شك كنيم كه ضعف سند آن بيان شد�روايت نادرست از زيدبن ارقم

. اهل هوي بوده استكه اين روايت، به دو دليل ساختة برخي از شيعيان

ي رسمي و رسانندة فرمان وي، يبه عنوان سخنگو�در مجلس پيامبر�علي) الف

�در حالي كه در آن موضع، چيزي كه مانع سخن گفتن شخص پيامبر. ظاهر شده باشد

هاي ابن در روايت پنجم از روايت). اگر حديث درست باشد(باشد، نبوده است 

. مشترك است و تنها نيست�در حديث پيامبريابيم كه وي را مي�مسعود

از �شود كه زيدبن ارقمچنين تأييد مي] ساختگي بودن حديث[اين مطلب ) ب

و در روزگار مختار ،اي ساخته استانصار و در كوفه ساكن بوده و كنْده براي خود خانه

كه، وي اين گفته يعني اين.1هجري قمري از دنيا رفته است68در همان جا در سال 

دوران حاكميت شيعه را در آن شهر شيعي ديده است و معاصر حوادث ترسناك آن در 

عليرغم اين كه اخبار موجود دربارة او اندك است، . مقاومت در برابر امويان بوده است

و خبر ديگر دربارة مقتل جعفربن �در بين آنها اين خبر ضعيف دربارة علي

.2استدر جنگ مؤته هم آمده �ابيطالب

هاي موضوعه از او بعيد نيست كه طرفداران شيعه، نام زيدبن ارقم را در بافتن روايت

). 4(براي تأييد مذهبشان و پيروي دعوتشان استفاده كرده باشند 

اما از حيث شكلي كه در چهارچوب آن خبر نزول قرآن بر هفت حرف آمده -5

:گانه زير از آن محقق استهاي سهاست، شكل

خبر در بافت داستاني آمده باشد كه اختلاف بين دو يا سه صحابه را به تصوير -1

قرائت همگي �روند و پيامبربراي داوري در اين باره مي�كشد و آنگاه نزد پيامبرمي

______________________
. 18، ص 6، ج ات الكبريالطبقمحمدبن سعد، -1

. 12، ص مقاتل الطالبيينابوالفرج الاصفهاني، -2
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دهد كه تمام قرآن درست است و بر هفت شمارد و سپس به آنها خبر ميرا جائز مي

از » 15، 14، 9، 8، 7، 6، 3، 2، 1«حاديث شمارة اين مطلب در ا،حرف نازل شده است

هاي ابن مسعود و حديث عمر، ابوطلحه از روايت» 6و 5، 4«هاي ابُي و احاديث روايت

. و ابوجهيم نمايان است

آمده باشد �گفتگويي بين او و پيامبردر�خبر به صورت فرماني از جبرئيل-2

، 11، 10، 5«اين مطلب در احاديث . استدر آن شريك بوده�كه گاهي هم ميكائيل

هاي ابن مسعود و حديث از روايت» 3«هاي ابُي و حديث از روايت» 16، 15، 14، 12

. هاي ابن عباس و حديث مرسل از ابن صرد نمايان استاز روايت» 2، 1«

به قرائت يا نزول بر هفت حرف آمده �خبر در صورت اخبار از جانب پيامبر-3

ايوب و حديث از ام» 2، 1«هاي ابُي، حديث از روايت» 3«در حديث شمارة باشد كه

. مرسل از ابن دينار نمايان است

به قرائت كساني كه در برابر ايشان با �ها، اجازة پيامبرها و حالتبه اين شكل

اين مطلب، مدلول حديث . شودهم ضميمه مي. اندقرائت كرده] لهجه[اختلاف در زبان 

. ابوالعاليه استمرسل

گوييم، آن است كه هاي شكل نخست ميآنچه كه به عنوان توضيح در خصوص دفعه

نمايد كه موضعي مشابه به تعداد راويان از صحابه تكرار گردد، يعني جايز معقول مي

ها تفاوت داشته باشد و در هر باشد كه قرائت ابُي، ابن مسعود و عمر با برخي از قرائت

بروند و از او راهنمايي بطلبند، اما اين كه ابُي با قاريان، نُه دفعه �پيامبردفعه نزد 

چون ،رفته باشد، امري دور از احتمال است�اختلاف داشته باشد و هر دفعه نزد پيامبر

برود؛ چه در خلال ] �نزد پيامبر[كرد كه يك دفعه در توجيه حل مشكل كفايت مي

هاي شك و تكذيب هاي شيطان و انگيزهوسوسه] دفعهدر هر نه[گيري هر قبيله موضع

. گرديدبيش از دوران جاهلي تحريك مي
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اما در رابطه با شكل دوم، تقريباً در گمان ما يك حادثه است كه به طرق متفاوت 

چون در تبليغ امر آسمان به جواز قرائت به هفت حرف كلي است ،روايت شده است

غفار يا احجار المرء بني] آبگير[در اضاه ) �ميكائيلبه تنهايي يا با (�كه جبرئيل

آنچه را كه خداوند به واسطة آن بر بندگانش �در مدينه نازل شده باشد و به پيامبر

در شكل سوم مطلب برعكس است، چون درست است، كه . تفضل نموده، برساند

هاي فراوان يتهاي مختلف و موقعاين خبر يا امر را به اصحابش، در مناسبت�پيامبر

. تكرار كرده باشد تا قاعدة آن در جان يارانش ثابت بماند

از همة صحابه �بن كعبآنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه ابي

كرد و از همة آنها توجة بيشتر به بيان قاعدة آن و روايت اخبار بيشتر به مشكل توجه مي

اد و در طرق روايي او حتي يك طريق كه دآن چه ـ طولاني و چه بلند ـ نشان مي

كسي كه ،ايم بلكه همة سندهاي آن صحيح بوده استضعف آن قطعي باشد نيافته

تواند به حاشية تفسير طبري مراجعه نمايد تا شرح و خواهان اطلاع بيشتر است مي

ظر در ضمن نبايد از ن. ايمتفصيل بيشتري را مطالعه كند كه ما در ضميمة كتاب نياورده

اش ـ چنان كه هم به اين مسأله توجه داشته و در طول زندگي�دور داشت كه عمر

. كردخواهد آمد ـ آن را پيگيري مي

لازم است كه به آراي مختلف در » حروف هفتگانه«بعد از ملاحظاتي در باب حديث 

ز با اين همه، حديث ا. تفسير آن و سپس به بيان راي خود در اين تفسيرها بپردازيم

هاي شيعي دچار خدشه شده ها و سندهاي آن از جانب برخي از گروهجهت روايت

است كه لازم است از ديدگاه آنها ـ به اين اعتبار كه بخشي از توجه كلي به مسأله 

بعد از دقت نظر در اين جنبة انتقادي، به تفسير مراد از اين . باشد ـ آگاه گرديممي

. حروف خواهيم پرداخت



تاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآن

عه در برابر حديث حروف هفتگانه شيموضع

راي شيعه را . بيانگر جنبة ديگري در مسأله حروف هفتگانه است1راي شيعه اماميه

2»البيان في تفسير القرآن«سيد ابوالقاسم موسوي خويي به تفصيل و روشني، در كتاب 

هاي حديث را از كه برخي از روايت. روش وي در بررسي مشكل آن است. تآورده اس

هاي، اول، پنجم، ششم و بندي ما، روايتها در تقسيمبري نقل نمايد كه اين روايتط

، روايت »ابن مسعود«هاي ، روايت پنجم از روايت»بن كعبابي«هاي يازدهم از روايت

و » ابن عباس«هاي و روايت اول از روايت،»ابوهريره«هاي دوم و چهارم از روايت

ابي ابن«و حديث » بن حكيمهشام«با » عمر«ه داستان در پايان ب. حديث ابوطلحه است

:كنداشاره كرده و بالاخره روايتي را از قرطبي به شرح زير نقل مي» بكره

من ! اي ابي:فرمود�پيامبر:روايت كرده است كه گفتداود و او از ابيقرطبي از ابي«

:اي كه با من بود گفتفرشتهبر يك حرف يا دو حرف؟، :قرآن را خواندم و به من گفته شد

اي كه با من بود، بر دو حرف يا سه حرف؟، فرشته:باز به من گفته شد. بر دو حرف:بگو

اينها شافي و كافي :آنگاه گفت. تا اين كه به هفت حرف رسيد] حرف[بگو بر سه :گفت

» عليماً«ا به جاي ر» عاًيمس«يعني هر چند [عاً، عليماً، عزيزاً، حكيماً يمس:هستند، اگر بگويي

تا زماني كه آية عذابي با رحمت و آية رحمتي با عذاب ] بگويي» حكيماً«را به جاي » عزيزاً«

�اين حديث چيزي بر سخنان ثابت و داراي سند و صحيح پيشين كه از پيامبر. »درنياميزد

ند، آن بوده است كه اولاً بيان ك] خويي[و هدف نويسنده ،نقل شده است، نيفزوده است

______________________
از جمله ابو عبداالله . دارند] خويي[سيد ابوالقاسم ] آيةاالله[هاي شيعي موضع مخالف برخي از گروه-1

كه عليرغم اين كه شيعه است حديث حروف هفتگانه را پذيرفته است » تاريخ القرآن«زنجاني در كتاب 

وجه اختياري ابوعبداالله زنجاني از حروف، [1935، مطبعة لجنة التأليف، )15، ص تاريخ القرآن: ك .ر(

]. وجهي است كه طبري گزين كرده كه مشكل قرائت به معنا را به دنبال دارد

. به بعد، چاپ اول، المطبعة العلمية، نجف119، ص 1، ج البيان-2
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تر تناقضي كه در اين حاديث وجود دارد به ترك آنها و پذيرش ضعف مرجع آن يا درست

. خواندفرامي�ترك روايت آن از جانب پيامبر

همچنين بيان كند كه ديدگاه شيعه دربارة سندهاي صحيح نزد اهل سنت، تا زماني كه 

بينيم كه ت، لذا مينيامده باشد، همگي مردود اس] السلامعليهم[از طريق اهل بيت 

ها از طريق اهل سنت است و كند كه همة اين روايتنويسنده از همان آغاز بيان مي

] محمد باقر[ابو جعفر باشد كه از قولمي] صحيفة زراره[1مخالف روايت صحيح زراره

شده است، اما قرآن يكي است و از جانب خداي واحد نازل «نقل كرده است كه 

. »يان ناشي شده استاواختلاف از جانب ر

ت حرف قرآن بر هف«صادق به كذب روايت مشهور بين مردم كه ] امام[همچنين 

بلكه قرآن به يك حرف و از جانب خداي «:و فرمودهاستحكم كرده» نازل شده است

). 5(2»واحد نازل شده است

، هنگام�داود از ابن مسعودقريب به همين مضمون، روايتي است كه ابن ابي

.3، روايت كرده است�آوري قرآن توسط عثمانرضايت از جمع

بديهي است كه پذيرش خبر واحد از شخص واحد يا پذيرش سخني منسوب بدون 

و اين در حالي است كه ما تسليم حديث متواتر رسيده از طريق ،ذكر سند مشكل است

! شويمبيست و چهار صحابه با چهل و شش سند نمي

هاي مذهبي در راه خرسندي شيعه كشاند و اگر برداشته اين موضع مينقد علمي ما را ب

اي نداشتند كه حكم را بپذيرند، چون در اين دو قول پرداخت، چارهبه قواعد روش علمي نمي

______________________
، ص 1، قسم دوم، ج الجرح و التعديلحاتم الرازي، ابن ابي: ك . ر: همان زرارة بن اعين كوفي است -1

. لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، :]و نيز [، 2731، شرح حال شماره 604

. 272، ص 5، ج الوافي، ]مولي محسن فيض كاشاني[به نقل از ،123، ص 1، ج البيانابوالقاسم الخويي، -2

. 18، ص 1، ج المصاحفني، داود السجستابن ابيعبداالله-3
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به معناي اصطلاحي �تواتري كه از جانب پيامبر)] عليهما السلام(روايت امام باقر و صادق [

). 6(والي است كه بيانگر آراي شخصي صاحبان آن است وجود ندارد و بيشتر شبيه اق

شود، آن است كه اما مبنايي كه موضع شيعه نسبت به اين حديث و امثال آن بنا مي

كتاب خدا و اهل بيت است كه خداوند پليدي را �مرجع در امور دين، بعد از پيامبر«

ن سخن هم خالي از تناقض اما بايد گفت، حتي اي.1»شان گردانداز آنان زدود و پاكيزه

قرآن و سنت، اما اين سخن، ابتدا :چون ترتيب مراجع در امور دين چنين است،نيست

در هر . را مبنا قرار داده است] عليهم السلام[، سپس قرآن و بعد، اهل بيت �پيامبر

). 7(حال، هر گروهي توجيهاتي در بيان آراي خود دارد كه به آنها پايبند است 

هايي كه با آنچه به طور صحيح از اهل بيت آمده، مخالف روايت«:گويدخويي مي

. ها سخن بگوييمباشد ارزشي ندارند، لذا اهميتي ندارد كه دربارة سندهاي اين روايت

.2»كندا از اعتبار و حجيت ساقط مياين نخستين چيزي است كه روايت ر

از «:گويدپردازد و ميده ميهايي كه آورسپس به بيان تناقض و اختلاف بين روايت

يك �ها دلالت دارد بر اين كه جبرئيل بر پيامبرها اين كه برخي از روايتجمله تناقض

طلب زيادت كرد و او هم افزوده؛ تا اين كه به هفت �حرف را خوانده است و پيامبر

اين مطلب دلالت دارد بر اين كه زيادت تدريجي بوده است و در. حرف رسيده است

و در برخي هم ،ها آمده كه زيادت يك بار در مرتبة سوم بوده استبرخي روايت

خداوند در مرتبة سوم فرمان داده است كه به سه حرف بخواند و در مرتبة چهارم، 

. »فرمان به خواندن به هفت حرف بوده است

ي در ها دلالت دارند كه زيادت، همگها اين كه، برخي از روايتاز جمله اين تناقض«

به راهنمايي ميكائيل طلب زيادت كردند و جبرئيل به �و پيامبر،يك جلسه بوده است

______________________
. 123، ص 1، ج البيانابوالقاسم الخويي، -1

.همان-2
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برخي ديگر هم دلالت دارند بر اين كه جبرئيل بارها . آن افزود تا به هفت حرف رسيد

. »گشترفت و برميمي

گويند كه ابي وارد مسجد شد و ها چنين مياين كه برخي از روايتباز از تناقض«

ها هم آمده است در برخي از روايت. كندردي را ديد كه بر خلاف قرائتش، قرائت ميم

كه وي در مسجد بود و دو مرد به مسجد وارد شدند و بر خلاف قرائت وي، قرائت 

.1»....ابي فرموده بود، رخ داد و به�كردند و اختلاف در آنچه كه پيامبر

ت ابن مسعود از قول علي است كه همچنين عدم تناسب بين پرسش و پاسخ رواي

گونه كه فراگرفتيد، قرائت نماييد، بنابراين، دهد تا آنبه شما فرمان مي�پيامبر«:فرمود

. اين پاسخ ارتباطي با آنچه كه محل اختلاف در باب تعداد آيات است، ندارد

ها ذكر كرده، تا زماني كه نتيجةاين وجوه كه نويسنده براي تناقض بين روايت

ها، امر يا اخبار يا اجازه به قرائت بر هفت حرف باشد، هاي روايتگيريموضع

كثرت طريق روايت اين . كاهدآنچه كه شأن اين انتقادها را مي. انتقادهاي صوري است

حديث است بنابراين تا زماني كه اختلافات ناچيزي به وجود نيامده باشد، اين كثرت 

به نظر ما . يابدو هميشه به يك امر نهايي پايان ميگيردطرق، مورد پردازش قرار نمي

. ثابت و متواتر همان نهايتي است كه جمهور راويان و سندها بر آن اجماع دارند

اما عدم تناسب ميان پرسش و پاسخ، حقيقت ندارد چون اختلاف در تعداد آيات هر 

خير، اين هم مبتني سوره، ناشي از اين امر است كه دو آيه در يك آيه ادغام شوند يا 

گونه كه ياد گرفته، كه هر كس آن«از طرفي فرمان به آنها . است بر شكل و نحوة دريافت

). 8(مناسب است با قطع اختلاف بين آنها » بخواند

به نظر شيعه از مواردي نيست كه در برابرش درنگ كرد، » حرف«اما تفسير معناي 

:رف محدود شود، معناي آن چنين استچون تا زماني كه مطلب در مذهبشان به يك ح

______________________
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حاصل آنچه كه گفتيم اين است كه «:گويددر اين باره خويي مي» وجه و طريقة واحد«

ها را گردد و ناگزير بايد اين روايتنزول قرآن به هفت حرف به معناي صحيحي باز نمي

بر ] جعفر صادقامام محمد باقر و امام [وانهاد؛ به ويژه بعد از دلالت احاديث صادقَين 

ف از جانب راويان قرآن فقط بر يك حرف نازل شده است و اختلا. دروغ بودن آنها

.1»ناشي شده است

اختلاف «. مهمترين مسأله در اين متن، بعد از نفي حروف ششگانه، اين سخن است

اين سخن، مقتضاي. اش نفي حروف استاين سخن لازمه. »باشداز جانب راويان مي

ها و وجوه در ي بودن و تحريف و بيهوده دانستن قرائتل به عدم توقيفهمچنين قاي

. پناه بر خدا كه در حق اصحاب قرآن چنين سخن گفته شود. قرآن از سوي راويان است

شايد به اين ). 9(اند آنها كساني بودند كه در روايت و قرائت، اهل ورع و دقت بوده

. حديث دوباره مراجعه كنيم

گان از حروف هفتگانه تفسير گذشت

اند كه ما از بسياري از قدما و معاصران به تفسير مراد از حروف هفتگانه پرداخته

. كنيمآغاز مي.) ق. ه276درگذشته به سال (بن قتيبه آراي ابومحمد عبداالله بن مسلم

. وي در بحث و بررسي مراد از حروف هفتگانه بخشي از آرا و تفسيرها را آورده است

اند، حروف اند و گفتهدر تأويل اين حديث گروهي به خطا رفته«:جمله گفته استاز

ديگران . و احتجاج] هامثل[وعد، وعيد، حلال، حرام، مواعظ، امثال :هفتگانه عبارت است از

، ]هفت حرف[:انداي هم گفتهعده. باشدهفت حرف، هفت لهجه در كلمه مي:اندگفته

هيچ يك از مذاهب دربارة اين . خبر گذشته، خبر آينده و امثال استحلال، حرام، امر، نهي،

______________________
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فلاني به حرف ابوعمرو يا به حرف :اندگروهي هم گفته. اندحديث، تأويلي ارائه نكرده

و در قرآن حرفي كه بر ،كند، قصدشان هيچ يك از موارد ذكر شده نيستعاصم قرائت مي

قرآن بر «كه �البته تأويل سخن پيامبر. اردهفت وجه قرائت شود ـ به نظرم ـ وجود ند

دليل . پراكنده در قرآن است] هالهجه[بر هفت وجه از لغات » هفت حرف نازل شده است

.1»هر طور كه خواستيد بخوانيد«:است كه فرمود�بر اين سخن، قول پيامبر

حروف، «ه ها اشاره كرده ـ بر اين باور است كابن قتيبه ـ بعد از رد آرايي كه بدان

» لغت«يعني مراد از حرف، . »پراكنده در قرآن است] هالهجه[از لغات ] وجه[گونه هفت

شوند، بلكه در قرآن، در و بر يك كلمه وارد نمي،تاستاست و تعداد لغات هفت

. كلمات متفاوت پراكنده است

من وجوه اختلاف در :گويداو با شرح و تفصيل در بيان راي خود، چنين مي

:وجه يافتم كه خلاصة آنها چنين استها را بررسي كردم و آنها را هفتائتقر

اختلاف در اعراب كلمه يا حركت بنايي آن كه كلمه را از شكل و ساختار آن در -1

:مثل آية. شودبرد و موجب تغيير معنا نمينوشتار از بين نمي

�££ ££ èè èèδδδδãã ãã				 yy yyγγγγ ôô ôôÛÛÛÛ rr rr&&&&öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999�) ،11/78هود(

. »ترندما پاكيزهآنان براي ش«

.»لَكُمطهْرَهنَّ أ«:كه به نصب قرائت شده است

و ،شوداختلاف در اعراب كلمه و حركت بنايي آن موجب تغيير معناي آن مي-2

:برد، مثل آيةكلمه را از ساختار آن در نوشتار از بين نمي

�$$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt tt////tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt////$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ xx xx���� óó óó™™™™ rr rr&&&&�) ،34/19سبأ(

. »سفرهايمان فاصله انداز] هايمنزل[گارا، ميان پرورد«

______________________
. 26بن مسلم ابن قتيبه، تأويل مشكل القرآن، ص محمدبن عبداالله-1
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.»...دا باعنَبر«و قرائت 

گردد و اختلاف در حروف كلمه، بدون اعراب آن كه موجب تغيير معنا مي-3

:مثل. بردصورت آن در نوشتار را از بين نمي

�#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222$$$$ yy yyδδδδ ãã ãã”””” ÅÅ ÅÅ³³³³⊥⊥⊥⊥ çç ççΡΡΡΡ�) ،259/ 2بقره(

.»دهيمپيوند ميچگونه آنها را برداشته، به هم «

.»ننُشرُها«و قرائت 

:گردد، مثلاختلاف در كلمه كه موجب تغيير ساختار آن در نوشتار و عدم معنا مي- 4

�ββββ ÎÎ ÎÎ))))ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx....�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))ZZ ZZππππ yy yyssss øø øø‹‹‹‹ || )29/ 36يس، (�¹¹¹¹||

.»تنها يك فرياد بود و بس«

.»ةًيقْلا زإِ«و قرائت 

:گردد، مثلمياختلاف در كلمه كه موجب حذف صورت و معنايش -5

�88 88xxxx ùù ùù==== ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ77 77ŠŠŠŠθθθθ àà ààÒÒÒÒΖΖΖΖ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ�) ،1)29/ 56واقعه

.»اش خوشه خوشه روي هم چيده استهاي موز كه ميوهو درخت«

:اختلاف در تقديم و تأخير، مثل-6

�ôô ôôNNNN uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀uu uuρρρρää ääοοοο tt tt				 õõ õõ3333 yy yy™™™™ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////�) ،19/ 50ق(

.»آورد] به پيش[و سكرات مرگ، حقيقت را «

.»توالمحقِّ بِةُ الْرَكْستءجاو«و قرائت 

:اختلاف در زيادت و نقصان، مثل-7

______________________
. به يك معناست» طلَعْ«و » لحْطَ«آيد كه در قرائت ابن مسعود مي-1
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�………… çç ççµµµµ ss ss9999ÓÓ ÓÓìììì óó óó¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ@@@@tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè óó óó¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ@@@@ uu uuρρρρZZ ZZππππ yy yyffff ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ�) ،23/ 38ص(

.»]است[او را نود و نه ميش «

.»نعَجةً أنُثْي... «و قرائت 

همة اين حروف، كلام خداوند است كه «:گويددر ادامه چنين مي] ابن قتيبه[

خواند مي» عتي حينٍ«مثلاً قبيلة هذيل . نازل كرده است�آنها را بر پيامبر�جبرئيل

برد، يا قبيلة كند و آن را به كار ميباشد، چون چنين تلفظ ميمي» حتي حين«كه مرادش 

و قريشي بدون ] همز[= خواند خواند؛ تميم به همزه ميمي» تعلم«و » تعلمون«اسد 

:همزه و ديگري

�#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%%öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;�) ،77/48؛ مرسلات، 5/ 63منافقون(

:و

�uu uuÙÙÙÙ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏîîîî uu uuρρρρââ ââ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ )11/44هود، (�####$$

:را به اشمام ضمه با كسره و

�$$$$ tt ttΒΒΒΒyy yy7777 ss ss9999ŸŸ ŸŸωωωω$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ 00 00ΒΒΒΒ ùù ùù'''' ss ss????�) ،12/65يوسف(

و اين چيزي است كه بر هر زباني آسان .)10(خواند را به اشمام ضمه با ادغام مي

اگر به هر يك «:آوردبراي اين اجازه در قرائت چنين توجيه مي] بهابن قتي[نيست آنگاه 

دستور داده شود، از زبانشان كه در كودكي و نوجواني و ميانسالي ] قبايل[ها از اين گروه

شد و رنج و دشواري عظيم رخ اند، دست بردارند، كار مشكل ميبه آن عادت كرده

ردن زبان و قطع ت طولاني نفساني و رام كنمايد چه اين كار تنها بعد از يك رياضمي

.1»عادات، ممكن است

______________________
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هاي حديث كه اين تفسير از ابن قتيبه، در واقع، بر آن چيزهايي كه از خلال روايت

وي، . هاي اختلاف در آنها اشاره دارند؛ مبتني استبه علل اجازة بر هفت حرف و شكل

ها ترين شكلها ارائه داده كه از سادهئتبندي از وجوه اختلاف در قرادر كنار اين، تقسيم

. رودآغاز و تا دورترين آنها از قرائت مشهور پيش مي

با متن اجماع شدة مصحف عثماني ] اطهر، باعد، ننشزها[سه وجه نخست اختلاف 

شود كه چنين نوشته مي» بعد«الخط عثماني به صورت باعد در رسم. [تناقض ندارد

]. احتمالات قرائتي استساختاري، در بردارندة 

چون اختلاف در نخستين آنها به . و چهار وجه ديگر با رسم الخط عثماني اختلاف دارد

به جاي » زقيه«جانشيني [شود اي جاي كلمة ديگر به همان معنا محدود ميجانشيني كلمه

و » لحط«[گردد است كه موجب تغيير معنا مياز و دومين آنها، جانشيني و تغيير آو] »صيحه«

تقديم و [و سومين آن، اختلاف در ترتيب كلمات است كه مخالف وضع رايج است ] »طلع«

باشد و چهارمين آن، زيادت يا نقصان نسبت به متن مشهور مي] »الموت«و » الحق«تأخير 

و مهم در نظر ابن ،همة اينها داخل در مفهوم حروف هفتگانه است] »نعجه انثي«و » نعجه«[

» حروف هفتگانه«به مرحلة تضاد نرسد و گرنه از » حرف«كه اختلاف بين دو قتيبه آن است 

» تفاوت«از باب » اختلاف«گردد البته جايز است كه شود و قرائت به آن حرام ميخارج مي

.1آن هماهنگ بوده و در تناقض نيستباشد كه معناي متن با

معتقد است، .) ق. ه310درگذشته به سال (اما ابوجعفر محمدبن جرير طبري 

هاي عرب است كه شمارش آنهاهفت لهجه يا هفت زبان از بين زبان«حروف هفتگانه 

.2»غير ممكن است] هاي عربزبان[= 

______________________
. 31، ص تأويل مشكل القرآنابن قتيبه، -1
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هاي هفتگانه در يك اي كه قرآن به آنها نازل شده است، همان زبانحروف هفتگانه

هلم، «:]شودميآنچه گفته[مثل . و يك كلمه با اختلاف لفظ و اتحاد معناست» حرف«

هايي از و امثال آن كه واژگان در آن به گونه» أقبل، تعال، إلي، قصدي، نحوي و قربي

ها در بيان آن با هم تلفظ متفاوتند و اتحاد معنايي با هم دارند، هر چند كه زبان

امروزه وجود ] حروف[ما مدعي نيستيم كه اينها «:افزايدطبري در توضيح مي. 1متفاوتند

قرآن بر هفت حرف نازل شده «:كه فرمود�د، بلكه گفتيم، معناي سخن پيامبردارن

اند ـ آنها را ارائه كرده2اي است كه خبرهاي پيشين ـ كه از آن ياد كرديمبه شيوه» است

.3... ديگر ] حرف[شش تاي باشد نه و اكنون به اختيار امت، قرائت بر يك حرف مي

همان لغات هفتگانه در » حروف هفتگانه«ن است كه شود كه راي طبري آملاحظه مي

و گذشت كه ابن قتيبه درستي آن را رد كرده و گفته است كه مراد ،باشنديك كلمه مي

). 11] (نه در يك كلمه[لغات هفتگانة پراكنده در قرآن است 

شود، به عنوان شود كه طبري همة آنچه را كه اكنون قرائت ميهمچنين ملاحظه مي

ديگر را به اجماع امت » حروف ششگانة«داند و ، معتبر مي»حروف هفتگانه«ز يكي ا

شمارد؛ عليرغم اين كه قرائت قرآن به تمام حروفش را بر خواننده كه قرائت مردود مي

حروف «در حالي كه ابن قتيبه . 4آن به او اجازه داده شده است؛ حرام ندانسته است

تاي از آنها، داند كه ـ به نظر ماـ سهوجود ميرا با ساخت محدود و مشخص م» هفتگانه

و نيز » احرف«اين دو رأي به تعيين قطعي . در رسم الخط عثمان مصحف وجود دارد

. گرايش دارند» عدد هفت«تعيين قطعي 

______________________
. 58-57، ص 1، ج همان-1

.همان-2
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تابع راي ابن قتيبه .) ق. ه437درگذشته به سال (مكي بن ابيطالب حموش القيسي 

وي . هايي در خلال آنان نقل كرده استهاي ساده و شرحو عين كلام او را با تفسير،است

ها در معاني حروف هفتگانه، گروهي از دانشمندان معتقدند كه به اين قسم«:گويدچنين مي

.1»يمهمان سخن ابن قتيبه و ابن شريح و ديگران است؛ اما ما به شرح سخن آنها پرداخت

در خلال ض گفتة وي برداشته ومكي به بررسي روش طبري پرداخته و پرده از تناق

:دارد كه طبري معتقد استالقراءات بيان مي] عن معانيالإبانة[بسط راي او در كتاب 

ها با هم اختلاف دارند، يكي از حروف هفتگانه است كه آنچه كه قاريان امروز در قرائت

.2استرا امت اسلام به اجماع رد كرده » حروف«عثمان مصحف را به آن نوشت و بقية 

ـ ] الإبانة عن معاني[مكي از كتاب . ـ ما هم اين مطلب را از تفسيرش نقل كرديم ـ

هايي كه نزد ما صحيح است، از حروف تمام قرائت«:كندالقراءات از وي چنين نقل مي

به امتش تعليم داده است، حروفي كه خداوند به او و �اي است كه پيامبرهفتگانه

را به آن بخوانند، ما هم اجازه نداريم كسي را كه چنين قرائت امتش اجازه داد تا قرآن

كند، بر خطا بدانيم، اگر موافق با خط مصحف باشد؛ اما اگر مخالف با خط مصحف مي

.3»كنيمن و سخن دربارة آن توقف ميخوانيم و در برابر آباشد، آن را نمي

» حرف واحد«ارند، در حوزة بنابراين طبري، تمام آنچه را كه قاريان در آن اختلاف د

به آن نوشته شد، و در مرتبة دوم تمام �دهد، يعني حرفي كه مصحف عثمانقرار مي

آنچه را قاريان در آن اختلاف دارند ـ از موارد صحيح ـ در حوزة حروف هفتگانه، 

خط مصحف ،بنابراين. داند، البته تا زماني كه با خط مصحف، هماهنگي داشته باشدمي

حرف «هايي از قرائت] يعني در بردارندة[بري به دو گرايش گسترش يافته است، نزد ط

______________________
. 41-36، ص الابانة عن معاني القراءاتمكي بن ابيطالب، -1

. 11-10، صص همان-2

. 20، ص الابانة عن معاني القراءاتمكي بن ابيطالب، -3
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به او نسبت لذا مكي. ها، از حروف هفتگانه هم هستاست كه همان قرائت» واحد

.1دهدتناقض در روش مي

آنچه كه ما برآنيم، آن است كه اين تناقض، امري است صوري، چون به نظر ما، 

دور شدند و اين، همان چيزي است كه �از مصحف عثمانبرخي از حروف ـ كلاً ـ

داند، اما وي در تعيين تعداد اين حروف دور شده، طبري آن را مبناي راي خود مي

بيان شود، تا زماني كه » تعيين كردن«كند، درست آن است كه اين سخن، بدون اغراق مي

امور نامشخص اصل مسأله يعني حروف هفتگانه نامشخص است چه قياس مشخص بر

. عاقلانه نيست

به دليل متأخر بودنش، آراي تمام گذشتگان .) ق. ه833درگذشته به سال (اما ابن جزري 

در » هفت«اما وي بر همة آنها اين مطلب را افزود كه مراد از . آوري نموده استرا جمع

ين نظر را اينجا حقيقت عدد نيست بلكه مراد كثرت و مبالغه است، چنانچه ابن جزري، ا

كند؛ ـ اگر حديث آن را طرد نكند ـ چون در برخي از روايات، حقيقت خوب توصيف مي

تلاش و دقت نظر وي و تتبع وي از .2اراده شده است) 8و 6يعني عدد منحصر بين (عدد 

در حدود سي و اندي سال ـ چنان كه خود » منكر«و » ضعيف«، »شاذ«، »صحيح«هاي قرائت

ها را به هفت وجه ارجاع دهد به مطلب منجر شد كه اختلاف قرائتگويد ـ به اينمي

:اين وجوه عبارتند از. طوري كه از اين هفت وجه بيرون نيستند

.]نوشتاري[اختلاف در حركات، بدون تغيير در معنا و صورت -1

.اختلاف در حركات و تنها با تغيير در معنا-2

.اختلاف در حروف با تغيير نه صورت-3

.اختلاف در حروف با تغيير صورت نه معنا-4

______________________
.20، ص الابانة عن معاني القراءاتبن ابيطالب، مكي-1

. 26، ص 1، ج النشر في القراءات العشربن الجزري، ا-2
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.اختلاف در حروف با تغيير صورت و معنا باهم-5

.اختلاف در تقديم و تأخير-6

.اختلاف در زيادت و نقصان-7

بندي كرده هايي هستند كه قبلاً ابن قتيبه عيناً آنها را تقسيماين وجوه هفتگانه، همان

كند كه تنها به واسطة دقت نظر و تلاشش به اين ميهر چند كه ابن جزري تأكيد ،است

حروف «گيرد كه براي اختلاف و وي بر ابن قتيبه اشكال مي. بندي رسيده استدسته

و طلح «را به جاي »و طلع نضيد«گردد كه موجب تغيير معنا و صورت مي» كلمه

اگر به جاي ها مربوط نيست و آورده است، چون اين مطلب به اختلاف قرائت1»نضيد

:را به جاي»بظنينٍ«آن، 

�&& && ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÎÎ ÎÎ////�) ،81/24تكوير(

.»بخيل«

.2زد، بهتر بودمثال مي

شتر همچنين بر ابن قتيبه ايراد گرفته كه عيب كار او اين است كه همچون ديگران، بي

بين «،»تفخيم«، »اماله«و » اخفاء«، »اظهار«، »ادغام«مثل ها را ناديده گرفته،اصول قرائت

به اين ] قرائتي[يعني ابن قتيبه و ديگران در بحث اختلاف وجوه 3...» قصر«و » مد«، »بين

. اندمسايل اشاره نكرده

______________________

�88: النشردر : [نك -1 88xxxx ùù ùù==== ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ77 77ŠŠŠŠθθθθ àà ààÒÒÒÒΖΖΖΖ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ�) ،آمده است) 29/ 56واقعه.[

. 28، ص 1، ج النشرابن الجزري، -2

. 28، ص 1، ج همان-3
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كه به .) ق. ه454درگذشته به سال (1همچنين ابن جزري از تلاش ابوالفضل رازي

. كندتلاش وي نزديك است، ياد مي

ختلاف و حصر آنها در هفت حرف ما مطمئن هستيم كه انديشة جستجوي وجوه ا

كار ابن قتيبه است چه، ديگران بعد از او تحت تأثير او بوده و آن را نقل كرده باشند و 

تنها طبري . چه، از روش او تقليد كرده و به همان نتيجة او يا نزديك به آن رسيده باشند

نچه كه در تفسير مراد از حروف هفتگانه روش مستقلي داشته است و هيچ كس از آ

در نهايت، ]. وجه اختلاف الفاظ و اتفاق معاني[ارائه كرده، از وي تبعيت نكرده است 

ث به آيد و اشاره دارد كه تفسيرهاي حديمي.) ق. ه911درگذشته به سال (سيوطي 

كند كه بيشتر آنها با وي تنها سي و پنج تفسير را ذكر ميچهل تفسير رسيده است، اما

شود و بيشتر آنها با طالبي در آنهاست كه معاني آنها فهميده نميهم تداخل دارند و م

.2يح آمده، در تعارض استحديث عمر و هشام بن حكيم كه در صح

راي برگزيده در تفسير حروف هفتگانه 

قبل از برگزيدن تفسيري خاص از مراد اين حروف، لازم است ملاحظاتي چند از 

. ارائه نماييم�صدور آنها از جانب پيامبرخلال تأمل در متون پيشين و شرايط 

لفظ و معناي اين احاديث، دلالت دارند بر اين كه زمان :نخستين ملاحظه اين كه

. تصريح به قرائت قرآن بر هفت حرف در دوران مدني بوده است نه مكي

در احجار المراء يا �اما از حيث لفظي، در برخي از احاديث، آمده است كه پيامبر

در مدينه بوده است؛ و اما از نظر معنا، بيشتر احاديثي كه ] غفاراضاه بني[غفار ير بنيآبگ
______________________

. 27، ص 1، ج النشرابن الجزري، -1

محمدبن اسماعيل البخاري، [49، ص 1، ج القرآنالاتقان في علومالدين عبدالرحمان السيوطي، جلال-2

]. 227-226، صص 3صحيح البخاري، ج 
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به عنوان اختلاف بين صحابه، پيرامون چيزي در قرآن، ذكر شده است، به وقوع آن در 

اشاره �هايي از داوري و صدور حكم به پيامبراشاره دارند، چنان كه به گونه» مسجد«

دون شك، همان مسجد مدينه است و داوري و صدور حكم هم كنند؛ مسجد هم بمي

حكومت به معناي عام، نسبت به مسلمانان �تنها در جايي بود كه براي شخص پيامبر

:به اين مطلب در آية مدني. به وجود آمد

�ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùùyy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn////uu uu‘‘‘‘uu uuρρρρŸŸ ŸŸωωωωšš ššχχχχθθθθãã ããΨΨΨΨÏÏ ÏÏΒΒΒΒ÷÷ ÷÷σσσσãã ããƒƒƒƒ44 44®® ®®LLLL yy yymmmmxx xx8888θθθθßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyssssãã ããƒƒƒƒ$$$$yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠÏÏ ÏÏùùùùtt tt				 yy yyffffxx xx©©©©óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγoo ooΨΨΨΨ÷÷ ÷÷====tt tt////§§ §§ΝΝΝΝèè èèOOOOŸŸ ŸŸωωωω

(( ((####ρρρρßß ßß‰‰‰‰ÅÅ ÅÅggggss ss††††þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûöö ööΝΝΝΝÎÎ ÎÎηηηηÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡrr rr&&&&%%%% [[ [[`̀̀̀tt tt				yy yymmmm$$$$ ££ ££ϑϑϑϑÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ|| ||MMMM øø øøŠŠŠŠŸŸ ŸŸÒÒÒÒss ss%%%%(( ((####θθθθßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡çç çç„„„„uu uuρρρρ$$$$VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡nn nn@@@@�) ،1)4/65نساء

آورند، مگر آن كه تو را در مورد ولي چنين نيست، به پروردگارت قسم كه ايمان نمي«

اي در آنچه ميان آنان ماية اختلاف است، داور گردانند؛ سپس از حكمي كه كرده

.»نكنند و كاملاً سر تسليم فرود آورند] و ترديد[احتي دلهايشان احساس نار

. كنداشاره مي

هاي اختلاف به آن اشاره اسبابي كه متون احاديث و جنبه:دومين ملاحظه اين كه

:شوددارند در امور زير منحصر مي

.)در حديث ابوالعاليه] (لهجه[اختلاف در لغت -1

تا » عليم، حكيم، غفور، رحيم«و » تعالهلم و «اختلاف در برخي واژگان مثل -2

. وقتي، آية رحمت به عذاب و عذاب به رحمت آميخته نشود

.اياختلاف در تعداد آيات سوره-3

______________________
اين آيه درباره زبيربن عوام و يكي از انصار به نام حاطب بن بلتعة كه بر سر آب نزاع داشتند و در پايان به -1

الواحدي، : و نيز 73، صسباب النزوللباب النقول في أالسيوطي، . قضاوت بردند، نازل شده است�پيامبر

.94- 93ص ، سباب النزولأ
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در بين آنها مثلاً (اختلاف ناشي از ناتواني در تلفظ به علت پايين بودن سن -4

.1)اندنوجواناني بوده

.2)و وجود خدمتكار(ني به علت نادااختلاف ناشي از ناتواني-5

.3)جود پيرمرد و پيرزن در بين آنهاو(اختلاف ناشي از ناتواني به سبب پيري -6

اي در دوران كه در دوران مدينه پديد آمد، حادثه] در قرائت[به حوادث اختلاف -7

است كه هميشه در احاديث پيشين شود كه در آن، ويژگيبه آن اضافه مي�ابوبكر

از «:گويدابوحيان مي. سازدتر ميد اما اين حادثه، جريان اختلاف را مشخصنمايان بو

:روايت شده است كه�عمر

�tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$####99 99≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////�) ،9/100توبه(

. شودمي» الانصار«كه الذين صفت 4قرائت كرده است» واو«را بدون 

ابي را نزد :و عمر در پاسخ گفت» است» ووا«با « :تا اين كه، زيدبن ثابت به او گفت

:در قرآن، در اول سوره جمعه] »واو«قرائت با [درستي :ابي گفت. من آورديد

�tt tt ÌÌ ÌÌ				 yy yyzzzz#### uu uu uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999(( ((####θθθθ àà àà)))) yy yyssss ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555�) ،62/3جمعه(

______________________
به ملحقات مراجعه (آنچه در ميان پرانتز آمده، برگرفته از يكي از روايات حديث حروف هفتگانه است -1

]. بن كعبهاي ابيروايت پنجم از روايت) [شود

به ملحقات مراجعه (ت آنچه در ميان پرانتر آمده، برگرفته از يكي از روايات حديث حروف هفتگانه اس-2

].بن كعبهاي ابيروايت پنجم از روايت) [شود

به ملحقات مراجعه (آنچه در ميان پرانتز آمده، برگرفته از يكي از روايات حديث حروف هفتگانه است -3

]. بن كعبهاي ابيروايت پنجم از روايت) [شود

�šš: يعني بر خلاف قرائت عمومي -4 ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρtt ttββββθθθθ ää ää9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$####zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒtt tt ÌÌ ÌÌ				 ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ

ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$####99 99≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////šš šš†††† ÅÅ ÅÅÌÌÌÌ §§ §§‘‘‘‘ªª ªª!!!! $$ $$####öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã(( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρçç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã...�) ،100/ 9توبه.(
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:و اواسط سورة حشر

�šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////�) ،59/10حشر(

:وره انفالو آخر س

� ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu-- --∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////�) ،8/75انفال(

» واو«از كسي شنيد كه آية مورد نظر را با �روايت شده كه روزي عمر. است

. ابي:مرد گفت» چه كسي اين قرائت را به تو آموخت؟«:به او گفت. كردقرائت مي

. اين را به من آموخته است�پيامبر:را خواست و ابي گفت�، ابي�آنگاه عمر

ام كه بعد ما هيچ كس به آن نخواهد به نظرم در موقعيت قرار گرفته:سپس عمر گفت

گيرد و تا بنابراين، اين گونه اختلاف، شكل نقص در حرف عطف به خود مي. 1»رسيد

زماني كه اصل نقص در درون حروف هفتگانه باشد، زيادت هم در آن وجود دارد؛ 

هاي شوند و هر دو برخي از احتمالن و هم زيادت با هم در متن وارد ميچون هم نقصا

. شودهاي شاذ يافت مياز اين نوع به طور فراوان، در قرائت. باشندتغيير مي

هاي آوايي مثل ظن غالب آن است كه اختلاف در لغت، اختلاف در برخي پديده

اي هاي آوايييره، باشد، اينها پديدههمزه دادن و ندادن آن، ادغام و فك ادغام، اماله و غ

. شودهستند كه فصاحت گوينده نسبت به شخص ديگر، به واسطة اين آواها سنجيده مي

آيه، در تمام قرآن تنها 36آيه است يا 35اي كه آيا اما اختلاف در تعداد آيات سوره

سوره آن دو. مربوط به دو سوره است كه ممكن است مورد اختلافي اين چنين باشد

مكي و تعداد (و ديگري مطففين ) تاست35مكي و تعداد آيات آن (يكي احقاف است 

احتمالاً اختلاف در تعداد آيات اين دو سوره، ناشي از ادغام دو آيه در ). تاست36آن 

. يك آيه باشد؛ يعني در تقسيم سوره به آيات، و شايد هم به علت ديگري برگردد

______________________
. 92، ص 5، ج البحر المحيطابوحيان محمدبن يوسف بن علي الاندلسي، -1
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بدون شك كودكان و نوجوانان وقتي سعي :بودن سناما اختلاف ناشي از پايين 

آيند بلكه در زبانشان گونه كه بايسته است از عهدة آن برنميكنند، قرآن بخوانند، آنمي

نقص و ناتواني در اداي حروف و آواها وجود دارد كه بدينسان، اختلاف در قرائت 

. دهدنسبت به قرائت بزرگسالان رخ مي

پيرزن، كه هر دو گاهي تلفظ نادرستي دارند كه اين، با توجه به همچنين است، پيرمرد و

جهل و . باشدها ميضعف اندام گفتار و اختلاف در تركيب دهان به واسطة فروريختن دندان

] قرآن[ناآگاهي هم يكي از علل ايجاد اختلاف در تلفظ است چه اين كه براي برخي متن 

ار از بردگاني بودند كه از بيرون شبه جزيره آورده خدمتكار كه در آن روزگ:تلقيني بود مثل

توانستند به خوبي، عربي صحبت كنند و حتي لكنت زبان بر آنها غالب شده بودند و نمي

، با وجود اين، به قدر توانايي خود مأمور به حفظ آياتي از قرآن بوند تا حداقل بتوانند 1بود

. و باور ديني تصحيح نمايندنماز را درست بخوانند و فهم خود را از عقيده 

اجازة قرائت قرآن به هفت حرف امر مطلقي نبوده است، :سومين ملاحظه اين كه

يعني مفهوم آن، اين نبوده است كه هر فرد، ممكن است قرآن را بر هفت حرف بخواند، 

و چه يكي از اصحاب، �گونه كه معلمش، چه پيامبربلكه مراد آن است كه هر فرد آن

بخواند، بدون اين كه در پي تقليد از ديگري در قرائت ] قرآن را[موخته است، به او آ

. باشد و بدون اين كه در پي تحميل قرائت خود بر ديگري برآيد

ـ به هر كس كه در حضور ايشان ـ عليرغم اختلاف �بنابراين، حضرت رسول

از مجادله در قرآن، به نمود تا جايي كه كرد، قرائت وي را تأييد ميها ـ قرائت ميقرائت

كرد، چون مجادله در آن كفر است عليرغم اين كه سبب اختلاف حروف، نهي مي

اند و گاهي هم به قرآن را ذكر نكرده» حرف«احاديث حروف هفتگانه، وجه اختلاف 

______________________
ه صهيب بن سنان رومي در رم پرورش ، آورده است ك226، ص 3، ج الطبقات الكبريابن سعد در -1

. يافت و عليرغم اين كه عربي الاصل بود، لكنت داشت
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هاي كلي كه قبلاً اند ـ يا گرايشذكر موضع كلي آن مثل سورة نحل يا فرقان بسنده كرده

گيري گانه ما را به موضعاين ملاحظات سه] ولي[ايم را بيان داشته ـ كردهبه آن اشاره 

كند، بدين صورت كه اين اجازه در مجازي در تفسير مدلول از حروف هفتگانه كمك مي

كند كه در مكه نبوده است؛ يعني جايي كه مجموعة قرائت را زمان نزول آن تفسير مي

اند و تعداد آنها دادند كه بيشتر از قريش بودهيمؤمنان يك واحد را هماهنگ را تشكيل م

اي اند و ايمان تازه، معلم اول خود، ارتباط هميشگي داشته�هم محدود و با پيامبر

اند آنها از هر جهت ـ از حيث تعداد، نوع و شرايط ـ قادر بر حفظ قرآن و تلاوت يافته

. انددرست آن، بدون غلط و تحريف، بوده

بر اين مطلب دلالت دارد كه آنها متن قرآن را �آوردن عمربن خطابداستان اسلام 

نوشتند و نزد خواهر او دو صحيفه از قرآن در آن واپسين روزهاي اسلام وجود هم مي

هاي آنها ـ اگر وجود داشتند ـ فرصتي براي اصلاح زبانشان حتي ناتواني. 1داشته است

جعه نمايند و يا براي اصلاح خطاي خود مرا�داشتند و همچنين فرصتي كه به پيامبر

نزد اصحاب بروند، لذا اختلافات در متن قرآن، پديد نيامده بود كه برخورد با آن به 

. منزلة يك مشكل لازم آيد

و اصحابش به مدينه هجرت كردند، وضع تغيير كرد و تعداد �وقتي كه پيامبر

براي دعوت به. سلام گرويدندآورندگان زياد شد و مردم گروه گروه به دين اايمان

فرصتي پيش آمد تا اقوام و قبايل در جاي جاي شبه ] مدينه[ددر مركز جدياسلام

هاي مختلف ها و لهجهها با زبانگروه. جزيره و بيرون آن، براي هم سفيراني بفرستند

مان هاي مسلاي از عرب و يهود و اين گروهپياپي آمدند به طوري كه جامعة مدينه، آميزه

. بود، هر چند كه يهوديان اندك بودند

______________________
. 21، ص تاريخ القرآنابوعبداالله الزنجاني، -1
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اي در تبليغ دعوت، نشر قرآن و متن علاوه بر اين، روزگار جديد به امكانات گسترده

همچنين . نازل شدة آن نياز داشت تا قانون اساسي زندگي اسلامي در دولت جديد باشد

ز دوران فراگيري و عمر مؤمنان متفاوت بود و بيشتر آنها از بزرگاني بودند كه عمرشان ا

هم علاوه بر همة �پيامبر. نمود كه حفظ قرآن را ادامه دهندحفظ فراتر بود و دشوار مي

هاي بزرگي در هدايتگري، سازماندهي، قضاوت، جنگ، صلح، اينها، مشغول به مسئوليت

ه نگاري بها، اعتقادات و فتوا، دريافت وحي و املاي آن را نامهتبليغ و دعوت، بيان نظام

و يارانش را �پيامبر] مدينه[همة اين شرايط در جامعة جديد . ها بودپادشاهان و ملت

دردسر را فراگرفت و در چنين جمع انبوهي از مردم و مشكلات كه زندگي آرام و بي

از دهان توفيق يابد به خير ] قرآني[شناسد، هر كس بتواند به يك يا دو قطعه عبارت نمي

كند، و بايد آن مقدار را كه از حافظه، لهجه و هوش او ياد مي،زيادي دست يافته است

. به او آموخته، بخواند�در حدودي كه پيامبر

كرد اين توصيف گذرا از زندگي جديد، اين رخصت در تلاوت قرآن را اقتضا مي

ولي بدون شك، اين رخصت موقت و منوط به بقاي مقتضيات آن است و با زوال 

شود يعني با بازگشت زندگي به سطحي از استقرار و آرامش زايل مياسباب و علل آن، 

و هماهنگي كه به سطح روزگار مكي نزديك است؛ كه اين وضع تنها در روزگار 

. رخ داد، چنان كه خواهد آمد�عثمان

ها، اختلاف سطح راي برگزيدة ما در معناي حروف هفتگانه، شامل اختلاف لهجه

و تفاوت در آموزش و همچنين شامل اختلاف برخي واژگان بيان ناشي از اختلاف سن 

شود اگر مراد احاديث هاست كه معنا و مراد به واسطة آن دچار تغيير نميو ترتيب جمله

آمده در اين باب معلوم نبوده و تخصيص دادن عدد به هفت قطعاً مشخص نشده باشد، 

ل بر اين كه معناي عدد در اين بهترين دلي. ما وظيفه نداريم مقصود از آن را حدس بزنيم

است آن است كه، اصحاب كه بيش از همة مردم ] عدد هفت[جا غير از مراد اصلي آن 
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گيري است، پذيرفتند كه اين مسأله از باب توسع و آساناند، ميبه مشكل مواجه داشته

و ،يافتبراي آنها گفته است و دلالت آن روز به روز گسترش مي�چنان كه پيامبر

هايي از مناطق دور داد و يا گروهاي در محيط دعوت و تبليغ، رخ ميهرگاه امر تازه

شد ها خوانده ميآوردند، قرآن به لهجهاي غريب ميهاي لهجهآمدند و با خود سنتمي

. يافتو همچنان معناي حروف هفتگانه گسترش مي

وف هفتگانه را ـ كه حردور شدن از هماهنگي و سازگاري ـ به نظر ما ـ آن است كه

متحد يا متفرق، مشخص يا رايج، ] لهجه[شد ـ به هفت لغت در آن روزگار قصد مي

. محدود كنيم كه همة اينها اشتباه و بدون دليل و به بيراهه رفتن است

، »احرف سبعه«همچنان كه، حصر سطوح هفتگانة اختلاف، در راستاي تفسير مراد 

گفتار به جواز اين سطوح، عليرغم حصر آنها در دور شدن از صواب است هر چند كه

. هفت حرف با توجه به بر شمردن آنها در صفحات پيشين، به اين امر ياري نمايد

هنگام �رسيم كه انديشة حذف اين جواز، توسط عثماندر اين جا به طبري مي

حرف كند و بدين وسيله مردم را به يك گردآوري قرآن و نوشتن مصاحف، را مطرح مي

هايي كه در ، هر چند كه با توجه به روايت1بخشددر برابر شش حرف ديگر وحدت مي

. باشد، چنان كه بيايددست داريم ظن غالب به بيش از يك حرف مي

خوريم كه معتقد است، روح اين جواز تا همچنين به راي دكتر ابراهيم انيس بر مي

هاي مختلف و با اختلاف زبانهاشان در و مسلمانان از نژاد،به امروز همچنان باقي است

.2وانندخگذشته و حال و آينده، در محدودة آن حروف، قرآن را مي

از حروف هفتگانه نيست بلكه ناشي از روح ] اين روح جواز[هر چند كه معتقديم، 

هاي اسلام است، چون وجود حروف هفتگانه به اي است كه از مشخصهگيريآسان

______________________
. 64، ص 1، ج )تفسير الطبري(جامع البيان ابن جرير الطبري، -1

. 47، ص في اللهجات العربيةابراهيم انيس، -2
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متوقف شده است و تنها �، به اجماع مسلمانان، با مصحف عثمانمعناي نزول يافتة آن

. باقي مانده است] مصحف امام[ف نمونه حبرخي از آن، در حدود رسم الخط مص

ماند، اين است كه، ملاحظه كرديم كه پرسش مهمي كه در اين موضوع براي ما مي

ها آمده، حروف مختلفدسته از كساني كه قرائت مختلف داشتند و در احاديث، اخبار آن

هم �و پيامبر،دادند كه ايشان بر آنان خوانده استنسبت مي�شان را به قرائت پيامبر

هميشه اين حقيقت را، به مطابقت قرائت هر يك از آنها به قرائت خودشان تأييد 

صادر شده است؟ �اما آيا هر يك از اين وجوه مختلف از جانب پيامبر. كردندمي

آنيم و نه در توان ماست كه پاسخ مشخصي به آن بدهيم، اما چيزي كه شايسته ،نه

وجوه [كند، آن است كه برخي از آنها احاديث، به بيان آن كمك مي] سياق[= بافت 

و برخي تأييدي براي كسي كه، ايشان ،بوده است�قرائتي از جانب پيامبر] اختلافي

اند و وي نتوانسته است به دقت، براي وي قرائت كرده و يا به قرائت وي گوش داده

. را به خاطر اختلاف لهجه و اختلاف در توانايي ادا كند�حروف پيامبر

اما مطلب به اين، محدود نشده است و گرنه نتيجة آن، آسان بود؛ چون برخي از 

بوده، به ويژه آن جا كه ] در قرائت به احرف سبعه[حروف، خاستگاهش جواز عام 

. اي در جاي كلمة ديگر به همان معنا بوده استا جانشين كردن كلمهزيادت يا نقصان ي

براي مردم به دو لفظ يا �يا اين كه پيامبر:بنابراين مطلب خارج از دو احتمال نيست

. قرائت كرده است يا خير) هلم، تعال و اقبل(اي از الفاظ مختلف مثل مجموعه

» نظرية قرائت به معنا«ه آن را اش، سخن خاورشناسان است كاحتمال اول، لازمه

اند كه آثار دراز مدتي در ارزش متن قرآني خواهد داشت و در خلال بحث، از اين ناميده

احتمال دوم اين كه، يا به سبب فراموشي بوده است و يا . مسأله سخن خواهيم گفت

هر دو ). 12(مندي دراز مدت از جواز و رخصت با يادآوري و تذكر علاقه به بهره
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هاي بگيري باز شد؛ بلكه تا زماني كه بامطلب جايز است تا زماني كه باب آسان

. گيري همچنان گشوده باشدهفتگانة آسان



فصل دوم

متن قرآن بين گفتار و نوشتار

با خواندن و نوشتن����آشنايي پيامبر 
كاتبان و حافظان وحي

ملاحظات
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متن قرآن بين گفتار و نوشتار 

با خواندن و نوشتن ����آشنايي پيامبر

هميت جواز به آن ارتباط اي به راي پيشين ما در معناي حروف هفتگانه و اروشني فزاينده

افكند، اگر پژوهش را در تاريخ كتابت متن قرآني پي هاي اجتماعي و تاريخي ميآن با انگيزه

:از حقايق مسلم تاريخي، اين است كه روايت قرآن، از دو طريق بوده است. گيريم

.به طريق شفاهي و حفظ آن-1

.به طريق نوشتاري-2

، متن ]بحث نزول قرآن بر هفت حرف[ه گفتيم باشد اگر طريقة شفاهي تابع آنچه ك

نخواهد بود، چون براي يك بار ] قرائت به هفت حرف[نوشتاري آن، تابع اين جواز 

هاي شانه شتر و يا هاي نازك سفيد، استخوانبرگ خرما، سنگهاي پهن و بيروي شاخه

. كتف گوسفند، نوشته شد

آن اقدام كرد؟ اما چه كسي بعد از نزول قرآن، به نوشتن 

كنيم كه قدما و متأخران به آن قبل از پاسخ به اين پرسش به مطلبي اشاره مي

دانست؟ خواندن و نوشتن مي�اند و آن؛ اين كه آيا پيامبرپرداخته

ابوحيان با اشاره به اين مسأله و ذكر سخنان دانشمندان در اين باب، آن سخنان را 

:چنين خلاصه كرده است

ه بو هرگز با نظر،هرگز چيزي ننوشته است�سلمانان معتقدند كه پيامبربيشتر م«

�روايت شده است كه پيامبر] يلبعامربن شراح[از شعبي . كتابي، چيزي نخوانده است

به حديث ابوكبشه سلولي، اسناد ] محمدبن عيسي[نقاش . از دنيا نرفت تا اين كه نوشت

ينه بن حصن قرائت كردند و از معناي آن سخن اي را براي عينوشته�دهد كه پيامبرمي

حديثي آمده كه ظاهر آن بيانگر آن » ]بن حجاج نيشابوري[صحيح مسلم «در . گفتند

بن احمد گروهي همچون ابوذر عبداالله. نوشته استواسطه ميبي�است كه پيامبر



تاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآن

دانشمندان بسياري از. هروي، قاضي ابووليد الباجي و ديگران به اين راي اعتقاد دارند

كنند سرزمين ما، نسبت به ابووليد الباجي بدبين هستند، تا جايي كه او را سب و لعن مي

آمده، ] ابووليد الباجي[بيشتر دانشمندان، آنچه را كه از او . گويندو در منابر از او بد مي

كتب :مگويياند، چنان كه ما هم ميامر به كتابت فرموده�كنند كه پيامبرچنين تأويل مي

.1)يعني سلطان امر به نوشتن كرد(:السطان بفلان كذا

:دهدگانه قرار مياين متن، مسألة مورد نظر را در چارچوب احتمالات سه

. هرگز چيزي ننوشته است و هرگز به كتابي هم ننگريسته است�پيامبر-1

. ندااند و هم نوشتهاند تا اين كه هم خواندهايشان از دنيا نرفته-2

. اندنوشته] در ايام بعثت[واسطه با دست خودشان بي-3

احتمال اخير كه ارتباطي با آشنايي ايشان به نوشتن قبل از مرگ ندارد، بلكه آن را 

داند؛ رايي است كه شديداً با مقاومت و انكار از شناختي اساسي، حداقل قبل از بعثت، مي

اما در هر حال، احتمالي است كه از قديم جانب دانشمندان مسلمان رو به رو شده است،

با وجود اين، هر گروهي . بيشتر مسلمانان به احتمال نخست اعتقاد دارند. وجود داشته است

اين مسأله همچنين در دوران اخير هم مطرح شده است، اما اين . دليل و تأويل خود را دارند

ان را در وراي عملكردشان پنهان هاي خاورشناسان كه غالباً اهداف و اغراضشبار در نوشته

است كه به بحث پيرامون 2جامعترين اينان كه در اين مسأله قلم زده، رژي بلاشر. كنندنمي

با خواندن و نوشن آشنا بوده �آيا محمد:گويدوي مي. احتمال اول و سوم پرداخته است
______________________

از عبداالله بن عتبة آمده : گويد سيوطي مي[155، ص 7ندلسي، البحر المحيط، ج ابوحيان، محمدبن يوسف الا-1

مجالد كه يكي از راويان سلسله سند است . نمرد تا خواند و نوشت�پيامبر: كه از پدرش نقل كرده كه او گفت 

. گويندميدرست است ياران و اصحاب ما اين گونه: اين روايت را براي شعبي گفتيم و او گفت: گويد مي

نيقة في الرياض الأالدين عبدالرحمان السيوطي، جلال. ابن عساكر، اين روايت را ضعيف دانسته است[

].120، ص سماء خير الخليفةشرح أ

2- Regis Blachere, Introduction au Coran. Edi, 1959. 
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تفاوتي به آن هاي ماي است كه پاسخاست؟ در رابطة موضوع بحث ما، پرسش مهم و جدي

هرگز از چنين �راي ثابت امروزه، در ميان مسلمانان آن است كه محمد. داده شده است

اين راي، بر خبري قديمي تكيه دارد كه در علم تفسير رواج . آشنايي برخوردار نبوده است

:ـ به ويژه در تعبير) امي(اين نظر، اشتقاق واژة . يافت

�¢¢ ¢¢ ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####¥¥ ¥¥____ ÍÍ ÍÍ hh hhΓΓΓΓ WW WW{{{{ $$ )158-7/157، اعراف(�####$$

برخي از خاورشناسان . گرداندداند، برميرا به معناي كسي كه خواندن و نوشتن نمي

با اين همه به قرآن باز . به اين تفسير اعتقاد دارند3، مونته2، كازيمرسكي1مثل آماري

:گرديم كه در آن آمده استمي

�uu uuθθθθ èè èèδδδδ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####yy yy]]]] yy yyèèèè tt tt////’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûzz zz↵↵↵↵ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$ $$####ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™uu uu‘‘‘‘öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ(( ((####θθθθèè èè==== ÷÷ ÷÷FFFF tt ttƒƒƒƒöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööGGGG nn nn==== tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uuöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκGGGG ÏÏ ÏÏ jj jj.... tt tt““““ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ
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)62/2جمعه، (

اي از خودشان برانگيخت تا ايات او را فرستادهاوست آن كس كه در ميان اميان«

] آنان[ن گرداند و كتاب و حكمت بديشان بياموزد و بر آنان بخواند و پاكشا

.»قطعاً پيش از آن درگمراهي آشكار بودند

به ] 75و 20/ 3عمران، و آل78/ 2بقره، [در اين آيه و در بسياري از آيات » امي«كلمة 

اند مند نبودهباشد كه بر خلاف يهوديان و نصاري از وحي بهرههاي مشرك ميمعناي عرب

در تفسير . بردندمين دليل در جهل و ناآگاهي نسبت به شريعت خداوند به سر ميو به ه

طبري اخبار فراواني است كه به ابن عباس نسبت داده شده است و تأييدكنندة اين معناست

سواد نيست بلكه به معناي پيامبر جاهل و بي�به معناي پيامبر» نبي امي«پس ) 1(

______________________
1- Michele Amiari.
2- Kasimiriski.
3- Edward Montet.
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است، يقيناً ] امي منسوب به ام يا امه[» امه«شتق از واژة كه م» امي«صفت . پرستان استبت

به معناي ] ملل جهان[يعني امم العالم » ”Ummôt ha ölâm“ها عولام اموت «به كلمة عربي 

. گرددشناسند، باز ميپرستاني كه يهود و نصاري آنها را ميبت

أمل كنيم، ملاحظه از طرف ديگر، اگر دربارة عقيدة رايج در جهان اسلام از نزديك ت

خواهيم كرد كه اين عقيده، ناشي از گرايش به مدح و ستايش است، بدين معنا كه آنچه 

جاهل به (» امي«بر اصل الهي بودن قرآن دلالت دارد، اين است كه اين كتاب بر مردي 

بودن وي مانع او از فراگيري اطلاعاتش از » امي«بنابراين، . وحي شده است) خواندن

به �بدين ترتيب تناقض بين تصوير محمد. يهوديان و نصرانيان بوده استهاي كتاب

. افكندما را به شگفتي مي�منزلة يك انسان و عظمت وي به منزلة يك پيامبر

اينان . را به جانبي افكندند�بودن پيامبر» امي«با وجود اين، برخي از خاورشناسان 

:نتوانستند به روشني كاربرد فعل امر

�ùù ùù&&&& tt tt				 øø øø%%%% $$ )96/1علق، (�####$$

يا » دهانذر بيم«اي كه در واقع، امر به خواندن نيست بلكه به معناي را دريابند كلمه

. باشدمي»» تبليغ كن«ادع «

�بودن محمد» امي«بر عكس اينها، گروهي در برابر متون متعارض كه برخي از آنها 

خاورشناس هم 1ش گوستاويلپژوه. كند، متحير ماندندرا ثابت و برخي ديگر، نفي مي

:وي با نظر به آية. نتوانسته است، موضع قطعي بگيرد

�$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ|| ||MMMMΖΖΖΖ ää ää....(( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷FFFF ss ss???? ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%% ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ....ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ………… çç ççµµµµ ’’ ’’ÜÜÜÜ èè èèƒƒƒƒ rr rrBBBBšš šš				 ÎÎ ÎÎΨΨΨΨŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////�

1)29/48عنكبوت،(

______________________
1- Gustav Weil.
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] كتابي[خود دست راستخواندي، و با و تو هيچ كتابي را پيش از اين نمي«

. »...نوشتي نمي

به » بيان كردن، مربوط نمودن، شفاهي گفتن«يعني » ت ل و«بر اين باور بود كه اصل 

با خواندن و نوشتن آشنا بود و اين آيه به نظر وي به راحتي اشاره �نظر ويل، محمد

هاي يهوديان و مسيحيان كه قبل از بعثت او وجود هرگز كتاب�دارد كه محمد

. اند، نخوانده استداشته

در اين جا به معناي ) ت ل و(اصل :كننده نيست، اولاًاين همه، استدلال ويل، قانعبا 

بيان و مطرح كردن نيست بلكه به معناي قرائت به صداي بلند، از بر خواندن و شنواندن 

�ŸŸويل، متوجه عبارت :ثانياً. است ŸŸωωωω uu uuρρρρ………… çç ççµµµµ ’’ ’’ÜÜÜÜ èè èèƒƒƒƒ rr rrBBBBšš šš				 ÎÎ ÎÎΨΨΨΨŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////� كه معناي روشني دارد، نشده

هرگز چيزي �ون هيچ زيادتي، دلالت بر اين مطلب دارد كه محمداست؛ پس آيه، بد

ولي اين آيه، ،هاي يهوديان و مسيحيان رونويسي نكرده استنخوانده است و از كتاب

. دهد كه ما به مسأله توانايي يا ناتواني وي از قرائت و كتابت وارد شويماجازه نمي

هاي به برخي مطالب پراكنده در كتاببا وجود اين، چه بسا لازم باشد، با اطمينان،

آمده است كه ) ميلادي627سال شش هجري قمري، (در خبر حديبيه ،سنت پناه بريم

كاتبش را فراخواند و �چون پيامبر. و سهيل، فرستادة مكه، پيماني بستند�پيامبر

آگاه را�كرد، سهيل همان لحظه پيامبر» االله الرحمن الرحيمبسم«شروع به نويساندن 

.»بنويس������ �����
نوشتي، يعني گونه كه قبلاً ميهمان«:كرد و گفت

قبل از هجرت از مكه و �ها به دست پيامبرپيداست كه سهيل به برخي از نوشته

. شايد قبل از بعثت، اشاره داشته باشد

گونه خطي هم به اي و هيچتو پيش از اين هيچ كتابي نياورده: گرددگونه، برميطبق نظر ويل آيه اين-1

... . ايدست خود ننوشته
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ار در حال احتض�تر از اين، مجموعة اخباري است كه اشاره دارد، پيامبرتأكيدكننده

نامه سياسي خود را اند تا وصيتاستخوان كتف شتر يا تكه پوستي يا دواتي خواسته

دچار تعجب نگشت و اگر خواستة بنويسند در اين هنگام، هيچ كس از اين درخواست

كنند، از آن رو بوده كه طرفداران ابوبكر و عايشه با طرفداران علي در وي را اجابت نمي

. دكنناين خصوص، مخالفت مي

خواندن و نوشتن �بينيم كه محمدهايي را ميخلاصه اين كه، ما وجود قرينه

دهد كه ديگر دانست و علاوه بر اين، دلايلي داريم كه ما را به اين گمان سوق ميمي

آشنايي ] به كتابت[، اش هم مثل عمويش، ابوطالب، و پسر عمويش، عليافراد خانواده

.1داشتند

اند، تنها به نوشتن را ترجيح داده�ر بلاشر، آشنايي پيامبراين دو خبر كه به نظ

بلاشر در پانويس صفحة يازدهم كتاب خود، آنچه در . اشاراتي احتمالي را در بر دارند

در كلام سهيل به » بنويس«[» اكُتب«كند كه قصه حديبيه گفته است را اين گونه نقص مي

» نويساندن«گونه اين. باشدهم مي) ويسانبن(= » امل«يعني » استكتب«به معناي �پيامبر

اي بوده كه خداوند مسلمانان را اش بوده است بلكه شيوهدر طول زندگي�شيوة پيامبر

.2داوري به سوي آن متوجه ساخته استبه هنگام واخواهي و 

هم از حيث دلالت بر مراد نويسنده به دلايلي، از خبر قبلي ] �پيامبر[خبر وفات 

:ت، زيراتر اسضعيف

به هنگام وفات از سوي اطرافيانش �نويسنده، علت عدم اجابت خواستة پيامبر-1

در اين زمينه هم به ابن . كندذكر مي�با علي�را تعارض طرف ابوبكر و عايشه

______________________
: ، ترجمان در آستانه قرآنرژي بلاشر، : بنگريد به [11-6، صص درآمدي بر قرآنرژي بلاشر، -1

]. 26-20محمود راميار، صص 

. 185، ص لفاظلأادلالةابراهيم انيس، -2
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كند كه در همة آنها، يادي از تكيه مي2»الطبقات الكبري«و اخبار ابن سعد در 1سعد

ذكر آنها بدين صورت از سوي بلاشر، ،يان نيامده است؛ بنابراينبه م�ابوبكر و عايشه

كند و چه بسا منبع ديگري داشته كه آن را ذكر بر هدف خاورشناسانة وي دلالت مي

. ننموده است

خواستند تا كاتبان وحي، آيه يا در احوال عاديشان كاغذ و قلم مي�پيامبر-2

چگونه قابل تصور است كه ايشان عكس آن را . دخواهند، بنويسناي را كه ايشان مينامه

هاي پر از اضطراب كه ساية مرگ بخواهند، يعني خودشان بنويسند؟ آن هم در اين لحظه

! نمايان و اندام بدن از درد و رنج سنگين نموده است

در پايان اين مطلب، بايد گفت كه برخي از آنان كه به عنوان كاتبان وحي با -3

اند، مثل علي و اند، از شاهدان درگذشت ايشان هم بودهدر تلاش بوده] �پيامبر[ايشان 

توانست به امر كتابت از سوي مريضي كه از طبيعي است كه يكي از آنها، مي. �3 عمر

. هاي مرگ در رنج است بپردازد، هر چند كه از سر عادت نباشدلحظه

با �را در باب آشنايي پيامبر، نظر وي4بينيم يكي از شاگردان بلاشربا اين همه، مي

توان مي:به بيان زيباي استاد بلاشر بنگريد«:گويدوي مي. كندخواندن و نوشتن تأييد مي

اي ديگر تأييد كرد را با ملاحظه] كتابت و قرائت[به اين فن ] �محمد[انديشة آشنايي وي 

ستايش قلم و خواندن اند، بهوحي شده�هاي نخستيني كه به محمدسوره:و آن، اين كه

. رودانتظار نمي) به نظر دكتر مندور جاهل(اند و اين امري است كه براي يك امي پرداخته

______________________
، 24محمود راميار، ص : ، ترجمان در آستانه قرآنرژي بلاشر، [11پانويس كتاب بلاشر، ص : ك . ر-1

]. 15پانويس 

. 245-242، صص 2، ج الطبقات الكبريمحمدبن سعد، -2

]. 27ص محمود راميار،: ، ترجمان در آستانه قرآنرژي بلاشر، [12رژي بلاشر، درآمدي بر قرآن، ص -3

. 13، ص هاي شاذرساله دكترا درباره قرائتمصطفي مندور، -4
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كند بدون اين كه متوجه اين سخن شود، سخن استادش را از طرفي نقض مي] دكتر مندور[

ست تا براي را نخوانده ا) بيم ده يا تبليغ كن(يعني » اقرأ«و گويي تفسير استادش از فعل امر 

است تا پايبند به �از طرف ديگر گويي وحي مشروط به انتظار پيامبر. آن دليلي بياورد

. وي باشد و از آن حدود هم تجاوز ننمايدحدود شناخت

:اما راي ما كه در اين مسأله به آن اطمينان داريم، مبتني بر دو حقيقت است

هاي حجيم سيره از بودند و در كتابآشنا�هاي پيامبرصحابه با حالات و ويژگي- 1

پرداختند چگونه آنها به جزئيات زندگي روزمره و حتي امور ساده مي. اندآن سخن گفته

شدند كه وي با خواندن و نوشتن آشنا بوده است؟ولي اين نكته را يادآور نمي

ت؟ با قرائت و كتابت آشنا نبوده اس�آيا اين دليلي بر اين امر نيست كه پيامبر

نسبت به كتابت وحي و ثبت آن، چه با كتابت و چه با حفظ كردن، در �پيامبر-2

] كتابت و حفظ[با دو وسيلة ] قرآن[هنگام نزول، بسيار توجه داشتند و روند ثبت متن 

به �گاهي پيامبر. گرفتبه طور همزمان يا به وسيلة يكي در غياب ديگري، صورت مي

كرد كه از امر كتابت به داد و نوشتن را به كساني واگذار ميحافظان، قرآن را تعليم مي

آمدند، هرگز در غياب نويسنده، حال اگر ايشان از عهدة كتابت برمي. آمدندخوبي برمي

در چنين �اما پيامبر. هاي شبدادند كه ننويسند؛ به ويژه در نيمهبه خود ترديد راه نمي

و شرايط ـ به طور كلي ـ به حفظ كردن وضعي ـ به طور خاص ـ و در ديگر اوضاع 

قرآن را به حافظه :اخبار فراواني در اين باره آمده است، از جمله اين كه. كردندتكيه مي

. خواندندسپردند و براي خود ميمي

را ديدم كه بر بالاي شترش سورة �در روز فتح مكه پيامبر«:گويدعبداالله بن مغفل مي

:گويدمي] بن مالك[خواند، چنان كه انس اصحابش قرآن ميوي بر . »خواندفتح را مي

. »خداوند به من امر كرد كه بر تو قرآن را بخوانم:بن كعب فرمودندبه ابي�پيامبر«

به من �پيامبر:گويدابن مسعود مي. خواندندهم براي او قرآن مي�اصحاب پيامبر
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ي شما قرآن بخوانم در حالي كه برا! اي رسول خدا:گفتم. برايم قرآن بخوان:فرمودند

. پس سورة نساء را خواندم! آري:فرمود�پيامبر! قرآن بر شما نازل شده است؟

بر او، قرآن را �و جبرئيل،�بر جبرئيل�قبل از اين اتفاق بعد از آن، پيامبر

ترين مردم بود و در در امر خير بخشنده�پيامبر:گويدمي�ابن عباس. خواندندمي

�جبرئيل. آمدبه ديدارش مي�تر از همه بود، وقتي كه جبرئيلرمضان بخشندهماه

�كرد تا اين كه ماه تمام شود و پيامبرملاقات مي�در هر شب ماه رمضان با پيامبر

آمده است كه �در حديث فاطمه. 1داشتعرضه مي�قرآن را بر جبرئيل

كرد و ضه ميسال قرآن را به من عربه من گفت كه جبرئيل در هر �پيامبر«:فرمودمي

اگر بنا را بر . 2»بينمعرضه كرد و من، اين را نشانة رسيدن اجَلَم ميامسال قرآن را دوبار

ـ در تفسير برتر ـ به » اُميين«و » پيامبر امي«در » امي«اين بگذاريم كه كلام قرآن را 

بودن به معناي » امي«م باشد مانعي نيست كه بگويي» پرستان غير اهل كتاببت«معناي 

بوده 3جهل به خواندن و نوشتن است كه ويژگي غالب جامعة عربي در آن دوران تمدني

. با نوشتن، صحبت خواهيم كرد] اعراب[در آينده به تفصيل از اخبار آشنايي آنها . است

، به معناي عدم آشنايي وي با خواندن و نوشتن، امري نبود كه �بودن پيامبر» امي«

تشويق نمايد بلكه حكم محيطي كه ] عدم آشنايي با كتابت[= را به استمرار آن �برپيام

به سن بزرگي رسيدند، ] �پيامبر[در آن پرورش يافته بودند، چنين بود و زماني هم كه 

فرصت فراگيري آن را از دست دادند و تلاش براي جبران آن ننمودند، چون خداوند او 

تلاش كرد تا آگاهي به ارزش �اما پيامبر،كرده بودنيازرا به واسطة وحي و رسالت، بي

خواندن و نوشتن را در دل و جان يارانش برانگيزاند، لذا در مدينه به آموزش فرزندان 

______________________
. 287، ص 1، ج صحيح البخاريابوعبداالله محمدبن اسماعيل البخاري، -1

. به نقل از بخاري232، ص 1، ج البرهان في علوم القرآنبدرالدين محمدبن عبداالله الزركشي، -2

. 188-183، صص دلالة الالفاظابراهيم انيس، -3
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آزادي هر اسير ] فدية[هاي مسلمانان اهتمام ورزيد، به ويژه بعد از جنگ بدر كه سرب

شود كه ما اين امر مانع از آن نميا. را آموزش نوشتن به ده كودك مسلمان تعيين كرد

ـ با توجه به اين كه معاصر حوادث و اموري بوده كه با خواندن و نوشتن �پيامبر

اش اندك آشنايي با خواندن و نوشتن نداشته باشد، هر ارتباط داشته ـ در اواخر زندگي

نه از چند، آشنايي ايشان به خواندن و نوشتن به طور اتفاقي و خود به خودي بوده؛

اين مطلب را شعبي در سخن پيشين خود، اشاره كرده . روي قصد يا بهبود بخشيدن آن

يعني اندكي نوشتن، در اواخر . »از دنيا نرفت تا اين كه نوشت�پيامبر«است كه 

اين همان احتمالي دومي است كه در اين جا به ترجيح . عمرشان براي ايشان ميسر شد

). 2(آن گرايش داريم 

ن و حافظان وحي كاتبا

از اندك آشنايي و �توانيم بيان كنيم، آنچه كه ممكن است به پيامبربدين ترتيب، مي

نسبت دهيم، در ثبت قرآن مؤثر نبوده ] نوشتاري[هاي توجه به برخي حروف و نشانه

اولين كسي كه از قريش براي «. اين عمل به كاتبان و امانتداران وحي وابسته بود. است

بود كه بعدها مرتد شد و باز دوباره در روز فتح مكه » سرحعبداالله بن ابي«نوشت، �پيامبر

ابوبكر و عمر و عثمان و (، خلفاي چهارگانه�از جملة اين نويسندگان، پيامبر. اسلام آورد

بن ربيع اسدي، ، زبيربن عوام، خالد و ابَان دو فرزند سعيد بن عاص بن اميه، حنظله)علي

نخستين كسي . اندطمه زهري، شرحبيل بن حسنه و عبداالله بن رواحه بودهفامعيقب بن ابي

گروهي ديگر نيز براي . بن كعب بود و قبل از او، زيدبن ثابتكه در مدينه نوشت ابي
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ترين آمار و شمارش، چهل و سه كاتب اتبان وحي در كاملتعداد ك. 1نوشتندمي�پيامبر

.2»بوده است

نوشتند، يعني، كرد، مياملا مي�گونه كه پيامبررا همانبدون شك، اينها متن قرآن

و علت آن هم بديهي است زيرا، ،نبوده است» هفت حرف«نوشتن مثل خواندن بر 

نوشتن در . هاي خطي ضميمه كردتوان در رمز و نشانهرا نمي» حروف هفتگانه«دلالت 

انجام گرفت و ميان مكه به دست نويسندگان قريش و در مدينه توسط گروهي از انصار

. هايي قابل ذكر در رسم الخط وجود نداشت ـ چنان كه بيايد ـاين دو گروه تفاوت

بلاشر سؤالي را دربارة ميزان اعتمادي كه شايستة كاتبان وحي باشد، مطرح كرده و 

:سپس خود چنين پاسخ داده است

بن رة كسي چون عبداهللاگر بتوانيم به برخي از آنان اعتماد كامل داشته باشيم، دربا«

�گوييم؟ كسي كه مرتد شد و به فتنه و شرانگيزي افتاد و وقتي پيامبرسرح، چه ميابي

����� «:نوشتخواند، ميمي»������ ����� «براي او  ������«3.

چه . 4سرح را به گونة ديگر آورده استولي بايد گفت كه ابوحيان، داستان ابن ابي

سرح بوده د، چه آن و چه هر دو، اين وضع تنها از جانب ابن ابياين روايت درست باش

و �چنان كه در مروري كه پيامبر] اي زندتوان به كتابت ديگران لطمهو نمي[است 

______________________
، ج عمدة القاريعيني، : به نقل از 54، ص موقف القرآن من المشركين في مكةمحمد اسماعيل عبده، -1

. 19، ص 20

محمود [20، ص تاريخ القرآنابوعبداالله الزنجاني، : و نيز 62، ص حياة اللغة العربيةحفني ناصف، -2

]. به بعد261، ص تاريخ قرآنراميار، 

، در آستانه قرآنرژي بلاشر، [، تاريخ طبريو پيشين به نقل از 12، ص درآمدي بر قرآنرژي بلاشر، -3

]. 28محمود راميار، ص : ترجمان 

. 180، ص 4، ج البحر المحيطالاندلسي، ابوحيان، محمدبن يوسف بن علي-4
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اند، راه هر گونه تغيير يا خطاي در هر سال نسبت به آيات نازل شده، داشته�جبرئيل

اش نيكو ها اسلام آورد و مسلمانيسرح بعددر ضمن، ابن ابي. شداحتمالي بسته مي

اگر وي معتقد بود كه در . 1و چيزي كه موجب انكار وي شود، به وجود نيامد،گشت

نگارش قرآن چيزي افزوده است كه همچنان باقي مانده باشد، حتماً به تصحيح آن اقدام 

كرد اما چيزي از اين دست براي ما روايت نشده؛ پس پيداست كه اين كار را ازمي

بعد از اين، دلش وقوع خيانت . 2جانب او، يك بار يا چند بار اندك صورت گرفته است

را برنتابيد و اعلان ارتداد نمود و در اين هنگام بود كه كاتبان وحي به تصحيح آنچه كه 

). 3(تغيير داده بود، برآمدند 

استان ابن اما شاگرد بلاشر از د. آنچه كه بلاشر بر اين داستان افزوده، درست نيست

متوجه اين امر نبود كه كاتب وي وقتي كه �پيامبر«:كند كهسرح چنين استنباط ميابي

.3»دهدند تا بنويسد، تغيير ميككلمات را بر او املا مي

:وي در اين عبارت دو خطا دارد

. اشاره كرده است] 3المصاحف، ص [سرح، به وي درمنبع خبرش به ابن ابي-1

سرح ندارد و خبر ابن در اين باره آورده، ارتباطي با ابن ابي» المصاحف«آنچه كه كتاب 

آنچه كه در موضعي كه بدان اشاره . مطلقاً نيامده است» المصاحف«سرح در كتاب ابي

حمادبن سلمه از ثابت و او از انس بن «:آمده، اين چنين است] 3المصاحف، ص [شد 

������ «گاه كه به او نوشت و آنمي�مالك روايت كرده است كه مردي براي پيامبر

______________________
.همان-1

فتوح ن يحيي بلاذري، احمدب[662، بخش پنجم، ص فتوح البلداناحمدبن يحيي البلاذري، : ك . ر-2

]. 226آذرتاش آذرنوش، ص : ، ترجمان البلدان

. 14، ص رسالة الشواذمصطفي مندور، -3
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گفته »������ ����� «گاه كه به او و هر»������ ����� «:نوشتشد، ميگفته مي»�! �� 

. »»������ �! �� «:نوشتشد، ميمي

عمران راخوانده بود ـ و كسي كه آن دو سوره را قرائت كند وي سورة بقره و آل

من آنچه را كه دلم :ـ وي مسيحي گشت و گفتقرآن بسياري را قرائت كرده است 

وي مرد وچون دفن شد، زمين او را :انس گفت. نوشتممي�خواست، نزد محمدمي

من :ابوطلحه گفته است:انس گفت. پس زد، دوباره دفن شد و زمين بار، وي را پس زد

رح، با توجه سپيداست اين مطلب پايان كار ابن ابي. »وي را بر روي زمين رها شده ديدم

. ايم، نبوده استبه آنچه كه از زندگي وي نقل كرده

بر اين دلالت دارد كه آن مرد براي مدت طولاني به ] مندور[بيان شاگرد بلاشر -2

ايم سرح ـ آن طور كه از روايت ابوحيان فهميدهپرداخت در حالي كه ابن ابياين كار مي

. چند بار ـ ولي واقعاً اندك ـ انجام داده استـ و بنا به قول بلاذري، آن را تنها يك يا

در هر حال تصرف كاتب ـ چنان كه از متن حديث مشخص است ـ منحصر به لفظ 

مشخصي بوده و ـ اگر حديث درست باشد ـ تصرف آن مرد، بدون از بين رفتن معنا 

با مرور قرآن، پس از فاش شدن بيهوده ] تصرف شدة كاتب[هر چند كه مطلب . بوده

. دنش، به اصلش باز گردانده شدبو

با وجود اين، اين اخبار دلالت ديگري دارند كه براي ما مهم است و آن؛ تفكيك بين 

مشخص شد كه اجازه در قرائت در . نوشتاري بودن و شفاهي بودن قرآن است

عليماً حكيماً به جاي غفوراً (در تبديل لفظي به لفظ ديگر » حروف هفتگانه«چارچوب 

اي در نگارش و داده شده است، ولي چنين اجازه) هلم، تعال و اقبل(همانند ) رحيماً

ثبت متن قرآن، جايز نيست هر چند كه پذيرش آن از يك كاري به طور شفاهي جايز 

مشروط به بقاي برخي » هفت حرف«اين خود دليلي است بر اين كه قرائت به . باشد
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اي از نهايت، به حذف بخش عمدهدانست كه مطلب، درهم مي�پيامبر. شرايط است

. گرددشود كه اساساً، بنا بر آن، نگارش قرآن مشخص مياين اجازه منجر مي

ر بلاشر به پراكندن تخم شك در امانت كاتبان در روند نگارش قرآن در روزگا

وي . بسنده نكرده است و بار ديگر در نگارش تمام قرآن شك كرده است�پيامبر

مكانات مادي، مانع بود كه چنين وحيي كه در سفر، نماز و خلال شب، فقدان ا:گويدمي

نيازي به بحث دربارة اين سخن، با توجه . 1شد، به كتابت درآيدبه طور ناگهاني نازل مي

با اين همه، بلاشر در تشكيك در ابزار . به قرآن، نيست�به مراجعه و مرور دائمي پيامبر

ورزد، چه در نظر وي تعداد حافظان در روزگار مياستمرار» حفظ«دوم نقل قرآن يعني 

[= كرد خودش برخي از آيات را فراموش مي�از طرفي پيامبر. كم بوده�پيامبر

چنان كه در خبر ضعيفي آمده و بلاشر هم آن را به ضعف توصيف كرده است ]. ينسي

:با وجود اين، بلاشر اين خبر را با آيه
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فراموشي بسپاريم، بهتر از آن يا ] دست[هر حكمي را نسخ كنيم يا آن را به «

.»...آوريم مانندش را مي

. تأييد كرده است

فراموش(» نسيان«ولي كسي كه در زبان عربي اندك ذوق داشته باشد، تفاوت بين 

). 4(يابد را درمي) به فراموشي واداشتن(» انساء«و ) كردن

از طريق حفظ به �آمده است، كساني كه در روزگار پيامبر» البرهان«در كتاب 

بن كعب، ابي:پرداختند، چهار نفر بودند كه همگي از انصار هستندگردآوري قرآن مي

شعبي هم ابوالدرداء و روايت ]. قيس بن سكن[معاذبن جبل، زيدبن ثابت و ابوزيد 

______________________
]. 30، ترجمان محمود راميار، ص در آستانه قرآنرژي بلاشر، [به بعد 12، ص درآمدي بر قرآنرژي بلاشر، -1
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هيچ يك از خلفا از اصحاب :گويدمي] زركشي. [سعدبن عبيد را به آنها افزوده است

.1آوري ننموده استن را جمعقرآ�جز عثمان�محمد

] باقلاني[قاضي ابوبكر محمدبن طيب :گويدمي] مقدسي[الدين ابوشامه شيخ شهاب

. گفته است�فظان قرآن در روزگار پيامبرسخن مفصلي در باب حا» الانتصار«در كتاب 

اند چه عادتاً خلاف آن كند كه آنها چند برابر اين تعداد بودهوي دلايلي اقامه مي

شدگان، در روز مسيلمه در جنگ يمامه درستي اين مطلب، كثرت كشته. محال است

صحيح بخاري و [در صحيحين . رخ داده است�است كه در آغاز خلافت ابوبكر

هفتاد نفر از انصار در روز بئر معونه كشته شدند كه از قاريان ناميده :آمده است] لممس

سپس قاضي ابوبكر احاديث پيشين را به دلايلي چون، اضطراب و عدم مرفوع . شدندمي

خلاصه اين كه، قرآن هم از حيث نگارش و هم ... و 2كندتأويل مي�بودن به پيامبر

و » حروف«ثبت شده است و شيوة شفاهي؛ �يامبربه طور شفاهي در روزگار پ

. گيرد كه در نگارش مطرح نيستهايي را در برميروايت

ماية تضمين و اطمينان �ديگر آن كه مرور متن قرآن در هر سال توسط پيامبر

. سلامت متن از كم و زياد گشتن و تحريف شدن بوده است حتي در عرضة آخر قرآن

حروف «گارش قرآن در بردارندة وجوه مختلفي كه حديث كنيم كه نباز تأكيد مي

به آن اشاره دارد، نيست بلكه نگارش آن ـ به نظر ما ـ به دلايل زير فقط بر » هفتگانه

:بوده است» حرف«يك 

در يك نگارش و » عليماً حكيماً«احتمال نگارش دو روايت در يك عبارت، مثل -1

����� «در نگارش ديگر  �����كه يكي بر ديگري �تواتر در روايت از پيامبر؛ يعني »�

______________________
: بنگريد به » جمع«ر خصوص معاني د[241، ص 1، ج البرهانبدرالدين محمدبن عبداالله الزركشي، -1

]. به بعد247ص : و در خصوص حافظان 213-212، صص تاريخ قرآنمحمود راميار، 

. 243-242، صص 1، ج البرهانالزركشي، -2
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آوري قرآن در روزگار ـ هنگام جمع�برتري ندارد؛ از اين رو براي زيدبن ثابت

ـ دليلي در رد يكي از آن دو و نگاشتن �و نگارش آن در روزگار عثمان�ابوبكر

دو ثبوتي چه با نگارش، هر . ديگري، تا زماني كه هر دو متواتر باشند، وجود نداشت

. كردقطعي يافته و قرائت شفاهي آن را تأييد مي

به تاي كشيده يا (» التابوت«اختلاف صحابه در نگارش �در روزگار عثمان-2

به شيوة ) ةالتابو(به نگارش آن با تاي گرد �بدين صورت بود كه زيدبن ثابت) گرد

به شيوة مردم مكه اعتقاد ) التابوت(مردم مدينه اعتقاد داشت و ديگران به تاي كشيده 

بنويسيد كه به زبان » التابوت«آن را «:هم راي اخير را پذيرفت و گفت�عثمان. داشتند

آيا شايسته نبود ،بنابراين. اين مطلب در منابع مختلفي صريحاً آمده است.1»قريش است

ـ كه حتي در يك منبع، خبر اختلاف كاتبان در برتري دادن نگارشي بر نگارش ديگر

رسيد؟ اگر چنين چيزي رخ داده باشد ـ به ما مي

دارند كه نگارش آن كنند، به طور قاطع بيان مياين دو دليل كه يكديگر را كامل مي

�قسمت از قرآن ـ كه به نظر ما بيشتر متن بوده، اگر همة آن نباشد ـ در روزگار پيامبر

اين نگارش . ت شده استبا املاي ايشان بر كاتبان، به يك حرف و به يك شكل ثب

برخي از » هفت حرف«بدون زيادت، نقصان، تغيير و تناقضي است كه اجازة قرائت به 

و يا فهم برخي از كاتبان مترتب ،آن موارد را در برداشته و برخي را احتمال نداده است

). 5(شده است بر اين اجازه بوده و يا بدان استناد مي

______________________
. 19، ص المصاحفابوبكر عبداالله بن داود السجستاني، -1
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����خط قرآن در روزگار پيامبر

اصل خط عربي
و اعجامِ خط عربي در روزگار ) شكَْل(گذاري نقطه

����پيامبر

ملاحظات



تاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآن

����در روزگار پيامبرخط قرآن

اصل خط عربي -1

بسياري از مورخان، گاهي به . اي در تاريخ استمشكل خط عربي، مشكل پيچيده

گردد علت اين امر به اين نكته برمي. اندروايت و گاهي به حدس و گمان به آن پرداخته

ثبت هاي ديگر، كه تاريخ ملت عرب در عصر جاهلي و ارتباط آن در روزگار با ملت

اين مطالب را يا . باشدو همة آنچه كه روايت شده است واقعاً ناچيز مي،نشده است

ها اند و يا راويان آن را با تحريف و با افزايش در طول نسلشاعران در قصايدشان آورده

. اند، تا اين كه به دست ما رسيده و مبهم و متناقض نموده استروايت كرده

دربارة ورود خط در ميان .) ق. ه316گذشته به سال در(داود سجستاني ابن ابي

. كندقريش، به سه روايت تكيه مي

. مهاجران خط را از اهل حيره فراگرفتند و مردم حيره هم آن را از مردم اَنبْار-1

و سپس ،خط را از مردم انبار فراگرفت» بشربن عبدالملك كندي«مردي به نام -2

بن حرب(و به پدر صهباء ،بن اميه، ازدواج كردختر حربوارد مكه شد و با صهباء، د

خط را آموزش داد و سپس معاويه از عمويش، » بن حربسفيان«و برادرش ) اميه

. و ديگر قريشيان آن را فراگرفتند�سفيان، و به همين ترتيب عمر بن خطاب

را وضع كردند هم از كساني هستند كه كتابت» حزرهبنسلمه«و » مرامربن مرهّ«-3

) ي پشت شهر انبارروستا(، قومي از قبيلة طي بودند كه در بقه »بولان«و همگي از 

.1كردندزندگي مي
______________________

ي است نزديكي رود فرات در غرب بغداد كه انَبْار، شهر[5- 4، صص 1، ج المصاحفداود السجستاني، ابن ابي-1

اول كس كه آن را بنا كرد، . گفتندمي» فيروز شاپور«فارسيان به اين شهر . بين اين دو، ده فرسخ فاصله بود

سپس ابوالعباس سفاح، خليفه عباسي، آن را تجديد نمود و در آن قصرها ساخت و تا به . شاپور بن هرمز بود

. »انَبْار«، ذيل معجم البلدانياقوت بن عبداالله الحموي، ]. گزيدهنگام مرگ بدان جا مقام 
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هاي سجستاني، با سرچشمة اولية خط يعني انبار با هم اختلاف ندارند؛ اما روايت

كند يف ميسجستاني سير انتقال خط را از انبار به حيره و سپس به مهاجران در خبر اول توص

. گويدو در دو خبر ديگر، به پيدايش خط در انبار يا انتقال آن از آن جا به مكه سخن مي

.) ق. ه331درگذشته به سال (بعد از سجستاني، ابوعبداالله بن عبدوس جهشياري 

اقوالي را در باب اصل خط عربي آورده است كه وي را از حدودي كه سجستاني تعيين 

بن ماتع ابواسحاق، كعب[الاحبار زد وي روايتي را از كعبسانموده، خارج مي

خط سرياني را سيصد سال قبل از مرگش وضع �كند كه آدمنقل مي] الحميري

اولين كسي است كه بعد از �همچنين روايت كرده است كه ادريس. نموده بود

ا وضع با قلم، نوشت، و نيز روايت كرده است كه نخستين كسي كه خط عربي ر�آدم

. بود�كرد، اسماعيل فرزند ابراهيم

روايت شده «:گويدداود، با توضيحاتي چنين ميجهشياري با بازگشت به خبر ابن ابي

است، نخستين كساني كه به عربي نوشتند، سه گروه از بولان بودند كه به سه نفر از آنها، 

شود كه ري يادآور نميجهشيا. شدمرامربن مره، أسلم بن سدره و عامربن جدره گفته مي

وي در . كنداند و همچنين كساني را كه از آنها فراگرفته باشند ياد نميآنها از انبار بوده

نخستين كسي كه به :همچنين روايت شده است«:پردازد كهادامه به خبر ديگري مي

.1»ها بوده استبن عبد شمس از عرببن اميهعربي نوشت، حرب

ديديم، جهشياري، همچون سجستاني، خبرها را به هم ارتباط بدين ترتيب چنان كه 

. كشانددهد و آنها را بعد از اجمال، به تفصيل نمينمي

______________________
، تحقيق مصطفي السقاء و ابراهيم الإبياري و الوزراء و الكتابابوعبداالله محمدبن عبدوس الجهشياري، -1

. 2-1، صص 1938عبدالحفيظ شلبي، اول، 
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سخنان » الفهرست«در كتاب .) ق. ه385درگذشته به سال (بعد از اين دو، ابن نديم 

ها، به به نظر او اين خبر. جويدالاحبار را بسيار بعيد دانسته و از آن بيزاري ميكعب

. اسطوره نزديكترند تا به نظر علمي ـ تاريخي

كند و انتقال ابن نديم، سپس خبر جهشياري مربوط به سه گروه از بولان را ذكر مي

: دهد كهاما دوباره روايتي را ترجيح مي. نمايدهنر خط به حيره را به واسطة آنها، نقل مي

به بيان خط عربي واداشت و را در سن بيست و چهار سالگي �اسماعيل�خداوند

كساني هستند كه آن را به » دومه«و » تيما«، »نضر«، »نفيس«فرزندان اسماعيل يعني 

كند كه مردي ديگر گاه ابن نديم وجه ديگري را هم روايت ميآن. تفصيل وضع نمودند

.1ها آموختبن كنانه، خط را به عربمخلداز بني

اي در باب و دوري جستن وي ازتفسير اسطوره»ابن نديم«عليرغم اين نظر علمي از 

» ابن نديم«كه معاصر .) ق. ه395درگذشته به سال (» ابن فارس«بينيم، پيدايش خط، مي

نخستين كسي است كه �آدم«:گويدكند و مياست، روايت كعب الاحبار را ذكر مي

، نخستين �عيلاسما«:گويدگاه با ذكر روايتي از ابن عباس، ميو آن،خط را نوشت

. است] توقيفي[خط از جانب خداوند :گويدو سپس ترجيحاً مي.»كسي است كه نوشت

.2اختراع كسي باشدداند كه خطگردد و بعيد ميبرمي�به خبر آدم] ابن فارس[بنابراين 

! اي كه دارد، عجيب استهاي علميبا فضل و ديدگاه» ابن فارس«اين موضع از 

______________________
اي رهايي هم از روح اسطورهشود كه ابن نديمملاحظه مي. 13-12، صص الفهرستمحمدبن النديم، -1

اين خط . مخلد، به خط جزمْ نامبردار بوده استآمده كه خط فراگرفته شده از مردي از بني. [نيافته است

]. 31، ص رسم المصحفاز مسند حميريان اخذ شده است، غانم قَدوري الحمد، 

وي در خصوص ادعاي خود [7ص ،الصاحبي في فقه اللغة و سنن العرب في كلامهااحمد بن فارس، -2

]. استدلال كرده است) 68(سوره قلم 1و ) 96(سوره علق 4و 1، )2(سوره بقره 31به آيات 
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را .) ق. ه444درگذشته به سال (، حدود نيم قرن بعد، ابو عمرو داني »ابن فارس«بعد از 

او با تكيه به . كند، ذكر مي»ابن عباس«بينيم كه راي واحدي در باب خط، با روايت از مي

برگرفته از وحي الهي ] در واقع[كه » جلجان بن موهم«برخي امور مبهم آغاز خط عربي را به 

، خط »كنده«اي از يمن از قبيلة غريبه. بوده است�اتب هودگرداند چه وي كاست، برمي

. فراگرفت كه مردم انبار هم از آن غريبه خط را دريافتند» بن موهمجلجان«عربي را از 

نيز از » بن اميهحرب«و ،جدعان نيز خط را از مردم انبار برگرفتعبداالله بن

.1را اخذ كرد و به قريش آموزش داداين خط» جدعان«

نمايد و مشخص ميآنچه كه در خبر مبهم است، آن است كه داني گاهي فرد را

كند و اي از يمن تعيين ميگاهي مرحله انتقال خط را به وسيلة شخص گمنام مثلاً غريبه

عبداالله بن «كند و دوباره به طور مشخص يا فراگيران را به طور عام، مردم انبار ذكر مي

.نمايدرا مطرح مي» جدعان

. هاي متافيزيكيكند نه فرضدر هر حال وي به اطلاعات تاريخي تكيه مي

مراجعه كنيم، سلسلة .) ق. ه279درگذشته به سال (2اگر به روايت ابوالعباس بلاذري

:يابيمانتقال خط را چنين مي

مرامر، اسلم و عامر هجاي عربي را بر هجاي سرياني قياس كردند و از آنها به مردم 

. رسيد» بشربن عبدالملك كندي«از مردم انبار هم به مردم حيره و از اينان به . بار رسيدان

) زمان آمدن بشر به مكه براي تجارت(» ابوقيس بن مناف«و » سفيان بن اميه«از او هم به 

از آنان » غيلان بن سلمه ثقفي«به طائف رفتند و ] بشر، سفيان و ابوقيس[سه نفر . رسيد

______________________
در . 26، ص 1960، تحقيق دكتر عزة حسن، المحكم في نقط المصاحفابوعمرو عثمان بن سعيد الداني، -1

. بوده است» خلفجان«�نام كاتب هودآمده است كه 51، تأليف حفني ناصف، ص حياة اللغة العربية

ترين روايتهاست از آن حيث در پايان اين بيان تاريخي ترجيح ذكر روايت بلاذري را كه از قديمي-2

. داديم تا خواننده با مقايسه آن، تأثير آن را بر نظريات بعدي دريابد
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از وي خط را » عمرو بن زراره بن عدس«بشر به ديار مضر رفت و . خط را فراگرفت

گاه بشر به شام آمد و گروهي در آن جا، از وي آن. ناميده شد» عمرو كاتب«فراگرفت و 

كلب از آن سه شخص قبيلة طي، » طابخة«همچنين مردي از طايفة . خط را فراگرفتند

از وادي القري آن را بياموخت و خط را فراگرفت و به مردي] مرامر، اسلم و عامر[

چون آن مرد به وادي القري برگشت، در آنجا اقامت گزيد و از اين سو به آن سو رفت 

.1وهي از قوم خويش خط را آموزش دادو به گر

ترين روايت است، بشربن عبدالملك كه قديمي» بلاذري«شود كه روايت ملاحظه مي

. دانديكندي را قهرمان رواج خط در عربستان م

يابيم كه با تفصيل بعد از بلاذري ـ با مقايسة مورخان بعد از او ـ تقريباً كسي را نمي

درگذشته به (اما پنج قرن بعد از او، عالمي چون زركشي . بيشتري به اين مسأله بپردازد

كند و معتقد است كه را نقل مي» ابن فارس«بينيم كه عين كلام را مي.) ق. ه794سال 

هيچ يك از گذشتگان، جز عبدالرحمان بن خلدون . 2مري توقيفي استخط، ا

وي مسأله . به بررسي عقلاني اين موضوع نپرداخته است.) ق. ه808درگذشته به سال (

دهد وجود يا عدم وجود خط؛ و بدي و خوبي آن را به قانون تمدن و بدويت ارتباط مي

به نهايت استواري و زيبايي دست » تبابعه«خط عربي در دوران حكومت «:گويدو مي

اين خط، . يافت، چه در اين زمان است كه حكومت به تمدن و رفاه رسيده بود

انتقال يافت، زيرا در آن زمان دولت آل منذر، » حيره«نام داشت و از آن جا به » حميري«

اق تشكيل يافته بود و در عصبيت از وابستگان تبابعه بودند و فرمانروايي عرب را در عر

خط آنها مثل خط تبابعه به خاطر تفاوت بين دو دولت، چندان خوب . تجديد نمودند

______________________
1958، 659ع، بخش پنجم، ص ، تحقيق عبداالله و عمر الطبافتوح البلداناحمدبن يحيي البلاذري، -1

]. 225-224آذرتاش، صص : ، ترجمان فتوح البلداناحمد بن يحيي بلاذري، [

. 377، ص 1، ج البرهان في علوم القرآنمحمدبن عبداالله الزركشي، -2
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نبود، چرا كه دولت آل منذر در تمدن و لوازم آن مثل صنايع و غيره؛ به پاي دولت حمير 

اند ـ خط را از اهالي حيره گروهي از مردم طائف و قريش ـ چنان كه گفته. نرسيده بود

و به » سفيان بن اميه«د كسي كه نوشتن را از اهل حيره فراگرفت، شوگفته مي. فراگرفتند

اخذ [اين قول . فراگرفت» اسلم بن سدره«بوده است كه آن را از » حرب بن اميه«روايتي 

اند؛ قريش خط را از قبيلة اياد عراق ممكن است و از قول كساني كه گفته] خط از اسلم

ابن خلدون در اين متن عالمانه برخورد .1»...آموخته است، به قبول نزديكتر است 

اندازد به طوري كه به تتبع كند و تعيين افراد در انتقال خط او را به زحمت نميمي

حركت تاريخي انتقال خط از مركزي به مركز ديگر اهتمام ورزد تا نهايت خط به واسطة 

ن ابن اگرچه همة اينها ممكن است، اما سخ. شخصي خاص يا گمنام به قريش برسد

خلدون دلالت دارد كه وي براي خط عربي كه حميري يكي از مراحل آن است، تاريخي 

بدون شك پيدايش خط قبل . كند كه تصور گذشتگان از آن به دور بوده استفرض مي

.2بوده است.) م525-300حدود (ميري معروف به حكومت دوم ح» تبابعه«از حكومت 

هر چند مسلم است . خي خط، خودداري كنيمدرست آن است كه از بيان آغاز تاري

كه انتقال خط از مركزي به مركز ديگر، به واسطة اشخاصي بوده كه خط را در زادگاهش 

دادند و يا يكي از گرفتند و به آنان كه در قومشان، طالب آن بودند، آموزش ميفرامي

آشنا نبوده و كرده كه مردمش با خطكساني كه با خط آشنا بوده، به جايي مهاجرت مي

. آموزانده يعني روند انتقال خط، تنها يك امر شخصي بوده استآن را به اينان مي

______________________
عبدالرحمان بن [293، چاپ عبدالرحمان محمد، ص )ابن خلدون(مقدمهعبدالرحمان بن خلدون، -1

]. 830-829، صص 2محمد پروين گنابادي، ج : ، ترجمان )بن خلدونا(مقدمهخلدون، 

. 83-79، دوم، صص ـ عصر ماقبل الاسلامبتاريخ العرمحمد مبروك نافع، -2
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است كه از بلاذري و .) ق. ه821درگذشته به سال (بعد از ابن خلدون، قلَْقَشَندْي 

كند؛ اما او در كتابش اند، نقل ميداود سجستاني، آنچه را كه روايت كردهابن ابي

.1نهداب خط و انواع آن را به جا ميها و جزئيات در بفصيلترين تدقيق

كنيم تا به از بررسي آراي گذشتگان، به اين مجموعة راويان و دانشمندان، بسنده مي

كه »تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية«حفني ناصف در كتاب . بررسي دوران جديد برسيم

از تاريخ . ان عربي، اختصاص داده استآن را به بررسي برخي از مشكلات اساسي در زب

وي بهترين كسي است كه از نظرية ابن خلدون . گويدخط عربي در قبل از اسلام سخن مي

در بررسي مسأله استفاده كرده چرا كه ـ به طور كلي ـ به مسأله بر اساس تمدن و بدويت 

ي ميانه را در وي پس از بيان راي مورخان اروپايي و مورخان عرب، راه. 2نگريسته است

وي معتقد است، آغازي كه مورخان . پيش گرفت كه در بردارندة آراي هر دو گروه است

اند، آغازي نسبي است نه مطلق؛ بنابراين عرب براي نخستين واضع خط ثبت كرده

، خلفجان، حمير، نفيس، نزار و مرامر همگي نمايندگان آغازي نسبي در �اسماعيل

.3گويي است، گزافه]در اين تأسيس[تعيين زمان يا شخصهستند و] تأسيس خط عربي[

ترين حلقة معروف در گردد، تا بيان كند، قديميوي به راي مورخان اروپايي باز مي

و » هاحميري«و » هاآرامي«و سپس » هافنيقي«اين سلسلة خط، مردم مصر و بعد از آنها 

و مردم » هاكندي«نبار، خط را از هستند كه مردم حيره و ا» كنديان«و » هانبطي«بعد 

.4ها و انباريان فراگرفتنداز حيريحجاز هم آن را 

______________________
. و بعد از آن11-10، صص 3، ج صبح الاَعشي في صناعة الانشاءاحمدبن علي القلَْقشََنْدي، -1

. 34ص ، حياة اللغة العربيةحفني ناصف، -2

. 51، ص حياة اللغة العربيةحفني ناصف، -3

. 2- 1، صص تاريخ القرآنابوعبداالله الزنجاني، : ، و نيز همان-4
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هاي هجايي هايي را آورده است كه شامل نشانهحفني ناصف در اين كتاب، جدول

. هايي است كه خط آنها با مراحل تكاملي خط عربي در ارتباط استزبان

هاي آنها تأييد هاي كشف شده و ترجمههچنان كه نتايج وي به وسيلة بسياري از كتيب

. شده است كتاب وي بهترين كتابي است كه به طور تفصيلي به اين مسأله پرداخته است

. باشدآخرين نفري كه با راي علمي به اين مسأله پرداخته است، دكتر ناصر الدين اسد مي

با كمال احتياط به اين ها را عرضه داشته و هاي كشف شده و كتيبهاي از نوشتهوي مجموعه

اند و با همين ها در عصر جاهلي، حداقل سه قرن، خط داشتهعرب«نتيجه رسيده است كه 

آشنايي عرب جاهلي با نوشتن، . نوشتندخطي كه مسلمانان بعدها با آن آشنا شدند، مي

ن آ] هاكتيبه[= پژوهش مبتني بر دليل مادي محسوس . اي قديمي و امري يقيني استآشنايي

.1ين؛ تنها به حدس و گمان متكي استكند و هر سخني غير از ارا بيان مي

هاي عربي را؛ آغاز قرن سوم ، سرآغاز ورود خط آرامي به سرزمين2جان كانتينيو

.3كرده استميلادي تعيين

» قوم عرب«در سخن دكتر ناصرالدين اسد، به معناي خاص » هاعرب«اطلاق واژة 

هاي ن است كه نوشتن در شبه جزيرة عربستان، در مكاننيست بلكه مراد وي آ

نامشخصي وجود داشته است اما ورود آن به مكه ـ بنا به خبرهاي وارد شده ـ از طريق 

در هر حال، با . بوده است�يا ديگر افراد نسل قبل از نسل پيامبر» حرب بن اميه«

بت با قدمتش در شبه بينيم كه امر كتاپذيرش درستي نظر دكتر ناصرالدين اسد، مي

جزيره، امري شايع نبوده است؛ بلكه محدود به اشخاص معدودي بوده است كه 

توان رواج كتابت در هر نقطه از شبه جزيره را به عنوان صناعتي به اين معدود نمي

______________________
. 33، اول، ص مصادر الشعر الجاهلي و قيمتها التاريخيةناصرالدين اسد، -1

2- J. Cantineau.
. 76، ص دراسات في علم اللغة العربيجان كانتينيو، -3
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اند، اين مهم را به هاي اخبار آوردهتوان بنا به آنچه كه كتابتنها مي. اشخاص نسبت داد

. نسبت داد. اندن كه بسيار اهل سفر به نقاط مختلف شبه جزيره بودهبرخي تاجرا

بخش مهمي كه در اين زمينه بايد ملاحظه كنيم، كلام قرآن در باب خط و مسايل 

هايي است كه در وابسته به آن است بدون شك، اين كلام از آن جهت كه متوجه عرب

. يد خواهد بودپي تعيين تاريخ خط در ميان آنها هستيم، براي ما مف

بار آمده است و نوشتن و 90بينيم، در قرآن، خواندن و مشتقات آن، حدود مثلاً مي

:اولين آيه هم با. بار300مشتقات آن حدود 

�ùù ùù&&&& tt tt				 øø øø%%%% $$ )96/1علق، (�####$$

گذاري قلم توسط خداوند و آموختن چيزهايي كه بوده است كه بزرگداشت و ارج

:قسم ياده كرده است» قلم«در آيات ديگر هم، خداوند به . اشدبداند، ميآدمي آنها را نمي

�ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ nn nn==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρtt ttββββρρρρ ãã ãã				 ää ääÜÜÜÜ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„�) ،68/1قلم(

.»نويسندسوگند به قلم و آنچه مي«

اسراء، [خواستار كتابي �كند كه از پيامبرقرآن موارد بسياري از مشركان را ياد مي

:يا] 93/ 17
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.»هاي سرگشادهنامه«

كردند و هاي پيشينيان وصف ميچنان كه آنها وحي را افسانه. بودند كه آن را بخوانند

:گفتندمي
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نوشته و صبح و ] �پيامبر[= كه آنها را براي خود هاي پيشينيان است افسانه... «

.»شودشام بر او املا مي

، مداد ]91/ 6انعام، » قراطيس«و 7/ 6انعام، ) [كاغذ(قرآن همچنين از قرطاس 

و ) 27/ 31لقمان، (» أقلام«، و 4/ 96، علق، 1/ 68قلم، [، قلم]109/ 18كهف، [

/ 80، عبس، 36/ 53، نجم، 133/ 20طه، ) [نامه(، صحف )]44/ 3عمران، آل(قلامهم أ

، )]2/ 98، بينه، 52/ 74مدثر، (و صفحاً 19و 18/ 87، اعلي، 10/ 81، تكوير، 13

.1سخن گفته است] 3/ 52طور، ) [مارطو(و رق ] 104/ 21انبياء، ) [كتاب(سجل 

به آنها »بودنامي«هايي است كه در طول تاريخ صفت همة اينها متوجه عرب

ها نيست ، جهل نسبت به خواندن و نوشتن عرب»امي بودن«چسبيده است بدون شك 

پرستي و دين آنهاست كه هيچ ارتباطي با علم يا جهل ندارد ـ چنان بلكه امي بودن، بت

اي نبوده است كه روايات مشهور آن كه گذشت ـ يعني آشنايي عرب با نوشتن امر تازه

. اندرا چنين توصيف كرده

. اي به ما در نگرش به اين مسأله بيفكندها، پرتو تازهشايد، اين ملاحظه

:هاي تاريخي، در پي دو هدف هستيمدر بيان اين تفصيل

حقيقت عربي را بيان كنيم كه تا چه حدميزان تضارب آرا، پيرامون پيدايش خط-1

الدين اسد را به آن امري كه دكتر ناصر. گم شده و دسترسي به آن غير ممكن گشته است

.2در وادي آن سرگردان نماندواداشت تا از مناقشة پيرامون آن پرهيز كند تا 

ها را پيرامون ورود خط عربي به مكه بشناسيم ضهدف دوم آن بود كه بهترين فر-2

نكتة كاملاً روشن، اين است كه خط در زماني تقريباً متأخر، يعني نزديك به زمان بعثت 

:بخشدلذا دو نتيجه؛ موضوع ما را اهميت مي. رد مكه شدوا�پيامبر

______________________
]. صفحه آن ياد نشده است[، مجمع اللغة العربية، نظرة في رواية تأخرّ الخط العربيعزة دروزة، محمد -1

. 24، ص مصادر الشعر الجاهليناصر الدين اسد، -2



تاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآن

با خواندن و �ضرورتاً طبق آنچه كه درگذشته، در باب عدم آشنايي پيامبر:الف

نوشتن، تأييد شد، خط در ميان قريش چندان سابقه نداشته و تنها تعداد اندكي كه آن را 

.1ثبت كرده استخي نام آن افراد را هاي تاريفراگرفته بودند كه كتاب

ضعف و فرَويش خط عربي، در آن روزگار، به اين دليل نبوده است كه تحول :ب

نيافته و استقرار ـ هر چند اندك ـ پيدا نكرده است، چه اگر ما اصل كهن آن را بنا به 

گفتة حفني ناصف بپذيريم و بنا به گفتة دكتر ناصرالدين اسد و جان كانتينيو، استعمال 

اي نيست كه بپذيريم، وقتي يم در شبة جزيره عربستان پذيرا باشيم؛ چارهخط را از قد

فرَويش . ه، به مكه انتقال يافت، به مرحلة پختگي رسيده بوددخط از هر جايي كه بو

كه از كساني كه به مكه آمده دگردخط عربي، به ضعف تجربة نويسندگان جديد برمي

ربة جديد از خلال چند نسل منتقل گشت تا هر چند كه تج. گرفتندبودند، خط را فرامي

و نقص آن كامل گشت و نياز به بهبود بخشيدن به خط و ثبت آن و ،خط عربي زيبا شد

ها و مفاهيم شناخت ابزار صاحبان آن در حيره و انبار براي تعيين شكل و ثبت دلالت

. كه بيايداين نياز زماني جدي گشت كه جامعة اسلامي تحول يافت چنان. آن، ظاهر شد

����و اعجامِ خط عربي در روزگار پيامبر) شكَْل(گذاري نقطه-2

هايي براي جلوگيري از اشتباه مراد از اعجام، تفكيك بين حروف مشابه با نشاندن نقطه

:گوييمبراي سلب يا نفي ابهام است، چنان كه وقتي مي» إعجام«باشد بنابراين همزه در مي

»� ��.1بردم پس سبب شكوة مرا زايل نموديعني به نزد او شكايت»&��% $#"��"�

______________________
فتوح احمدبن يحيي بلاذري، [661-660، بخش پنجم، صص فتوح البلداناحمدبن يحيي البلاذري، -1

]. 225آذرتاش آذرنوش، ص: ، ترجمان البلدان
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هاي حروف هايي است كه بر حركتگذاري يا شكل، وضع علامتمراد از نقطه

ناميدند، چون در ابتدا به صورت مي] النقط[» گذارينقطه«قدما آن را . دلالت دارد

. گذاشتندمي2ناي بود كه بر بالا يا پايين حرف يا مقابل و يا سمت چپ آنقطه

. رودگذاري به معناي اعجام به كار ميهر چند كه متوني داريم كه در آن، نقطه

آنچه كه در اين جا براي ما مهم است، اين است كه موضع خط عربي را در روزگار 

يا هر ] نقط يا اعجام[مشخص نماييم، يعني آيا يكي از اينها ، از اين دو ويژگي�پيامبر

وضعي كه . كنيمرفته يا خير؟ ابتدا از انديشة اعجام آغاز ميخط به كار ميدوي آنها، در

علامتي داشتند ـ يعني تنها شكل حروف را داشتند ـ نخستين از بي] مصاحف[هاي قرآن

. موجب طرح انديشة اعجام در كتاب حاضر شد

اين وضع در صدر اسلام به خاطر نزديكي با نزول وحي و بيان شفاهي و هم 

قابل قبول است، اما اوضاع بعد آن، دچار تحول گشت و �بت شدن با پيامبرصح

[= هاي فراواني گذاري و اعجام ـ سرمنشأ اشتباه و غلطماندگاري قرآن ـ بدون نقطه

. در قرائت آن گشت] تصحيف

] نقط[گذاري علت نقطه«:گويدمي] بن عبداالله بن سعيدحسن[ابواحمد عسكري 

ايت شده است كه حدود چهل سال و اندي، تا زمان عبدالملك بن گونه روقرآن اين

[= چون نادرست نگاري و خطا . خواندندرا مي�مروان، مردم مصاحف عثمان

از كاتبان قرآن ] بن يوسف ثقفي[فراوان گشت و در عراق شايع شد، حجاج ] تصحيف

نصربن :شودگفته مي. هايي وضع نمايندخواست تا براي حروف شبيه به هم، علامت

هاي زوج و فردي را وضع نمود و جاهاي آن نقاط عاصم، دست به اين كار زد و نقطه

» سلب«مطلب بالا، اشاره به يكي از معاني باب افعال يعني [70، ص حياة اللغة العربيةحفني ناصف، -1

]. 91، ص 1، ج شرح شافيهشيخ رضي، . دارد

. 67، ص همان-2
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را با قرار دادن برخي بر بالاي حروف و برخي در زير حروف، متفاوت قرار داد؛ پس 

هم » گذارينقطه«نوشتند ولي مي» گذاري شدهنقطه«مردم روزگاري خط را به صورت 

گذاري، اعجام نقطهشد، لذا اعجام را وضع كردند و پس ازموجب نادرست نگاري مي

.1را پي گرفتند

كرد، اين سخن عسكري ـ به طور كلي ـ كاشف از حقيقت علتي است كه اقتضا مي

هر چند . در برابر خوانندگان روشن گردد] قرآن[هاي زيادي به كار روند تا متون نشانه

ه اين امر مهم در تاريخ خط عربي، قاطعانه كننده بكه عسكري در تعيين نخستين اقدام

بوده است و حال » نصربن عاصم«كند كه اولين كس گويد؛ چون روايت ميسخن نمي

بينيم كه اولين كسي كه به امر دست يازيد، آن كه در بسياري از منابع اصلي، مي

اين ابوالاسود نيز در . كه نصربن عاصم از وي فراگرفته است. ابوالاسود دولي بود

زيادبن «مشورت كرد و آن را براي كسي فاش نساخت، تا روزگار �خصوص با علي

كه وي از ابوالاسود خواست تا آنچه را كه دارد، اظهار نمايد تا براي مردمان در » ابيه

گذاري را وضع لذا ابوالاسود، نخستين كسي است كه قواعد نقطه. قرائت، الگو باشد

لاي حرف براي فتحه، نقطه مقابل حرف براي ضمه، نقطة نمود، بدين صورت كه نقطة با

.2ي تنوين، دو نقطه قرار داشتزير حرف براي كسره و برا

در يك امر اتفاق نظر دارند و آن، ] متن عسكري و قفطي[اما اين دو متن پيشين 

گذاري بر اعجام، در آن شرايط است، چون اشتباه و خطا، ابتدا مسبوق بودن كاربرد نقطه

توان بنابراين مي. گذاري، به اعجام نياز افتادضبط اعراب رخ داد و سپس بعد از نقطهدر

گذاري براي تشخيص ثبت كلمه را به ابوالاسد و اعجام را براي تشخيص و نسبت نقطه

______________________
. 1963، اول، 13، ص يقع فيه التصحيف و التحريفشرح ماابواحمد، حسن بن عبداالله بن سعيد العسكري، -1

ص، 3و ج 5- 4، صص 1، ج انباه الرواة علي انباه النحاةابوالحسن جمال الدين علي بن يوسف القفطي، -2

. 1960، اول، 4- 3، صص المحكم في نقط المصاحفابوعمرو الداني، : و نيز 1950، اول، دارالكتب، 344- 343
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كه از او » يحيي بن يعمر«و كسي چون » نصربن عاصم«تفكيك حروف مشابه، به 

. ، به خاطر اصلاح رسم الخط قرآن بوده استتمام اين امور. فراگرفت، نسبت داد

گذاري و اعجام، تاريخي پرسيم، آيا ممكن است براي نقطهعليرغم اينها باز مي

مسبوق بر اين تاريخ مشخص شده، وجود داشته باشد؟ 

نقطه و حركت بودن مصاحف عثماني، به حكم خطي كه در آن روزگار رايج آيا بي

خواستند ـ با يا از جانب كاتبان، به خاطر حكمتي كه ميبوده است، امري محتوم بود؟ 

كنند ـ امري اختياري بوده است؟ توجه به آنچه روايات بيان مي

آنچه قطعي است، اين است كه خطي كه به :بايد گفت] نقط[گذاري دربارة نقطه

هاي عرب رسيد با حركات و سكنات، مضبوط نبوده است، بلكه از چيزهايي كه بر شكل

اين امر، وضع تمام خطوط سامي . 1روف نوشته شده دلالت داشت، خالي بوده استح

.2ت كه با خط عربي ارتباط دارنداس

[= مردم در ضبط كلامشان به طبيعت و سرشت فصيحشان يا آنچه كه بافت مكتوب 

. كردندنمايد، تكيه ميمشخص مي] سياق نوشته

چون اخباري روايت شده، دال بر اين كه اما در رابطه با اعجام، مطلب متفاوت است، 

از جملة اين اخبار، آنچه . اعجام، نزد كاتبان عرب در عصر جاهلي مشهور بوده است

از شكل و ] اعجام[گذاري نزد عرب، رفع ابهام نقطه«:است كه ابوعمرو داني گفته است

اسلم بن جدره، :گفتاز هشام كلبي روايت شده است كه مي. هيأت حروف است

.3گذاري را وضع كردهنخستين كسي بود كه اعجام و نقطه

______________________
. 66، ص حياة اللغة العربيةحفني ناصف، -1

. 60-44، ص همان-2

آمده است كه بيشتر آن را » خدره«در اين روايت . 35، ص المحكم في نقط المصاحفرو الداني، ابوعم-3

. كنندتلفظ مي» جدره«
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» كشف الظنون«صاحب كتاب . اندنسبت داده1اين خبر را همچنين به ابن عباس

گذاري و اعجام در عصر اموي پديد نيامده است بلكه ظاهراً با نقطه«:آورده است

كند كه ي نقل ميعبارتي را از قلقشند] حاجي خليفه[گاه آن.2»اندوضع شده» حروف«

گذاري قرآن، بعيد است كه حروف با وجود شباهت در شكل و ظاهرشان، تا زمان نقطه«

است كه صحابه، مصحف را از هر چيز حتي از روايت شده. از نقطه خالي بوده باشند

گذاري و بنابراين اگر در زمان صحابه نقطه3]حركت به نقطه[= گذاري و شكل نقطه

.4تن مصحف از آن، درست نبوده استاسشكل نبود، پير

از سخن قلقشندي و صاحب كتاب كشف الظنون، پيداست آنچه كه به قدمت اعجام 

اين شباهت را به طور كامل بين . هاي حروف استخواند ملاحظة شباهت شكلفرامي

به آنها نزديك است و ) ن(كه نشانة ) ب، ت، ث(:بينيم مثلهاي حروف ميمجموعه

، )س، ش(:و مثل،به آن دو نزديك است) ر، ز(كه نشانه ) د، ذ(نيز ). ، خج، ح(:مثل

ن امكان تفكيك ، پذيرفتبنابراين. هاي شبيه به هم يا نزديك همو ديگر زوج) ص، ض(

آميز، دشوار است و طبيعي است كه هاي واژگان با بقاي اين شباهت اشتباهبين مدلول

هاي مختلف خط روي آوردند تفكيك بين نشانهآورندگان خط يا نويسندگان آن بهپديد

. گيردكند، اين امر، به وسيلة اعجام صورت ميكه مراد از الفاظ را مشخص مي

�كردند و در روزگار پيامبرها در نقل اخبار به حافظه تكيه ميپيداست كه عرب

به كارگيري .بستندكتابت را تنها در ثبت متن قرآن ـ از ترس تحريف آن متن ـ به كار مي

هاي آنها از حافظه در ثبت متون و نقل آن، برخي را به اين امر سوق داد كه در نوشته

______________________
. 70، ص حياة اللغة العربيةحفني ناصف، -1

. 467، ص 1، ج كشف الظنون، )كاتب چلپي(مصطفي بن عبداالله، حاجي خليفه -2

. آمده است151، ص 3، ج صبح الاعشيبه همين صورت نيز در، -3

. 467، ص 1، ج كشف الظنونحاجي خليفه، -4
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برخي از آنها اعجام و «خود، رعايت اعجام را ناديده بگيرند و حتي كار به جايي رسيد كه 

ده، ها ندانستند، چون بر اين امر دلالت دارد كه نويسنها و نامهگذاري را شايستة كتابنقطه

.1»كندر دچار وهم و سوء برداشت ميآن كس را كه به دو نوشته، با اين كا

ها و سندهاي باستاني كشف شده، مسألة تلاش معاصران در پژوهش و بررسي كتيبه

از جمله مطلبي است كه حفني ناصف بيان داشته كه . اعجام را روشني بخشيده است

دالملك دست يافته است كه در آن اعجام هاي باستاني قبل از خلافت عبوي به نوشته«

دكتر ناصرالدين اسد هم با . 2»و امثال آن وجود داشته است» باء«برخي حروف مثل 

توضيح بيشتر آورده است كه وي با سندي پاپيروسي دست يافته است كه تاريخ آن به 

گردد و به دو زبان عربي و برمي�هجري قمري در روزگار عمربن خطاب22سال 

آنچه كه از اين پاپيروس براي ما مهم است، اين است كه، برخي . ناني نوشته شده بوديو

همچنين ). خ، ذ، ز، ش، ن(:حروفي مثل. دار و با اعجام بوده استاز حروف آن نقطه

هجري قمري 58اي يافت شده به نزديكي طائف كه تاريخ آن، سال است دربارة كتيبه

گذاري احتياج است كه بيشتر حروف آن، كه به نقطهسفيانبن ابيدر روزگار معاويه

.3شده استگذاري و اعجاماند، نقطهداشته

اما شكي نداريم كه ساختار اعجامي جاهلي كه به آن اشاره شده است، از ساختاري 

د دولي، نصربن عاصم، يحيي بن يعمر و ديگران ـ عليرغم اختلاف وكه بعدها ابوالاس

اند، متفاوت است و گرنه علتي نداشت كه روايات آنچه را كه به دهها ـ ابداع نموروايت

اند، به آنان نسبت دهند و ممكن است به بيان اين امر بسنده نمود كه آنها وجود آورده

اند و عمل آنها فقط از آن جهت، ساختاري را كه قبلاً شناخته شده بود به كار گرفته

______________________
. 41، ص مصادر الشعر الجاهليناصرالدين الاسد، -1

. 70، ص حياة اللغة العربيةحفني ناصف، -2

. 40، ص مصادر الشعر الجاهليناصرالدين الاسد، -3
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رسم الخط قرآني چنان مقدس بود كه اي يافت كه تلاش براي اصلاحاهميت ويژه

توانيم اشارة مورخان مصاحف را تنها به همين دليل، مي. يابددست اصلاح به آن راه نمي

گذاري به دست صحابه و بزرگان تابعين بوده كنند، آغاز نقطهبفهميم كه گاهي ذكر مي

قرآن بدون نقطه و «كند كه كثير نقل ميبن ابيابوعمرو داني، روايتي را از يحيي. است

و » ياء«گذاري بر علامت بود و اولين چيزي كه صحابه در آن به وجود آوردند، نقطه

روايت » اوزاعي«و نيز . »عيبي ندارد، اين، نور آن است:گفتندو مي،بوده است» تاء«

گذاري كردند، آغاز نمودند پس نقطه:گفتاز قتاده شنيدم كه مي«:كرده است كه گفته

اين كلام دلالت دارد بر :گويدابوعمرو داني مي» گاه تعشيرميس نمودند و آنسپس تخ

گذاري و تخميس و تعشير بودند، چون حكايت اين كه صحابه و تابعين، آغازگران نقطه

در �يعني خروج از سنت عثمان.1»قتاده تنها از آنهاست زيرا وي از تابعين بوده است

اضافي، در روزگار صحابه و بزرگان تابعين آغاز شده بود هاي پيرايش قرآن از اين نشانه

را در ] مصاحف[ها اي از قرآناي بود كه نسخهو غالباً اين امر ويژه هر يك از صحابه

كرد تا معنا و هايي را كه به آنها عادت كرده بود، به آن اضافه ميدست داشت و نشانه

يين گردد، البته در چارچوب رسم مراد و ثبت وجهي كه قرائت بدان خواسته شده، تع

، متن ابن جزري است كه فهاي مورخان مصاحهمچنين، از اشاره. الخط پذيرفته شده

نوشتند، نقطه و را مي) است�مراد مصاحف عثمان(صحابه وقتي مصاحف «:گويدمي

غير �هاي صحيح ديگر پيامبرحركت را حذف كردند تا رسم الخط در بردارندة قرائت

ة اخير باشد آنها مصاحف را از نقطه و حركت پيراستند تا يك خط واحد بر دو از عرض

______________________
تخميس يعني پنج پنج آيه را [11-10و صص 3-2، صص المحكم في نقط المصاحفابوعمرو الداني، -1

]. علامت نهادن) ء(و تعشير يعني ده ده آيه را با عشر يا سرِ عين » خمس«با 
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واحد لفظ منقول شنيده شده و تلاوت گشته، دلالت داشته باشد؛ شبيه دلالت يك لفظ

.1بر دو معناي معقول و مفهوم

وي در اين سخن، مسألة پيرايش مصحف از نقطه و حركت را به اين سو، سوق 

پذيرد كه اين پيرايش، در او مي. ارادي و از سر قصد بوده استدهد كه يك عملمي

يعني تا جايي كه كتابت ،حدود آنچه بوده كه از كتابت آن روزگار شناخته شده است

گوييم كه به احتمال زياد، خطي كه وحي بدان و ما در پرتو اين مطلب مي. اعجام داشته

م را در برداشته، اما صحابه آن را به همان شده، اين اعجانويسانده مي�به دستور پيامبر

ابوعمرو داني . اندقصد كه ابن جزري از آن در دنبالة سخن خود ياد كرده، حذف نموده

صحابة نخستين، مصاحف را از نقطه و حركت پيراستند زيرا «:گويدهم در اين باره مي

است كه خداوند به هايي بوده و قرائت] هالهجه[قصدشان بقاي جواز و توسع در لغات 

.2»ها، اجازه داده استغات و قرائتبندگانش در گرفتن آن ل

آيا آن بخش از قرآن كه در روزگار :توان پرسيد كهاز باب طرح موضوعي ديگر، مي

و بيشتر �تر از مصحف عثمانان آن، منقوطگكنندنوشته شده بود، براي اخذ�پيامبر

هايي كه صحيفه:صور درستي از آن روزگار، بگوييماعجام شده بود؟ بايسته است براي ت

نوشته شده بود، مرجع ضبط و ثبت براي �در آن بخشي از وحي به املاي پيامبر

كردند، نبود زيرا بيشتر اعتماد آنها، به دريافت مي�كساني كه به طور شفاهي از پيامبر

اي نار آن، بعضي نسخهدر ك. ـ) 1(هايشان بود شان بود ـ انجيل آنها در سينهحافظه

داشتند كه برخي از وحي را در آن نگاشته بودند و قرائتي داشتند كه آن را حفظ كرده و 

اي كه حديث گفتند، البته به ميزان اجازهداشتند كه به آن سخن مي] ايلهجه[لغتي 

گر ا�بينيم آن مكتوب در روزگار پيامبرمي،بنابراين. دادحروف هفتگانه، به آنها مي

______________________
. 33، ص 1، ج النشرابن الجزري، -1

. 3، ص المحكم في نقط المصاحفابوعمرو الداني، -2
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گذاري و اعجام بيشتري داشته است، اگرچه اثر اعجام آن درست باشد ـ في ذاته، نقطه

گذاري و اعجام، با وجود اجازة قرائت به حروف هفتگانه و عدم وجود مصحفي نقطه

دگرگون �با اين همه، اوضاع بعد از كتابت عثمان. از بين رفته است] امام[= نمونه 

هاي ، قرائت�ولي عثمان. بردارندة وجوه زيادي گرديدشد به طوري كه رسم الخط در

كه مخالف با رسم ] در حديث حروف هفتگانه[مباح و جايز را در محدودة اجازة عام 

در آينده به . الخط او بود، منع نمود و بعضي ازحرف را لغو كرد و بر برخي باقي ماند

. ري، در اين باره، خواهيم داد، توضيح بيشت�هنگام سخن از متن در زمان بعد از پيامبر



فصل چهارم

قرائت به معنا

ملاحظات



قرائت به معنا 

نتيجة طبيعي اجازة قرائت به قرآن به » قرائت به معنا«بدون شك، به نظر ما در مسألة 

هاي هايي كه گاهي شكلي از شكلباشد، به ويژه آن دسته از روايتهفت حرف مي

روايت �دند، مثل آنچه كه از ابوهريرهكراختلاف جايز در نظام قرائت را مشخص مي

قرآن بر هفت حرف نازل شده است، عليم حكيم، «:فرموده است�شده است كه پيامبر

رحيم همچنين فرمود]. غفور رحيم:توان گفتيعني به جاي عليم حكيم مي. [»غفور:

ر بخوانيد كه هيچ حرجي نيست، اما ذك. اين قرآن بر هفت حرف نازل شده است«

يا حديثي كه طبري با . »رحمت را با عذاب و ذكر عذاب را با رحمت به پايان نبريد

:اسناد خود از انس بن مالك، روايت كرده است كه وي آيه

�¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))ss ssππππ yy yy∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏ©©©©$$$$ tt ttΡΡΡΡÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$####}} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&&$$$$ \\ \\↔↔↔↔ ôô ôôÛÛÛÛ uu uuρρρρãã ããΠΠΠΠ uu uuθθθθ øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%%�) ،73/6مزمل(

.»تر است، راستين]نگامدر آن ه[قطعاً برخاستن شب، رنجش بيشتر و گفتار «

�ããدر آيه، ! اي ابوحمز:برخي به او گفتند. خوانده است»+�* (�)� '«را  ããΠΠΠΠ uu uuθθθθ øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ�

�* ,'«:باشد، پس گفتمي+', -�هاي فراواني كه و ديگر روايت. 1يكي است».�#'(

. مدلول آن با آنچه گذشت به هم نزديك يا يكي است

روند كتابت . حدود قرائت بوده نه نگارشگفتيم، اجازة قرائت بر هفت حرف، در 

كرد و تعدد وجوه فاسد را وحي، حد فاصلي بود كه وحدت شكل را در قرآن حفظ مي

، در آنچه از قرآن �با جبرئيل�نمود چنان كه مرور هر سالة پيامبراز متن نفي مي

ص شد، ماية ضمانت ديگري براي اين وحدت و عامل حفظ آن از زيادت و نقل ميزان

. و يا تحريف بود

______________________
. 52، ص 1، ج )تفسير الطبري(جامع البيان ابن جرير الطبري، -1
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را دربارة عملش، بعد از تكليفي كه �توانيم مفاد سخن زيدبن ثابتمي،بنابراين

هاي قرآن را از شاخه«:آوري قرآن كرد، دريابيم كه گفتبه او در باب جمع�ابوبكر

همچنين . 1»كردمهاي مردان جستجو و جمع ميهاي پهن و سينهدرخت خرما، سنگ

بن عبدالرحمان بن حاطب را هم داود از طريق يحييروايت ابن ابيتوانيم مفادمي

چيزي از قرآن را فراگرفته �هر كس از پيامبر:عمر آمد و گفت«:دريابيم كه گفت

هاي درخت خرما ها و شاخهها، لوحآنها قرآن را روي صحيفه. است، بايد ارائه نمايد

يرفت مگر اين كه دو گواه بر آن گواهيپذنوشتند وي از كسي چيزي از قرآن را نميمي

بينيم كه دو آية آخر سورة توبه، از ذهن و اوراقش را مي�تا جايي كه زيد. 2»دهند

بنويسيد «:يافت و گفت�ناپديد گشت و آن دو را تنها با ابوخزيمه بن ثابت انصاري

.3»دو نفر قرار داده استگواه او را مساوي گواهي �كه پيامبر

ك اين دو آيه، به صورت نوشته شده با ابوخزيمه يافته شده كه گواهي او، بدون ش

در اين باره چيزي كه ما را . بوده است�بنا بر درستي نقل و ثبت آنها از جانب پيامبر

ا ننوشت، چون آن ر�آيه رجم را آورد و زيد�آگاهاند، اين است كه، عمربيشتر مي

.4او تنها يك نفر بود

�نداريم كه صحابه چيزي از قرآن را بدون ثبت آن در روزگار پيامبرهمچنين شك

هاي مشهور در روزگار تر، مصحفاند حتي مصاحف و به عبارت صحيحوانگذاشته

، چنان كه آنها، چيزي خلاف قرآن هم به خاطر نهي 5شدخوانده و عرضه مي�پيامبر

______________________
. 57، ص 1، ج الاتقانبدالرحمن السيوطي، جلال الدين ع-1

. 58، ص همان-2

. همان-3

. 58، ص همان-4

. »الافكار الأبكار«، نقل از آمدي در 17، ص تاريخ القرآنابوعبداالله الزنجاني، -5
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در حديثي از ابوسعيد آورده كه نهي از اين عمل را مسلم. نوشتندصريح در اين باب نمي

.1)1(» از من چيزي جز قرآن ننويسيد«:روايت كرده است كه فرمود�او به نقل از پيامبر

كند كه وجود گونه تصويرگري ميبا وجودي كه گاهي قوة خيال برخي مردم اين

هاي پهن امري است به هاي خرما و سنگقرآن به صورت كامل و مكتوب بر شاخه

كرده و اي كامل از آن، بدون شك فضاي زيادي را اشغال ميدشوار چون نسخهغايت 

:اما بايد گفت. شده، گنجايش بيش از چند آيه را نداشتهاي كه بر آن نوشته ميهر قطعه

اي بر چون سوره«روايت شده است كه �از طريق عثمان�خبري كه از پيامبر

اين آيات را در «:گفتخواند و ميرا فراميشد، برخي از نويسندگان نازل مي�پيامبر

:كه گفت�و همچنين سخن زيدبن ثابت»اي قرار دهيد كه چنين و چنان استسوره

، هر دو روايت دلالت دارند 2»نوشتيمبوديم و قرآن را از روي كاغذ، مي�ما نزد پيامبر«

مرتب و با هم و ايكردند كه آيات هر سوره مجموعهبر اين كه كاتبان وحي، دقت مي

هنگام نزول وحي بر آنان آسان �اي باشند تا اين كه اجراي فرمان پيامبردر مكان ويژه

. باشد و آيات را در جايگاه خاص خود قرار دهند

گونه هم شد، اگرچه حقيقت آن است ـ با ثبت متن قرآن به اين شيوة دقيق ـ اين

ا متن مكتوب قرآن ياري رساندند، از عوامل ديگري در به وجود آوردن وجوه متفاوت ب

ها از حيث آوا و زبان، هماهنگ هاي لهجهجمله اجازه در قرائت به آنچه كه با توانمندي

سوادي اش ـ با توجه به شيوع بيهمچنين يك عرب، اساساً در نقل متون به حافظه. بود

پيمان بستن يا نقل كرد و نيازي نيست تا بگوييم، كتابت ابزار در شبه جزيره ـ تكيه مي

. و كاربرد مفيدي جز در مسألة ثبت و نگارش قرآن نداشته است،علمي نبوده است

به نگارش متن از ترس از بين رفتن �گرچه نگارش آن به واسطة اهتمام شديد پيامبر

______________________
. 60، ص 1، ج الاتقانالسيوطي، -1

. 60، ص 1، ج الاتقانالسيوطي، -2
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كردند و يا تحريف بوده است، اما اين روند ثبت و نگارش را عموم اعراب رعايت نمي

.1اصحاب ويژة ايشان سپرده شده بودو�بت در خانه پيامبرچون اين روند ث

اي كردند، بعضي از آنها، افراد ويژهمردم قرآن را به طور شفاهي نقل مي،بدين ترتيب

، آنچنان كه به آنها آموزش داده شده بود، بدون كم و »حرف«اند كه آن را به همان بوده

ولي بودند كه خداوند نقل قرآن را بر آنان كردند و بعضي افراد معمزياد كردن نقل مي

ها، پراكنده اينان در جاي سرزمين اسلامي و با جنگ. به طور موقت آسان كرده بود

بودند آن را گونه كه حفظ كرده بودند و هر گونه كه توانستهشدند تا مردم را همانمي

رف به حافظه رخ بدون شك، برخي از خطاها در اثر اعتماد ص. ثبت كنند، آموزش دهند

اما بديهي است كه اين خطاها غير عمدي بوده است، خطاهايي كه علت آن . دادهمي

رخ داده بود و مردم به تكفير يكديگر �بحراني است كه در روزگار عثمان

پرداختند ـ چنان كه بيايد ـ با اين همه، مقعول نيست تا زماني كه وجوه قرائت شده مي

يا بعضي، تحريف آشكاري نشده باشند ـ در نتيجة خطاي با هم متعارض نباشد و 

گيري به موضع تكفير حافظه و نبودن مصحفي ثبت شده تا الگوي مردم باشد ـ موضع

. منجر شود

مطلب ديگري كه در رابطه با موضوع ما، نمايانگر اهميت است، چيزي است كه از 

. و ديگران، سر زده است�بن كعب، عمر، عليبرخي صحابة ويژه مثل ابن مسعود، ابي

فراگرفته و اندك اختلافي �هايي از قرآن بودند كه از پيامبرچه اينان داراي نسخه

اين اختلافات به دو علت . نوشت، داشتند�كه بعدها عثمان] امام[= با مصحف نمونه 

:گرددباز مي

ازه داده و آن را به اينان اج�منشأ اختلاف، آموزش وجوه قرائتي بوده كه پيامبر-1

. بر اينان خوانده است

______________________
. 39-22، ص تاريخ القرآنابوعبداالله الزنجاني، :در اين خصوص رجوع كنيد به -1
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مهمتر از اين، منشأ اختلاف، توهمي بوده است كه براي برخي از وارثان اين -2

گرفتند، بوده؛ به طوري كه برخي از صحابه در حاشية ها و كساني كه از آنها مينسخه

ه به فهم افزودند و يا درميان متن، برخي تفسيرهايي را كهاي خود مطالبي ميمصحف

هاي دخيل، حديثي از به ويژه اگر آن جمله. نددكركرد يادداشت ميمتن كمك مي

هاي خود بين آنچه كه البته صحابه در نسخه. و يا تفسيري از ايشان بوده باشد�پيامبر

اما با گذشت زمان، امر بر . افكندندمتن بود و آنچه كه تفسير و توضيح بود، جدايي مي

وارثان اين مصاحف مشتبه شد و تمام مصحف را متن به حساب برخي از مردم و 

. باشدآوردند و پنداشتند كه آن توضيحات آياتي از قرآن مي

هاي فراواني آمده است كه در آنها اختلاف بههاي شاذ، از اين نوع، روايتدر قرائت

يند بلكه آبدون شك، اينها به نظر ما قرآن به حساب نمي. زيادت يا نقصان وجود دارد

امري كه ابوحيان در تمام مواضع اختلافي اين چنين؛ به آن . هاي تفسيري هستندقرائت

. اعتقاد دارد

اشاره هاي خود بدان گذشتگان اين مطلب را دريافته بودند و در بسياري از نوشته

اند، حروفي بسياري از دانشمندان تصريح كرده«:گويدمياند به ويژه ابن جزري،كرده

، ابن مسعود و ديگران روايت شده است و با اين مصاحف كه از ابي] هاييرائتق[

برخي صحابه همچون ابن :گويداما كسي كه مي،است) 2(اختلاف دارند، منسوخ 

در «:اند چه او گفته استرا داده است بر او دروغ بسته» قرائت به معنا«مسعود اجازة 

گونه كه به شما آموزش داده ، پس آن1نزديك يافتمها نگريستم و قاريان را به هم قرائت

گاهي اينان تفسير را در قرائت به عنوان توضيح و تبيين وارد ! آري» شده، قرائت كنيد

فراگرفته بودند بر ايشان محقق بود، از اشتباه �كردند، و چون آنچه را كه از پيامبرمي

______________________
إني قد سمعت إلى القَرأَةِ، فوجدتهُم «: متن درست، آن است كه استاد شاكر در تفسير طبري آورده است -1

). قرائت قاريان را نيوشيدم و آنها را به هم نزديك يافتم: ()مقدمه تفسير طبري(. »متقاربين
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نوشتند، اما ابن مي�ري را با پيامبرچه بسا برخي از آنان، اين بيان تفسي. درامان بودند

مسعود از اين كار اكراه داشت چنان كه مسروق از او روايت كرده است كه وي از تفسير 

قرآن را بپيراييد و آن را «:گفتاند كه ميو ديگران از او روايت كرده،قرآن اكراه داشته

.1»ه آنچه كه از آن نيست، نياميزيدب

وي . افزايداخباري را افزوده است كه بر تأكيد اين ديدگاه مياي از سيوطي، مجموعه

سپس . تقسيم كرده است» موضوع«و » شاذ«، »آحاد«، »مشهور«، »متواتر«هاي قرآن را به قرائت

» مدرج«براي من قسم ششمي هم پيدا شده است كه شبيه نوعي حديث به نام «:گويدمي

:�وقاصبن ابيمثل قرائت سعد) 3(زوده شده است ها افباشد و به عنوان تفسير بر قرائتمي

�………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! uu uuρρρρîî îîˆ̂̂̂rr rr&&&&÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&×× ××MMMM ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&/-' 012�) ،2)12/ 4نساء

. كه سعيد بن منصور روايت كرده است) 4(

:�يا قرائت ابن عباس

�}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttããããîî îîyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ββββ rr rr&&&&(( ((####θθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö;;;; ss ss????WW WWξξξξ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘/3 ����1
3)2/198بقره، (�452�

:�يا قرائت ابن زبير. كه بخاري آن را روايت كرده است

� ää ää3333 tt ttFFFF øø øø9999 uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&&tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ÎÎ ÎÎCCCC öö ööIIII ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$####tt ttββββρρρρ ãã ãã				 ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã				 ÷÷ ÷÷èèèè pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////tt ttββββ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρÇÇ ÇÇ tt ttãããã

ÌÌ ÌÌ				 ss ss3333ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####), �1 6�� 7�� 8�)3/104عمران، آل(�9��:;�'�<�+2

______________________
. 32، ص 1، ج لقراءات العشرالنشر في اابن الجزري، -1

باشد و براي او برادر يا ] پدر و مادرفرزند و بيبي[= برند كلاله و اگر مرد يا زني كه از او ارث مي-2

... .خواهري باشد 

... .را بجوييد ] روزي خويش[= فضل پروردگارتان ] در سفر حج[بر شما گناهي نيست كه : نك -3
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به نيكي دعوت كنند و به كار شايسته ] دم رامر[و بايد از ميان شما، گروهي «

.»...وادارند و از زشتي باز دارند 

قرائت <+�>�',�;:��9�8 ��7 ��6 �1 =دانم آيا نمي«:گويدمي�عمربن خطاب

و ابن .اندو ابن انباري آن را روايت كردهزبير است يا تفسير آن؟ سعيد بن منصور 

از حسن . تفسير است<+�>�':��9�8 ��7 ��6 �1 ,�;=انباري عقيده پيدا كرده كه 

:كردروايت شده ست كه قرائت مي] بصري[

�ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρóó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))$$$$ yy yyδδδδ ßß ßßŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuρρρρ/?,����:A�BC��2�) ،1)19/71مريم

، تفسيري است كه ]الدخول:الورود[= به معناي دخول » ورود«:گويدابن انباري مي

.2اندو آن را در قرآن وارد ساختهآن دچار اشتباه شدهاز حسن كه برخي از راويان در 

مصحفي غير از �علي«خويي در خلال سخنش به اين موضوع كه گفته شده 

پرداخته و در 3»مصحف موجود داشته و چيزهايي داشته كه در قرآن موجود نبوده است

وان تأويل تفسيري به عندرست آن است كه اين امور اضافي، «:گويدرد اين شبهه مي

.4»باشندمي

بريم، اين است كه تمام وجوه قرائت كه از مصحف آنچه كه از همة اينها، استفاده مي

موجود، به زيادت يا نقصان، روايت شده است يا خارج از روايت شاذ نيست و قرآن 

هستند كه به عنوان تفسير و ) مدرج(باشد و يا از نوع قرائت بودن آن ثابت نمي

. متن گنجانده شده كه باز هم از قرآن نيستندتوضيحي در 

______________________
.گردددر آن وارد مي] اين كه[نيست مگر و هيچ كس از شما : نك -1

. 77، ص 1، ج الاتقانالدين عبدالرحمان السيوطي، جلال-2

. 172، ص 1، ج البيانابوالقاسم الخويي، -3

. 173، ص همان-4
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هاي هايي كه در بحث از منابع قرائتكنيم، روايتبا توجه به اين مطالب، بيان مي

شاذ به آنها دست يافتيم و به آنها اعتماد كرديم و همچنين آنچه را كه خاورشناس، 

اود سليمان بن دآرتور جفري در كتاب المصاحف تأليف حافظ ابوبكر عبداالله بن ابي

مرتب 1در ضميمة بزرگ كتاب مذكور.) ق. ه316درگذشته به سال (اشعث سجستاني 

. ايماي است كه ذكر كردهنموده است، همة اينها از قرآن نيست بلكه از همان دسته

اند و وجود آنها هم در آن شرايط هاي بياني، ضروري بودهما معتقديم آن زيادت

هاي جزيي نخستين دانشي هستند كه بعدها به به نظر ما اينها نشانه. تاريخي، طبيعي بود

علم تفسير قرآن مشهور گشت، يعني صحابه با اين شرح و تفسيرهاي جزيي، سنگ بناي 

هاي تأليف يا تحليل آنها در شرايطي كه شيوه. ريزي نمودندنخستين اين دانش را پي

انگيزة آنها به اين كار، هراس آنها . اشتنداي جز اين كار ندمتون شناخته شده نبود، چاره

هاي بعدي بود تا در فهم كتاب خداوند گمراه نگردند و اداي امانتي بود كه بر بر نسل

. شان بود و با اخلاص كم نظير و عشقي راستين و استوار، آن را ادا كرده بودندعهده

ها، ، با اختلاف ديدگاهها و اشارات به مضامين متن قرآن راهاي بعدي، اين نشانهنسل

هاي تفسيري را بر آن بنا كردند و بدين ترتيب ساختار دريافتند و احكام فقهي يا گرايش

اما ـ از باب كامل نمودن بحث ـ برآنيم كه ديدگاه . روشمند علم تفسير تكميل گشت

هاي اشاره وقتي كه ما در رد روايت. خاورشناسان را در اين مشكل خاص، بيان كنيم

مان كنيم كه اساس آن از حيث سند، ضعيف است بر اساس هه، بر اين امر تكيه ميشد

رسيده، به آن و اصحابش به آنها مي�ي را كه از پيامبرمبنايي است كه مسلمانان، متون

را نو » جرح و تعديل«كردند كه فرهنگ اسلامي در اين باره فني مستقل به نام توثيق مي

ساز پيدايش علم جرح و تعديل، دروغ رگترين عامل زمينهبدون شك يكي از بز. آفريد

كنندگان، دروغ بستن هواپرستان و نسبت دادن سخناني به قرآن و سنت براي وضع

______________________
1- Materials for the History of the Text of the Qurân, Leiden, 1973. 
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استحكام بخشيدن انحرافشان بوده است و بدان وسيله با گرايش درست در عقيده و 

و از آنچه در ] انراوي[= مسلمانان اخبار را از دهان افراد . كردندشريعت مبارزه مي

گرفتند و هميشه به وضعيت و شايستگي آنان توجه هايشان نوشته بودند، مينسخه

در نظر درست . افكندندآنها هرگز بين دانش فرد و رفتارش جدايي نمي. نمودندمي

اينان، شخص وحدتي متكامل داشت كه رفتارش بر علمش و علمش بر رفتارش تأثير 

يزي از بررسي دقيق احوالش كه ريزترين جزئيات زندگي ذهني از اين رو، گر. گذاردمي

. و رفتاري را بررسي كند تا رد و قبول نقلش ممكن باشد، نيست

كنيم كه فرهنگي در روي زمين بر چنين مبناي نقدي روشمند و پاكيزه بنا گمان نمي

. انداين چيزي است كه مسلمانان در آن يگانه. شده باشد

. دة خاورشناسان، نسبت به روش مسلمانان دچار شگفتي نشدندبه همين خاطر، تو

آرا و پندارها و تصورات را گرد «:آنها روش ديگري را به كار بستند و آن، اين كه

آورند تا با پژوهش و بررسي آنچه كه مطابق مكان، زمان و شرايط اوضاع است و نيز مي

اگر اين درست . 1»دست يابندبا توجه به اهميت بخشيدن متن بدون اسناد به نتايجي

اند كه اي به دست دادهرا در حوزه] خاورشناسان[باشد كه دانشمندان، اين روش 

هاي پيشينيان آن را بررسي نكرده و مجهول و مبهم مانده است، ولي به كارگيري تلاش

اين روش در نقد و بررسي كلمه به كلمه و حرف به حرف نتايج به دست دادة پيشينيان 

به عبارت ديگر، اگر چنين روشي در بررسي و . ايم، درست نيستمبنايي كه بيان كردهبر 

ها هاي مقدس پيش از قرآن، درست باشد از آن رو بوده كه اين كتابتحقيق متون كتاب

آنها، همه به شك و ترديد ) اصلاح(هايي متداول در آنها و تلاش) وضع(و شرايط 

. هاي پيشين يهودي و مسيحي درنياميخته بودرد نسلخواند؛ شكي كه با عقل و خفرامي

انگيخت يا اما در رابطه با قرآن، مسأله كاملاً متفاوت است زيرا هر آنچه كه شكي برمي

______________________
. 4، مقدمه آرتور جفري، ص المصاحفداود السجستاني، ابن ابي-1
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اش ساخت، بزرگان و دانشمندان آن را با روشي قاطع كه با فراگيريگماني را آماده مي

يازيدند، چه در نقد ست ميبه غايت رسيد، بر رسيده، و با سنجش آن روش به هدف د

. سندها و چه در نقد متون

ها، پندارها و تصورات كسي كه آنها را جمع آورده، دانم چگونه راياز اين رو نمي

آن امكان را يافته است تا وي را به واقعيتي فعلي در آن روزگار دور و آن جامعة آرماني 

ناتوان گشته و حرمت رهنمون باشد؟ چگونه در زماني كه ذوق عربي اين شخص،

نگري را رد كرده و با عقل و گمان خود هاي صاحبان عربيت در تحقيق و ژرفروش

مسايلي قياس كرده، چنين چيزي ممكن است؟ چگونه ممكن است، در حالي كه در 

اش هاي آن از هم دور و آثار مكاني و زمانياي است كه كرانهقياس او بررسي گذشته

هاي لاً از زمان حال، متفاوت است؟ چنان كه كاملاً با شرايط امتناپيدا و شرايطش كام

. نمايدپيشين از اهل كتاب نيز متفاوت مي

چنين روشي، صاحبش را تنها به لغزش در راي و عقب گرد طرح و نقشه و از دست 

اي كه به عبارت ديگر، شك كردني چنين روشمند در مسأله. دهددادن هدف سوق مي

مند انجام گرفته است، محلي از هاي شك نظامترين گونهن به دقيقنقد و بررسي آ

اعراب ندارد اين همان نقطة جدايي بين ما و خاورشناسان است كه دربارة تاريخ قرآن، 

چاپ شده . م1860كه در » تاريخ قرآن«چه نولدكه، نويسندة كتاب . اندمطلب نوشته

كه روش او را 4و آرتور جفري3پرتزلو 2و برگشتراسر1است و چه بعد از او، شوالي

و » درآمدي بر قرآن«كامل كردند و بالاخره چه خاورشناس رژي بلاشر كه در كتاب 

اش از قرآن برخي از آيات ساختگي را در متن قرآن، با اين ادعا كه موجب ترجمه

______________________
1- Schwally.
2- Bergstrasser. 
3- Otto Pretzl.

. 40، مقدمه آرتور جفري، ص المصاحفداود السجستاني، ابن ابي-4
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شان اين مبنا، همان مبنايي است كه خاورشناسان، انديشه1شود، گنجاندهتكميل قرآن مي

يش را در باب اكنون بگذاريم بلاشر رأ. ده بودندرا در باب اين مسأله، بر آن بنا كر

______________________

 ��H��FG�D�E «مثلاً به ترجمه او از سوره نجم بنگريد كه در درون متن قرآن، برخي عبارات ساختگي مثل -1
, 6�����IJ� 0�:���" K86«چينجاي نقطه[و آن را ميان آيات ،را آورده است [�ãã ããΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu tt tt				 ss ssùùùù rr rr&&&&|| ||MMMM≈≈≈≈ ¯¯ ¯¯====9999 $$ $$####

33 33““““ ¨¨ ¨¨““““ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪nn nnοοοο 44 44θθθθ uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρss ssππππ ss ssWWWW ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ¨¨ ¨¨WWWW9999 $$ $$###### ##““““ tt tt				 ÷÷ ÷÷zzzz WW WW{{{{ $$ $$#### ...ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 rr rr&&&&ãã ãã				 xx xx.... ©© ©©%%%%!!!! $$ $$####ãã ãã&&&& ss ss!!!! uu uuρρρρ44 44 ss ss\\\\ΡΡΡΡ WW WW{{{{ $$ وي اين مطلب . قرار داده است�####$$

اسباب «لحسن علي بن احمد واحدي در چنان كه ابوا. هاي تفسيري گرفته استرا از خبري نادرست در كتاب

، ج ]الجامع لأحكام القرآن[، قرطبي در هم آن را آورده است233، صفحه .ق. ه1315چاپ هند، سال » النزول

!!�هاي نقل شده در نزول آيه اشاره كرده است كه حديث82- 80، ص12 !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏΒΒΒΒyy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ

55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ@@ @@ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< tt ttΡΡΡΡHH HHωωωω ÎÎ ÎÎ))))#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))## ## ©© ©©____ yy yyϑϑϑϑ ss ss????’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&&ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG ¨¨ ¨¨==== ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ øø øøΒΒΒΒ éé éé&&&&�) هيچ رسول و ] نيز[و پيش از تو

حج ) ردكمي] شبهه[نمود، شيطان در تلاوتش القاي گاه چيزي تلاوت ميامبري را نفرستاديم جز اين كه هرپي

اين احاديث . ق اشاره دارداند كه به حادثه غرانياحاديثي است كه راويان آن پنداشته. 52، بخشي از آيه )22(

تو را همين «آورده است كه » الشفاء«هيچ يك درست نيستند و قرطبي با نقل سخن قاضي عياض در كتاب 

كافي باشد كه اين حديث به نحو صحيح آورده نشده و آن را با سندي صحيح و متصل و مورد اعتماد نقل نيامده 

يافتم چه » مرسل«واحدي، اين حديث را از سعيدبن جبير » اسباب نزول«در كتاب ] دكتر شاهين[من . »است

ي رازي و او از يحيي ابويحيابوبكر حارثي از ابوبكر بن حيان و او از: اين است » سعيد بن جبير«طريق آن تا 

و ابن » مجهولند«در اين طريق، سه نفر نخست . و او از عثمان بن اسود) كه منظور، يحيي بن سعيد قطان است(

» منقطع«سلسله سند نيز . اشاره نكرده است» التعديلالجرح و«هيچ يك از آنها در كتاب م رازي به حاتابي

توجيه النظر : ك . ر. (اندعلاوه بر اين، شافعي و ابن حنبل و ديگران، احتجاج به مراسيل را ضعيف شمرده. است

همچنين نگاه كنيد ). 1910اول، ، 152، شيخ طاهربن صالح بن احمد الجزائري الدمشقي، ص ثرصول الأإلي أ

كه ابن بينيد در اين منبع مي. تا راي امام محمد عبده را ببينيد436، ص 12، قاسمي، ج محاسن التأويل: به 

دروغ محض است عليرغم همه اينها، : گويدو ابن حزم مي،اين حديث ساخته زنادقه است: گويداسحاق مي
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اي كه از بيعت در خلال دوره«:گويداو مي. بيان دارد» قرائت به معنا«مان يعني موضوع

65هجري قمري تا بيعت خليفة پنجم اموي، عبدالملك، در سال 35علي در سال 

تمايلات مختلفي وجود داشته كه تمامي رو در روي هم شود، هجري قمري آغاز مي

افزود، ها نفوذ خود را ميبا وجود اين، مصحف عثمان در تمام سرزمين. قرار داشتند

هاي مهمي را چون پشتيبان آن، كساني بودند كه در تدوين آن، مشاركت داشتند و پست

كه نظرية مشخصي پديد شايد مقارن همين زمان، بوده است. در شام اشغال كرده بودند

براي برخي . ت بر اين داشته كه اقدام اصلاحي عثمان ضروري بوده استلآمد كه دلا

مؤمنان، متن قرآن با حرفش مهم نبوده است بلكه روح قرآن مهم بود، لذا انتخاب وجه 

ها كه بر ترادف محض مبتني بود، مسألة چندان مهمي نبود و در قرائت) حرف(قرائتي 

. انگيخترا برنمينگرانيي 

ترين شود، بدون شك از خطرناكاطلاق مي» قرائت به معنا«اين نظريه كه به آن «

. چون تعيين متن قرآن و رواج آن به خواسته و ميل هر فردي متكي بود،هاستنظريه

چنين موضعي ـ با پذيرش اين امر كه با وحي صاحبان مصاحف مخالف نبوده است و 

ورد ـ بهترين چيزي است كه موضع طرفداران اين مصاحف را آبدعتي به شمار نمي

با اين همه، هر . گرديدكرد و موجب استحكام موقعيت مصاحف متشتت ميتقويت مي

شدند، وجوه گذشت و نژادهاي غير عرب در جامعة اسلامي ادغام ميچه زمان مي

رد اين حديث از حيث سند ،بنابراين. د نقد و بررسي قرار داده استقاضي عياض اين خبر را از حيث متن مور

اما چگونه . از نسبتي كه در اين قطعه ساختگي به او داده شد، قطعي است�و متن و پاك و منزه نمودن پيامبر

!بلاشر با همه اينها، ـ عليرغم دانشي كه دارد ـ به اين حديث قانع شده است؟
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ها، بر ي از اين قرائتايافت تا جايي كه پارهمختلف قرائتي كه غير ارادي بود، فزوني مي

.1»س مصحف عثماني، شكل گرفته بودنداسا

گويد، براي برخي مؤمنان، روح مهمترين چيز در اين متن، آن است كه بلاشر مي

65تا 35اي را در خلال سال قرآن مهم بود نه حرف و متن آن، اين مطلب نظريه

به جاي وجه ) حرفي(هجري قمري به وجود آورد كه در واقع، اجازة قرائت وجهي 

بنا به شرايطي كه گفتيم، �اي كه در روزگار پيامبراجازه. دادرا مي) حرف ديگر(ديگر 

گونه كه به او آموزش موقت بوده است، البته با رعايت اين امر كه هر كس قرآن را آن

اريخ و اگر بعد از اين ت،پايان يافت�اين شرايط، با كار عثمان. داده شده، قرائت نمايد

تا اين كه . بقايايي از آثار اين اجازة موقت ماندگار شده، بدون شك در حال انقراض بود

اين بقاياي در برخي از مصاحفي كه دست ،به طور كلي از اين جامعه ناپديد شده است

شده، باقي مانده و در خلال آن، دچار تحريف جاعلان شده به طوري به دست نقل مي

ما اساساً در ارزش سندهايي كه . افزودنددشمني، چيزهاي ميكه از سر ناسازگاري و

كنند و يا اند كه در متن قرآن كم و زياد مياين وجوه مختلف قرائتي به ما رسانده

. دهند؛ شك داريمكلماتي از آن را به كلماتي ناهماهنگ با رسم الخط عثماني، تغيير مي

زيادي در نقد اين وجوه، به تلاشبه نظر ما قبل از صدور هر حكمي در باب درستي 

سندها نياز است؛ امري كه خاورشناسان به مفيد بودن آن ـ چنان كه گفتيم ـ پذيرشي 

گويد، ادغام نژادهاي غير عرب در جامعة اسلامي كه اما سخن بلاشر كه مي. ندارند

اشاره افزودند، نگاهي دو رو دارد، چه ويها اين وجوه مبتني بر معنا را ميبعضي وقت

دارد كه برخي وجوه، ناشي از تصرفات شخصي نژادهاي غير عرب است؛ اگر اين 

ترين چيزهايي است كه شك و ترديد ما در درستي اين مطلب درست باشد، از قوي

______________________
محمود راميار، : ، ترجمان در آستانه قرآنرژي بلاشر، [70-69، صص ر قرآندرآمدي برژي بلاشر، -1

]. 88-86صص 
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اما منظور از پندار او كه . كندوجوه منسوب به صحابه يا تابعين و غير اينان، تقويت مي

اند، چيزي جز شك آمدهمصحف عثماني به وجودهاي از اين وجوه بر مبناي پاره

اند و هاي مختلف صحيح كه هماهنگ با رسم الخط عثمانيافكندن در ارزش قرائت

بالاتر از آن، جز شك افكندن در خود رسم الخط عثماني نيست؛ رسم الخطي كه يكي از 

. باشدها ميگانة درستي و صحت قرائتمعيارهاي سه

كند تا اطلاعات ديگري را بدون اين، دكتر مصطفي مندور تلاش ميشگفت آن كه بعد از 

. كننداعتماد به منابع، به سخن بلاشر بيفزايد كه به هيچ رو به مسأله قرائت به معنا، خدمتي نمي

اطلاعاتي كه با غفلت از ارزش سندشان از حيث درستي و ضعف برگرفته شد، تا مبنايي باشد 

به «:گويدمي» قرائت بر اساس معنا«عنا، وي در فصلي، تحت عنوان در تأييد نظرية قرائت به م

گاهي قرآن به وجوه :اي وجود دارد كه اتفاق نظر بسياري است و آن، اين كهطور خاص، نكته

البته بر اين مبنا كه معنا رعايت شود چنان كه متون فراواني اين انديشه . شودفراواني خوانده مي

تمام قرآن درست است تا زماني كه «:گفتعمر نسبت داده شده كه ميبه . كنندرا تأييد مي

ها دفاع ابن مسعود از تعدد قرائت. »مغفرت جاي عذب و عذاب جاي مغفرت را نگيرد

ها، چيزي جز مترادفات را نيافته كرد؛ با اين تأييد كه وي بعد از نظر به اختلاف قرائتمي

ابتدا، قرآن به زبان قريش و «:كند كهنقل ميابوشامه مقدسي از برخي بزرگان . است

ها اجازه داده شد تا با وجود اختلافشان در همسايگان فصيح آنها نازل شد و سپس به عرب

اند، قرآن را بخوانند و به هيچ يك از الفاظ و اعراب، به زبان خودشان كه به آن عادت كرده

ابن قتيبه . لهجه ديگري منتقل شوند[ان خود به زب] لهجة[آنان تكليف نشده است تا از زبان 

شد تا از اگر به هر گروهي دستور داده مي«:ر كرده است كهاين تغيير در واژگان را چنين تعبي

كار بسيار آن عادت كرده بودند، عدول نمايندزبان خود كه در كودكي، جواني و پيري به 

ون مشابه ديگري را هم نقل كرده دكتر مندور، مت(» گشتشد و به بحران تبديل ميدشوار مي

از اين وجوه تفسيري، انديشة «:گويدوي در ادامه مي). باشدمي» الاتقان«كه همگي از كتاب 
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دهد، تا چه هايي وجود دارد كه به ما نشان مينمونه. شكل گرفت» قرائت بر اساس معنا«

هم متوجه �پيامبركردند و خود حدي مؤمنان از كلام خداوند در حد حروف آن پيروي مي

بر او، در هنگام �سرح، كلمات را هنگام خواندن پيامبرنشد كه كاتب وي، عبداالله بن ابي

كند كه بر رواج اين نظريه در جامعة اسلامي در ادامه خبرهايي را نقل مي. »دادنوشتن تغيير مي

نظام آيات را قرآن،عمربن عبدالعزيز فهميد كه مردي هنگام خواندن «:گويداو مي. دلالت دارد

كند كه تا زماني، تمام متن در هر نظامي شود، ادعا ميگاه قرائتش قطع ميدهد و هرتغيير مي

ا شود، بر او گناهي نيست، چنان كه روايت شده است، مسلماني ديگر برخي كلمات رذكر مي

.1»كردبا مترادفهايش جابه جا مي

، چاپ 261، ص 3ج (» غانيالأ«را از كتاب اين دو خبر اخير دكتر مندور پنداشته كه

اش، يافته است و نيازي به سند رساله15بنا به اشارة وي در پانگاشت صفحة ) دارالكتب

خبر نيست؛ چنان كه در روش خاورشناسي، مهم آن است كه خبرهايي يافت شود؛ هر 

ـ چند كه ظن و گمان باطلي باشد و هر چند صاحب خبر ـ به فرض درستي واقعه 

ما مطمئن هستيم كه چنين كاري نه از قاريان سر . ديق باشدنپروا و زنادان، احمق، بي

. زند و نه از دانشمندانمي

ما تلاش كرديم تا به متن اين دو خبر كه وي اشاره كرده است، دست يابيم از اين رو 

جلد هاي در اخبار عمربن عبدالعزيز و حتي در اخبار عمربن خطاب و در ديگر موضوع

سوم كتاب الاغاني و جلدهاي ماقبل و مابعدش تا جلد دهم جستجو كرديم ولي از آن 

ز چه باشد كه علاوه بر اين دو خبر، اشايد اين دو خبر آن) 5(ي نيافتيم دو خبر چيز

در اين كتاب، اين . ايماني يافتههفاز راغب اص» محاضرات الأدباء«كتاب ديگري به نام 

� 01, L� K (اخبار زير نام ?6 ��9H#$ 8MFN�� 01 ��$F� O
,� �P:) از ] قرائتي[آن كه حرفي

______________________
.به بعد113، ص رسالة الشواذمصطفي مندور، -1
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آمده ) قرآن را تغيير داد و قرائت نادري را بيان داشت و از آن قرائت برنگشته است

:است

:پس خواند. چيزي از قرآن، برايم بخوان:حجاج به زني از خوارج گفت-1

»�QE 	�
 ���, R:���, 7�'
FS T�9�� U� 7� 0�? 01 8�' ��
��$«)1(.

�8«! واي بر تو:حجاج گفت�BC�«شدند ولي تو آنها داخل مي:زن گفت. باشدمي

. آنها را خارج كردي

:نشيني چنين خواندباديه-2

»� ����E �9V�� �E�%1�) 6�«)2(.

ميان آن دو تفاوتي جز لجاجت تو :باشد پس گفتمي»����9'«:و گفته شدبه ا

. اردوجود ند

:كسي چنين خواند-3

»WF� ��X L�� A�NV1 Y��� 0�$,WF� �� B L�� A�NV1 Y��� 01,«)�(.

:گفت. آن را تغيير دادي:به او گفتند

%E[$ �.��) ,' \F. ]E' �,^BD�F_ 0` \F. abE�
 (c4

:شوددر اين سه خبر كه از حيث محتوا، به هم شبيه هستند، اين موارد ملاحظه مي

______________________
. �ورأَيـت النَّـاس يـدخلُُونَ فـي ديـنِ اللَّـه أَفْواجـا       *إِذاَ جاء نصَرُ اللَّه والْفَـتحْ  �: و آيه اينطور است-1

].2-1/  نصر [

].1/ نوح . [�إنَِّا أَرسلْنَا نُوحا إِلىَ قَومه�: و آيه اينطور است-2

].8-7/ زلزله . [�ومنْ يعملْ مثْقَالَ ذَرةٍ شَرا يرهَ) 7(فمَنْ يعملْ مثْقَالَ ذَرةٍ خَيراً يرهَ : و آيه اينطور است-3

. 85، ص 1، ج دباءمحاضرات الأالراغب الأصفهاني، -4
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هاي اي هستند و به احتمال زياد، واقعاً آدمصاحبان اين اخبار، افراد ناشناخته-1

. اند جز آن زن كه قصدش تمسخر حجاج بوده استناداني بوده

را شنيده، ] قرائتشان[هر يك از اين صاحبان اخبار، از سوي كسي كه حرفشان -2

اين امر كه جامعه به صورت حفظ شدند و همين آگاهانيدن، دليلي است برآگاهانيده مي

. شدة قرآن پايبند بود و اجازة تغيير آن وجود نداشت

جا به جا كرد، متن قرآن را حفظ » رسلناأ«را با » بعثنا«نشيني كهپيداست، باديه-3

وي رد خويش را بر . وده و تصرف وي در متن، از قبيل خطاي در حافظه بوده استنم

يش نبرده بلكه با متهم كردن طرف مقابل به لجاجت، دست اساس روايتي از گذشتگان پ

. يازيده است

پندارد، خبرش سندي از افتد كه خبري وارد شده و گويندة آن، ميگاهي اتفاق مي

نشيني از جمله مطلبي كه فرّاء روايت كرده است كه باديه. فهم و اساسي از تأويل دارد

:برايم چنين خواند

»,' Kde$ �K�� f��9� �1«)1(.

.2»حدث و خبر يكي است«:نشين گفتباديه. باشدمي» فحدث«:گفتم

از : گويداو مي. اندازدنقل كرده است، ميچنين دليلي ما را به ياد مطلبي كه اعمش 

:خواندبن مالك شنيدم كه مينسا

» ��K����, %��8,��g �.«3.
______________________

].11/ ضحى [�وأَما بِنعمةِ ربك فَحدثْ�: و آيه اينطور است-1

، 3، ج معاني القرآنفراّء، : و نيز بنگريد به [175، ص مختصر البديع في القراءات الشاذةابن خالويه، -2

]. 274ص 

و آيه . آوردندشتابزده به سوي آن روي مييافتيد،مي] براي فرار[اگر پناهگاه يا غارها يا سوراخي -3

] 57/ توبه . [�لَولَّوا إِلَيه وهم يجمحونَ�: اينطور است
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جمعون و يجمزون و ي«:گفت. است» يجمعون«چيست؟ در آيه » يجمزون«گفته 

.1»يشتدون يكي هستند

:خواندرا چنين مي�وأَقوْم قيلاً�همچنين اعمش از انس حكايت كرده است كه وي 

اقوم، «:انس گفت. درست است�وأَقوْم قيلاً�اي ابوحمزه :به او گفته شد» ...اصوب«

يت شده است، روا�بدون شك آنچه از انس بن مالك.2»اصوب و اهيأ يكي هستند

فهميده و چنان كه تأكيد �گونه كه از پيامبرباشد، آنداخل در حوزة حروف هفتگانه مي

از طرفي به كار رفتن، چنين . اي است موقتيكرديم قرائت به حروف هفتگانه، اجازه

قرائتي از انس با توجه به فهمش به محتواي قرائتش، جايز است اما در خصوص آن، 

ر پيوستن وي به همتايانش كه اخبارشان را از راغب اصفهاني عرب گمنام، شكي د

و شخصي چون فرّاء كه از پيشوايان قاريان است، اشتباه وي ،روايت كرديم وجود ندارد

.را اصلاح كرده است

دفاعي كرده است كه خوب است در اين جا نقل ) يجمزون(ابن جني از قرائت انس 

گان حرفي را به جاي حرفي ديگر، بدون آن كه ظاهراً گذشت«:گويدوي چنين مي. شود

اين موضعي . كردند اما با هماهنگي در معناقرائتي به آن پيشي گرفته باشد قرائت مي

تمام :گويدزند و مياي به چنين قرائتي طعنه ميكنندهاست كه اگر چنين باشد، سرزنش

اي جا به جايي واژهنيست و اگر از او باشد،�از پيامبر] وجوه قرائتي[اين حروف 

بدان داده نشده، جايز �جاي واژة ديگر تا وقتي كه چنين اختياري از سوي پيامبر

. شودهم انكار نمي» يجمزون«باشد، قرائت �باشد و نيز اثر اين حروف از پيامبرنمي

وجود دارد و به تقدم قرائت به �اما تنها چيزي كه هست حسن ظني است كه به انس

به هر :گويدچنان كه وي مي. خواندفرامي» يجمحون، يجمزون و يشتدون«ه اين سه وج

______________________
]. اسَرع= اشْتَد = جمزَ ـِ = جمح ـَ [72ابن جنيّ، المحتسب، ص -1

. 162، ص همان-2
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شنيده شده است، چون �خواني، بخوان كه همة آنها از پيامبرقرائتي از اين سه، كه مي

. »قرآن بر هفت حرف نازل شده است كه همگي شافي و كافي هستند«:فرمود

رسيد؟ گفته باشند، حتماً به ما مياگر همة اين حروف خوانده شده «:اگر گفته شود

آن �انس:در رساندن آن كافي نيست؟ اما اگر گفته شود�مگر انس:شودمي

حروف را به عنوان قرائت حكايت نكرده است بلكه بين آنها در معنا جمع كرده است و 

علت جواز قرائت را به معنا دانسته است نه به اين علت كه قرائتي پيشين باشد؟ گفته 

.1»است كه قبلاً ذكر شد�پاسخ آن، همان حسن ظن به انس:شودمي

مجاز بوده است اما با جمع �ما يقين داريم كه قرائت اين وجوه از جانب پيامبر

از اين رو هيچ كس حق ندارد بعد ،پايان يافت�قرآن در يك مصحف توسط عثمان

البته اين وجوه از باب تفسير .به آن وجوه، قرائت نمايد�از اجماع بر مصحف عثمان

تواند ذكر شود ولي از باب تلاوت نه، چنان كه وضع موارد زيادي در مصاحف مي

بخشد كه اين موارد تأمل ما در اين موارد، اين قطعيت را مي. صحابه، اين چنين است

هايي از بررسي مصحف در اين پژوهش نمونه. اضافي كاملاً از زبان معجزة وحي جدايند

. و ديگران را ارائه خواهيم كرد�ن مسعوداب

نشينان، شايسته نيست كه ابزار تثبيت فرضي باشند كه واقعيت اما اخبار آن باديه

پسندد، چون هيچ كس مخالفان مذهب خود تاريخي در آن روزگار، چنين چيزي را نمي

اخبار از ارزش اين. شمردندرا قبول ندارد بلكه مردم، قرائت يكديگر را نادرست مي

با عربي گمنام ـ از حيث �يا ابن مسعود�اي چون انسمقايسة جايگاه صحابه

شرايط زمانيي كه . شودسلامت حكم، دقت فهم و تفاوت شرايط زماني ـ روشن مي

. است و ديگري در قرن دوم و سوم�يكي در عصر پيامبر

______________________
. 72، ص المحتسبابن جنيّ، -1
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اين نوع، از هيچ كس ، اخباري از]قرن دوم و سوم[از طرفي، در اين روزگار اخير 

در هر حال اينها، اخباري نيستند كه بر قرآن حجت باشند و تصويري . نيامده است

درست از كيفيت بررسي متن قرآن توسط گذشتگان را ارائه نمايند بلكه از قبيل حكايات 

با مردي زن صفت :مثلاً خبر عمربن عبدالعزيز. شونداند كه موجب خنده مينادري

آيا :عمر وي را خواست و از وي پرسيد،ه زنان مدينه را به فساد كشانده بوددر مدينه ك

را به حفظ دارد و در دو يا سه جا اشتباه » الحمدالله«:چيزي از قرآن به حفظ دارد؟ گفت

:كند ومي

�öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&&ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> tt tt				 ÎÎ ÎÎ////ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ )1/ناس(�####$$

:كند وخواند و در آن خطا ميمي

�öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%uu uuθθθθ èè èèδδδδªª ªª!!!! $$ $$####îî îî‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&&�)1/اخلاص(

هاي پژوهش در قرآن بنا آيا بر چنين خبرهايي، روش. 1خواندرا مثل آب روان مي

اتفاق «قرائت به معنا :گويدبينيم كه به سادگي ميرا مي] دكتر مندور[شود؟ نويسنده مي

كند كه وي در بيان اين مطلب، به متنهايي تكيه مي. »نظر بسياري از دانشمندان است

اما شگفت آن . رسي آنها و ارائة ذيل بر ميزان درستي آن با توجه به زمانشان، گذشتبر

ابن مسعود بعد از نظر در اختلاف قاريان، تنها مترادفات :گويداست كه مي

(Synonymes)در اين جا به نظر نويسنده، جانشين يا باز » مترادفات«كلمة . را يافت

رسيده �است كه طبق آنچه به ما از ابن مسعود)نزديك به هم(» متقارب«گردان كلمة 

جايز است كه به اين صورت در ) نويسنده(چگونه براي او . نيست) متقاربين(جز لفظ 

. ترجمه تغيير دهد تا به اين نظر برسد كه قرائت به معنا به اتفاق نظر بسياري استناد دارد

ئت به معنا را رد كردند جمهور دانشمندان به شدت، قرا«:او خود نقل كرده است كه

______________________
. 377، ص 6، ج نيالاغاابوالفرج الاصفهاني، -1
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كرد و منكر اين بود كه وي به قرائت به معنا چنان كه ابن تيميه از ابن مسعود دفاع مي

همچنين از سيوطي تفسيرش از متني را كه جويني آن را نقل كرده، . 1»كردهتشويق مي

�روايت سنت بر حسب معنا جايز است چون جبرئيل،بنابراين... «:آورده كه گفته

را به معنا بيان كرده است ولي قرائت به معنا را جايز ندانسته است چون جبرئيل آن آن

راز :گويدسپس مي... را به لفظ بيان داشته و اجازه داده نشده كه وحي را به معنا آورد 

عدم قرائت به معنا، اين است كه مراد از قرآن، بيان لفظ و اعجاز آن است و هيچ كس 

.2»جانشين آن بياوردنيست كه لفظي قادر

بينيم كه او توجهي به موضع دانشمندان پيشين در باب اين مسأله عليرغم اينها، مي

خط ناقص عربي، نظارت و ضبط «:گويدپردازد و ميندارد و به سرزنش خط عربي مي

هايي براي اصلاح آن، سازد و عليرغم تلاشرا غير ممكن مي] هاقرائت[= همة روايات 

ن باوريم كه روايت شفاهي، تمام آيات قرآن عثماني و غير عثماني را حفظ ما بر اي

در واقع نظام خوبي به كار گرفته شده كه تاكنون تكميل آن ممكن نشده . 3»نموده است

ن متن از طريق حافظه را است، اجازة دستيابي به ضبط دقيق روايات جز به حفظ كرد

.4»دهدنمي

عربي در مشكل قرائت به معنا تا چه حد است؟ پرسش ما اين است كه ارزش خط

هاي خود اين خط در عمل مانعي بود كه خروج روايات را از محدودة توانمندي

. ها را محدود كرد، اگرچه آنها را حذف نكردداشت لذا اين خط رواج اين روايتبازمي

ندارد به پس در بيان مشكل قرائت به معنا متعرض شدن به خط عربي، محلي از اعراب 

______________________
. 15، ص رسالة الشواذمصطفي مندور، -1

. 16، ص همان-2

.همان-3

. 51، ص )به نقل از بلاشر(، همان-4
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دكتر . [گونه روايات قرائت به معنا باشدطوري كه خط عربي، علت اساسي رواج اين

در اين مسأله، تابع راي خاورشناساني است كه خط عربي را يكي از علل وجود ] مندور

نويسنده ). اين بحث به طور تفصيلي در جاي خود خواهد آمد. (دانندها ميقرائت

او مفهوم سخن بلاشر را . بردت، مثل بلاشر، به پايان ميسخنش را با تغيير در كلما

شود، عليرغم همة انواع دخالتي كه به واسطة ملاحظه مي«:گويدرسانده، وقتي مي

روي هاي مركزي يا به واسطة قاريان متخصص صورت گرفت، روايات از زيادهقدرت

يث حروف هفتگانه آنها يافتند كه حدها چيزهايي ميبسنده نكردند و چه بسا اين روايت

ها و مبارزة يعني مسلمانان در هر روز، عليرغم دخالت قدرت. 1»شمردرا مجاز مي

هايي، تنها به خاطر جعل كردن وجوهي از خيالشان، تا زماني كه قاريان، به ابداع روايت

ين ما قبلاً ا. يازيدندبه تصريح حروف هفتگانه به آنها اجازه داده بود، دست مي�پيامبر

. ايم و در اين جا نيازي به تكرار آن نيستادعا را در بررسي آراي بلاشر رد كرده

ي بر اساس هاياي از قرائتاما نويسنده در جاي ديگري از كتابش به مجموعه

بدون شك غير ممكن است «. بردو سخنش را چنين به پايان ميپردازداختلاف لهجه مي

اي را به عصر صدر اسلام و هاي لهجهه اين ساختكه در مسأله اعتماد به احاديثي ك

ها توان در اين روايتبا اين همه، مي. شويمرسانند، تفكيك قايل ميمي�حتي به پيامبر

با مراجعه . 2»كند، بيابيماي كه تلاوت قرآن را به حسب معنا بيان ميدليلي به نفع انديشه

ايي را در آن ده است، اختلاف لهجههايي كه اين حكم، بر اساس آنها بنا شبه روايت

بينيم كه كلمه را از شكلي به شكل ديگر كه از حيث رسم الخط و تلفظ با آنها مغاير مي

كشاند بلكه بيشتر آنها در حدود رسم الخط عثماني است و كمترين آنها، باشد، نمي

______________________
.18، ص رسالة الشواذمصطفي مندور، -1
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مشخص هايي كه نويسندههايي كه با قرائت حفص با شمارهاينك نمونه. خارج از آن

. شودارائه مي) 7(كرده است 

هاي ذات در اسم

.جبريل، جبرالّ، جبرآل:97/ 2] در بقره[

.، ميكلّ، ميكيل1ميكال، ميكائيل:98/ 2] در بقره[

. ربوه، ربوه، ربِوه، رباوه، رباوه و ربِاوه:265/ 2] در بقره[

. بِنَهر، بِنَهر:249/ 2] در بقره[

. كرُهْ، كرَهْ:2/216] در بقره[

.2رجِزًا، رجزًا:59/ 2] در بقره[

.رءوف، رأُف، رئفُ، روف، روف:143/ 2] در بقره[

.ظُلمُات، ظُلمْات:17/ 2] در بقره[

ها در فعل

. حد، أعهد، أ3الََم اَعهد الَيكُم:60/ 36] در يس[
______________________

پردازد، هاي شاذي كه به بيان آنها ميعليرغم اين كه نويسنده، ساختار قرائتي حفص را در برابر روايت-1

را مقدم ) ميكائيل(را ذكر نكرده است بلكه ) ميكال(مقدم داشته ولي در اين واژه، ساختار قرائتي حفص 

]. 154، ص رسالة الشواذ: ك . ر[دانيم آورده است كه علت عدول از آن را نمي

ايم دهدر رساله دستخط نويسنده، ضبط اين دو كلمه بر عكس است كه شكل درست همان است كه آور-2

]. 155، ص رسالة الشواذ[

]. 156، ص رسالة الشواذ[آمده است ) اليك(، اشتباهاً رسالة الشواذدر -3
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.نطيناكأعطيناك، أ:1/ 108] در كوثر[

.لاتوجل، توُجلْ، تواجل، تاجل، تَيجل، تيجل:53/ 15] در حجر[

.ساس، اسُس، آساسأسَّس، اسَاس، أ:109/ 9] در توبه[

.فبهت، فبهت، فَبهت:258/ 2] در بقره[

.ويسفك، ويسفك، ويسفك:30/ 2] در بقره[

.سسوافتحسسوا، فتج:87/ 12] در يوسف[

در ادوات 

. ولسوف يعطيك، وسيعطيك:5/ 93] ر ضحيد[

.فسوف نؤتيه، فسيؤتيه:114/ 4] در نساء[

.سوف يؤتيهم، سنؤتيهم:152/ 4] در نساء[

در اين جا تنها به ذكر آنچه كه نويسنده براي شاهد مثال و بررسي انتخاب كرده و 

ضبط عربي آنها هايي كه درضبط آنها را كامل آورده، بسنده نموديم و از برخي نمونه

نظر خواسته، نداده، صرفاشتباه كرده و يا به خاطر اهمال ضبط، توضيح آنچه را كه مي

ها، منحصر به هاي شاذ در اين نمونهاختلاف بين قرائت مشهور و ديگر قرائت. كرديم

هاي آوايي مثل مماثله، اي است كه ناشي از برخي پديدههاي لهجهبرخي از ويژگي

هاي فعلي منسوب به ، اسكان، استنطاء و برخي ساخت]همز[همزه دادن ، 1]همگوني[

هر چند كه يكي از ) 8(باشد كه بيشتر آنها را رسم الخط عثماني در بردارد ها ميلهجه

دو شرط ديگر يعني درستي و صحت سند كه همان راز شاذ و ضعيف بودن آن است را 

. گردآوري مصحف، جايز بوده استها تا قبل ازهمة اين قرائت. از دست داده است

______________________
1- Assimilation.
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باشد كه داخل در اجازه حروف هفتگانه مي» سوف«و » سين«اما ادات استقبال همان 

بوده است و دليل آن، اين است كه از ابن �تا قبل از الغاي اين اجازه با كار عثمان

از طرف ديگر، ادات استقبال، در معرض برخي . چنين قرائتي رسيده است�مسعود

اند گفته:گويدوي مي. اي بوده است كه ابن منظور به آن اشاره كرده استغييرات لهجهت

اند ذف كردهالفعل را حكه لام» سايكون«و نيز اند كه لام الفعل را حذف كرده» سويكون«

كه عين الفعل را » سف يكون«اند و نيز و عين الفعل را به خاطر آساني تلفظ تغيير داده

.1لام الفعل را حذف كردند) ثال قبلدر م(، چنان كه اندحذف نموده

باشد و مي» سوف«كند بر اين امر كه ادات استقبال اساساً همان اين مطلب، دلالت مي

اختصار يافتة آن است، هر چند كه از وجوه ] س ـ سو ـ سا ـ سف[چهار وجه ديگري 

هايي ه، همگي وجهرايج و اختصار يافتة آن، سين است، با اين همه، اين پنج وج

هايي كه خواهيم، بيان كنيم كه نمونهاز تمام اين مطالب مي). 9(باشند اي ميلهجه

در هر حال به جواز . كندنويسنده آورده، بر استنتاجي كه ذكرش گذشت، كمك نمي

اي با همان معنا تبديل اي به كلمهقرائت به معنا دلالت ندارد چون در قرائتي از آن، كلمه

شود تا اين جواز از آن استنتاج شود لذا سخن نويسنده تنها به رنج افكندن خود نمي

. است و تأثيري در تأييد مسأله ندارد

اي كه نويسنده در رسالة مذكور بعد از اين به موضع ديگري از مهمترين مسأله

وي در اين موضع، به بحث و بررسي برخي از روايات شاذي . شويمآورده، منتقل مي

ترند پردازد كه شاذ بودن آنها را از اين حيث است كه از متن معروف قرآن طولانيمي

برخي از قاريان برجسته به ذهنشان چنين «:، سخن او چنين است]عبارات زيادي دارند[

تر نمايند و آنچه را كه معتقد بودند، درست نيست، از حيث رسيد كه متن الهي را واضح

______________________
. 164، ص 9، ج لسان العربابن منظور الافريقي، -1
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انگيزة آنها در كار، علاقه به تعيين و تعريف برخي .شكل و ساخت، تصحيح نمايند

. هاي اعتقادي يا لاهوتي بوده استگرايش

بينيم كه هايي را در متن ميهاي شاذ، كلمات يا عباراتهاي زير از بين روايتدر مثال

سپس نويسنده، . شويم، اگر تنها آنها را امري زايد يا براي تفسير بدانيمدچار اشتباه مي

. آوريمآورد كه آنها را با اختصار و بدون هر گونه تفسيري از آن ميهاي زير را ميتقرائ

:85/ 5] در مائده[-1

� yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùóó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999ôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss††††ãã ããΠΠΠΠ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ssùùùùÏÏ ÏÏππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO55 55ΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&&)متتابعان(�

). 10(عون از ابي، ابن مسعود، اعمش، قتاده و ابن

:50/ 33] در احزاب[-2

�ÏÏ ÏÏNNNN$$$$ oo ooΨΨΨΨ tt tt//// uu uuρρρρyy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999%%%% ss ss{{{{ÏÏ ÏÏNNNN$$$$ oo ooΨΨΨΨ tt tt//// uu uuρρρρyy yy7777 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yyzzzz)و ( ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$####tt ttββββ öö öö				 yy yy____$$$$ yy yyδδδδšš šš				 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ�

). 11(از ابن مسعود 

:80/ 18] در كهف[-3

�$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρÞÞ ÞÞΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== ää ääóóóó øø øø9999 $$ $$####tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ssùùùùçç ççνννν#### uu uuθθθθ tt tt//// rr rr&&&&ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ]ًوكان الغلام كافرا [!! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ±±±± yy yy‚‚‚‚ ss ssùùùùββββ rr rr&&&&

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ss ss)))) ÏÏ ÏÏδδδδ öö öö				 ãã ããƒƒƒƒ$$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ øø øøóóóó èè èèÛÛÛÛ#### \\ \\				 øø øø���� àà àà2222 uu uuρρρρ�

). 12(از قتاده 

:80/ 18] در كهف[-4

�$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρÞÞ ÞÞΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== ää ääóóóó øø øø9999 $$ $$####tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ssùùùùçç ççνννν#### uu uuθθθθ tt tt//// rr rr&&&&ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ)كفخاف رب(!! !!ββββ rr rr&&&&$$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ss ss)))) ÏÏ ÏÏδδδδ öö öö				 ãã ããƒƒƒƒ�

). 13(از ابن مسعود 

:5/ 5] در مائده[-5

�ãã ããΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&&|| ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####/���b) 012@@ @@≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmmöö öö//// ää ää3333 ©© ©©9999�
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). 14(از سعيدبن جبير 

:19/ 19] در مريم[-6

�!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ÅÅ ÅÅ7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘/'F1&'82|| ||==== yy yyδδδδ LL LL{{{{ÅÅ ÅÅ7777 ss ss9999$$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== ää ääññññ$$$$ || ||‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 yy yy————�

. در برخي مصاحف

:42- 40/ 74] در مدثر[-7

�’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____tt ttββββθθθθ ää ää9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ/8($ ��/ 2FN� 6$ ���� �12�
. �به نقل از عمربن خطاب�از ابن زبير

:42- 40/ 74] در مدثر[-8

�’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____tt ttββββθθθθ ää ää9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ/ ��	FP� �h'/ 2FN� 6$ ���� �12�

. �به نقل از عمربن خطاب�از ابن زبير

:159/ 3] عمراندر آل[-9

�öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö öö‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ xx xx©©©© uu uuρρρρ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû/i��2ÍÍ ÍÍSSSS öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$####�

). 15(از ابن عباس 

:52/ 22] در حج[-10

�!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏΒΒΒΒyy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ@@ @@ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< tt ttΡΡΡΡ/j KCk2HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ))))#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))## ## ©© ©©____ yy yyϑϑϑϑ ss ss????

’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&&ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG ¨¨ ¨¨==== ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ øø øøΒΒΒΒ éé éé&&&&�

). 16(�از ابن عباس

:4/ 45] در جاثيه[-11

�’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρöö öö//// ää ää3333 ÉÉ ÉÉ)))) ùù ùù==== yy yyzzzz$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ‘‘ ‘‘]]]] çç çç6666 tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ>> >>ππππ −− −−//// !! !!#### yy yyŠŠŠŠ/A2×× ××MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ãã ããƒƒƒƒ�

). 17(�از ابن مسعود
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:32/ 45] در جاثيه[-12
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$ �	��
). 18(�از ابن مسعود

:25/ 29] در عنكبوت[-13

� �%&�	'��	( ������ ���)* �+�, 	��)�)-�.
/ �
0�&��)23456 7*8, �(�:;<!�� 	�8=>=��?
/
��1

. �از ابن مسعود

:158/ 2] در بقره[-14

�	�	! ����	�
� 
@�
4)A �)BC((
D�8�E
#�
0� �6�
). 19(�2از ابي

يابيم كه نويسنده تا چه حد، ها در پرتو حكم پيشين، درميبا تأمل در اين روايت

توانايي صحابه و تابعين را در دخالت در متن قرآن ـ از باب روشن نمودن آن يا اصلاح 

هاي يا از باب تعيين برخي گرايش)صيغه(= خطاي آن در شكل يا ساخت فعلي 

نظر نويسنده، آنچه اينان را به اين كار واداشته، . اعتقادي ـ محدود تصور كرده است

يا ] مثل ساختار فعلي[ابهام متن يا استعمال غير فصيح آن در شكل يا ساختار 

. شان بوده استبرداري آنها از قرآن براي منافع و اهداف دينيبهره

هدف به هر دو طرف قرآن و صحابه هايي است بيا، در حقيقت تهمتهاين روايت

نويسنده فراموش كرده . باشندگونه معيار علمي دقيق با فهم درست ميكه بدون هيچ

______________________
بينيمنقل كرده است، اما با مراجعه به متن مصاحف مي67، ص 2، ج المصاحفنويسنده اين چنين از -1

� �E', ��E�m, 8��H^l 01 ?,8 �7 �«: كه متن اصلي چنين بوده است ��l� ��$���9�� L?�1 �E«. بدين

. شودترتيب ميزان اختلاف بين متن اصلي و نقل شده مشخص مي

. 200-189، صص رسالة الشواذمصطفي مندور، -2
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هاي شاذ را كه به صاحبان آنها استناد داده شده، است كه اسناد مرهون و سست قرائت

�لي باشد بر متني كه به تواتر از پيامبرتواند دليجرح و تعديل كند بنابراين، اينها نمي

نسبت داده �به ما رسيده است چون اكثر آنها ساختگي هستند و به اصحاب و به پيامبر

گاه به برخي از آنها ـ از حيث سند يا متن ـ شك وارد گردد، ساقط اند و هرشده

ابوحيان . ندارندو صلاحيت مبناي چنين حكمي را ،رودشوند و اعتبار آنها از بين ميمي

:در آية�در شرح بر قرائت عبداالله ـ ابن مسعود

»��9� 8�n�o�� �` T���$«

:به جاي

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 yy yy———— rr rr'''' ss ssùùùùßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã�) ،2/36بقره(

.»...بلغزانيد ] جنت[را از ] آدم و حوا[پس شيطان «

بهتر است كه اين قرائت با متن مصحف اجماع شده، مخالفت دارد و:گويدمي

تلقي شود چه آنچه كه از او و يا ديگران بدين صورت روايت شده است و با » تفسير«

منسوب به �هاي ابن مسعودبيشتر قرائت. متن مصحف مخالفت دارد، اين چنين است

به تواتر نزد ما صحيح است كه قرائت ابن :اندو برخي از علماي ما، گفته،شيعه است

هايي است كه موافق رسم ر آنچه كه از او نقل آمده، از قرائتبر طبق غي�مسعود

هر چند كه واحد هستند و به فرض درستي و صحت آنها، با آنچه كه از . الخط است

.1»اتر، ثابت شده است، تعارض نداردطريق تو

نويسنده فراموش كرده است وقتي چنين تصرفاتي را به صحابه و تابعين نسبت 

كه روششان را در ناقل سخنان دشمنان خدا در دين اويند، كسانيدهد، در حقيقت،مي

مبادا كه صحابه و تابعين در قرآن، تنها به راي خود . اظهار نظر در قرآن و سنت آورديم

______________________
. 159، ص 1، ج البحر المحيطابوحيان، -1
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چرا آنها را متهم كنيم كه براي ،بنابراين. بسنده كنند�و بدون سندي مرفوع به پيامبر

! اند؟راض اعتقادي خود، با متن قرآن بازي كردهافزودن، استوار كردن و گرايش به اغ

هاي هاي اضافي، عبارتشگفت آن كه نويسنده، در ابتدا، اين قول كه اين عبارت

اند را خطا شمرده است چه اين كه شايد به ذوق و درك خويش، استواري و تفسيري

ا كمترين دقت به بلاغت متن قرآن را بعد از آن افزايش مذكور ملاحظه كرده و حال آن كه ب

. شودآنها نسبت به متن اصلي فهميده مي] ضعف ادبي[هاي تفسيري، ناچيز بودن اين زيادت

هايي تفسيري و بياني است كه چنان هاي اضافي، اشارهچون كه دانسته آمد در اين عبارت

از . استاي ناگزير در پيدايش علم تفسير بودهكه تأكيد كرديم، ايجاد آن ـ به نظر ما ـ مقدمه

هاي بياني جديد تفسيرهايي كه نويسنده در پي هر متني، در آن دچار لغزش شده و ارزش

پوشي نموديم تا كتاب الهي از ايراد آنچه كه عبث و ها را به آنها تعليل داده، چشماين قرائت

از شماريم، مصون ماند؛ كتابي كه حفظ گرديده شده و باطل به آن راه ندارد واش، ميبيهوده

).20(جانب خداوندي حكيم و ستوده نازل شده است 
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فصل پنجم

����متن قرآن بعد از پيامبر

����در روزگار ابوبكر و عمر 
����بن عفان در روزگار عثمان

هابرخي از شبهه
ملاحظات
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����متن قرآن بعد از پيامبر

����در روزگار ابوبكر و عمر

اي در جامعة مسلمانان مدينه او باد ـ زلزلهـ كه پدر و مادرم فداي �رحلت پيامبر

اما وضع مسلمانان . ه داشتچنان كه انعكاسي عميق در جاي جاي شبه جزير. ايجاد كرد

مدينه به خاطر احساس خلأ شديد در پي آن مصيبت و مشغول شدنشان به پر كردن اين 

. كه به امور مردم بپردازد، سخت دچار پريشاني گشته بود�شكاف و جانشين پيامبر

نگذشته بود كه قدرت جديد علاوه بر مسئوليت سازماندهي �چيزي از انتخاب ابوبكر

هاي رده جنگ. خبرهاي ناگهاني شكاف در جاي جاي شبه جزيره مواجه شدجامعه با

زكات نداده و بعضي نماز بود و بعضي از اسلام برگشته�كه در اوايل دوران ابوبكر[

با �در بيشتر جاهاي اين سرزمين از مهمترين مشكلاتي بود كه ابوبكر] گذاردندنمي

ة اين امور، مسلمانان را از تفكر در باب قرآن هم. درايت و صلابت با آنها رو به رو شد

مردم از طرفي به . بازداشت يا لااقل در به جانبي افكندن مشكل امر قرآن كمك كرد

اي قابل توجه در كردند كه مسألهجنگ خانمانسوز مشغول بودند و از طرفي فكر نمي

ا كه قاريان در ميان برابر قرآن ايجاد شود چون آنها از اين جهت كاملاً مطمئن بودند چر

. مكتوب و محفوظ بود�مردم فراوان و قرآن هم در خانة همسران پيامبر

در محل [كرد، در جنگ يمامه اي رخ داد كه هرگز كسي آن را گمان نمياما حادثه

نها چهار صد و حدود دو هزار نفر از مسلمانان به شهادت رسيدند كه در بين آ] عقرباء

.1پنجاه صحابي بودند

______________________
ابن اثير تاريخ الكاملدر . هجري قمري12و 11هاي ، حوادث سالريخ الطبريتاابن جرير طبري، -1

: ك . ر. شدگان روز جنگ عقربا وجود دارد كه كمتر از اين، ذكر شده استآماري مربوط به كشته

].303-301، صص تاريخ قرآنمحمود راميار، [حوادث سال يازدهم 
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بخاري با اسناد خود، از . رسيد و موجب اندوه او گشت�بن خطابخبر به عمر 

ابوبكر پس از كشتار يمامه به دنبال من :گفتكند كه ميروايت مي�زيدبن ثابت

عمر نزد من آمده و :ابوبكر گفت. در آن وقت عمربن خطاب هم آن جا بود. فرستاد

ترسم، كشتار بر قاريان قرآن سخت بود و ميكشتار در روز يمامه بر قاريان:گويدمي

من معتقدم كه به . ديگر در جاهاي ديگر، سخت گيرد و بسياري از قرآن از بين برود

انجام �خواهي كاري را كه پيامبرچگونه مي:به عمر گفتم. گردآوري قرآن دستور دهي

پيوسته نزد به خدا قسم اين، كار خوبي است؛ عمر:نداده است انجام دهم؟ عمر گفت

. آمد تا اين كه خداوند دلم را نسبت به آن، راضي نمود و با عمر هم عقيده شدممن مي

به كارهاي [تو مردي جوان و عاقل هستي و ما تو را :ابوبكر به من گفت:گويدزيد مي

نوشتي، پس به گردآوري قرآن وحي را مي�كنيم، تو براي پيامبرمتهم نمي] ناشايست

ها، تكليف به خدا قسم اگر مرا به حركت دادن كوهي از كوه:د گفتزي! بپرداز

دهيد كه چگونه چيزي را انجام مي:گفتم. تر از گردآوري قرآن نبودكردند، سختمي

ابوبكر هم . به خدا قسم كار خوبي است:آن را انجام نداده است؟ ابوبكر گفت�پيامبر

را براي كاري كه دل ابوبكر و عمر را بدان آمد تا اين كه خداوند دلمپيوسته نزد من مي

هاي پهن راضي كرد، راضي ساخت، لذا همة قرآن را از شاخة درخت خرما و سنگ

:آيةنة مردان گرد آوردم، تا اين كهنازك و سي
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قطعاً براي شما پيامبري از خودتان آمد كه بر او دشوار است شما در رنج «

پس * شما حريص و نسبت به مؤمنان، دلسور مهربان است ] دايته[بيفتيد، به 

خدا مرا بس است، هيچ معبودي جز او نيست، بر او «:اگر روي برتافتند، بگو

.»توكل كردم و او پروردگار عرش بزرگ است

مصاحف نزد ابوبكر تا زمان مرگش و سپس تا . مرا فقط نزد ابوخزيمه انصاري يافت

.1ه نزد حفصه، دختر عمر، باقي ماندگاپايان زندگي عمر و آن

در برابر �و موضع ابوبكر�براي ابوبكر�از اين حديث ـ هنگام بيان عمر

لبريز از احساس خطري گريبانگير بود كه �فهميم كه عمرسخن او ـ مي

هشداردهندگان آن در جنگ يمامه نمايان شده بودند و نزديك بود كه تمام حافظان 

چنان كه دانستيم، قرآن . دان عادل بر درستي متن مكتوب قرآن را فراگيردقرآن، آن شاه

هاي پهن و نازك، شاخه و پوست درخت خرما و استخوان شتران يا كتف در سنگ

گوسفندان يا شتر و سينة مردم پراكنده بود و شكل كتاب واحدي به خود نگرفت مگر 

]. جمع به معناي حفظ[رده بودند حفظ ك�در سينة اصحابي كه آن را در روزگار پيامبر

پيداست كه صحابه در . كشيداصحابي كه جنگ يكايك آنان را به تدريج به كام خود مي

آن روزگار، ارزش متن مكتوب را دريافته نبودند و بلكه اعتمادشان به حفظ كردن آن 

ي متوجه اين ماجرا نشده بود و كس�بيشتر گمان بر آن است كه جز عمر. بوده است

د علت آن باشد كه وي در بين كاتبان وحي بود و بيش از همه نسبت به حفاظت از شاي

. كردآن احساس مسئوليت مي

آمد و احتمال از دست رفتن بسياري از قرآن، هنگام فراگير �نزد ابوبكر�عمر

گيري در تصميم�اما ابوبكر. شدن كشتار قاريان در تمام شبه جزيره را به او خبر داد

چنين كاري �ترديد نمود، دليل وي آن بود كه پيامبر�بت به موافقت با راي عمرنس

______________________
. ق. ه1299، چاپ المطبعة البهية، 196، ص 3، ج البخاريصحيح ابوعبداالله محمدبن اسماعيل البخاري، -1
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را انجام نداده بود پس چگونه ممكن است او چنين كند و يا بر آن كار موافقت نمايد؟ 

اين از يك سو، و از سوي ديگر تجربة مسلمانان پيوسته با مشكلاتي تازه كه در 

طلبيد هاي خاص خود را ميها و تصميمو راه حلشدنمود، مواجه ميبرابرشان رخ مي

�نخستين موضع مهمي كه براي ابوبكر. يافتندكه سند آنها را در قرآن و سنت نمي

پيش آمد، مسألة رده بود، يعني زماني كه به وي خبر دادند گروهي از دادن زكات سرباز 

ليحه اسدي، مسيلمه مانند اسود عنسي، ط[زنند و ديگران هم از مدعيان پيامبري مي

.1اندكنند و تمام دين را رها كردهپيروي مي...] كذاب 

:با تمسك به آية�در تصميم به جنگ دچار ترديد شد ولي ابوبكر�عمر

�ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù(( ((####θθθθ çç çç////$$$$ ss ss????(( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρnn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####(( ((#### ââ ââθθθθ ss ss????#### uu uu uu uuρρρρnn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$####(( ((####θθθθ RR RR==== yy yy⇐⇐⇐⇐ ss ssùùùùöö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn====‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ;;;; yy yy™™™™�

)9/5توبه، (

توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند، راه بر ايشان ) كانمشر(پس اگر «

.»...گشاده گردانيد 

من مأمور شدم تا با مردمان بجنگم تا به يگانگي خداوند و «:�و حديث پيامبر

اگر چنين كنند . شهادت دهند و نماز را اقامه نمايند و زكات بپردازند�رسالت محمد

به جنگ .2»ر به حق اسلام و حسابشان با خداوند استمال و جانشان درامان است مگ

در اين موقعيت مهم و خطرناك، فرمان صريحي در �ابوبكر). 1(با آنها فرمان داد 

كند، فرماني كه به او پردازند و مرتدان، صادر ميباب جنگ با كساني كه زكات نمي

______________________
-232، صص 2ابن اثير، ج » الكامل«به طور مفصل در ] ارتداد از آيين اسلام[اخبار مربوط به رده -1

.، اول260، ص 1، ج سلاميةمحاضرات في تاريخ الأمم الإمحمد الخضري، : موجود است و نيز 260

ββββ«باب [9، ص 1ج ،صحيح البخاريالبخاري، -2 ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù(( ((####θθθθ çç çç////$$$$ ss ss????(( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρnn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####(( ((#### ââ ââθθθθ ss ss????#### uu uu uu uuρρρρnn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$####(( ((####θθθθ RR RR==== yy yy⇐⇐⇐⇐ ss ssùùùù

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn====‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ;;;; yy yy™™™™« .[
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اما موقعيت . بخشيدينمود و موقعيت وي را استحكام مداد، از او دفاع ميآرامش مي

اي از نوع كند، تجربهدر ضرورت گردآوري قرآن به وي اظهار مي�جديدي كه عمر

اي داشت كه تازه بود چه نه متني وجود داشت تا آن را حل كند و نه در گذشته، سابقه

تواند دست به كاري به عنوان خليفة مسلمانان، مي�آيا ابوبكر . در حل آن ياري رساند

. آن را انجام نداده است؟ يعني قرآن را در مصحفي گردآوري نمايد�ه پيامبرزند ك

در حقيقت، اين نخستين موقعيت از نوع خود بوده است و احتمال آن به جد 

نتوانسته بود، ابوبكر را قانع نمايد، آن دو به تودة مردم پناه �رفت كه اگر عمرمي

گيري منحصر به دو نفر نبود، خطر تصميمبردند تا از صحابه داوري خواهند زيرا مي

بدون شك . بلكه مسألة قانون اساسي تمام امت اسلامي و كتاب ـ نازل شدة آن بود

گرفت ـ در بردارندة تصميمي كه اين داوري آن را تفسير خواهد كرد ـ اگر انجام مي

طعي اجماع مسلمانان بر امري بود و اجماع آنها در آن دورة دشوار حكمي قويژگي

نمود كه بر هر كسي كه در اين داوري شركت خواهند داشت، از صحابه و تابعين و مي

در گردآوري قرآن، راي اجماعي �بدين ترتيب اگر ترديد ابوبكر. الاجرا باشد، لازم...

هاي بعدي هرگز با اجماعي شد چون نسلبود، چه بسا قرآن تا روزگار اخير جمع نمي

بدين ترتيب، تصميم . كردندورت گرفته بود، مخالفت نميابه صحكه در نسل اول ص

اش گرفت و بزرگترين گامي بود كه در ، مهمترين تصميمي بود كه در زندگي�ابوبكر

تاريخ اين امت برداشته شد، چون راه حل بنيادين مشكلي اصلي بود كه نتيجة آن 

ت تمدن تصميمي كه آغازگر حرك. ظت قرآن از تحريف بوده استاسلامت و حف

همچنين اين تصميم . اش بوداسلامي در تاريخ با تكيه بر قانون اساسي و حفظ شده

قانون و معيار هر گونه اصلاح رسم الخط مصحف يا كتابت آن در روزگاران بعد قرار 

. گرفت
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شنيدم علي :در حديثي كه سفيان از سدي و او از عبد خير آورده كه او گفت

ابوبكر است، رحمت خداي بر ابوبكر ر باب مصاحف از آنِبيشترين پاداش د«:گويدمي

.1»ه قرآن را ميان دو لوح گرد آورداو نخستين كسي است ك! باد

و با �هاي فراواني بر اين امر دلالت دارند كه اين حركت، از جانب ابوبكرروايت

وجه به و اين كار در تاريخ اين امت براي نخستين بار، با ت،بوده است�مشورت عمر

�اما اين كه گفته شده است علي. بحران عامي كه در روز يمامه رخ داد، صورت گرفت

چنان كه روايتي است كه اشعث از محمدبن . آن را انجام داده است، قابل پذيرش نيست

از دنيا رفت علي قسم ياد كرد كه جز براي �وقتي پيامبر«سيرين روايت كرده است كه 

بر تن نخواهد كرد مگر اين كه قرآن را در مصحفي گرد آورد و اين نماز روز جمعه ردايي 

آيا از خلافت ! اي ابوالحسن:ابوبكر بعد از مدتي در پي علي فرستاد و گفت. چنين كرد

ام كه تنها براي نماز روز اما من قسم ياد كرده! نه به خدا قسم:من ناراضي هستي؟ گفت

.2»كرد و ابوبكر بازگشتبيعتگاه با اوآن. جمعه را بر تن كنم
را ذكر نكرده » مصحف«كلمه » اشعث«هيچ كس جز :گويدابوبكر سجستاني مي

از قول [اند آنچه روايت كرده:]در توضيح بايد گفت[. )2(است » لين الحديث«او . است

بدين معناست كه حفظ ] جمع القرآنحتي أ[آوري نمايم تا قرآن را جمع«:كه] �علي

شود كه قرآن را جمع ميكند، گفته كنم چه به كسي كه قرآن را حفظ ميآن را كامل

.3آورده است

روايت شده است كه به گردآوري قرآن فرمان داده �همچنين از عمربن خطاب

آيه با فلاني :اي از كتاب خدا پرسش كرد، به او گفته شدزماني كه وي دربارة آيه. بود

______________________
. 5، ص 1، ج المصاحفداود السجستاني، ابن ابي-1

. 10، ص همان-2

. با زيادت58، ص 1، ج الاتقانالسيوطي، : و نيز 10، ص همان-3
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. همه از خداييم:گفت�عمر. شهادت رسيده استبوده است و وي در روز يمامه به 

او نخستين كسي است كه قرآن را در مصحف گرد . گاه به گردآوري قرآن فرمان دادآن

اين سخن هم به خاطر حوادث ذكر شدة پيشين در صحيح بخاري و منقطع بودن . 1آورد

ت كه قرآن او نخستين كسي اس«البته ممكن است مراد از . سند حديث قابل قبول نيست

.2آوري قرآن باشداشارة عمر به جمع» را در مصحف گرد آورد

از مطالب شگفتي كه در باب نخستين گرد آورندة قرآن آمده، «سيوطي آورده است كه 

:از طريق كهمس و ابن بريده، است كه گفت» المصاحف«حديث ابن اشته در كتاب 

. بندة آزاد شدة ابوحذيفه، استنخستين كسي كه قرآن را در مصحفي گرد آورد، سالم 

آوري نمايد و چنين قسم ياد كرد كه ردايي بر تن نكند مگر قرآن را جمع] سالم[وي 

سالم . بناميد» سفر«آن را :برخي گفتند. گاه تصميم گرفتند تا بر آن، نامي نهندآن. كرد

ن را در مثل آ:پس سالم گفت. هاي يهوديان است و لذا نپسنديدنداين از نام:گفت

. 3دبنامن» مصحف«ميم گرفتند كه آن را شد و لذا تصناميده مي» مصحف«حبشه ديدم كه 

شود كه وي سند اين حديث هم منقطع است و بر اين حمل مي:گويدسيوطي مي

.4ن قرآن به فرمان ابوبكر بوده استيكي ازگردآورا] سالم[

معياري كه ما در :ايد گفتشود، حبشي است بكه گفته مي» مصحف«اما دربارة واژة 

حداكثر؛ اين واژه از واژگان . كندآن را تأييد نمي5قرضي و معرب داريم] واژگان[بررسي 

در . باشد] كامل التصرف[= مشترك سامي است، تا زماني كه داراي اصلي با صرف كامل 

______________________
. 10، ص 1، ج المصاحف-1

. 58، ص 1، ج الاتقانالدين السيوطي، جلال-2

.همان-3

.همان-4

. القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديثعبدالصبور شاهين، : ك . ر-5
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در هاي نوشته شدهالمصحف، المصحف يعني در بردارندة صحيفه«:لسان العرب آمده است

لغتي ] مصحف[و فتح آن ] مصحف[كسر . ميان دو جلد؛ گو اين كه صحافي شده است

قبيلة تميم آن را به كسر و قبيلة قيس آن را به ضم :گويدابوعبيد مي. است] ايلهجه[

همچنين ياد نشده كه اين كلمه . كنند و كسي به فتح تلفظ نكرده استتلفظ مي] مصحف[

.1»لحياني و او از كساني آورده استكر شد، از آنچه ذ. فتح داده شده باشد

ايم كه ارزش نيست چه ما، اين را از آن جهت آوردهاين انحراف از موضوع بي

را بيان كنيم، چون عرب قبل از استعمال خاص اين واژه با ] سالم[ضعف بودن خبر 

از ] قرآنتسمية مجموعة [آشنا بود ولي نه اين معنا كه به اين مناسبت » مصحف«كلمه 

به �بديهي است كه گردآوري قرآن را زيدبن ثابت) 3(زبان حبشي نقل شده باشد 

چنان كه . هم با او همكاري كرده است�تنهايي انجام نداده است بلكه عمربن خطاب

ابوبكر :در روايت ابن ابي داود از طريق هشام بن عروه و او به نقل از پدرش آمده است

در مسجد بنشينيد و هر كس چيزي از كتاب خدا را با دو شاهد بر:به عمر و زيد گفت

رجال اين حديث با وجود انقطاع سند :گويدسيوطي مي. نزد شما آورده آن را بنويسيد

ـ با توجه به آنچه كه سيوطي در ) 4(شايد سالم بن معقل . 2هستند] ثقه[آن، مورد اعتماد 

. وده استروايت پيشين از وي گفت ـ در اين كار سهيم ب

ـ با توجه به آنچه كه از ابوالعاليه بصري آمده ـ در اين كار �بن كعبهمچنين، ابي

آنها قرآن را در زمان خلافت ابوبكر در مصحفي «:ابوالعاليه گفته. شركت داشته است

.3»كردبن كعب بر آنان ديكته ميبينوشتند و اگرد آورده بودند مرداني مي

______________________
. 186، ص 9، ج لسان العربابن منظور الافريقي، -1

. 9، ص 1، ج المصاحف: و نيز 58، ص 1، ج الاتقانالدين السيوطي، جلال-2

. نهما-3



تاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآن

و همكارانش در گردآوري قرآن �اه در شرح روش زيددر اين جا توقفي كوت

وي روش تحقيق :توان گفتميبدون ترديد«:گويددكتر حسين هيكل مي. نماييممي

با دقتي هر چه تمامتر دنبال علمي رايج در روزگار ما را به كار بست و اين روش را 

.1»كرد

از �ر خصوص قرائت عمرشايد اگر بدانچه كه در گذشته از تفسير البحر المحيط د

:آية

�šš ššχχχχθθθθàà àà)))) ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999$$ $$#### uu uuρρρρtt ttββββθθθθää ää9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$####zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒtt tt ÌÌ ÌÌ				 ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ FF FF{{{{$$ $$#### uu uuρρρρtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!!$$ $$#### uu uuρρρρΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$####�

)9/100توبه، (

از آنان ) با نيكوكاري(و پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار و كساني كه «

.»پيروي كردند

در سلامت روشش �م، ميزان رنج و تلاش زيدنقل كرده بوديم، برگشتي داشته باشي

�:قرائت درست آيه را�در جمع قرآن را درك كنيم، چه در آن جا زيد ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ

ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨????$$ و تلاش داشت تا عمر را راضي كند، كه سرانجام با حضور ،دانستمي�...####$$

اين روش و . شدبن كعب، قرائت زيد با استشهاد ابي به سه موضع از قرآن، تأييد ابي

ها و از هر چيزي از قرآن كه صحابه او قرآن را از كاغذها، تكه استخوان. عادت زيد بود

به ميزان ) واو(پيرامون �اختلاف بين او و عمر. كردآوري ميآوردند، جمعبراي او مي

. دقت و گزينش وي در تمام عملش، دلالت دارد

______________________
.، چهارم343، ص الصديق ابوبكرمحمد حسين هيكل، -1
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ن موضع شرح و تفسير بسياري از شود و همچنادر اين جا پرسشي كه مطرح مي

براي اقدام به چنين امر مهمي �آن است كه چرا زيد بن ثابت1باشدخاورشناسان مي

ت به ديگر صحابه انتخاب شده است؟ به گمان ما، پاسخ جاحظ در اين زمينه بسن

ترديدند كه قرائت زيد، شايسته«:گويدوي مي. هايي استبهترين پاسخ به چنين وسوسه

بود و چون كساني كه آخرين �ن بر پيامبراحق است، چه قرائت عرضة آخر قرآو 

عرضة قرآن را شنيده بودند، بيش از كساني بودند كه عرضة ابتدايي قرآن را شنيده 

هر چند ]بن مسعود[بودند، لذا مردم را به قرائت زيد واداشتند نه قرائت ابي و عبداالله 

بسا حقي در روزگاري ـ در كنار حقي ديگر ـ پايان كه قرائت همگي، حق بود؛ ولي چه

ورزي باشد، لذا حقي را به نفع حقي ها و از بين برندة اختلاف و طمعبخش قيل و قال

اگر فقيهي ببيند كه همة ] مثلاً. [تر است، ترك كردندديگر كه عمل به آن، بهتر و شايسته

اند و افطار آن روزه را در آن كردههيچ اختلاف توافق دانشمندان به روزة روز عرفه، بي

پسندند، و او بايد آن روزه را، افطار كند تا جايگاه روزة واجب از مستحب را روز نمي

به آنان بفهماند ـ و يا اگر بترسد كه در گذر زمان به امر واجب چيزي غير از واجب 

ي ترك درست عمل كرده و حقي را به خاطر حق برتر] اگر چنين كند[اضافه شود ـ 

جوانب اين مسأله . 2»...درجاتي است ... كرده است، چه براي حق، اختلاف، حرام و 

چه بسا در خلال سخنان بعد ] و اصلح دانستن او بر ديگر صحابه�انتخاب زيد[يعني 

. روشن گردد

______________________
محمود : ، ترجمان در آستانه قرآنرژي بلاشر، [به بعد 32، ص درآمدي بر قرآنرژي بلاشر، : ك . ر-1

]. به بعد52راميار، ص 

، ثبت كتابخانه امير موسيو كريمر 24069مختارات فصول الجاحظ، نسخه خطي، دارالكتب، شماره -2

. الف93ب و 92، برگه شماره 1877ريشي، ات
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زيد بدان جهت نسبت به ديگر صحابه انتخاب شده است كه «:گويددكتر هيكل مي

وي به خاطر جوان بودنش، كم . ها نسبت به اين امر تواناتر بوده استجوان و از بقية آن

اين امر، وي را به شنيدن سخنان . تر و كمتر اهل تفاخر به علمش بوده استتعصب

صحابة بزرگ، از قاريان و حافظان، و دقت در گردآوري، بدون ترجيح دادن چيزهايي 

كه وي در عرضة اخير قرآن، هر چند متواتر است . داشتكه حفظ كرده بود، وامي

�قرآن را براي بار دوم در سال وفات خود به جبرئيل�هنگامي كه رسول خدا

.1عرضه كرد، حضور داشته است

بر اين دلالت دارد كه وي حافظي ثابت راي و آگاه به �موضع پيشين او با عمر

كافي . ده استآنچه بود كه حفظ كرده و امر نيك و درست را به هيچ اعتباري واننها

هاي انتخاب وي نسبت دربارة او مراجعه شود تا علل و انگيزه�است به سخن ابوبكر

متن قرآن �بدين روش زيد). 5(به اين امر، در عين سادگي پر هراس، مشخص شود 

نهاد تا زماني كه زنده بود و سپس نزد �گاه صحف را نزد ابوبكررا گرد آورد و آن

انتقال . 2، ماند�، دختر عمر�زنده بود و بالاخره نزد حفصهتا زماني كه �عمر

ها از بر اين مطلب دلالت دارد كه اين صحيفه�به حفصه�صحف از ابوبكر

آمدند، چون اگر ملك خصوصي در مالكيت عمومي به شمار مي. زماني كه نوشته شدند

ظن غالب آن است كه اين . بردندبود، غير از فرزندان وي نبايد به ارث ميمي�ابوبكر

گاه كه ويي باشد كه خليفة سوم، هربه اين دليل ماند تا گر�صحف نزد حفصه

اين . المؤمنين بوداز اميطالب آن باشد، در آن تصرف كند، به خصوص كه حفصه يك

. تصرف چيزي است كه در عمل اتفاق افتاد

______________________
. 121، ص المقنعو نيز 341، ص الصديق ابوبكرمحمد حسين هيكل، -1

. 9، ص 1، ج المصاحفداود السجستاني، ابن ابي-2
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و ترديد و پيرامون كوشد بذر شكاين مطلب را براي رد سخن بلاشر گفتيم كه مي

به پايان نرسيد بلكه در روزگار عمر به پايان رسيد، ابوبكرگردآوري قرآن را در روزگار

آيا :پرسدگاه ميبلاشر آن. چون پانزده ماه قبل از مرگ ابوبكر اين تدوين آغاز شده بود

نين بلاشر خود چ... ترسيد؟ تدوين اين مصحف راه حل موقعيتي بود كه عمر از آن مي

جامعه به طور منطقي به مجموعة وحي مكتوبي نياز داشت تا از جانب «:دهدپاسخ مي

هاي ابوبكر اما آيا اين مجموعه، همان صحيفه. همه قبول گشته و آن را پذيرفته باشند

اند نه ملك ها، ملك شخصي ابوبكر و عمر بودهچون اين صحيفه! بوده است؟ هرگز

ز به طور كلي، بر اين دلالت دارند كه خليفه اول و همه چي. خليفه و رهبر جامعه

، وقتي اين پيامد را احساس كردند كه متن كامل وحي نزد آنها وجود ]عمر[همراهش 

كرد، از آنها براي اين كار استفاده مي]�[ندارد، يكي از كاتبان پيشين وحي را كه محمد

باز حق داريم، بپرسيم كه آيا امكان واداشتند تا متني قرآني را براي آن دو فراهم نمايد؛ و

داشته تلاش عمر ـ چه به تأييد يا مخالفت ابوبكر ـ به علت ديگري بوده باشد؟ مثلاً 

�اي از وحي، چنان كه ديگر اصحاب پيامبرعلاقه و تمايل به مالكيت شخصي نسخه

كه به ديگر بيان، اين امر در ذهن ابوبكر و و عمر نبود. مالك چنين مصحفي بودند

را بر گروه مؤمنان تحميل نمايند، بلكه فقط مسأله اين بود كه ] امامي[اي مصحف نمونه

.1»تر نباشدبهترين داشتند، پايينرهبر اين گروه، از ديگر صحابه كه موقعيت

:اين سخن بلاشر مبتني بر چند ادعاست

بوبكر گردآوري قرآن يك عمل شخصي بوده است كه تحقق بخشيدن به انگيزه ا-1

. موجب آن شده است] در داشتن مصحفي شخصي[�و عمر

______________________
محمود راميار، : ، ترجمان در آستانه قرآنرژي بلاشر، [34-33، ص درآمدي بر قرآنرژي بلاشر، -1

]. 54-53صص 
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اين انگيزه ناشي از يك غيرت شخصي و احساس نقص در آن دو نسبت به ديگر -2

به عنوان برابر نهاد واژة [را  ”Infériorité“بلاشر در اين جا كلمة . صحابه بوده است

]. ي استاين كلمه به معناي پستي و زيردست[به كار برده است ] نقص

هر دوي آنها، مسبوق به اعمال مشابهي نزد بسياري از ] تدوين قرآن[عمل -3

اي كه ذكر آن گذشت، شاگرد وي، دكتر مصطفي مندور، در رساله. 1صحابه بوده است

در اين ادعاها با وي همراه است و حتي گاهي در خلال تعبيرهايي كه از وي گرفته 

:گويدمندور مي ”Infériorité“:گويدتي بلاشر ميوق. افزايداست، كلماتي به آن مي

“Complexe d’ Infériorité”2آن «:گويدوقتي بلاشر مي. يعني نقص پيچيده و مبهم

Propnrieté)ها ملك شخصي بوده است صحيفه Personnelle)حفصه :گويد، مندور مي

. (Patrimoine Personnel)آن را به عنوان ذمة مالي شخصي به ارث برده است 

... چرا بعد از ابوبكر به عمر منتقل شد؟ ] در صورت شخصي بودن صحف[:گوييمما مي

اي از قرآن ارزش حقيقي نسخه«ديگر آن كه اگر آن نسخه به خاطر تمامي امت نبوده است، 

در روزگاري كه 3»؟گرد آورده، چيست�نزد مردمي كه آن را از راه حافظه روزگار پيامبر

. مورد اعتمادتر و در ضمير و زبانش حاضرتر بوده استمحفوظات وي 

اما به . شايد بعد از توضيحاتي كه داديم، موضع ما در برابر اين ادعاها روشن شده باشد

ابوبكر زماني به گردآوري :گويدوي مي. كنيماي مياي كه بلاشر در آن افتاده، اشارهمغالطه

بلاشر از جمله به . هاي فردي ديگري بوده استقرآن پرداخت كه مسبوق يا همزمان با تلاش

�بن كعب، زيدبن ثابت، ابودرداء، ابوزيدبن سكننام تعدادي از صحابه مثل معاذبن جبل، ابي

ـ كه ] در نقل ابوالعاليه[در گردآوري قرآن چنان كه خبر ابي. كندو ديگران، اشاره مي) 6(

______________________
.36-35، صص همان-1

.6، ص مقدمه، رسالة الشواذمصطفي مندور، -2

. 18، ص تاريخ القرآنابوعبداالله الزنجاني، : و نيز 71، ص 1، ج الاتقانالدين السيوطي، جلال-3



تاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآن

هاي فردي، مسبوق يا يستيم كه تلاشما منكر آن ن. 1نمايدذكرش گذشت ـ استدلال مي

ها براي گردآوري قرآن نبوده بوده است، اما اين تلاش�همزمان با جمع قرآن توسط ابوبكر

و بعد از آن، از ترس �بلكه براي حفظ محفوظاتشان بوده است كه در روزگار پيامبر

.در اين باره سخن خواهيم گفت. گرفته استفراموشي يا اشتباه، صورت مي

فرمان داد، صحابه هر چه از قرآن را كه ] به جمع قرآن[�به زيد�وقتي ابوبكر

قرار دادند و آن را با گواهي عادلاني، موثق ساختند، �داشتند با شتاب ارائه و در برابر زيد

تمام ماجرا اين بوده است، اما اهداف خاورشناسي بر آن است كه ويژگي جديت از كار 

يد و آن را كاري بدون پشتوانة تلاش و جديت و بدون تواتر و ثبوت را بزدا�ابوبكر

گير آن را موجب قطعي بروز دهد تا در نظر مردم يك كار فردي جلوه كند كه مصلحتي همه

. تر نبوده استگيري، در اين كار، شايستههم از ديگران به پايبندي و پي�نگشته و ابوبكر

كنيم به عنوان خليفه، تأكيد مي�وزگار عمربا بازگشت به وضع اين مصحف در ر

بود، با اين فرق، كه �كه وضع اين مصحف، استمرار وضع مصحف در دوران ابوبكر

فعاليت بيشتري در آموزش قرآن و دور داشتن مردم از اشتباه در قرائت به وجهي كه در 

يافتيم به خبري دست . باشد، صورت گرفتحدود حروف هفتگانه، شايستة قرائت مي

از محمدبن كعب قرظي با اسناد » طبقات«ابن سعد در . كه دلالت روشني بر گفتة ما دارد

به وسيلة پنج تن از انصار، �قرآن در روزگار پيامبر:گفتكند كه ميخود، روايت مي

در . آوري شدبن كعب، ابوايوب و ابودرداء جمعمعاذبن جبل، عباده بن صامت، ابي

يزيدبن ابوسفيان به او نامه نوشت كه جمعيت شام رو به فزوني دوران عمربن خطاب، 

وزند و در دين اند و به كساني نيازمندند كه به آنان قرآن را بيامنهاده و شهرها را پر كرده

پس ! مرا به مرداني كه به آنان آموزش دهند، ياري نما! مؤمناناميراي. تعليمشان دهند

______________________
محمود : ، ترجمان در آستانه قرآنرژي بلاشر، [45و 35و 12، ص درآمدي بر قرآنرژي بلاشر، -1
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برادران شما در شام از من كمك خواستند :نان گفتآن پنج تن را طلبيد و به آ�عمر

تا كساني به آنان قرآن را بياموزند و آنان را نسبت به دين آگاه سازند پس مرا به سه تن 

دهيد پس از خودتان ياري كنيد ـ رحمت خداي بر شما باد ـ اگر تمامتان پاسخ مثبت مي

تان شوند پس از بينشخص ميدر آن شركت ورزيد و اگر سه تن از شما به نمايندگي م

نتوانيم كه همگي شركت كنيم زيرا ابوايوب پيرمردي است و :پس گفتند. خارج شوند

از :عمر گفت. گاه معاذ، عباده و ابودرداء حاضر به رفتن شدندآن. بن كعب هم بيمارابي

شهر حمص شروع كنيد، شما مردمان را در آن جا در يك سطح از فهم و درك نخواهيد 

فهمند، اگر چنين يافتيد، گروهي از مردم را به سوي اين كساني از آنها، نيك مي. افتي

راضي شديد، يك نفر در آن جا ] در قرائت و فهم دين[كساني روانه داريد اگر از مردم 

آنها به حمص آمدند و آن جا . بماند و ديگري به دمشق و نفر سوم به فلسطين رود

عباده در آن جا ماند و ابودرداء به دمشق رفت و . اضي گشتندماندند تا اين كه از مردم ر

و عباده بعد از او به ،اما معاذ در سال طاعون عمواس از دنيا رفت. معاذ به فلسطين

و ابودرداء همچنان در دمشق ماند تا اين كه از ،فلسطين رفت و در آن جا از دنيا رفت

ه تدريج با گسترش فتوحات و پراكندگي وضع به همين منوال ادامه يافت و ب:1دنيا رفت

هاي ايران و رم در آن روزگار، اين وضع هم مسلمانان در بيشتر نقاط زمين مثل سرزمين

يافت و نظارت بر شد، قرآن هم رواج ميهر چه اين مناطق بيشتر مي. يافتگسترش مي

روف توانستند در محدودة حآنها مي. گشتكيفيت تلفظ تازه مسلمانان ضعيف مي

توانستند تا زمان خليفة يآن، نازل شده بود، هر قرائتي را كه مبه اي كه قرآن هفتگانه

). 7(، قرائت كنند �بن عفانانمثسوم، ع

______________________
. 356، ص 2، ج الطبقات الكبريمحمدبن سعد، -1
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����عفانبندر روزگار عثمان

وي در سال بيست و چهار هجري قمري . وخيم گشت�اوضاع در روزگار عثمان

شش سال جنگ و . ات مشهور گشتبه خلافت رسيد و روزگارش به كثرت فتوح

كشورگشايي سپري شد و مسألة آموزش قرائت قرآن به عهدة مسلماناني گذاشته شده 

بود كه با خود هر آنچه از محفوظات قرآني را كه قادر بر ثبت و بيانش بودند، به همراه 

متن كردند و آنچه كه شايستة هاي قرائتي، بين آنچه كه اينان قرائت ميتفاوت. داشتند

] تفاوت در قرائت[البته اينان در اين كار . يافتنازل شده بود، به تدريج گسترش مي

ام هجري اند، تا اين كه سال سياند بلكه در درستي آن متحير بودهقصد عمدي نداشته

به آذربايجان رفتند و �با سعيدبن عاص�قمري فرارسيد، سالي كه حذيفه بن يمان

ا زماني كه حذيفه از سفرهايش بازگشت و سپس هر دو به مدينه سعيد در آن جا ماند ت

در اين سفر مطلبي را «:در طول راه، حذيفه به سعيدبن عاص چنين گفت. بازگشتند

متوجه شدم كه اگر مردم به حال خود رها شوند، دربارة قرآن دچار اختلاف خواهند شد 

روهي از مردم حمص را گ:چه چيزي؟ گفت:گفت. و هرگز به آن باز نخواهند گشت

. پنداشتند، قرائت آنها از ديگران بهتر استديدم كه قرآن را از مقداد فراگرفته بودند و مي

مردم كوفه را . قرائت آنها از قرائت ديگران بهتر است:گفتندمردم دمشق را ديدم كه مي

دم بصره مر. گفتند و قرآن را نزد ابن مسعود فراگرفته بودندديدم كه آنها چنين مي

لباب «گفتند و قرآن را نزد ابوموسي اشعري آموزش ديده و مصحف وي را همچنين مي

وقتي آن دو به كوفه رسيدند، حذيفه مردم را از اين امر آگاه . ناميده بودند» القلوب

و بسياري �اصحاب پيامبر. رفت، برحذر داشتساخت و آنان را از آنچه كه بيم آن مي

از چه چيز :فقت كردند ولي طرفداران ابن مسعود به او گفتنداز تابعين با او موا

كنيم؟ حذيفه و موافقان وي، ناخشنودي؟ مگر ما به قرائت ابن مسعود، قرائت نمي

. شما بر خطا هستيد! شما بيابانگرداني هستيد، سكوت كنيد:خشمگين شدند و گفتند
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خواهم م رفت و به او مياگر زنده بمانم، نزد عثمان خواه! به خدا قسم:حذيفه گفت

پس ابن مسعود بر حذيفه برآشفت و سعيد . گفتم كه ميان مردم و اين كژروي، مانع شود

حذيفه با عصبانيت نزد عثمان رفت و . خشمناك شد و برخاست و مردم پراكنده گشتند

ان عثم. ام، پس امت را دريابيدپردهاي بيمن اندازكننده:عثمان گفت. ماجرا را به او گفت

صحابه را جمع كرد و ماجرا را به آنان گفت و آنها هم كار را بزرگ پنداشتند و همگي 

ها را صحيفه:عثمان پي حفصه، دختر عمر، فرستاد و گفت. با راي حذيفه موافق گشتند

روزگار هايي هستند كه درها هماننزد ما بفرست تا از روي آن بنويسيم، اين صحيفه

.1»دابوبكر نوشته شده بودن

با مقايسة ابتداي اين خبر با خبر پيشين در باب فعاليت عمر در توزيع قاريان در شهرها 

بينيم كه عباده بن صامت در حمص ماند و از آن جا به فلسطين رفت و در آن جا از دنيا مي

اين بخش از . اندبينيم كه قرآن را از مقداد فراگرفتهو در اين خبر، مردم حمص را مي،رفت

ن دو خبر، در بيان ميزان فعاليت صحابه در نشر قرآن در شهرهاي مختلف، كافي است به اي

. اندطوري كه دو صحابي از معلمان قرآن، تقريباً در يك زمان در حمص بوده

اين خبر، تنها به وجود اختلاف بين قاريان اشاره دارد، بدون اين كه ميزان اين اختلاف 

كند، زيرا راي جمهور تفصيل ارزشمندي را به ما ارائه مياما اين خبر . را مشخص نمايد

شما :گفتندكند كه به آنان ميصحابه را در مواجهه با قاريان كوفه در آن زمان ذكر مي

.... .بيابانگرداني هستيد، پس ساكت شويد، شما بر خطا هستيد 

اختلاف در اين جا كافي است كه به سخن استاد مصطفي صادق رافعي، در بيان اين

خواندند به اختلافي وجوه قرائتي كه به قرآن را مي«:گويدپر مخاطره، گوش كنيم كه مي

كسي كه اين اختلاف را از مردم آن ،بنابراين. حروفي بود كه قرآن به آن نازل شده بود

شوند، شهرها ـ به هنگام گرد آمدن در جنگ عليه دشمنان و يا در مجامع ديگر ـ مي

______________________
.ام، حوادث سال سي3، ج الكامل في التاريخابن اثير، -1
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چنان كه وقتي ! كه اين وجوه، همگي ماية اختلاف در يك كلام باشندكرد تعجب مي

اجازة آن را �مستند است و حضرت رسول�ها به پيامبروي بداند كه تمام اين قرائت

چه اين اختلاف مثل ديگر ،اي روي دهدداده است، ممكن بود، در دلش شك و شبهه

قرائتي از ديگر اختلافات بهتر اختلافات در كلام گشت به طوري كه برخي اختلافات 

گمان » فصيح«و » افصح«و » مدخول«و » صريح«و از اين اختلاف، انواع قرائت ،نمودمي

ورزيدند، يافت و بر آن استمرار مياين امري بود كه اگر در بين آنها رواج مي. رفتمي

في شد و يكديگر را ناز آن اختلاف فراتر رفته و بدون شك به درگيري منجر مي

:گفتام و ديگر مياين قرائت من است و من آن را بر گرفته:گفتيكي مي. كردندمي

ها، ها و لجبازيكاريدر وراي اين ستيزه. روماين قرائت من است و بر اين روش مي

كه همواره چيزي جز تكفير يكديگر و اتهام به فسق نبود و ناگزير، فتنه و آشوبي بود

.1»سرزنش به دنبال دارد

اي كه نزد اين اصحاب و قرائت آنها و قرائت آن بدون شك، اختلاف قابل ملاحظه

گونه كه آن را از بيابانگردان بوده، از مواردي نبوده است كه اجازة حروف هفتگانه ـ آن

دريافته بودند ـ در بر دارندة اين اختلاف باشد، بلكه اين اختلاف، به خاطر �پيامبر

چنان كه در اين روايت است ـ يا چگونگي بيان بوده كه البته هاي خطا ـوجود زمينه

. خطايي است قطعاً غير عمدي

هايي متعددي آمده است كه مجموع آنها، از ميزان روايت» المصاحف«در كتاب 

دربارة قرآن با هم مذاكره «:از جمله آمده است. ها پرده بردارداختلاف بين اين قرائت

ورزيدند، تا جايي كه نزديك بود ميان آنها فتنه و آشوبي ف ميكردند و در آن اختلامي

در خلافت عثمان، معلمي به تعليم قرائت براي شخصي و «:و يا آمده است.2»رخ دهد

______________________
. 35-34، صص اعجاز القرآنمصطفي صادق الرافعي، -1
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پرداخت به طوري كه اينان و جواناني معلمي ديگر به تعليم قرائت به شخص ديگر مي

تا جايي كه آن به معلمان رسيد ـ شدند شدند با هم دچار اختلاف ميكه تعليم داده مي

برخي از اين معلمان قرائت :آنچه را گفت نفهميدم تا اين كه گفت ـ:گويدايوب مي

شما :كردند، چون خبر به عثمان رسيد، به خطبه ايستاد و گفتبرخي ديگر را انكار مي

شويد، پس آن كس كه از من دور در نزد من قرائت اختلاف داريد و دچار لحن مي

پس اي . است و در شهرهاي ديگر است به مراتب در اختلاف و لحن بيشتري است

.1»بنويسيد] امام[مونه اجتماع كنيد و براي مردم مصحفي ن،�اصحاب محمد

اي اند كه چون از يكي از اينان دربارة آيهمردمي در عراق بوده«:همچنين آمده است

من اين قرائت را كفر :گفتس به او ميكرد، ديگر كشد و آيه را قرائت ميپرسيده مي

دانم، در نتيجه در ميان مردم، اين تكفيرها، رواج يافت و در قرآن دچار اختلاف مي

كرد و به دوستش مردي قرآن را قرائت مي«:در روايتي ديگر آمده است. 2»گشتند

.3»بب آنچه كه از قرآن، قرائت كرديكافر شدي به س:گفتمي

دهند، ي هستند كه به گستردگي خطر اين اختلاف، گواهي ميهمة اينها، متون

با تمام . وارد نيست] حروف هفتگانه[ة عام زاختلافي كه ـ به نظر ما ـ در حوزة اجا

بخشد كه حذيفه بدان اي از اين اختلاف را ميها به ما نمونهاينها، يكي از اين روايت

من در روزگار وليدبن عقبه در «:گفتبرانگيخته است، روايتي از يزيدبن معاويه كه مي

در آن جا :گويديزيد مي. اي نشسته بودم كه حذيفه نيز در آن حلقه بودمسجد، در حلقه

نه كسي بود كه مانع مردم شود و نه خبري از مأموران دولتي بود كه ناگاه بانگ زني، 

______________________
وزگار، خطا نبوده بلكه اختلاف در لحن در آن ر. 21، ص 1ابن ابي داود السجستاني، المصاحف، ج -1

. وجوه و بيان بوده است

. 23، ص همان-2

. 25، ص همان-3
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شه ـ نزديك خواند به اين گوهر كس به قرائت ابوموسي، قرآن مي«:بانگ برآورد كه

كند به اين گوشه ابواب كنده ـ بيايد و هر كس كه به قرائت عبداالله بن مسعود قرائت مي

. اي از سورة بقره اختلاف پيدا كردندآن دو گروه، در آيه. ـ نزديك دار عبداالله ـ بيايد

:يكي چنين خواند

�العمرة لبيتوأتموا الحج و�

:و ديگري چنين

�(( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ???? rr rr&&&& uu uuρρρρ¢¢ ¢¢kkkk pp pptttt øø øø:::: $$ $$####nn nnοοοο tt tt				 ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ¬¬ 1)2/196بقره، (�!!!!¬¬

.»و براي خدا، حج و عمره را به پايان رسانيد«

.2.... دت غضب چشمانش سرخ گشت پس حذيفه خشمگين شد و از ش

عليرغم كثرت متون كه بر خطرناك بودن اين مسأله دلالت دارند، چه اين خطر 

مترتب �آنچه كه بر هشدار حذيفهموجب پديد آمدن يك امر شده يا امور زياد ديگر ـ

تصميمي كه . بوده است] امام[پردازي مصحفي نمونه به نسخه�بوده، تصميم عثمان

گرفت و تابع آن بود، حتي مي�اش را از تصميم پيشين در روزگار ابوبكرپشتوانه

و حتي جز زيدبن ثابت كسي ،پردازي نيافتعثمان چيزي جز كار ابوبكر را براي نسخه

. ا نيافت كه اين مهم را كه در روزگار ابوبكر هم داوطلب اين كار شده بود، انجام دهدر

صورت �اين كار با همكاري گروهي از قاريان و نويسندگان خوب از اصحاب پيامبر

ها را بفرست عثمان نزد حفصه فرستاد كه صحيفه«:آيد كهاز روايت چنين برمي. گرفت

وي آنها را . گردانيمزي نماييم و سپس به سويت بازميپرداتا آن را در مصاحف نسخه

نزد عثمان فرستاد و عثمان به زيدبن ثابت، عبداالله بن زبير، سعيدبن عاص و عبدالرحمن 
______________________

ابوحيان، : و نيز 36، نسخه خطي، ص شواذ القراءةالكرماني، : ك . ر. قرائت ابن مسعود چنين است-1

. 72، ص 2، ج البحر المحيط

. 12- 11، صص 1، ج المصاحفداود السجستاني، ابن ابي-2
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اگر :عثمان گفت. بن حارث بن هشام دستور داد تا آنها را در مصاحف استنساخ كنند

. زبان قريش نازل شده استاختلاف پيدا كرديد به زبان قريش بنويسيد، چون قرآن به

ها را برداري كردند، عثمان آن صحيفهوقتي كه مصحف را نسخه. آنها هم چنين كردند

.1»ستاد و هر چه غير آن را، سوزانداي مصحفي فرنزد حفصه باز گرداند و به هر منطقه

اي از گردآوري ، نسخه�ها، بر اين دلالت دارند كه مصحف عثمانبيشتر روايت

و گروهي كه مسئوليت نوشتن آن را پذيرفته بودند، بنا به روايت، ،بوده است�كرابوب

و 3ها به زيدبن ثابت و سعيدبن عاص بسنده كردندبرخي از روايت. 2اندچهار نفر بوده

.4رسانندگروه را به دوازده تن ميبرخي هم تعداد آن

شته باشند اما غالب آن در نوشتن مشاركت دا] نفر12[مانعي نيست كه اين تعداد 

گاه ديگران بقيه است كه چهار نفر نخست به نوشتن نسخة نخست، اقدام كردند و آن

. اندبرداري كردهبه شهرها، فرستاده بود، از روي آن، نسخه�هايي را كه عثماننسخه

، خبري است كه �ترين خبرهاي نگاشت مصاحف در روزگار عثماناز مهم

هاني . نقل كرده است] بندة آزاد شدة عثمان[سناد خود از هاني بن فارس به احسين

______________________
رافعي روايت ديگري را ذكر كرده است كه سنديت اين عمل . ام، اخبار سال سي3ابن اثير، الكامل، ج -1

افزايد و آن اين كه، كار زيد در روزگار عثمان اولاً مستقل از مصحف حفصه بوده است و سپس را مي

ها ياد كرد كه آن صحيفهها را به او بدهد و قسم عثمان نزد حفصه فرستاد و از او خواست تا آن صحيفه

ها عرضه و تطبيق شد پس ها را به او داد و مصحف بر آن صحيفهحفصه صحيفه. را به حفصه باز گرداند

گاه آن. ها را به حفصه باز گرداند و حفصه خيالش راحت شدچون اختلافي نداشتند، عثمان آن صحيفه

. 37، ص اعجاز القرآنرافعي، مصطفي صادق ال: ك . ر. عثمان به نوشتن مصاحف دستور داد

. 197-196، صص 3، ج صحيح البخاريمحمدبن اسماعيل البخاري، : ك . ر-2

. 23- 22، صص 1، ج المصاحفداود السجستاني، ابن ابي-3

]. 420- 417، صص تاريخ قرآنمحمود راميار، [25، ص همان-4
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كردند، از ها را با يكديگر مقابله ميمن نزد عثمان بودم كه اصحاب مصحف«:گويدمي

روي . بن كعب فرستادهاي شانة گوسفندي كه عثمان مرا با آنها به نزد ابيجمله استخوان

. »qD�e�� Y�CbH«و » Y�1�$����0�F$«و »�p �:;0«:ها نوشته بوداين استخوان

را حذف كرد و » لام«بن كعب، دوات خواست پس يكي از دو ابي:گويدهاني مي

:نوشت

�ÈÈ ÈÈ,,,, ùù ùù==== yy yy⇐⇐⇐⇐ ÏÏ ÏÏ9999«« ««!!!! $$ )30/30روم، (�####$$

:را پاك كرد و نوشت» فامهل«و 

�ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù�) ،86/17طارق(

:هائي الحاق كرد و نوشت» لم يتسن«و 

�öö ööΝΝΝΝ ss ss9999÷÷ ÷÷µµµµ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ�) ،1)2/259بقره

مشترك بوده �اين مطلب بدان معناست كه نوشتن بين نويسندگان خوب اصحاب پيامبر

بخشد كه هر گونه احتمال را نفي مي�و اين مشاركت اعتمادي به عمل عثمان،است

. نمايدمي

ها را به حفصه باز گرداند و تا زمان حياتش بعد از نوشتن مصحف، صحيفه�عثمان

هايي را كه قرآن به دنبال حفصه فرستاد و از او خواست تا صحيفه2مروان. زدش باقي ماندن

سالم بن . از روي آن نوشته شده است به او بدهد ولي حفصه از اين كار خودداري كرد

سپاري او بازگشتيم، مروان، عزيمه را وقتي حفصه از دنيا رفت و از خاك:گويدعبداالله مي

______________________
]. 323-322، صص 2، ج الاتقانالسيوطي، [9، ص الصاحبيابن فارس، -1

) هجري قمري44، حوادث سال 3، ج الكاملابن اثير، . (منظور، مروان بن حكم والي مدينه است-2

). 86، ص 3، ج الطبقات الكبريمحمدبن سعد، . (هجري قمري از دنيا رفت45حفصه در سال 
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ها به دست ها را به دست او بفرستد؛ وقتي صحيفهعمر فرستاد تا آن صحيفهنزد عبداالله بن 

با توجه به اين كه در تعداد مصاحفي كه . 1مروان رسيد، دستور داد تا آن را تكه تكه نمايند

عثمان آنها را به شهرها فرستاد، اختلاف است ولي مشهور آن است كه پنج مصحف بوده 

.2ت هفت تا و يك عدد در مدينه ماندبه رواياست ولي به روايتي چهار تا و

از جنبة �اي كه اكنون لازم است به بحث دربارة آن بپردازيم، اهميت عمل عثمانمسأله

برداري مصاحفي چند از مصحفي، محدود باشد كه به نسخه�قرائت است، اگر عمل عثمان

شته است؟ براي اين كه آن را زيد در روزگار ابوبكر نوشته است، اين عمل چه ارزشي دا

محتواي اين عمل را به خوبي درك كنيم، بايد به آنچه كه در دوران ابوبكر بود، يعني 

ها حفظ كرده بود و شايد اين كار وي قرآن را در صحيفه. گردآوري قرآن توسط او باز گرديم

اد و بمرد و آن اما تقدير به او مهلت ند. از جانب ابوبكر براي روزگار نياز به قرآن بوده باشد

روزگار عمر هم استقرار روزگار ابوبكر بود و در آن روزگار مردم . ها به عمر منتقل شدنسخه

محدود بود و ) از صحابه(نداشتند چون سفرهاي حافظان نياز به عمومي كردن اين مصحف

بود، گونه كه در روزگار عثمان قرآن، آن] هايقرائت[بعدها هم آثاري از اختلاف در حروف 

سال با آرامشي نسبي از چنين اختلافاتي 6بلكه در روزگار عثمان هم، حدود . ظاهر نگشت

و صحابه تصميم گرفتند كه اين �وقتي اين اختلافات اوج گرفت، عثمان. سپري گشت

. مصحف جمع شده را در سطحي وسيع منتشر سازند

ت كه مصحف رسد ـ آن اسمعناي اين سخن ـ چنان كه منطقي هم به نظر مي

به حرف واحدي نوشته شده بود، چنان كه قبلاً در رابطه با نوشتن كاتبان �ابوبكر

زيدبن ثابت بنابر آنچه كه در . به اين مطلب اشاره كرديم�وحي در روزگار پيامبر

______________________
). به اختصار(25، ص 1، ج المصاحفداود السجستاني، ابن ابي-1

. 60، ص 1، ج الاتقاني، الدين السيوطجلال-2
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بود و به نوشتن قرآن �آمده، بيش از همة كاتبان وحي ملازم پيامبر1احاديث صحيحي

پرداخته است و اين بدان معناست كه روش نوشتن قرآن �ثماندر روزگار ابوبكر و ع

، تقريباً يكي بوده است مگر اين كه �، ابوبكر و عثمان�االلهدر سه مرحله، عهد رسول

، مرحلة خود، صلاح را در اين ديد كه قرآن را از اعجام ـ چنان كه بحثش �عثمان

ته و وجوه قرائتي زياد ديگري را گذشت ـ بپيرايد تا رسم الخط قرآن دامنة بيشتري ياف

. صحيح است، در برگيرد�كه نقل آن از پيامبر

سازي لغوي وجوه قرائت ، محقق شد، همان نزديك�هدف ديگري كه از كار عثمان

شده در آن روزگار در شهرهاي مختلف و از بين بردن اختلافي بود كه نزديك بود 

، �ساسي، از جمله اهداف اقدام عثمانيعني به طور ا. وحدت جامعه را نابود سازد

انتشار متن قرآني به زبان قريش و استوار ساختن اين سنت زباني بود كه مقدمات زيادي 

دستور سوزاندن ديگر . پشت سر گذاشته شده بود�براي آن، در روزگار ابوبكر و عمر

اين امر ، به �هاي صحابه و آنان كه از صحابه برگرفته بودند، توسط عثمانمصحف

كه �مردم در ديگر شهرها هم تن به اين فرمان دادند جز عبداالله بن مسعود. ياري رساند

وي عمل كنند و با اين كار مخالفت كرد و در كوفه به مردم دستور داد كه به مصحف

دهيد كه به قرائت زيدبن ثابت قرائت نمايم در حالي چگونه به من فرماني مي«:گفتمي

ام، در حالي كه زيدبن ه و اندي فراگرفته و قرائت كردههفتاد سور�ن پيامبركه من از دها

به خدا قسم چيزي از قرآن نازل نشده . پرداختندآمد و به بازي ميثابت با نوجواني مي

دانم در چه موردي نازل شد، هيچ كس از من نسبت به كتاب خدا است مگر اين كه مي

______________________
الدين السيوطي، و نيز جلال197-196، صص 3، ج صحيح البخاريمحمدبن اسماعيل البخاري، -1

.244-233، صص 1، ج البرهانبه بعد و الزركشي، 57، ص 1، ج الاتقان
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اگر بدانم در جايي كه بتواند شتر به آن جا رود، . نيستمداناتر نيست و من بهترين شما هم 

.1»دارد، حتماً به آن جا خواهم رفتكسي از من كتاب خدا داناتر وجود 

اي كه او را فراگرفته بود، با سوزاندن مصحفش و با به دليل شبهه�ابن مسعود

به اين به تنهايي دست�پنداشت كه زيدمخالفت ورزيد، چه وي مي�عمل عثمان

اما وقتي فهميد . ترين كس براي اين كار بودو حال آن كه وي شايسته،عمل زده است

آن را فرستاده است، �اي بيش متكي نيست و مصحفي كه عثمانكه موضع او بر شبهه

هاي درخت خرما و از سينة حافظان و شاخه�اي است كه ابوبكرهمان نسخه

هم �نوشته شده و زيد�كه در روزگار پيامبرهاي پهن و نازك، برگرفته استسنگ

اند، و گروه زيادي از اصحاب در آن شركت داشته،به تنهايي دست به اين كار نزده است

و سپس براي حفظ وحدت 2اند، ابتدا با خرسنديو همة مسلمانان بر آن اجماع كرده

. امت موافقت نمود

بن ، به اتمام رسيد و حتي مصعب�موافقت تمامي امت با مصحف عثمان،بدين ترتيب

پس از اينان . ها را سوزاند مردم زيادي را، درك كردموقتي كه عثمان مصحف«:گفتسعد مي

ولي هيچ كس از :گويدمي] در ادامه[مصعب . در خصوص كار عثمان، اظهار شگفتي كردم

كرد، اين كار را نمياگر عثمان «:هم در اين باره گفت�علي. 3آنان، منكر كار عثمان نشدند

در �به كوفه رسيد، مردي برخاست و بر كار عثمان�وقتي علي. »كردممن به آن اقدام مي

وي هر چه ! ساكت باش:بانگ برآورد و گفت�ولي علي،گردآوري مصحف ايراد گرفت

.4»كردمه جاي او بودم هم، چنين ميكرد با مشورت ما كرد، اگر من ب

______________________
. 16، ص 1، ج المصاحفداود السجستاني، ابن ابي-1

. 18، المصاحفداود السجستاني، ابن ابي-2

. 12، ص 1، ج همان-3

.ام، حوادث سال سي3، ج الكاملابن اثير، -4
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هابرخي شبهه

صورت �ضمن خبرهايي كه روايت شده است، بر كاري كه به دست عثماندر

از جملة اين خبرها، خبري است كه ابن خالويه روايت . گرفت،  شبهاتي وارد شده است

:به جاي»وصي ربكو«) 17(سورة اسراء 23كرده است كه قرائت ابن عباس در آية 

�44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% uu uuρρρρyy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘�) ،17/23اسراء(

ديگر خبري است كه از . 1چسبيده شده است» صاد«به » واو«:گفتميابن عباس

ها بن يعمر و عكرمه، بندة آزاد شدة ابن عباس، از عثمان روايت شده است كه مصحفيحيي

:برداري شد، بر وي عرضه گشت و در آن حروفي از لحن يافت وگفتوقتي نسخه

.2»ه زبان خود، عربي خواهد گرداندبرهايش كنيد كه عرب آن را اصلاح خواهد كرد و يا «

اگر نويسنده از قبيلة ثقيف و آن كه بر «:اي در روايتي ديگر دارد كهاين خبر، تكلمه

يا . 3»شدكرد، از قبيله هذيل بود، هرگز در قرآن، اين حروف يافت نميوي املاء مي

ارة لحن درب�بن عروه از پدرش روايت كرده است كه وي از عايشهروايتي كه هشام

:قرآن در آية

�÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ))))ÈÈ ÈÈββββ≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδÈÈ ÈÈββββ≡≡≡≡ tt tt				 ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ss ss9999�) ،20/63طه(

:و آية
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______________________
. 75، ص المختصر من كتاب البديعابن خالويه، -1

. 115، ص المقنعابوعمرو الداني، -2

. 117، ص المقنعابوعمرو الداني، -3
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:و آيه
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اينان در نوشتن، . اين كار نويسندگان است! اي پسر خواهرم:يشه گفتپرسيد و عا

.1اندهداشتباه كر

دهد و هر اما در رد خبر نخست، همين كافي است كه از قرائت شاذي خبر مي

تواند در برابر آنچه و نمي،قرائت شاذي غالباً به طور نسبي از حيث سند ضعيف است

» وقضي«اساس اثبات قرائت . ر ثابت شده، بايستدكه به روايت صحيح و قرائت متوات

تنها رسم الخط نيست بلكه نقل و بيان شفاهي هم در كنار رسم الخط مطرح است و 

تصور وجود رسم الخط قبل از روايت معقول نيست بلكه رسم الخط تنها ثبت آن چيزي 

بودن خبر اند، بنابراين ضعيفاست كه صحابه از طريق حفظ و تلاوت آن را نقل كرده

. سازدنياز ميدر اسنادش از ابن عباس ما را از طريق بحث و بررسي آن بي

اما خبرهاي ديگري كه همگي در مضمون يكي هستند، دربارة لحن در قرآن است كه 

. شوددر اختلاف آشكار اعرابي، نمايان مي

رسي بر] حديثي[ابوعمرو الداني خبر روايت شده از عثمان را با نقد اصطلاحي 

اين چنين خبري به نظر ما، حجت نيست و به دو جهت :نموده و چنين گفته است

يكي اين كه، حديث علاوه بر اختلاط سند و اضطراب . باشداستدلال بر آن صحيح نمي

اند و نه او را الفاظ، مرسل است، چون ابن يعمر و عكرمه از عثمان نه چيزي شنيده

كند، چون در ظ حديث، صدور آن از عثمان را نفي مياز طرف ديگر، ظاهر الفا. اندديده

آن، طعن بر عثمان وجود دارد و حال آن كه وي در دين اسلام داراي جايگاهي بوده 

امكان ندارد كه وي به جمع مصحف به . گماشته استو به صلاح امت همت مي،است

______________________
. 117، ص المقنعابو عمرو الداني، -1
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ع اختلاف در همراهي ديگر صحابة پرهيزگار و نيكوكار و با نظارت بر اينان براي رف

گاه لحن و اشتباه آن را در بين آنها رها كند و اصلاح آن را به قرآن، پرداخته باشد و آن

عهدة آيندگان گذارد، آيندگاني كه بدون شك غايت قرآن و آنچه را كه همعصران آن 

آورد جايز نيست كه كسي چنين سخني را به زبان،اند درك نخواهند كرد، بنابراينديده

.1اعتقاد داشته باشدو به آن

عروه آن موارد را لحن «پردازد كه مي�عايشهسخنابوعمرو الداني همچنين به

ناميده و عايشه هم بنابر اتساع در اخبار و مجاز گويي در عبارت، اطلاق لحن كرده 

داني . است و گرنه چنين چيزي مخالف مذهب آن دو و خارج از اختيار آنها بوده است

آنچه كه خبر، بدون قطعيت به آن، بدان تأويل يافت، بنابر آن است «:گويددر ادامه مي

كه عايشه با توجه به منزلت، علم و آگاهي به زبان قومش، صحابه را به لحن و كاتبان را 

به خطا متهم كرد و حال آن كه جايگاه صحابه نسبت به فصاحت و آگاهي به زبان، 

.2»، چنين لحني به صحابه جايز نيستجايگاهي است غيرقابل انكار، بنابراين

�كند كه برخي از دانشمندان سخن عايشهداني راي ديگري را هم بيان مي
اند كه آنها در انتخاب وجه برتر حروف هفتگانه، كردهگونه تأويلرا اين) خطاي كاتبان(

، مثل اين اندتأويل نموده] لهجه[اين دانشمندان، لحن را به قرائت و لغت . اندخطا كرده

يعني ابي بن كعب، »r'', �EsF)�%95 i�� tC9� �E«:كه گفت�سخن عمر

.3كنيماز قرائت و لغتش را ترك ميولي بعضي ،ترين ماستقاري

در واقع بحث و بررسي اين مسأله شايسته است بر تصور مفهوم لحن و رابطةآن با 

يوهان فك در كتاب العربيه، ما خاورشناس آلماني. خطا ـ در نظر صحابه ـ مبتني باشد

______________________
. 116-115، صص المقنعابوعمرو الداني، -1

. 118، ص همان-2

]. 452-451، صص تاريخ قرآنمحمود راميار، [119، ص همان-3
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نياز كرده است چه ضميمة كتابش را به بررسي تاريخي ـ معنايي واژة را از اين حيث بي

وي آورده است كه واژة لحن، در زبان جاهلي . داده استصلحن و مشتقات آن اختصا

ه، و صدر اسلام به معاني ميل و گرايش، هوشياري و زيركي، بلاغت، آواز، رمز و اشار

اما هرگز به طور مطلق به معناي اشتباه در بيان ،معما و تورية و شيوة بيان آمده است

گيرد كه لحن به طور نسبي در زماني متأخر يوهان فك در پايان، اين نتيجه را مي. نيامده

دهد كه اين معنا، در اواخر قرن اول وي ترجيح مي. به اين معناي كه دلالت داشته است

.1دوم هجري قمري بوده استوايل قرن و ا

لازمة اين سخن، آن است كه به طور واقعي، تفسير لحن به خطا را دور از ذهن 

هاي معروف اين واژه در آن روزگار بدانيم چون در زبان آن نسل و از معاني و مدلول

پس . هاي قرائت تفسير شودماند كه لحن به گونهبنابراين تنها اين وجه مي. نبوده است

رود، به اي كه متوجه رسم الخط عثماني شد، با اين تفسير از بين ميي از شبههنيم

ها يعني ار صحابه كه در رسم الخط برخي از لحناي در كنتر، چنين شبههبارت صحيحع

رود چه اگر خطا و اشتباهي بود و صحابه، خطاها را به جاي گذاشته باشند، از بين مي

كردند كردند و امت اسلام را رها نميخود نيز حذف ميخود، آن را نوشته باشند حتماً

. تا در تلاوت كتاب خداوند، سرگردان گردند

كنندة نيمة را به عهده گرفت كه شايد برون�ابوعمرو داني تأويل سخن عايشه

اما . ديگر اين شبهه باشد البته به فرض اين كه نقل اين سخن از عايشه درست باشد

tt«ر اكنون بر قرائت مشهو tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### uu uuρρρρnn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####44 44šš ššχχχχθθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρnn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ شرح و »####$$

�اين قرائت، يكي از مواردي است كه در اين روايت از عايشه. افزاييمتوضيحي مي

______________________
اين كتاب توسط عبدالحليم [246-235، صص دراسات في اللغات و اللهجات و الأساليبالعربية، -1

]. النجار به عربي باز گردان شده، دارالكتاب العربي، القاهره
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رسيده و هر آنچه كه در تفسير مشكل اعرابي آن گفته شده است، در تفسير ديگر موارد 

آمده است كه وي �بن كعبروايتي از ابي. آمده از وي در اين خبر نيز صادق است

»L(!�� 8���NP�,«)گروهي از جمله ابن عباس، ابن . قرائت كرده است) به رفع

ان هم به اين شكل قرائت مسعود، عيسي ثقفي، ابوعمرو بن علاء و اعمش و ديگر

.1اندكرده

گفته شده در مصحف ابي مثل مصحف«:گويدابوحيان در شرح اين قرائت مي

و ابان بن عثمان روايت شده �از عايشه. آمده است»,� u��NP��L(!«عثمان 

ولي چنين ،خطاي نويسندة مصحف بوده است) با ياء(» المقيمين«است كه نوشتن 

اند، چه قطع صفت در هاي فصيح بودهسخني آن دو صحيح نيست چون آن دو از عرب

يبويه و ديگران، شواهدي از آن را اي است كه سزبان عرب مشهور است و باب گسترده

) 8. (اند چنان كه سيبويه هم مورد مذكور را به قطع صفت تفسير كرده استذكر كرده

لحن و خطايي در » والمقيمين«اند كه بدانچه بعضي گمان كرده«:گويدزمخشري مي

چه بسا كسي كه به اين گمان رو آورده در . كنيمرسم الخط مصحف است، توجهي نمي

خبر بوده ها و از تفنن نصب بنابر اختصاص بيهاي عربننگريسته و از روش» لكتابا«

و بر او پوشيده مانده كه پيشينيان نخستين ـ صحابه ـ كه مثل آنها در تورات و ) 9(

اند كه در كتاب خداوند ها از آن بودهغيرتمندتر بر اسلام در دفع طعن) 10(انجيل است 

افراد بعد از آنها، آن را پر كنند و يا خللي ايجاد كنند كه شكافي به جاي گذارند تا 

.2»هاي بعدي آن را اصلاح نمايندسلن

______________________
. 48، ص المحتسبو ابن جني، 395، ص 3، ج البحر المحيطبوحيان، ، ا66، ص شواذ القراءةالكرماني، -1

]. 590، ص 1، ج الكشافمحمود بن عمر الزمخشري، [396- 395، صص 3، ج البحر المحيطابوحيان، -2
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مشكل مصاحف 

قطعي نيافت، بلكه اين كار سنگ پايان�مشكل متن قرآني به واسطة كار عثمان

هماهنگ بود، يمانهر قرائت كه با رسم الخط عث. بناي استقرار در تاريخ قرآن گشت

هايي كه لذا مردم صحيفه. گشتقرائت آن جايز و هر چه با آن مخالفت داشت، رها مي

توانستند وجوه مختلفي را كه از صحابه و كساني كه در دست داشتند، سوزاندند، اما نمي

از صحابه بر گرفته بودند، بسوزانند، لذا مسألة اين وجوه قرائتي خارج از اجماع امت، 

چارچوب روايت و بيان شفاهي باقي ماند و هر كس كه اين وجوه را طالب بود، آنها در 

. گرفترا از دهان حافظان، گاهي به پنهاني و گاهي به آشكارا، مي

باز ] امام[شكي نيست كه تاريخ شاذ در قرائت قرآن، به وجود مصحفي نمونه 

اند، صبغة ا آن مخالف بودههاي ديگر كه بگردد و به مجرد وجود اين مصحف، قرائتمي

در آن » شذوذ«چه بسا اصطلاح . خروج از رسم الخط آن و شذوذ از متن آن پيدا كردند

روزگار مشهور نبود، اما احساس مردم نسبت به آن به تدريج به تبع موفقيت تصميم 

شايد سرآغاز اين احساس در . يافتو شهرت آن در شهرها، تجسم مي�عثمان

و اجماع مسلمانان باشد كه �، قبل از خرسندي به كار عثمان�دحديث ابن مسعو

.1ش بردارندبه مردم كوفه گفته است كه دست از مصاحفي غير از مصحف خود

آنها را به شهرها فرستاد، همة آنها در تمام �لازم به ذكر است، مصاحفي كه عثمان

هايي كه ا هم داشتند كه كتاباند بلكه اندك اختلافي بحروف با هم مطابقت كامل نداشته

بعد از آن دربارة رسم الخط عثماني و مصاحف شهرها نوشته شد، بر آن نقش گذارده 

______________________
. 17- 16، صص 1، ج المصاحفداود السجستاني، ابن ابي-1
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رساند چه ، ضرري نمي�هاي همسان مصحف عثمانالبته اين اختلاف به مصحف. 1است

. آيندبه حساب مي] امام[همة مصاحف عثماني يك شكل واحد از مصحف نمونه 

در . از مصاحف ديگر صحابه، ظاهراً زياد است] امام[ن مصحف نمونه اما اختلاف اي

ورزيم كه گردآوري مصحف در بين دو جلد، به اين جا بر آنچه گذشت تأكيد مي

توسط صحابة ديگر صورت نگرفته است بلكه به �صورت كامل و تمام، قبل از ابوبكر

كم و بيش حفظ كرده هايي بوده است كه صحابه آن راهايي از سورهصورت مجموعه

بودند و از باب تغليب بر آنها مصحف نام نهاده بودند، جز در آن مورد كه دربارة ابن 

بن كعب روايت شده است كه هر يك از آن دو مصحفي را تكميل نموده مسعود و ابي

.2تفاوت داشت] امام[يب مصحف نمونه بودند كه با ترك

اي كه مالكيت بدانيم، به طور اساسي صحابهممكن است، اين حقيقت را دريابيم؛ اگر 

:باشندمصحفي به آنها نسبت داده شده است به قرار زير مي

عمربن -5عبداالله به عباس -4بن ابيطالب علي- 3بن كعب ابي-2ابن مسعود -1

عبداالله بن عمر -9ام سلمه -8عايشه دختر ابوبكر -7حفصه دختر عمر -6خطاب 

.�3بيرعبداالله بن ز-10

بينيم كه به صحابة ديگر مثل، ابوموسي اشعري، زيدبن ثابت، متون ديگري هم مي

، مالكيت مصحفي با ويژگي خاصي را 4حذيفهانس بن مالك و سالم بندة آزاد شدة ابي

. دهندنسبت مي

______________________
المقنع في معرفة مرسوم وعمرو الداني، اب: و نيز 39، ص 1، ج المصاحفداود السجستاني، ابن ابي-1

. مصاحف اهل الامصار

. 46-45، صص الفهرستمحمدبن النديم، -2

. 88-50، بخش اختلاف مصاحف صحابه، صص المصاحفداود السجستاني، ابن ابي-3

. 58، ص 1، ج الاتقانالدين السيوطي، جلال-4
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ها قابل قبول هستند اما نه به اين معنا كه اين مجموعه آيات، به صورت همة اين متن

اند؛ به طوري كه برخي از منابع در نسبت دادن برخي از ملي وجود داشتهمصحف كا

ها بگويند، مانند مصحف حمزه بن عبدالمطلب و حال آن كه حمزه، چنان كه قرائت

. دانيم، در جنگ احد، هشت سال قبل از پايان يافتن وحي، به شهادت رسيده بودمي

م خاصي چيده شده بودند، تحول ها كه به نظابعدها مفهوم مصحف از مجموعة سوره

اي كه شامل حروف يافت و به صورت متن كامل قرآني با ويژگي خاص درآمد، به گونه

اين مسأله در . هماهنگ باشد و چه نباشد] امام[قرآن بود، چه با مصحف نمونه 

:مصاحف تابعين كه سجستاني به ترتيب زير نام آنها را ذكر كرده است نمايان شد

] بن جبر يا جبير[مجاهد -4عكرمه - 3رياح بن ابيعطاء-2ن عمير ليثي عبيد ب-1

محمدبن -7اسود بن يزيد نخعي و علقمه بن قيس نخعي -6سعيدبن جبير -5

- 10] مدني[بن كيسان مديني صالح-9حطان بن عبداالله رقاشي-8ي شامي موسابي

. اعمش-11] اليامي[طلحه بن مصرف ايامي 

اند كه ناميدن آنها به اين مصاحف، نسخه تكراري از روايات صحابه بودهبه نظر ما، 

مصاحف تابعين تنها به جهت دريافت يك تابعي از صحابي و ارتباط مصحف وي با 

حتي مصاحفي به برخي افراد گمنام به . 1باشداي كه از او برگرفته، ميمصحف صحابه

كرماني از آن به مصحف ابن شميط مثل آنچه كه. ويژه از شيعيان هم نسبت داده شده

.2يط از ياران مختار ثقفي بوده استبن شماو احمر. نامبرده است

توان بيان كرد كه بيشتر آنها بدون بررسي دقيق در جزئيات اختلاف اين مصاحف، مي

اند، جز در اموري كه اختلاف در آن صحيح است، هماهنگ بوده�با مصحف عثمان

______________________
و تابعين صورت گيرد تا رابطه بين آنها را بيشتر لازم است مقايسه مفصل و دقيقي بين مصاحف صحابه-1

. روشن نمايد

. هجري قمري67و 66هاي ، حوادث سالالكامل في التاريخابن اثير، : و نيز 93، ص شواذ القراءةالكرماني، -2
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نچه كه به مصحف ابن مسعود و ابي در برخي از جاها نسبت داده شده البته به استثناي آ

اما بسياري از اين مصاحف ). به اين مطلب در ادامة اين فصل اشاره خواهيم كرد(است 

توان آن را با وجود چند اند كه نميتنها اختلاف را در چند حرف اندك، ثبت كرده

رساند كه عي استقلال را ميحرف متفاوت، مصحف ناميد، چون اين نامگذاري نو

. دهد نه حقيقياختلاف را امري خيالي جلوه مي

، وجوه اختلاف مصحف ابوموسي اشعري را »المصاحف«كافي است بدانيم كه كتاب 

اطلاق شده است، تا جايي كه گويي » لباب القلوب«مصحفي كه به آن . ذكر نكرده است

چهار صورت از اختلاف مصحف تنها» المصاحف«كتاب . چيزي غير از قرآن بوده

:به جاي» ابراهام«يكي كلمه . را ذكر كرده است�ابوموسي اشعري

�ΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt				 öö öö//// ÎÎ ÎÎ))))�) ،2/124بقره(

:به جاي» يفقهونلا«و يكي 

�ŸŸ ŸŸωωωωtt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ�) ،5/103مائده(

:به جاي» صوافي«و يكي 

�¤¤ ¤¤∃∃∃∃ !! !!#### uu uuθθθθ || )22/36حج، (�¹¹¹¹||

:جايبه » من تلقاءهو«م و چهار

� tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ………… ãã ãã&&&& ss ss#### öö öö6666 ss ss%%%%�) ،69/9حاقه(

لا«و قرائت ،هاي شاذ، سه مورد از اين چهار مورد را ثبت نمودههاي قرائتكتاب

:به جاي» يفقهون

�ŸŸ ŸŸωωωωtt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ�) ،5/103مائده(
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توان گفت كه ابوموسي مصحفي به نام آيا به خاطر چهار وجه، مي. 1اندرا رها كرده

هاي قديمي و نام خاص هم داشته و به اعتبار تاريخ قرآن از نسخه،ستخود داشته ا

شود، مصحفي ناميده مي�با اين قياس آنچه كه مصحف حفصه) 1(شود؟ شمرده مي

پنج روايت در ،هاي آن را ثبت كرده استاست كه سجستاني تنها ده روايت از قرائت

ديگر از معناي متن معروف قرآن هاي شاذ در نزد ما، آمده و پنج روايتمنابع قرائت

هاي به خاطر همين روايت. خارج نيست؛ هر چند كه در جزئيات اندكي اختلافي دارند

)!! 2(دهگانه حفصه در تاريخ قرآن صاحب مصحف گشته است 

، تنها سي و سه مورد اختلاف ذكر شده است كه بيست �بن مالكدر مصحف انس

ديگر موارد هم . گردد، يعني بيش از نصف آنو يك مورد آن به شكل اعرابي برمي

هاي شاذ، چيزي مخالف با معاني متن معروف قرآن در آن وجود ندارد و منابع قرائت

).3(اند تنها بيست وجه آن را ذكر كرده

كه بيست و نه روايت مخالف در آن آمده است كه پانزده �مصحف عمربن خطاب

بقيه، مطلقاً، از متن معروف قرآن، خارج نيست تا گردد وروايت به وجوه اعرابي باز مي

هاي شاذ، چهارده منابع قرائت. اگر اين اختلاف در رسم الخط نباشد، پس در معنا باشد

، )4(اند كه بيشتر آن از اين نوع اخير هستند وجه آن را ذكر كرده

كه تنها ده روايت قرائتي را ذكر كرده است كه هشت �مصحف زيدبن ثابت

ايت آن اختلاف نحوي دارند و دو روايت ديگر آن از مفهوم عام متن قرآن، خارج رو

).5(اند هاي شاذ، شش وجه از اين ده وجه را ثبت كردهمنابع قرائت. نيستند

______________________
، ص 8، ج البحر المحيطو ابوحيان، 172، ص المختصرابن خالويه، : ك . در مورد قرائت نخست، ر-1

و در مورد 248، ص شواذ القراءةو الكرماني، 161، ص المختصر: ك . و در مورد قرائت دوم ر460

. 107، ص المحتسب، و ابن جني، 95، ص المختصر: ك . قرائت سوم، ر
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هم چهل روايت قرائتي شاذ را ثبت كرده است كه در �مصحف عبداالله بن زبير

روايت آن هم از معناي كلي متن بيست و نه روايت آن، اختلاف نحوي است و يازده 

هم �برخي از اين يازده روايت، در قرائت عمربن خطاب. معروف قرآن خارج نيست

هاي شاذ، تنها يك مورد آمده گانه در منابع قرائتهاي چهلاز اين روايت. آمده است

). 6(است 

آورده است كه در آن 1، سجستاني�دربارة مصحف عبداالله بن عمرو بن عاص

حتي يك » المصاحف«كتاب . وفي وجود دارد كه با حروف مصاحف ما اختلاف داردحر

روايت قرائتي از آن را ثبت نكرده است، اما منابع ارجاعي ما براي آن سه روايت ثبت 

يكي كلمة . آن از رسم الخط عثماني خارج نيستند] وجه قرائتي[اند كه دو حرف كرده

:به جاي2»رباوه«

�;; ;;οοοο uu uuθθθθ öö öö//// uu uu‘‘‘‘�)23/50ؤمنون، م(

:و ديگري

�$$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssddddçç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ�) ،3)45/13جاثيه

1»فمارت به«روايت سومي هم با رسم الخط عثماني اختلاف دارد كه » منه«به جاي 

:به جاي

�ôô ôôNNNN §§ §§				 yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////�) ،7/189اعراف(

). 7(باشد مي

______________________
. 83، ص 3، ج المصاحفداود السجستاني، ابن ابي-1

. 408، ص 6، جالبحر المحيطوحيان، ، اب167، ص شواذ القراءة، الكرماني، 98، ص المختصرابن خالويه، -2

.147، ص المحتسبو ابن جني، 44، ص 8، ج البحر المحيط، 221، ص شواذ القراءة، 138، ص المختصر-3

.439، ص 4، ص البحر المحيطو 93، ص شواذ القراءة، 48-47، صص المختصر-1
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اختلاف . ، تنها هجده روايت قرائتي مخالف را ثبت كرده است�مصحف عايشه

سيزده روايت آن نحوي و پنج روايت ديگر آن با معناي متن معروف قرآن، اختلاف 

). 8(اند هاي شاذ ارجاعي ما، چهارده روايت از آن ثبت كردهمنابع قرائت. ندارند

اختلاف دارد ] وجه قرائتي[مصحف سالم بن معقل بن عتبه بن ربيعه كه در دو حرف 

اند، هر چند كه ممكن است آن دو زي از آن را ذكر نكردههاي شاذ چيهاي قرائتو كتاب

هجري قمري در جنگ يمامه در 12در سال �سالم. حرف از مصحف ديگري باشد

، قبل از اقدام به گردآوري قرآن، به شهادت رسيد، جنگي كه �1دوران خلافت ابوبكر

مصحفي بوده است، شود، سالم، صاحب اما اين كه گفته مي. علت اصلي چنين اقدامي بود

ها بوده است كه در آن هاي از صحيفهدرست نيست مگر به اين معنا كه نزد او مجموعه

روزگار پيشين، آنچه را در حافظه داشته، گردآوري كرده است كه بدون اين كه شكل 

هر . ترديد سيوطي در خبر گردآوري قرآن توسط سالم گذشت. مصحف به خود بگيرد

يكي از گردآوران قرآن به فرمان �هم داستان نيستيم كه سالمچند كه ما با سيوطي 

بوده است �آوري قرآن توسط ابوبكربوده باشد چون وفات وي قبل از جمع�ابوبكر

)9 .(

كه پنج روايت قرائتي را .) ق. ه59درگذشته به سال (�سلمهو بالاخره مصحف ام

ثماني و ديگري از معناي متن معروف چهار روايت از آن از رسم الخط ع. ثبت كرده است

). 10(اند منابع ارجاعي ما تنها يك روايت از آن را ذكر كرده. قرآن، بيرون نيست

اينها، ده مصحف منسوب به صحابه هستند كه هيچ يك از آنها، به معناي مصحف 

قرآن، لة تاريخ باشند كه ـ به نظر ما ـ در مسأيهايي منيست بلكه بيشتر به معناي صحيفه

چندان اهميتي ندارند، به ويژه وجوهي كه در آنها آمده است، در مصاحف مهم يعني 

. هم آمده است�، علي و ابن عباسهاي ابن مسعود، ابيمصحف

______________________
. 88، ص 3، ج الطبقات الكبريمحمدبن سعد، -1
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رود كه ما از ارزش آنچه كه در اين مصاحف آمده و با رسم الخط شايد گمان مي

ه به ذهن ما خطور نكرده است بلكه ايم، اما اين مسألمصحف عثماني مخالفت داشته كاسته

باشد كه در جاي خود از آن هاي شاذ مياين مسأله از جنبة ديگري است كه در مورد قرائت

اين مسأله در باب حروف هفتگانه و در فصل قرائت به معنا بررسي . سخن خواهيم گفت

. كردو ديگران باز به آن اشاره خواهيم�در بحث و بررسي ابن مسعود. ايمكرده

هاي زيادي در گذشته، اي كه باقي ماند و بايد به آن اشاره كنيم، اين است كه كتابنكته

و آرتور جفري در مقدمة ،پيرامون مصاحف نوشته شده است كه ابن نديم آنها را ذكر كرده

:باشندها به شرح زير مياين كتاب. بر آنها توضيحاتي افزوده است» المصاحف«كتاب 

درگذشته (از ابن عامر يحصبي » العراقالشام والحجاز واختلاف مصاحف«كتاب -1

.).ق. ه118به سال 

درگذشته به (از كسايي » اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة«كتاب -2

.).ق. ه189سال 

از فراء بغدادي » والشام في المصاحفاختلاف أهل الكوفة والبصرة«كتاب -3

.). ق. ه207سال درگذشته به(

.). ق. ه229درگذشته به سال (از خلف بن هشام » اختلاف المصاحف«كتاب -4

.).ق. ه231درگذشته به سال (از مدائني » جامع القراءاتاختلاف المصاحف و«كتاب - 5

.).ق. ه248درگذشته به سال (از ابوحاتم سجستاني » اختلاف المصاحف«كتاب -6

253درگذشته به سال (از محمدبن عيسي اصفهاني » ف والهجاءالمصاح«كتاب -7

.). ق. ه

.). ق. ه316درگذشته به سال (داود سجستاني از ابن ابي» المصاحف«كتاب -8

.). ق. ه327درگذشته به سال (از ابن انباري » المصاحف«كتاب -9

.).ق. ه360درگذشته به سال (از ابن اشته اصفهاني » المصاحف«كتاب -10
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. از وراق» غريب المصاحف«كتاب -11

.1داود سجستاني به ما رسيده استبياز ابن ا» المصاحف«ها، تنها كتاب از بين اين كتاب

����پژوهشي در مصحف ابن مسعود 

هاي تر دربارة روايتقبل از بحث تفصيلي دربارة اين مصحف يا به عبارت صحيح

صحف، مايلم به يك حقيقت تاريخي متواتر اشاره كنم و در اين م�منسوب به ابن مسعود

همان مصحف عثماني است كه مسلمانان آن را آن، اين كه مصحفي كه بر آن اجماع شده،

در اجماع صحابه بر آن، جاي عبداالله بن مسعود خالي نيست . خواننددر جاي جاي زمين مي

به پايان بحث قرائت [ل ابوحيان قبلاً از قو. و اين مطلب در حيات وي هم ثابت شده است

به تواتر در نزد ما صحيح است كه قرائت ابن مسعود به «ايم كه آورده] به معنا رجوع كنيد

. »باشدهايي است كه با رسم الخط، هماهنگ ميغير آنچه كه از او نقل شده، از جمله قرائت

د كه با متن نگاشته هاي ابن مسعوابوحيان اين حقيقت را فراوان در بررسي برخي قرائت

:وي در شرحي بر قرائت ابن مسعود. شدة مصحف، اختلاف دارد ذكر نموده است

») R���!��$$ 7� v�� �� w�G�� v$��� UE��# ��x�+�0���«1بهتر است اين «:گويدمي

] امام[قرائت را به قرائتي تفسيري حمل كرد چون با متن نگاشته شدة مصحف نمونه 

�� �[ر آن اضافه هم هست اختلاف دارد و دx�+#$0���.[

______________________
، الفهرستمحمدبن النديم، : و نيز نك 10، مقدمه آرتور جفري، ص المصاحفجستاني، داود السابن ابي-1

). 11(60ص 

�àà: قرائت عمومي) 34/ 4نساء، : (نك -1 ààMMMM≈≈≈≈yy yyssssÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ss ssùùùùìì ììMMMM≈≈≈≈tt ttGGGGÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ss ss%%%%×× ××MMMM≈≈≈≈ss ssààààÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈yy yymmmmÉÉ ÉÉ====øø øø‹‹‹‹tt ttóóóóùù ùù====ÏÏ ÏÏ jj jj9999$$$$yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////xx xxáááá ÏÏ ÏÏ����yy yymmmmªª ªª!!!!$$ $$####�

را حفظ ] شوهران خود[حفظ كرده، اسرار ] براي آنان[به پاس آنچه خدا ] و[پس زنان درستكار، فرمانبردارند «

.»كنندمي
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، به نقل صحيح و بدون شك رسيده است كه وي قرآن را با توجه �از ابن مسعود

لذا ،داده استخوانده و به ديگران آموزش ميبه رسم الخط متن نگاشته شدة قرآن مي

�دهمو در تعليقي بر قرائت ابن مسعو. 1»اين قرائت را بهتر است به تفسير حمل كرد

», y�z� 7� ��)��#$t�گويم اين قرائت، تفسير معناي آيه است نه مي:نويسدمي2»�}

ر قرائت آن، چون آنچه از وي، به طور مستفيض، نقل شده، مثل آن چيزي است كه د

.3»متن نگاشته شدة مصحف آمده است

» ي ربكو وص«] 17[سورة اسراء 23ابوحيان در تعليق بر قرائت ابن مسعود از آية 

:به جاي

�44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% uu uuρρρρyy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘�

بهتر است كه چنين قرائتي، به تفسير حمل شود، چون قرائتي است كه با «:گويدمي

باشد چنان كه اين مي» وقضي«:متن نگاشته شدة مصحف، اختلاف دارد و متواتر قرائت

اريان از ابن مسعود، ابن عباس و ديگران به طور مستفيض در سندهاي ق] وقضي[قرائت 

.1»آمده است] قراء سبعه[انه هفتگ

______________________
. 240، ص 3، ج البحر المحيطابوحيان، -1

$$$$�: قرائت عمومي) 112/ 16نحل، (-2 yy yyγγγγ ss ss%%%%≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ rr rr'''' ss ssùùùùªª ªª!!!! $$ $$####}} }}¨̈̈̈$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏ9999ÆÆ ÆÆííííθθθθ àà ààffff øø øø9999 $$ $$####ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ�» و خدا هم به

در خصوص خبر . يدچشان) شهر(آن ] مردم[دادند طعم گرسنگي و هراس را به آنچه انجام مي] سزاي[

]. 124، ص قواعد التحديثمحمد جمال الدين القاسمي، : [مستفيض بنگريد به 

. 543، ص 5، ج البحر المحيطابوحيان، -3

. 25، ص 6، ج البحر المحيطابوحيان، -1
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اين قرائت، تفسير «:گويدمي�1�9E,? 01 8,Cb��«1,«وي در قرائت ابن مسعود 

. 2»است نه قرآن، چه از عبداالله به تواتر آنچه كه در متن مصحف است، رسيده است

:از ابن مسعود به جاي»C��� |Fl.0«ابوحيان قرائت 

�àà ààMMMM çç çç6666 // //ΨΨΨΨ ss ss????ÇÇ ÇÇ ÷÷ ÷÷δδδδ ‘‘ ‘‘$$$$!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////�) ،23/20مؤمنون(

تواتر قرائت جمهور از اين قرائت، قرائتي است مبتني بر تفسير، به خاطر :گويدمي

.3»ابن مسعود

است، ولي با اين همه، آن را در متن قرآن �گاهي قرائت، سخني منقول از پيامبر

بر «:گويدمي4»�f��C9� 0�C �7 ��8�95«مثلاً ابن انباري در قرائت ابن مسعود . بينيممي

از باب تفسير است ولي برخي كه �خردمندان پوشيده نيست كه اين سخن پيامبر

.1»اندهها شمردكنند، آن را جزء قرائتها داخل مياحاديث را در قرائت

اين روايت را قرطبي هم از طريق شعبه و او از عاصم و وي از زرين حبيش و او از 

 8�� 0��C«:چنين قرائت كرده است�كرده است كه پيامبرنقل�ابي و او هم از پيامبر
, f�E�Q9�� q, f�?����� q f��95� 7�C9�f���}P� q«)12 (گاه سخن پيشين ابن و آن

______________________

$$$$�: ، قرائت عمومي )16/ 18كهف، : (نك -1 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρšš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒدر خصوص قرائت ابن مسعود . است�

، ج الجامع لاحكام القرآنو القرطبي، 221-220، صص 15، ج روح المعانيالالوسي، : [ه كنيد با مقايس

]. 367، ص 10

. 106، ص 6، ج البحر المحيطابوحيان، -2

. 401، ص 6، ج البحر المحيطابوحيان، -3

¨¨�: ، قرائت عمومي )19/ 3عمران، آل: (نك -4 ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))šš šš ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$####yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã«« ««!!!! $$ $$####ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$�.

. 410، ص 2، ج البحر المحيطابوحيان، -1
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بدين ترتيب، ابوحيان در مواردي بسيار زياد از تفسيرش، چنين . 1انباري را آورده است

در خصوص قرائت ]. حمل كرده استو آن را بر تفسير[هايي را آورده است قرائت

. بن كعب نگاهي داشته باشيماخير، بايد به مصحف ابي

هاي هفتگانه بپردازيم تا از تر گردد، اگر به بررسي سندهاي قرائتشايد مسأله روشن

. ميزان حضور ابن مسعود در اين اسناد، آگاهي يابيم

.2مسعودداالله بنقرائت حمزه از اعمش و او از زربن حبيش و او از عب-

زربن حبيش، ابوعبدالرحمن سلمي، ابوعمرو «النجود از قرائت عاصم بن ابي-

.3و اين سه تن از عبداالله بن مسعود» شيباني

.4»طبق سند قبلي«... صم و عاصم از قرائت ابوعمرو بن علاء از عا-

داالله بن قرائت كسايي از حمزه و او از اعمش و او از زربن حبيش و او از عب-

قرائت عاصم و حمزه و «:گويدهمچنين ابن جزي در شرح حال ابن مسعود مي. 5مسعود

اما وي از تصريح نام ابوعمرو بن علاء .1»شودكسايي و خلف و اعمش به او ختم مي

است از ] اختيار[= هايي غفلت نموده است چه در نظر وي قرائت او، مجموعه گزينش

. فراوانش دريافته استهايي كه از استادانروايت

، اين چنين باشد، ]امام[نسبت به مصحف نمونه �اگر موضع ابن مسعود،بنابراين

اي جز تسليم شدن به سخن ابوحيان نداريم كه در خصوص آنچه كه از او روايت شده چاره

______________________
. 43، ص 4، ج الاجامع لأحكام القرآنابوعبداالله محمدبن احمد القرطبي، -1

. 261، ص 1، ج في طبقات القراءغاية النهاية الدين محمد بن الجزري، شمس-2

. 346، ص 1، ج همان-3

. 535، ص همان-4

. 535، ص همان-5

. 459، ص همان-1
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شان، ها، به فرض درستياين روايت«:و با متن نگاشته شدة مصحف، متفاوت است، گفته

در همين مورد باز چنين . »احد هستند و با آنچه كه به تواتر رسيده، تعارض ندارندخبر و

.1»شودمسعود به شيعه نسبت داده ميهاي عبداالله بن بيشتر قرائت«:گويدمي

پيداست كه هدف اين گروه شيعي، آن است كه به كتاب خداوند، چيزهايي بيفزايند 

قبيل، برخي اضافات در دست داريم كه عاقلانه كه ادعاي آنها را تأييد نمايد، از اين

نيست كه از قرآن باشند؛ نه از حيث معنا و نه از حيث سبك و اسلوب، و آشكارا، 

ويژگي وارداتي در متن و بيگانگي از متن وحياني و معجزه در آنها پيداست، مثل موارد 

�8 ��~«) 56(سورة واقعه 10اضافي در آية N��;��,b9��� 8��a�$ ��� 0�^�� %:���,
����
, %��x+' 01 7� �.��n+���P��' �. � 6�� 0�^�� 8,������ �. ���,

8,C��B ���$ �. T,?F��� 8�mF�«2)14 (هايي ارتباطي با ابن بدون شك چنين عبارت

اي قرار مسعود ندارد بلكه ساختگي است و سازندگان آن، ابن مسعود را بسان پرده

بعيد است كه وي چنين گفته باشد و يا از آن خبر . شت وي پنهان شونداند كه در پداده

، چون عمر عبداالله بن مسعود به سرآمده بود و هنوز در جامعة اسلامي )15(داشته باشد 

را محور اين نزاع قرار داده �هايي كه وزيدن گرفت و خاندان عليها و آشوبآن فتنه

. بودند، ظاهر نگشته بود

هاي مخالف با روايت[اينها «:متن ابوحيان ديديم كه گفته استاز طرفي، در

نسبت داده �هايي كه به ابن مسعوددر واقع روايت. »خبرهاي واحد هستند] مصحف

اما در مقابله با . هايي واحد هستندو روايت. 1بوده» اعمش«شده است تنها از طريق 

______________________
. 161، ص 1، ج البحر المحيطابوحيان، -1

. 97، ص ماتريالآرتور جفري، -2

. 57، ص 2، ج المصاحفداود السجستاني، ابن ابي-1
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چون خبرهاي واحد وقتي با گرند، روايت متواتر كه بر اجماع شده است، شاذ مي

آيند اما وقتي با متواتر مقابله شوند، واحد به حساب ميخبرهاي صحيح مقايسه مي

شاذ، حديثي «:گويدشافعي در تعريف حديث شاذ مي. آيندشوند، باطل به حساب مي

است كه شخص مورد قبولي آن را روايت كند كه مخالف روايت كسي است كه از او 

. اين از حيث روايت.1»تر استشايسته

اند كه ثقه، هاي جرح و تعديل دربارة او آوردهاما از حيث راوي يعني اعمش، كتاب«

). 16(2»حافظ و آشنا به قرائت و پرهيزگار اما مدلس بوده است

هاي له روايتتوان مسأاوي را هم بيفزاييم، مير3اگر به شاذ بودن روايت، تدليس

كامل در جاي صحيح آن، در رابطه با ابن مسعود، قرار كتاب المصاحف را به شكل 

. اين مسأله به طور زياد نسبت به غير او هم تفاوت ندارد. دهيم
______________________

شاذ حديثي است [1925، 111، ص قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثالدين القاسمي، جمال-1

كاظم مدير . [تر است، واقع شودنش حافظكه در مقابل و معارض حديث مشهور يا حديثي كه راويا

].61، ص دراية الحديثچي، شانه

. 331، ص 1، ج تقريب التهذيببن حجر العسقلاني، احمدبن علي-2

معروف علوم الحديثدر كتاب خود، .) ق. ه643درگذشته به سال (نصر شافعي حافظ عثمان بن ابي-3

: تدليس دو نوع است «: گويد نين ميچ29-28، صص 1326، اول مقدمه ابن صلاحبه 

تدليس در اسناد بدين معنا كه راوي از كسي كه او را ملاقات كرده، چيزي را روايت كند كه آن را : الف

يا آن كه راوي از . از او نشنيده است ولي طوري سند را بياورد كه ديگران گمان كنند، از او شنيده است

كند در صورتي كه او را ديدار نكرده و سند را طوري آورده كه كسي كه هم عصر اوست، چيزي روايت 

تواند بين راوي و آن كه از او نقل كرده، مي). 17(گمان شود آن كس را ديدار كرده و از او شنيده است 

كند، در اسناد خود نبايد چنين شخصي كه در اسناد تدليس مي. يك راوي يا چند راوي ديگر باشند

چرا كه اين الفاظ بيانگر اتصال سند هستند و حال [لان يا حدثنا و چيزي شبيه اين دو أخبرنا ف«: بگويد 

. قال فلان يا عن فلان و مانند آن: بلكه او بايد بگويد] آن كه اين گونه نيست
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هاي شاذ نسبت داده شده است، با مصحف همة آنچه كه به ابن مسعود، دربارة قرائت

ها از جنبة هاي او تنبيشتر قرائت. در تناقض نيست و يا با آن اختلاف ندارد] امام[نمونه 

غير . يعني منشأ اختلاف، غالباً نحوي است. اعرابي با حفظ ساختار كلمه، متفاوت است

:توان اختلاف را به شكل زير تقسيم كرد، مي]قرائتي[ها از اين روايت

، بدين نحو كه راوي، از شيخي، حديثي را كه از او شنيده ]كه از آنان روايت شده[تدليس در شيوخ :ب

اي غير مشهور يا وصفي كه پس او را به نامي يا كنيه] نخواهد نام او معلوم شود[كند ولي است روايت 

كه بدان اييا او را به شهر يا قبيله يا صنعت و حرفه[آورد تا شناخته نگردد بدان مشهور نيست مي

يشتر علما آن بسيار ناپسند است و ب) تدليس در اسناد(اما قسم اول ) 18] (شهرتي ندارد، توصيف نمايد

اند، چنان كه شعبه بن حجاج يكي از كساني است كه بسيار از آن بد ياد كرده است را سرزنش كرده

همچنين از او . تدليس مثل دروغگويي است: گفت همان طور كه از شافعي روايت شده كه شعبه مي

كلام شعبه، حمل بر مبالغه اين . »اگر زنا كنم بهتر است تا تدليس نمايم«: گفت روايت شده كه شعبه مي

علما در قبول روايت كسي كه به اين نوع، تدليس شناخته شده . وي در نهي از نوع تدليس شده است

شود ـ چه تصريح به گروهي چنين شخصي را مجروح دانسته و روايتش قبول نمي. است، اختلاف دارند

كه مدلس آنچه را كه روايت كرده، سماع بكند و چه بكند ـ ولي قول صحيح، تفصيل است، بدين معنا 

سازد رود، به طوري كه سماع و اتصال را مشخص نمياگر با لفظي آورد كه احتمال تدليس در آن مي

چنين روايتي در حكم روايت مرسل و انواع آن است و اگر با لفظي آورد كه بيانگر اتصال است مانند 

مسلم و صحيحدر كتاب . شودن احتجاج ميسمعت، حدثنا، و اخبرنا، روايت وي قابل قبول و بدا

شمار است مانند آنچه قتاده، اعمش، هاي حديثي معتبر از اين قسم تدليس بيبخاري و ديگر كتاب

اند كه البته تدليس درباره اينان، سفيان ثوري، سفيان بن عيينه، هشام ابن بشير و غير اينان، تدليس كرده

. »)19(م است با لفظي احتمالي به معناي دروغ نيست بلكه نوعي ابها

آمد، تدليس در حديث بود، اما در روايت قرآن، ما به مذهبي گرايش داريم كه سخت از روايت آنچه 

تدليس، نفرت دارد چه اگر براي مدلس گزيري از تدليس در روايت نباشد، ولي كتاب خدا، چنين 

. شودتدليسي را شامل نمي
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. اي دارندهايي كه ويژگي لهجهروايت-1

. هايي كه ويژگي ترادف دارندروايت-2

. مصحف، كم دارندهايي كه از متن روايت-3

. هايي كه از متن مصحف اضافه دارندروايت-4

. هايي كه بدون كم يا زياد شدن و يا ترادف، تغييري در آن رخ داده استروايت-5

كند، چون ادعاي قرائت در هاي شاذ ايجاد ميچهار نوع اخير، اشكال زيادي در قرائت

خطرناكترين اسباب فتنه و آشوب به حساب آنها و قرآن بودن آنها ـ اگر درست باشند ـ از

دست يازيدن برخي از قاريان به چنين . آيد؛ ولي به شكرانة خدا، اينها درست نيستندمي

هايي، به نزاع بين آنها و جمهور مسلمانان منجر شد كه نتيجة آن، ترك مردم از اخذ روايت

. و يا به فراموشي سپرده شدهاي آنها در قرائت از بين رفتلذا روش. قرائت از آنها گشت

از جملة اخبار اين نزاع، خبري است كه ابن اثير روايت كرده است كه حجاج بن يوسف 

به خدا سوگند اگر به شما فرمان دهم كه از اين در خارج شويد و شما از «:ثقفي گفته است

بر در ديگر خارج شويد، خونتان بر من حلال است و احدي را نخواهم يافت كه قرآن 

ام عبد ـ يعني ابن مسعود ـ قرائت كند مگر اين كه گردنش را خواهم زد و آن قرائت ابي

قرائت را از مصحف خواهم كرد هر چند كه با استخوان خوك براي حذف آن، مصحف را 

گفت ولي در من نيز شنيدم كه اين چنين مي«:نزد اعمش بيان شد و اعمش گفت» بتراشم

.1»ل تو قرائت خواهم كردعليرغم ميمن:دلم گفتم

پنداريم، منشأ بيشتر آنچه با تمام اينها، از زندگي ابن مسعود، تصويري داريم كه مي

. باشد كه به او نسبت داده شده و اختلاف آشكاري با متن مصحف داشته است

وقتي ياران ابن مسعود، «:ليلي روايت كرده استابن جزري از عبدالرحمان بن ابي

كردند و او براي آنها تفسير گشودند و قرائت ميد، مصحف را ميشدنجمع مي

______________________
]. 364- 363، صص تاريخ قرآنمحمود راميار، . [ق. ه95، حوادث سال 4، ج خالكامل في التاريابن اثير، -1
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شدند، گاهي از او تفسير شايد كساني كه در مجلس او براي تفسير حاضر مي. 1»كردمي

گرفتند، به ويژه اگر بدانيم كه در صدر اسلام، بيشتر گرايش را به عنوان قرائت بر مي

و دقت به ظاهر و حرف حرف متن، مردم به فهم كتاب خداوند بوده است تا توجه

چون از جانب آنها، اطمينان و اعتمادي به تفاوت كلام خداوند نسبت به غير آن وجود 

اما معناي اين سخن، اين . نموده كه اين كلام به هم درآميزندداشته و غير ممكن مي

دد بلكه گرها به اجازة قرائت به حروف هفتگانه باز نمينيست كه بسياري از اين قرائت

آنها را مقيد كند ـ گاهي اوقات از �در واقع اين اجازه ـ قبل از اين كه عثمان

متفاوت بوده است، چه به آموزش قرائت ] هاقرائت[هاي قرائت به حروف بارزترين راه

نوشته شد و مسلمانان �؛ اما وقتي مصحف عثمان�و چه با موافقت از جانب پيامبر

متفاوت بود، شاذ به حساب ] امام[آنچه كه با مصحف عثمان به آن اجماع كردند، هر 

. گشتشد و ديگر صحف سوزانده ميآمد و بايد در قرائت ترك مي

هجري قمري، مردم را 32تا سال �، بعد از رضايت به كار عثمان�ابن مسعود

هد كرد و در مسيرش به ربذه رسيد و شاداد، تا اين كه به مكه كوچزش ميدر كوفه آمو

هجري قمري، يعني سه سال32گاه به مدينه آمد و در پايان سال وفات ابوذر بود و آن

.1»قبل از قتل عثمان، از دنيا رفت

اما برخي اخباري كه در بعضي از . اينها حوادثي است در رابطه با موضع ابن مسعود

ان تنها بعد از آزار هاي شيعي آمده است بر اين باورند كه ابن مسعود از مخالفت با عثمكتاب

بسياري از :گويدميطبرسي] نوري محدث. [ش توسط عثمان، دست برداشتاو شكنجه

دانشمندان اهل سنت مثل شهرستاني در الملل و النحل به نقل از نظام، شكنجه و آزار ابن 

و شارح التجريد ] سعد تفتازاني[اند و شارح المقاصد مسعود توسط عثمان را روايت كرده

______________________
. 495، ص 1، ج غاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري، -1

.هجري قمري32، حوادث سال الكامل في التاريخابن اثير، : ك . ر: و نيز همان-1
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وقتي عثمان خواست تا «:گويدشارح التجريد مي. اندهم آن را پذيرفته] ضل قوشچيفا[

مصحف عبداالله بن مسعود را طلب كرد و عبداالله بن . مردم را به مصحف واحدي گرد آورد

مسعود با وجود زيادت و نقصاني كه در مصحفش بود، از تحويل آن به عثمان ابا كرد لذا 

.1»بپذيردثمان او را شكنجه كرد تاع

در روايت ديگري، طبرسي آورده است كه عثمان دو دندة او را شكست و او هم به 

.2»سبب همين ضربه از دنيا رفت

اين خبرها ضعيف است و در رد آن كافي است بگوييم كه هيچ گاه ابن مسعود در 

ده اي شكايت نكراش كه بيشتر آن را در كوفه سپري كرد، از چنين بيماريطول زندگي

كنند كه او به پشتيباني از موضع عثمان تلاش است بلكه خبرهاي درست بيان مي

كرده است و به آموزش قرائت از مصحف او كه موافق با جمهور امت بوده مي

. كنندگان بر اين مصحف نيز بودپرداخت و چنان كه گذشت، در ميان اجماعمي

بخشد از بحث يا ارزيابي آن ميمي را به خاطر خطا در فهم موضعي گاهي آدمي، عال

گويي يا نسبت دادن سخناني به گذشتگان كه اما گاهي آن شخص عالم به خاطر دروغ

شود، چون اين كار اند، تحقير خود را از سوي آدمي موجب ميآن را به زبان نياورده

. خيانتي است به امانتداري در علم و تهمتي است به دانشمندان پيشين

بسياري از دانشمندان اهل سنت مثل شهرستاني در الملل «رسي در اين قول طب

با اين كه . »اندوالنحل از نظام، شكنجه و آزار ابن مسعود توسط عثمان را روايت كرده

:سخني كوتاه است ولي سه اشكال وجود دارد

______________________
، نسخه موجود در دارالكتب، شماره 113، ص فصل الخطابحسين بن محمد تقي النوري الطبرسي، -1

. ، تفسير تيمور605

. 131، ص فصل الخطابالنوري الطبرسي، -2
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طبرسي در ميان بسياري از دانشمندان اهل سنت، تنها چهار نفر مثل شهرستاني، نظام، - 1

. هستند» بسياري«ارح المقاصد و شارح التجريد را آورده است كه اينها به نظر وي ش

به شهرستاني در اين مسأله تهمت زده شده است چون وي اين حادثه را در مقام -2

گرايش وي به رفض «هاي وي بيان كرده است، از جمله محكوم كردن نظام و بيان زشتي

شهرستاني در ادامه به بيان افترا و تهمت و . 1»بزرگو بدگويي او دربارة صحابة ] شيعه[

عثمان، عبداالله بن مسعود را به خاطر حاضر «:پردازد كه گفتمي�نظام به عثمان

سپس شهرستاني دربارة نظام . »نمودن مصحف و سخني كه به عثمان گفت، زده است

داالله بن مسعود را گاه نظام بر اين رسوايي عثمان افزود كه وي علي و عبآن«:گويدمي

عيب گرفته و ابن مسعود را در روايت »(�F� ���$ A'�6'«:به خاطر آن كه گفتند

» C�� 01 C��;��3 0n�'No��, %1aN" 01a3 0n�'%1« دروغگو دانسته است؛ و

آيا شهرستاني، بدين نحو از بسياري . 1»�هاي زشت دربارة صحابة پيامبرديگر دروغ

اند؟ را روايت كرده�نسبت به ابن مسعود�شكنجه عثماندانشمندان است كه 

از همه مهمتر، آن كه طبرسي، نظام را از دانشمندان دانسته است و حال آن كه -3

داند، چنان كه ابن كنندگان بر اهل سنت، ميچنان كه ديديم، شهرستاني وي را از خروج

اين همه، طبرسي، از اين كه ولي با. 2حزم نيز وي را به كفر محض توصيف نموده است

او را جزء دانشمندان اهل سنت آورد، شرمي نداشته است، و بعد از اين چه ارزشي براي 

نقل اين كتك زدن و آزار از سوي گويندة آن، براي خواننده وجود خواهد داشت؟ 

______________________
، الملل والاهواء و النحلالفصل في، مطبوع در حاشيه الملل و النحلمحمدبن عبدالكريم الشهرستاني، -1

. 64، ص 1ابن حزم، ج 

. 65، ص همان-1

. 147، ص 4، ج الفصل في الملل و الأهواء و النحل، )ابن حزم(بن احمد الظاهري علي-2
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هاي مختلف و گاه ساختگي را به دارد تا روايتآنچه كه طرفداران اين خبرها را وامي

، نسبت دهند، آن است كه آنان را در نشر ادعاهاي باطلشان پيرامون �صحف ابن مسعودم

سلامت قرآن از تحريف ياري رساند، چه از لوازم ساختگي بودن اين داستان، جعل كردن 

اي با شما براي بيان اند تا مقدمهچنين خبرهايي است كه آن را به شكل روايت مجسم ساخته

). 20(اند در متن قرآن بودههايي كه داخل عبارت

، اما اكنون سخن در جنبة تاريخي �بن ابيطالببه اين مسأله در بررسي مصحف علي

. براي ما كافي است�مصحف ابن مسعود

اي است كه در هاي اين مصحف، بررسي مجموعهمهمترين مطلب در بررسي روايت

هايي چند از آن، نه به ذكر نمونهاي نمايان است و ما آن را باهاي قرائت لهجهآن جنبه

هاي قرائتي ترادف را سپس روايت. صورت بررسي تمام، مورد كنگاش قرار خواهيم داد

هايي هستند متفاوت با متن نگاشته نماييم تا بيان كنيم كه روايتدر اين مصحف ارائه مي

. تفسير و توضيح در آنها وجود داردشدة مصحف عثماني كه فقط ويژگي

����اي در قرائت ابن مسعود هاي لهجهنبهج

و جاي شگفتي . 1از قبيله هذيل است�قبل از هر چيز، بايد بگوييم، ابن مسعود

هاي منسوب به وي پديدار هاي خاص لهجة هذلي در روايتنيست اگر برخي جنبه

را » ءحا«باشد، يعني مي» فحفحه«اي اي اين قبيله، پديدة لهجههاي لهجهاز ويژگي. گردد

سعدبن «هاي اي مشتركي بين آنها و قبيلهچنان كه پديدة لهجه. 2كنندتبديل مي» عين«به 

______________________
.458، ص 1، ج غاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري، -1

. 222، ص 1، ج المزهرالدين السيوطي، جلال-2
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ساكن را وقتي » عين«وجود دارد، يعني » استنطاء«نيز به » انصار«و » قيس«، »ازد«، »بكر

1]نطيمانند أعطي وأ[كنند تبديل مي» نون«به باشد،» طاء«در كنار 

اگرچه اين . موضعي قابل تأمل دارد» فحفه«رابطه با در�در واقع، ابن مسعود

از او به » حتي حين«است ولي تنها در » عين«به » حاء«پديدة آوايي به معناي تبديل 

» عين«به » حتي«شگفت آن كه حاي . در تمام موارد، روايت شده است2»عتي حين«

. بدون تغيير مانده است» حين«تبديل شده است و حاي 

:ن كهتر ايشگفت

�44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))&& && ÏÏ ÏÏmmmm�) ،37/114صافات(

قرائت ] به عين» حين«و » حتي«تغيير حاي [بدون تغيير در هر دو 3»حتي حين«را به 

:همچنين از او روايت شده است كه آية. كرده است

�88 88xxxx ùù ùù==== ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ77 77ŠŠŠŠθθθθ àà ààÒÒÒÒΖΖΖΖ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ�) ،1)29/ 56واقعه

.»اش خوشه خوشه روي هم چيده استهاي موز كه ميوهو درخت«

طلح، لغتي است به «:گويدابن سيده مي.قرائت كرده است»وطلع منضود«را به 

با اين قرائت اخير كه اتحاد معنايي دو كلمه را » فحفه«تعريف پديدة آوايي . 2»جاي طلع

. در برگرفته، منطبق است

______________________
.همان-1

البحر و ابوحيان، 119، ص شواذ القراءةو الكرماني، 63ابن خالويه، المختصر من كتاب البديع، ص -2

. 80، 64، 49، ص ماتريالو آرتور جفري، 83، ص المحتسبو ابن جني، 307، ص 5، ج المحيط

. 80، ص ماتريالآرتور جفري، -3

، ص شواذ القراءة، الكرماني، 101، ص المختصر، ابن خالويه، 206، ص 8، ج البحر المحيطابوحيان، -1

. 97، ص ماتريالو آرتور جفري، 237
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» حاء«را به » عين«يعني . اما از او روايت عكس اين پديدة آوايي هم آمده است

:كرده است، مثلاً در آيةتبديل

�ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&&ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))uu uuCCCC ÏÏ ÏÏYYYY ÷÷ ÷÷èèèè çç çç////$$$$ tt ttΒΒΒΒ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ çç çç7777 àà àà)))) øø øø9999 $$ )100/9عاديات، (�####$$

.»داند كه چون آنچه در گورهاست، بيرون ريخته گرددمگر نمي«

�#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))uu uuCCCC ÏÏ ÏÏYYYY ÷÷ ÷÷èèèè çç çç////�

بعثرت و «در لسان العرب آمده است كه . قرائت كرده است2»ذا بحثرإ«را به 

اي تابع تفسير واحدي از جنبة آوايي هاي لهجههمه اين گونه. 3»هستندبحثرت دو لغت

هستند، چه اين كه عرب يكي از اين دو حرف را به خاطر قريب المخرج بودن به 

بدوي ] آوايي[اي در سنت هاي كلي لهجهاما آنچه كه از ويژگي. 4كندديگري تبديل مي

» فحفه«كه يكي از اين دو قسم يعني دهد شناسيم، اين را به دست ميو شهرنشين مي

» حاء«به » عين«يعني قلب » عفعفه«اي بدوي و قسم ديگر يعني بايد منسوب به قبيله

منسوب به قبيلة متمدن و شهرنشين باشد و هذيل نيز از قبايلي است كه تحت تأثير 

. محيط شهرنشين حجاز بوده است

) بعثر(به جاي ) بحثر(يم كه قرائت شايد بتوان اين تناقض ظاهري را اين گونه رد كن

است كه در زبان بدوي و شهرنشين جاري است و هيچ ] همگوني[از باب مماثله 

»وطلع منضود«توان قرائت چنان كه مي. ندارد» عفعفه«يا » فحفحه«ارتباطي با پديدة 

. 533، ص 2، ج لسان العرباين منظور الافريقي، -1

، ص 8، ج البحر المحيط، ابوحيان، 178، ص المختصر، ابن خالويه، 269، ص شواذ القراءةالكرماني، -2

. 111، ص ماتريالو آرتور جفري، 55

. 72، ص 4، ج لسان العربابن منظور، -3

. 83، ص المحتسبابن جني، -4
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لغتي است در طلع، » طلع«را چنين توجيه كنيم كه به اصل كلمه قرائت شده است و 

. كه در لسان العرب آمده استچنان

هاي تفسيري باشد كه هم از باب قرائت» الي حين«به جاي » حتي حين«شايد قرائت 

اي نمايان گردد، چون اگر چنين نبود، خواسته است در آنجا جنبة لهجهابن مسعود نمي

اي هجههاي لشود ـ از سنتآمد كه در چنين مقامي ـ كه قرائت به تفسير تأويل ميلازم مي

قرائت 1»تاهم تقواهموأ«را به جاي »نطاهم تقواهموأ«قومش پيروي نمايد چنان كه 

گونه كه بيايد ـ با تمام اي را در آن نمايانده است ـ همانتفسيري كرده و پديده لهجه

اينها، اين سؤال همچنان دربارة راز اين مخالفت آوايي، باقي خواهد ماند هر چند كه اين 

. ها ارتباطي نداردواقع يك مورد است و با گرايش كلي قرائتمخالفت در 

، مشهور است، اين است كه وي معلم بوده و عموم مردم �آنچه دربارة ابن مسعود

آموزانده است و به همين قصد را از هذلي گرفته تا تميمي، قريشي و غيره را قرائت مي

او . 1اندن و قرائتش، مطالبي فراگرفتهتربيتي به كوفه فرستاده شده و مردم از ادبيات، زبا

فراگرفته بود و در حدود اجازة قرائت به حروف �نيز به ميزان آنچه كه از پيامبر

هايي از لهجة هاي قرائتي وي جنبهداد، لذا در روايتهفتگانه به مردم قرآن را آموزش مي

. بينيمهاي هذيل، قريش و تميم را ميقبيله

گرفته است، اصرار داي شخصي خووانايي زباني كه پديدة لهجهتوانست بر تاو نمي

اختلاف ] الأحرف السبعةدر حديث [هاي هفتگانه از حرفدانست كه يكيورزد چه مي

آمدند، البته ش كساني بود كه نزد وي ميزاي بين زبانهاست و همة تلاش وي، آمولهجه

به خاطر همين امر مهم . شداي كه گاهي ظاهر ميهاي لهجهپوشي از تفاوتبا چشم
______________________

در اين كتاب، توضيحي ارزشمند در خصوص اين پديده . 97، ص في اللهجات العربيةابراهيم انيس، -1

. آوايي و علت تسميه آن آمده است

. 14، ص 1، ج المصاحفداود السجستاني، ابن ابي-1
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قرائت كرده است، » عتي حين«وقتي شنيد كه كسي �آموزشي است كه عمربن خطاب

لذا . ابن مسعود:چه كسي، اين قرائت را به تو آموخته است؛ پس گفت:از او پرسيد

خداوند قرآن را عربي و به زبان قريش نازل كرده «:نوشت�به ابن مسعود�عمر

.1»نها قرائت نما، نه به زبان هذيلان قريش براي آاست پس به زب

هاي اين سخن گوياي آن است كه هميشه بهتر است رواج متن قرآن، خالي از ويژگي

هم دلالت دارد كه �اي باشد چنان كه اين سخن بر توانايي ابن مسعودلهجه

نتقل شود، توانسته از لهجة خاص خود به لهجةي ديگري مثل لهجة قريش يا غيره، ممي

اي لهجهكه اين ويژگيانمند و كارا چنين است ابن مسعوديچنان كه شأن معلمي تو

اش، از وي تأثير يافته است كسي است كه بخش زيادي از هذلي در كمترين محدوده

اي تميم و قبايل بدوي همساية آن نيز از وي تأثير هاي خاص لهجهها و جنبهويژگي

ين كه شهرنشين است، هميشه علاقمند است تا در كلامش به گويي او با ا. گرفته است

شيوة خاصي گرايش يابد كه وي را از آنچه كه در محيط قريش بر او جريان داشته 

اي را به كار گيرد كه از ارزش متمايز سازد، اين مسأله تا زماني كه ابن مسعود لهجه

كه بر عكس، شأن قرائت آيد بلقرائت وي نكاهد، بدعت و امري نوظهور به شمار نمي

. بردوي را بالا مي

هاي قرائتي وي، چيزي به نام هايي از روايتبه عنوان مثال، در كنار ورود مثال

اي آوايي در پنج قبيله است نه يك قبيله، چنان كه شود كه پديدهآشكار مي» استنطاء«

:به جاي1»نطيناكإنا أ«مثلاً . گذشت

______________________
. 83، ص المحتسبابن جني، -1

البحر و ابوحيان، 271، ص شواذ القراءةو الكرماني، 181، ص من كتاب البديعالمختصرابن خالويه، -1

. 519، ص 8، ج يطالمح
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�!! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))šš šš				≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ ss ssÜÜÜÜ ôô ôôãããã rr rr&&&&�) ،108/1كوثر(

:به جاي1»نطاهم تقواهمأ«و 

�öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ss ss????#### uu uu uu uuρρρρóó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ1111 uu uuθθθθ øø øø)))) ss ss????�) ،47/17محمد(

.»شان دادپرهيزگاري] توفيق[«

ميمي را اي بدوي و تهاي لهجهدي از جنبهدر كنار اينها، بخش زيا. شودگفته مي

با چنين [شوديابيم كه ابن مسعود به آن علاقمند است تا جايي كه پنداشته ميمي

از . وي در نهايت به سطح فصاحت اعراب منتقل شده است] ايهاي لهجهگرايش

اي تميمي كه در قرائتش نمايان است، پديدة ادغام به معناي عام آن هاي لهجهپديده

است كه شامل محو آوايي در آوايي ديگر يا جانشيني آوايي به جاي آوايي ديگر به 

. باشداي بين آنها ميواسطه رابطه

:شكل اول ادغام، مثل قرائت ابن مسعود در

� tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρöö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ#### ¹¹ ¹¹ þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™�) ،1)123و 4/110نساء

.»هر كس كار بدي كند«

] بسولت[2»بل سولت«كه نظر قرائت حمزه و كسايي و هشام در ]اوميعمسوء[

:كه در اصل] به صورت ادغام[3»افتختم«همچنين قرائت . است) به ادغام(

�ΜΜΜΜ èè èè???? õõ õõ‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$$$$$ ss ssùùùù rr rr&&&&�) ،13/16رعد(

______________________
. 91، ص ماتريالو آرتور جفري، 141، ص المختصر؛ 224، ص شواذ القراءة-1

. 21، ص المختصرابن خالويه، : بنگريد به -1

. 5، ص 3، ج البحر المحيطابوحيان، -2

. 50، ص ماتريالو آرتور جفري، 124، ص شواذ القراءةالكرماني، -3
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.»ايد؟آيا برگرفته«

:قرائت. بوده است

�$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒãã ãã				 �� ��2222 xx xx‹‹‹‹ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù tt ttΒΒΒΒtt tt				 ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss????�) ،1)35/37فاطر

.»گرفتهركس كه بايد در آن عبرت گيرد، عبرت مي«

:و قرائت

�öö öö≅≅≅≅ yy yyγγγγ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ99 99				 ÏÏ ÏÏ.... ££ ££‰‰‰‰ •• ••ΒΒΒΒ�) ،2)54/15قمر

.»اي هست؟آيا پند گيرنده«

:به جاي»تع«و قرائت 

�ßß ßßNNNN õõ õõ‹‹‹‹ ãã ãããããã�) ،3)40/27غافر

.»امپناه برده«

). 21(نيز از ابن مسعود رسيده است 

:است كه در اصل) با زاء(1»فازدع بما تؤمر«از شكل دوم ادغام، قرائت ابن مسعود 

�÷÷ ÷÷íííí yy yy‰‰‰‰ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù�) ،15/94حجر(

.»آنچه را كه بدان مأموري، آشكار كن«

در اين جا با نوعي تفخيم همراه است تا با مبدل » زاء«لفظ كنيم تگمان مي. باشدمي

به جاي ] در مقابل زاي قبلي[با صداي زير » زاء«اما ). 22(تناسب داشته باشد ] صاد[منه 

______________________
. 78، ص ماتريالو آرتور جفري، 316، ص 7، ج البحر المحيط؛ ابوحيان، 201ص ، شواذ القراءةالكرماني، -1

. 95، ص ماتريال؛ آرتور جفري، 178، ص 8، ج البحر المحيط، 148، ص المختصر، 233، ص شواذ القراءة-2

. 84، ص ماتريالآرتور جفري، -3

. 130، ص شواذ القراءةالكرماني، : بنگريد به -1
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» ثاء«آمدن ). 23(1»الكسبرة و الكزبرة«و »الكسب و الكزب«مثل . آيدمي» سين«

:به جاي» وثومها«مثل ،هم جزء قسم اخير است» فاء«به جاي 

�$$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒθθθθ èè èèùùùù uu uuρρρρ�) ،2)2/61بقره

»زمين[يرِ و س[«.

به [» جدث و جدف«:تميم به معناي گندم است و نيز مثل] لهجه[در زبان » ثوم«

. »ثم و فم«و ] معناي قبر

بينيم كه از ساختار ادغام شده در قرائت عمومي، عدول در مقابل ادغام تميمي، وي را مي

:به جاي» يتصعد«آورده است مثل ] حرف مدغم[صل آن يعني با اظهار كرده و كلمه را به ا

�ßß ßß‰‰‰‰ ¨¨ ¨¨èèèè ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ�) ،3)22/27حج

.»از هر راه دوري«

:به جاي» المتزمل«و 

�≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨““““ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ 1)73/1مزمل، (�####$$

.»جامه به خويشتن فروپيچيده«

ث كامل آن، در كتابمان در جة قريش است كه بحهاي لهياين اظهار، از ويژگ

، النحو العربيالأصوات وثر القراءات فيأ[ابوعمرو بن علاء وجود دارد ] قرائت[خصوص 

]. ابوعمرو بن العلاء، الخانجي، القاهره

______________________
. 716، ص 1، ج لسان العربالافريقي، ابن منظور -1

؛ الكرماني، 6، ص المختصر من كتاب البديع؛ ابن خالويه، 17، ص المحتسبابن جني، : بنگريد به -2

. 26، ص ماتريالو آرتور جفري، 233، ص 1، ج البحر المحيط؛ ابوحيان، 26، ص شواذ القراءة

. 42، ص ماتريالو آرتور جفري، 82، ص شواذ القراءة؛ 218، ص 4، ج البحر المحيطابوحيان، : بنگريد به -3

. 252، ص شواذ القراءةو 360، ص 8، ج البحر المحيطو  164، ص المختصر: بنگريد به -1
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با » ما اوري«اي تميمي در روايات ابن مسعود، قرائت او هاي لهجهاز ديگر جنبه

:همزه به جاي واو

�$$$$ tt ttΒΒΒΒyy yy““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘………… ãã ããρρρρ�)1)7/20ف، اعرا

.»پوشيده ماند«

»]الحديثضوء علم اللغةفي [ نيةالقراءات القرا«است بحث مبسوط آن را در كتاب 

. ايمآورده

:اي تميم، كسره دادن حرف مضارع در آيههاي لهجهاز جملة اين جنبه

� ãã ãã xx xx.... ÷÷ ÷÷CCCC tt ttIIII ss ss9999�) ،84/19انشقاق(

.»بر خواهيد نشست«

، كه بحث كامل آن در بخش اول از باب دوم كتاب پيشينمان 1است] لتركبن[به لهجة تميم 

:هايي منسوب به قبايلي وجود دارد مثلهاي ابن مسعود، همچنين نمونهدر قرائت. وجود دارد

:گويندها ميو تميمي» عميق«:گويندميهاچه حجازي) با تقديم ميم(2»من كل فج معيق«

:به جاي» حرث حرج«وي در چه بسا، اين قلب حروف در قرائت3»معيق«

�				 ôô ôôffff ÏÏ ÏÏmmmm�) ،4)6/138انعام

______________________
. 42، ص ماتريالو آرتور جفري، 279، ص 8، ج البحر المحيط؛ ابوحيان، 185، ص شواذ القراءةالكرماني، -1

و آرتور جفري، 262، ص شواذ القراءة، الكرماني، 448، ص 8، ج المحيطالبحر ابوحيان، : بنگريد به -1

. 42، ص ماتريال

. 63، ص ماتريالو آرتور جفري، 364، ص 6، ج البحر المحيط؛ 163، ص شواذ القراءة: بنگريد به -2

. 270، ص 10ابن منظور الافريقي، لسان العرب، ج -3

و آرتور 82، ص شواذ القراءة؛ 55، ص المحتسب؛ ابن جني، 231، ص 4، جالبحر المحيط: بنگريد به -4

. 42، ص ماتريالجفري، 
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.»كشتزارهاي ممنوع«

دربارة اين قرائت . باشندمي1به معناي حرام] حرج و حجر[نيز باشد كه هر دو 

. بن كعب خواهيم آوردسخني در بررسي مصحف ابي

:قرائت ابن مسعود

�οοοο uu uuθθθθ≈≈≈≈ tt tt±±±± ÏÏ ÏÏîîîî�) ،2)45/23جاثيه

به (در همين آيه » غشاوه«قول ابوحيان به لهجة ربيعه است و نيز بنابر) به فتح غين(

:به جاي» اني بريء«همچنين قرائت . 3باشدلهجة قبيله عكليه مي) ضم غين

� ÍÍ ÍÍ____ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))ÖÖ ÖÖ !! !!#### tt tt				 tt tt////�) ،1)43/26زخرف

.»واقعاً بيزارم«

پيداست همة اينها، از مجموعة . 2بنابر گفتة ابوحيان طبق لهجة قبيلة نجد است

. باشندلهجات قبايل بدوي تميم مي

اي تميم در قرائت ابن مسعود، استعمال ماي نفي به صورت هاي لهجهاز ديگر جنبه

:در آية] در مقابل ماي حجازي[» ماي تميمي«

______________________
. 163، ص 4و ج 234، ص 2، ج لسان العرب-1

؛ 138، ص المختصرمن كتاب البديع؛ ابن خالويه، 49، ص 8، ج البحر المحيطابوحيان، : بنگريد به -2

. 89، ص ماتريالري، و آرتور جف221، ص شواذ القراءةالكرماني، 

. 49، ص 8، ج البحر المحيط؛ 221، ص شواذ القراءة-3

و آرتور جفري، 1، ص 8، ج البحر المحيط؛ 135، ص المختصر؛ 217، ص شواذ القراءة: بنگريد به -1

. 87- 86، صص ماتريال

2-



187187تاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآن

�$$$$ tt ttΒΒΒΒ#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ#### ·· ··CCCC || ||³³³³ oo oo0000�) ،1)12/31يوسف

.»اين بشر نيست«

. است) به رفع(

كند كه در شكل آوايي هايي بروز ميروايتهاي تعليمي ابن مسعود، از بعضي ويژگي

رود كه دخل و تصرف خود، بر اساس و مبنايي از زبان تكيه ندارد و گمان غالب مي

شناختي و در پرتو فهم وي از معاني حروف خاصي از جانب وي در حدود حس زبان

پردازيم هاي قرائتي را كه اكنون به آن ميهفتگانه صورت گرفته باشد، به طوري كه جنبه

:نزديك است رنگ تناقض به خود بگيرد، مثلاً از وي روايت شده است

�÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ hh hhCCCC || ||³³³³ ss ssùùùùΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ xx xx���� ùù ùù==== yy yyzzzz�) ،2)8/57انفال

.»كساني را كه در پي ايشانند تار و مار كن«

» دال«به جاي » ذال«نداريم و گويي » شرذ«در زبان عرب، تركيب «:گويدابن جني مي

:همچنين]. ال دال به ذالابد. [1»باشدمي

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ�) ،9/8توبه(

ها كه آن را ، كه چيزي در منابع ما و قاموس2از ابن مسعود روايت شده است) با دال(

اينها چنان . ايم و پيداست ـ اگر روايت درست باشد ـ ابدالي نادر استتفسير كند، نيافته

. سعود، دلالت داردكه گفتيم، بر ويژگي تعليمي و آموزشي ابن م

______________________
. 49، ص ماتريال، و آرتور جفري118، ص شواذ القراءة؛ 304، ص 5، ج البحر المحيط: بنگريد به -1

شواذ و الكرماني، 50، ص المختصر؛ ابن خالويه، 509، ص 4، ج البحر المحيطابوحيان، : بنگريد به -2

. 96، ص القراءة

. 355، ص 1، ج القاموس المحيطالفيروزآبادي، -1

. 44، ص الماتريو آرتور جفري، 52، ص المختصر: بنگريد به : و نه پيمان : قرائت عمومي، ولاذمة -2
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اي تميم مربوط هاي لهجهماند كه به سنتهاي باقي مياي، پديدههاي لهجهاز جنبه

هاي منسوب در روايت. است» قاف«در برخي از كلمات به » كاف«شود و آن، قلب مي

. دهيمبه ابن مسعود در اين خصوص مثالي آمده است كه آن را محور بحث قرار مي

:ورة تكويرس11وي در آية 

�MMMM ss ssÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏ±±±± ää ää....�) ،1)81/11تكوير

.»گاه كه آسمان از جا كنده شودآن«

قبيله تميم و اسد :در لسان العرب آمده است،خوانده است» قشطت«را به قاف 

قاف در اين جا بدل از كاف نيست . »كشطت«:گويدو قبيلة قيس مي» قشطت«:گويندمي

:گويدابن منظور دربارة قرائت ابن مسعود مي. شندباهاي مختلف ميچون دو لهجه از قوم

به يك معناست، مثل » كشطت«هاي به قاف است و با قرائت»ذا السماء قشطتوإ«

:را به جاي» قافوراً«چنان كه ابن مسعود هم 1»قافور و كافور«و » قسط و كسط«

�#### ·· ··‘‘‘‘θθθθ èè èèùùùù$$$$ ŸŸ ŸŸ2222�) ،2)76/5انسان

» كاف«به » قاف«برابر آنچه از ابن مسعود در قلب اگر اين دو مثال را در . خوانده است

در برابر اين . قرار دهيم4]كهر همان قهر است[نقل شده ) به كاف(3»فلاتكهر«در قرائت 

______________________
البحر ، و ابوحيان، 169، ص المختصر؛ ابن خالويه، 260، ص شواذ القراءةالكرماني، : بنگريد به -1

. 434، ص 8، ج المحيط

. 379، ص 7، ج لسان العربابن منظور الافريقي، -1

. 395، ص 8، ج البحر المحيط: بنگريد به -2

، ص المختصر؛ 486، ص 8، ج البحر المحيط: نگريد به ب. ميازار: 9، بخشي از آيه )93(ضحي : نك -3

. 110، ص ماتريالو آرتور جفري، 266، ص شواذ القراءة، 175

. 164، ص 5، ج لسان العربابن منظور الافريقي، -4
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شويم مگر آن كه آن را از باب شيوة آموزش اختلاف روشن در قرائت دچار حيرت مي

گرفتند، متفاوت يابن مسعود به حساب آوريم كه به اختلاف كساني كه از او فرام

باشد چه وقتي كه مي] مماثله[در اين جا از باب شباهت » قاف«نموده است، ترقيق مي

شود، واقع گردد، از كه با استعلا ادا نمي» هاء«و بين » تاء و حركت آن«مستعليه بين » قاف«

باشد تا نوعي » هاء«و » تاء«شود كه همسان صفت تبديل مي» كاف«باب مشابهت به 

. در نزد بدويان مشهور است] زباني[اين شيوة . جام آوايي به وجود بيايدانس

چه بسا تعجب ما زياد گردد اگر شرح ابن خالويه را بر اين قرائت اخير بخوانيم كه 

:اين قرائت مثل قرائتي است كه ابن مسعود در تكوير، قرائت كرده است«:گويدمي

دو قرائت است كه ابن خالويه به آن اشاره ؛ اما چه شباهتي بين »ذا السماء قشطتوإ«

كرده است با اين همه، وقتي سخن حسين بن فارس را يادآور شويم، به تفسيري 

ابن . را در بردارد] كافوراً، كشطت، تكهر[رسيم كه اين سه مثال از قرائت ابن مسعود مي

تميم آورد كه بنيناپسند و زشت مي] هايلهجه[هاي فارس در ضمن بحث از زبان

.1كنندتلفظ مي» كاف«و » قاف«بين حرفي را

تلفظ » قاف«ها، نه به توان گفت كه ابن مسعود در اين مثالدر پرتو اين سخن مي،بنابراين

. كرده استبه شيوة قبيلة تميم تلفظ مي» كاف«و » قاف«بلكه بين » كاف«كرده و نه به مي

ند كه او هم بين دو قرائت عليرغم تعارض كسخن پيشين ابن خالويه اين راي را تأييد مي

ظاهري بين آنها، شباهتي قايل است، هر چند كه اينها، احتمالاتي تفسيري و روشنگر در اين 

همان » كاف«و » قاف«باشد، ولي ما به اين نظر تمايل داريم كه اين صورت بين مسأله مي

رس از ابن دريد است ن فاكند، نقل ابچيزي كه اين راي را تقويت مي. است» گاف«صداي 

شوند، در ناچار مي] مثل گاف[كنند گاه در تلفظ حروفي كه بدان تكلم نميها هركه عرب

______________________
الدين و جلال5، ص 1، چاپ حيدرآباد، ج الجمهرة: و نيز 25، ص الصاحبيبن فارس، حسين-1

. 222، ص 1، ج المزهرالسيوطي، 
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وي در . كنندهنگام سخن گفتن؛ آن حروف را به نزديكترين حروف هم مخرجش تبديل مي

ت مانند اي رايج در يمن اسلهجه. باشد» جيم«و » كاف«، »قاف«حرفي كه بين :افزايدادامه مي

نيست » كافي«حرف » كاف«بدون شك اين 1»كمل«:گويندكه در هنگام اضطرار مي» جمل«

در لهجة[فارسي يا جيم قاهري است » گاف«كنيم بلكه صوتي، شبيه كه امروزه تلفظ مي

اين آوا، قرائت ابن ] گويندشود مثلاً جندول را گندول مصري، جيم به گاف تلفظ ميعاميانه

. كنداي را براي ما تفسير ميين آواهاي لهجهمسعود به ا

دهد، سخن سيبويه در شيوع ابدال در زبان آنچه كه در ترجيح اين راي، ياري مي

باشد را به ] گاف[» جيم«و » كاف«ها حرفي كه بين عرب«:گويدميوي. فارسي است

كه اصل آن در » جورب«، مثل كلمه 1كنندتبديل مي» جيم«به » جيم«خاطر نزديكي آن با 

بنابراين درست است كه اين صوت واسطه كه به جيم ). 24(2است» جوارب«فارسي 

هاي شبيه است، يك قول باشد و همان چيزي باشد كه عرب] گاف فارسي[قاهره 

. كردندفصيح تلفظ مي» جيم«گذشته، به صورت 

______________________

�44) : 40/ 7اعراف، (»حتي يلك الكمل«هاي شاذ از قرائت. 25ابن فارس الصاحبي، ص -1 44 ®® ®®LLLL yy yymmmmyy yykkkk ÎÎ ÎÎ==== tt ttƒƒƒƒ

ãã ãã≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ pp ppgggg øø øø:::: $$ . 86، ص شواذ القراءةالكرماني، : بنگريد به . به لهجه يمني است�####$$

. 342، ص 2، ج الكتابعمروبن عثمان بن قنبر، -1

. 112، ص للغة الفارسيةفي االمعجممحمد موسي هنداوي، -2
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����هايي از روايات ترادف در قرائت ابن مسعودنمونه

قرائت عمومين مسعودقرائت اب
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______________________
و آرتور جفري، 1، ص المختصر من كتاب البديعابن خالويه، : بنگريد به . 6، بخشي از آيه )1(حمد-1

. 25، ص ماتريال

؛ ابوحيان، 3، ص المختصر؛ 21، ص شواذ القراءةالكرماني، : بنگريد به . 20، بخشي از آيه )2(بقره -2

. 95، ص ماتريالجفري، و آرتور90، ص 1، ج البحر المحيط

. 26، ص ماتريالو 251، ص 1، ج البحر المحيط: بنگريد به . 68، بخشي از آيه )2(بقره -3

. 28، ص شواذ القراءة: بنگريد به . 79بخشي از آيه ) 2(بقره -4

و324، ص 1، ج البحر المحيط؛ 29، ص شواذ القراءة: بنگريد به . 101، بخشي از آيه )2(بقره -5

. 27، ص ماتريال

. 48، ص شواذ القراءة: بنگريد به . 20، بخشي از آيه )3(عمران آل-6

، ابن خالويه، 483، ص 2، ج البحر المحيطابوحيان، : بنگريد به . 64، بخشي از آيه )3(عمران آل-7

. 33، ص ماتريال، آرتور جفري، 13، ص المختصر من كتاب البديع
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______________________
. 34، ص ماتريالو آرتور جفري، 542، ص 2، ج البحر المحيط: بنگريد به . 92ز آيه ، بخشي ا)3(عمران آل-1

، الكرماني، 26، ص المختصرو 251، ص 3، ج البحر المحيط: بنگريد به . 40، بخشي از ايه )4(نساء -2

. 36، ص ماتريالو 60، ص شواذ القراءة

. 39، ص ماتريالو 512، ص 3، ج لمحيطالبحر ا: بنگريد به . 54، بخشي از آيه )5(مائده -3

. 89، ص شواذ القراءة: بنگريد به . 127، بخشي از آيه )7(اعراف -4

؛ البحر المحيط، ج 46؛ المختصر، ص 90شواذ القراءة، ص : بنگريد به . 148، بخشي از آيه )7(اعراف -5

].صاحب بشدة الصوت: جؤار از جأر ـ [392، ص 4

، شواذ القراءة؛ الكرماني، 457، ص 4، ج البحر المحيطابوحيان، : بنگريد به . 2از آيه ، بخشي)8(انفال -6

. 44، ص ماتريالو آرتور جفري، 94ص 

. 51و ماتريال، ص 407، ص 5البحر المحيط، ص : بنگريد به . 7، بخشي از آيه )14(ابراهيم -7

.54و ماتريال، ص 134ة، ص شواذ القراء: بنگريد به . 80، بخشي از آيه )16(نحل -8
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w.� 01 U���-� ...DVSW +,�1

توانيم تا آخر قرآن ادامه دهيم و براي تراد، صدها نمونه را از ميان اگر بخواهيم، مي

نياز از بيان است كه اينها، همه، هايي كه در دست داريم، رديف كنيم ولي بيروايت

هاي تفسيري هستند كه از زبان معلمي از معلمان نخستين اين امت نقل شده روايت

باشد بر گرفته است و مصحف او نمونه و الگويي مي�است كه از همه؛ بيشتر از پيامبر

با آن سنجيده و�هاي منسوب به صحابه مثل ابي، علي و ابن عباسكه ديگر مصحف

). 25(شود تطبيق داده مي

ها ترادف، سرآغاز پيدايش علم تفسير قرآن چنان كه قبلاً اشاره كرديم، اين روايت

فقيهان هم به اين . توان سرآغازي غير از اين روش براي آن تصور كردباشند كه نميمي

. نداتفسيرها تكيه كرده و احكام و نظرياتي را در فقه و اصول، بر اساس آن بنا كرده

اند چه آراي بزرگاني است كه آن را از ها را بيان نمودههاي تفسيري نيز اين روايتكتاب

اند و غالباً بيش از ديگران مقاصد او را فراگرفته و بيش از همه در فهم مراد بر گرفته�پيامبر

وي در پرتو اسباب نزولي كه مشاهده كرده و احكام امر و نهي كه از ايشان ديده بودند،

). 26(آيد ها، در بررسي ديگر مصاحف ميبعضي ديگر از اين روايت. نمودندتوانمندتر مي

����بن كعب پژوهشي در مصحف ابي

ترين آنها عمرو بن مالك بن نجار از انصار و پيشگامبن كعب بن قيس از قبيلة بنيابي

زماني كه كتابت در قبل از اسلام، . در اسلام است كه با هفتاد نفر شاهد بيعت عقبه بود

جايگاه وي چنان . از كاتبان وحي هم بوده است. دانستميان عرب اندك بود، نوشتن مي

______________________
المختصر من ؛ ابن خالويه، 80، ص 6، ج البحر المحيط: بنگريد به . 93، بخشي از آيه )17(اسراء -1

. 55، ص ماتريالو 139، ص شواذ القراءة؛ 136، ص كتاب البديع
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با �قرائت كند و پيامبر�فرمان داد تا قرآن را بر ابي�است كه خداوند به پيامبر

.1»ترين امت من، ابي استقاري«:فرموداش ميستايش از او، درباره

�ها با پيامبري بدر، احد و خندق بوده است، وي در تمام صحنههاشاهد جنگ�ابي

جمع به معناي [يكي از كساني بود كه قرآن را از راه حافظه �بود و بعد از وفات پيامبر

كرد و منزلتش را آمد و پيوسته با او مصاحبت مينزد او مي�عمر. آوري نمودجمع] حفظ

گماري؟ عمر چرا مرا به كاري نمي:پرسيد�از عمر�روزي ابي. داشتگرامي مي

اش قرآن را در هر هشت شب ابي در طول زندگي. پسندم كه دينت آلوده گرددنمي:گفت

. ردكختم مي

يكي از كساني بود كه در روزگار �از مسايل ثابت و قطعي آن است كه ابي

در اخبار . پردازي مصحف شركت داشته استدر گردآوري و نسخه�عثمانو 2ابوبكر

شود، چنان كه ابن سعد اند، اين مطلب تأييد ميگروهي كه به جمع قرآن پرداخته

حماد بن زيد از ايوب و هشام از محمدبن سيرين :گويدعارم بن فضل مي:گويدمي

خواند كه آوري قرآن فرامياند كه عثمان دوازده نفر از قريش و انصار را براي جمعآورده

همچنين خبر مشاركت وي در روزگار . 3بن ثابت در ميان آنها بودندبن كعب و زيدابي

بن كعب بر آنان ابينوشتند وآوري قرآن را بيان كرديم كه مرداني ميدر جمع�ابوبكر

.4كرداملا مي

:گفتدر گذشته از حسين بن فارس نقل كرديم كه از هاني روايت كرد كه وي مي

نمودند، عثمان مرا با مصاحف را عرضه و تطبيق مينزد عثمان بودم كه افراد گروه، 

______________________
. 498، ص 3، ج الطبقات الكبريمحمدبن سعد، -1

. 9، ص 1، جالمصاحفداود السجستاني، ابن ابي-2

. 502، ص 3، ج الطبقات الكبريابن سعد، -3

. 106، ص همان-4



تاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآن

و » فأمهل الكافرين«، »لم يتسن«:استخوان شانة گوسفندي كه در آن نوشته شده بود

ابي دوات را خواست و يكي از :گويدميهاني. بن كعب فرستادنزد ابي» لاتبديل للخلق«

و » فمهل«كرد و نوشت، را حذف» فأمهل«و » لخلق االله«:ها را حذف كرد و نوشتلام

در دو خبر نخست يكي از نويسندگاني �ابي.1)لم يتسنه(هايي افزود » لم يتسن«به 

است كه براي انجام اين وظيفة مهم، يعني نوشتن و املا كردن، انتخاب شده بودند، در 

حذف يا نوشته ] امام[خبر سوم نيز وي بازبيني بود كه آنچه كه بايد در مصحف نمونه 

عيب و نقص اين چنين است شأن كاري كه قصد شده بي. كردشد، حذف يا ابقا ميمي

كردند تا مبادا آن را بازبيني ميباشد چه گروهي آن را بر عهده گرفته بودند و گروهي

و نيز ،حرفي در قرآن باشد كه خداوند بر پيامبرش نازل نكرده و آن را نپسنديده است

:تأييد اين كلام الهي باشد كه

�$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡtt tt				 øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$####$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ………… çç ççµµµµ ss ss9999tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ pp pptttt mm mm::::�) ،15/9حجر(

.»ايم و قطعاً نگهبان آن خواهيم بودترديد ما اين قرآن را به تدريج نازل كردهبي«

كوتاهي نكرد بلكه در املا، �نه تنها ابي] امام[در اجماع صحابه بر مصحف نمونه 

. ورزيدازبيني آن هم مشاركت كتابت و مراجعه و ب

كند، تحقيق در سندهاي قاريان هفتگانة مشهور جنبة ديگري كه سخن ما را تأييد مي

شويم، آن آگاه مي�بن كعباست كه در آن به اتصال سند قرائت شش تن آنان با ابي

:شش تن عبارتند از

______________________
. 9، ص الصاحبيابن فارس، -1
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سعيدبن مسيب كه وي نيز بر هفتاد تن از تابعين قرائت كرد، از :نعيمنافع بن ابي- 1

و همه . ربيعة مخزومي قرائت كردبر ابن عباس و ابوهريره و عبداالله بن عياش بن ابي

.�1اند و او هم بر پيامبربن كعب قرائت كردهاين سه نفر نيز بر ابي

بر عبداالله بن سائب، مجاهد بن جبر المكي و درباس، بندة آزاد :عبداالله بن كثير- 2

.2بن كعبباس و ابن سائب هم بر ابيقرائت كرده و ابن عشدة ابن عباس،

از كساني است كه ابوالعاليه رياحي بر آنان قرائت كرده كه او :ابوعمرو بن علاء- 3

.3بن كعب قرائت نموده استم بر ابيه

.4مان سلمي قرائت كرد و او بر ابيبر ابوعبدالرح:النجودعاصم بن ابي- 4

.5ارتباط سندي داردل عاصم با ابيهم مثاو :حمزه الزيات- 5

بن كعب اتصال و با ابيبر حمزه و نافع قرائت نمود و از طريق آن د:كسائي- 6

.6سندي دارد

بن كعب، غير از آن چيزي است تن از قراء سبعه به ابي6اتصال سندي قرائت اين 

مصحفي كه در دست كند كهاين مطلب تأكيد مي. اندكه راويان ديگر از وي بر گرفته

هاي زياد ديگري كه به ما رسيده است؛ البته در كنار راه�بن كعبماست از طريق ابي

مصحف �ف آمده باشد كه ابيحگاه در تاريخ مصاهر. نقل شده است�از پيامبر

كاري و حتي احتياط خاصي داشته است، ضروري است كه با اين خبر با اندكي محافظه

______________________
. 112، ص 1، ج النشرابن الجزري، -1

. 120، ص همان-2

. 133، ص همان-3

. 155، ص 1، ج النشرابن الجزري، -4

. 165، ص همان-5

. 172، ص همان-6
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] امام[اي هاي او كه مطابق با مصحف نمونهتا ما را در پذيرش قرائتزياد مواجه شويم 

همچنين ما را در . كه خود، آن را پسنديده، نوشته و بازبيني كرده است، ياري رساند

ها اختلاف دارد ياري كند تا آن قرائت] امام[هاي او كه با مصحف نمونه آنچه از قرائت

. يري آن باز گردانيمهاي سندي و تفسرا به منابع و زمينه

] امام[هاي او نقل شده است و با مصحف نمونه بدون شك آنچه كه از قرائت

ها ـ از طريق خبر واحد رسيده كه در نقد و اختلاف دارد ـ با توجه به بهترين ارزيابي

هاي آحاد در روايت قرآن گفتيم كه، اگرچه در مسايل سنت در كنار بررسي روش

هاي قرآن در نمايند ولي در مسأله روايتگيرند و درست ميياحاديث صحيح قرار م

. باشندبرابر روايت متواتر قرار گرفته و كاملاً نادرست مي

نسبت داده شده و مصحف خود را به واسطة آنها �هايي كه به ابيروايت

ري كه گردد، به طوباز مي] امام[گردآورده، ـ به نظر ما ـ به قبل از كتابت مصحف نمونه 

را از وي بر گرفته و به صورت مرفوع روايت ] هاقرائت[مردم، بسياري از حروف 

ـ به نظر ما ـ به منزلة عدول از تمام ] امام[اما موضع او در برابر مصحف نمونه . اندكرده

. آن چيزي است كه در مصحف وي با آن اختلاف داشته است

هاي وي كه هايي از قرائته به نمونهبعد از اين مقدمه، اشكالي ندارد ك،بنابراين

اند، هاي شاذ آن را منسوب به مصحف وي يا قرائت وي دانستههاي قرائتكتاب

ها قرائتي تنها باشد و يا صحابة ديگر با او در اين بپردازيم؛ چه او در اين روايت

. ها، مشاركت داشته باشندروايت
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اي هاي قرائتي با ويژگي لهجهروايت-1

. اندبه لهجة انصار قرائت كرده1»ةالتابو«�ابي و زيدبن ثابت

�,«�ابي�,aN� �1 ���F�� 01«2را به لهجة قبيلة طي و برخي عرب قرائت كرده است .

�d!H 8'�.C�c �c,� ,,«ابي �� q ��N:H«3 را به فك ادغام و به لهجه حجاز

. قرائت كرده است

اند كه قرائت قرائت كرده4»حراث حرج«�ابن زبيرابي، ابن مسعود، ابن عباس و 

]. كه به معناي كشتزارهاي ممنوع است[باشد مي»حرث حجر«عمومي 

��c «ابي N�+f9;�#�?�C�«5 قرائت كرده است» سلقوكم«به جاي .

. اندقرائت كرده] عذت[» ذال«بدون 1»ني عت بربيوإ«�ابي و ابن مسعود

______________________
المختصر ؛ ابن خالويه، 42، ص شواذ القراءةالكرماني، : بنگريد به . 248از آيه ، بخشي)2(بقره : نك -1

28، ص المحتسبو ابن جني، 261، ص 2، ج البحر المحيط؛ ابوحيان، 15، ص من كتاب البديع

]. التابوت: قرائت عمومي [

و 17، ص مختصرال؛ 337، ص 2، ج البحر المحيط: بنگريد به . 278، بخشي از آي )2(بقره : نك -2

]. مابقي: قرائت عمومي [45، ص شواذ القراءة

53، ص شواذ القراءةو 43، ص 3، ج البحر المحيطبنگريد به . 120، بخشي از آيه )3(عمران آل: نك -3

]. لايضركم: قرائت عمومي [

؛ 41، ص صرالمخت؛ 231، ص 4، ج البحر المحيط: بنگريد به . 138، بخشي از آيه )6(انعام : نك -4

. 55، ص المحتسبو 82، ص شواذ القراءة

و الكرماني، 220، ص 7، ج البحر المحيطابوحيان، : بنگريد به . 19، بخشي از آيه )33(احزاب : نك -5

]. الطعن باللسان: الصوت الشديد و السلق : الصلق [193، ص شواذ القراءة

. 212شواذ القراءة، ص :بنگريد به . 27، بخشي از آيه )40(غافر : نك -1
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. اندقرائت كرده» بعثر«به جاي 1»ا بحثرذإ«�و ابن مسعودابي

قرائت »عطيناكأ«به جاي 2»نطيناكإنا أ«، �، ابي و ابن مسعود�پيامبر

. اندكرده

كنند، در حوزة اي تفسير ميهاي لهجههاي قرائتي و امثال آن را كه سنتهمة اين روايت

ا قوانين آوايي مجاز ها رها در صدر اسلام جايز بوده بعضي از اين روايتباز قرائت

. چنين است» حرج«و » صلقوكم«، »بحثر«، »عت«:�شمرد، چنان كه در قرائت ابيمي

شناسي داشته باشد، آسان ها براي كسي كه اندك اطلاعات زبانچه بسا تفسير اين مثال

گيرند و يكي مجهور و ديگري مهموس باشد، وقتي كه دو صوت كنار هم قرار مي. نمايد

گردد و در متأثر مي] مهموس[از آن صورتي كه متأخر است ] مجهور[مقدم است صوتي كه

در ميان قاريان هفتگانه، ابوعمرو . عت>عذت :شود مثلمي] غير متقاربادغام ص[آن ادغام 

نگاشت النحو العربيصوات وأثر القراءات في الأ[ادغام دارد بن علاء روشي مشهور در

اش عدول كرده تا به ويژگي صوت جهور از ويژگي اصلييا اين كه آن صوت م]. مؤلف

هم جايز » صاد«به » سين«ابدال ). 27(» بحثر>بعثر «:نزديك شود، مثل] مهموس[ديگر 

. روايت شده است... و » سخب و صخب«و » سقر و صقر«است و در كلماتي چون 

ابن جني بوده است، » حجر«كه اصل آن » حرج«ها در اما اختلاف در ترتيب صوت

شمرد و آن را را به دفاع از آن واداشته به طوري كه آن را از جنبة آواشناسي مجاز مي

اين تبادل آوايي، تا «:گويدوي مي. كندتبديل آواها در موقعيت خاص خود تفسير مي

، »ك م ل«، »ك ل م«:رساند مثليكي باشد، به معنا ضرر نمي) 28(زماني كه اشتقاق اكبر 

______________________
و 178، ص المختصر؛ ابن خالويه، 269، ص شواذ القراءة: بنگريد به . 9، بخشي از آيه )100(عاديات -1

. 505، ص 8، ج البحر المحيط

البحر و 271، ص شواذ القراءة، 181، ص المختصر: بنگريد به . 1، بخشي از آيه )108(كوثر: نك -2

. 519، ص 8، ج المحيط
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كه با تأمل و انديشه در آنها، در نهايت، به » ل م ك«و » ل ك م«، »م ك ل«، »م ل ك«

همچنين در ). 29(كنند گردند و يك غرض و هدف را دنبال مييك معناي كلي برمي

. »ح ج ر، ج ر ح، ر ج ح، ج ح ر، ح ر ج«نيز اين موارد قابل تصورند » حرج«ن يب

معناست ولي نقطة مشترك معاني و بيدانيم مهمل تا آن جا كه ما مي» ر ح ج«اگرچه 

اگر اين درست باشد ـ كه درست هم . گرددبقيه، به سختي و تنگي و اجتماع برمي

پنداشتند كه ] مشركان[است يعني » حرث حجر«حرث حرج ـ به معناي «هست ـ آيه 

.1آنها بخواهند، نبايد از آن بخورداينها، كشتزارهاي ممنوع است كه كسي جز آن كه 

هاي قرائتي با ويژگي تفسيري روايت-2

:ها دو شكل دارنداين روايت

ويژگي غالب بعضي از آنها، بيان ترادف خالص است كه هدفي تفسيري را ) الف

هاي آن در نمونه. ايمآن را در مصحف ابن مسعود بيان كردهتقبلاً عل. نمايدتأكيد مي

:مصحف ابي به قرار زير است

. قرائت كرده است» الضالينغير«، و 2»الضالينولا«به جاي ابي

قرائت » مضوا فيه«و » لهم مروا فيهضاءكلما أ«، 3»مشوا فيه«ابي و ابن مسعود به جاي 

» للذين يقسمون من نسائهم«، 1»يؤلون من نسائهم«ابي و ابن عباس به جاي . اندكرده

. اندقرائت كرده

______________________
. 56-55، صص المحتسببن جني، عثمان-1

. 16، ص شواذ القراءة؛ الكرماني، 29، ص 1، ج البحر المحيطابوحيان، : بنگريد به . 7بخشي از آيه ) 1(فاتحه -2

و 21، ص شواذ القراءة؛ الكرماني، 3، ص المختصرابن خالويه، : بنگريد به . 20، بخشي از آيه )2(بقره -3

. 90، ص 1، ج محيطالبحر الابوحيان، 
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. قرائت كرده است»نةسجوفتذروها كالم«، 2»ةكالمعلق«ابي به جاي 

ف تأملوا ذا طاف من الشيطان طائإن الذين اتقوا إ«از سوره اعراف را 201ابي آيه 

:قرائت كرده است كه در قرائت عمومي چنين است» هم مبصرونذافإ

�ZZ ZZχχχχ ÎÎ ÎÎ))))šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((#### öö ööθθθθ ss ss)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$######## ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¡¡ ¡¡¦¦¦¦ tt ttΒΒΒΒ×× ××#### ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ssÛÛÛÛzz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####(( ((####ρρρρ ãã ãã				 �� ��2222 xx xx‹‹‹‹ ss ss????

#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùΝΝΝΝ èè èèδδδδtt ttββββρρρρ çç ççCCCC ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ öö öö7777 •• ••ΒΒΒΒ�) ،3)7/201اعراف

اي از جانب شيطان پروا دارند، چون وسوسه] از خدا[در حقيقت، كساني كه «

.»به ياد آورند و به ناگاه بينا شوند] خدا را[بديشان رسد 

. قرائت كرده است» فزعت قلوبهم«، 4»وجلت قلوبهم«ابي به جاي 

. اندقرائت كرده» عنباعصر أ«، 5»عصر خمراأ«ابي و ابن مسعود به جاي 

»ني نذرت للرحمن صمتاإ«، 6»صوما«ابي، انس بن مالك و ابن زبير به جاي 

. اندقرائت كرده

، ج البحر المحيطو 39، ص شواذ القراءة؛ 13، ص المختصر: بنگريد به . 226، بخشي از آيه )2(بقره -1

]]. ايلاء[خوردند به ترك همخوابگي با زنان سوگند مي[180، ص 2

ابوحيان [365، ص 3، ج البحر المحيط؛ 29، ص المختصر: بنگريد به . 129، بخشي از آيه )4(نساء -2

آورد كه تعليق الشيء يعني دور كردن آن از جايگاه اصلي و آرامش كه چنين معناي از قول ماوردي مي

]. در سخن نيز نهفته است

. 450، ص 4، ج البحر المحيط: بنگريد به -3

. 457، ص 4، ج البحر المحيطابوحيان، : بنگريد به . 2، بخشي از آيه )8(انفال -4

البحر و 83، ص المحتسب؛ ابن جني، 119، ص شواذ القراءةالكرماني، . 36بخشي از آيه ، )12(يوسف -5

. 308، ص 5، ج المحيط

المختصر من ، ابن خالويه، 185، ص 6، ج البحر المحيط: بنگريد به . 26، بخشي از آيه )19(مريم -6

. 147، ص شواذ القراءة، و 84، ص كتاب البديع
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بدون شك اين ،اندقرائت كرده»ةفقبصت قبص«، 1»ةفقبضت قبض«ابي و گروهي به جاي 

وسيلة يكي اي مترادف در جاي واژه مترادفش بهتغييرها، به قصد تفسير و با قرار دادن واژه

. از حافظان بوده است كه حتي يك كلمه از وحي منزل را فراموش نكرده بودند

هاي اضافي ـ بياني بر آنها غالب عبارتها، ويژگياما در شكل دوم اين روايت) ب

اي است كه از همان گذشته با آن بوده و بر آن تأكيد است كه ـ به نظر ما ـ ويژگي

:از جمله. داشته است

�����= ��ي و ابن مسعوداب
0�N��
� �T��
-<�� 
+�, 
����
8	><�� )2��F�
V�6�� )X	!�V
# <
��
��> )يقولان(�-	>
/ �
4�6
$
��. اندقرائت كرده» يقولان«با افزودن 4�,�2


Y> !�� ���2ابي .�6�
� �
4�6
� ,��4 (�2)خرهمفي آ($:�8)N
ه قرائت كرد» خرهمفي آ«با افزودن .$�3

. است


�ابي آية V
S=( [U��#	( �+�, \7�يام ة من أفعد[قرائت كرده است » متتابعات«را با افزودن �4!	.��

). 30] (آخر ـ متتابعات

______________________
، 6، ج البحر المحيط؛ 101، ص المحتسب؛ 89، ص المختصر: بنگريد به . 96، بخشي از آيه)20(طه -1

]. قبض گرفتن باتمامي دست و قبض گرفتن با انگشتان دست[154، ص شواذ القراءةو 273ص 

شواذ ؛ الكرماني، 388، ص 1، ج البحر المحيطابوحيان، : بنگريد به . 127، بخشي از آيه )2(بقره : نك -2

] كعبه[هاي خانه و هنگامي كه ابراهيم و اسماعيل پايه[10، ص المختصرو ابن خالويه، 32، ص القراءة

...]. اي پروردگار ما «] : گفتندمي[بردند را بالا مي

در ميان آنان ! پروردگارا[392، ص 1، ج البحر المحيط: بنگريد به . 129، بخشي از آيه )2(بقره : نك -3

...]. انگيز اي از خودشان برفرستاده

. 35، ص 2، ج البحر المحيط: بنگريد به . 184، بخشي از آيه )2(بقره -4
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�E�N)8<�� �7	[�از سوره بقره 238ابي و ابن عباس در آية 	��̂ ��
ةصلا«را با افزودن ��1

��L(+ � 6n,��!)[اند قرائت كرده» العصر��LQ��� .[

� ��ابي، ابن عباس و ابن مسعود+) ,��4 ����2 6)R�.
R�0
R�N� �
� ) جل مسميإلي أ(!	0+)F8)/_̀ 	!
�+)F
$8)A=(�2 اندقرائت كرده»جل مسميإلي أ«را با افزودن .

��ابي 
 ��a�S=( )*�	b	( \�
��/_c 	�
���» ظهركم عليهاكيف أمن نفسي ف«را با افزودن �3���� ���

). 31(قرائت كرده است 

شان، گاهي نمايانگر آراي صاحبان آن در برخي كنار ارزش تفسيريها دراين روايت

آيند، چنان كه در تعيين مراد ها و احكام فقهي به شمار ميگيريمشكلات، موضع

معنا را روشن كرده و در قرائت ـ متتابعات ـ » العصرةصلا«قرائت » الوسطيةالصلا«

. گرددتراط تتابع ايام در روزة قضا ظاهر ميقطع به اش

پسندد، در حالي كه گرايش گاهي روايت بر حكمي دلالت دارد كه قاري آن را مي

صحيح به عكس آن قرائت است و به قرائت درست بايد استناد جست مثل آنچه كه 

ابن عباس به قرائت ابي، ] متعه[ج موقت ابرخي فقيها به ويژه فقيهان شيعه در جواز ازدو

� �در آية �و ابن مسعود+) ,��4 ����2 6)R�.
R�0
R�N� �
�) جل مسميإلي أ(!	0+)F
$8)A=( �+)F8)/_̀ 	!�

______________________
قول را 17ابوحيان [240، ص 2، ج البحر المحيطابوحيان، : بنگريد به . 238، بخشي از آيه )2(بقره -1

]. آورد كه صلاة عصر در صدر قرار دارددر رابطه با صلاة وسطي مي

، 3، ج البحر المحيطو 59، ص شواذ القراءةالكرماني، : بنگريد به . 24بخشي از آيه ، )4(نساء : نك -2

]. اي به آنان بدهيدايد، مهرشان را به عنوان فريضهو زناني را كه متعه كرده[218ص 

و 87، ص المختصر؛ ابن خالويه، 151، ص شواذ القراءة: بنگريد به . 15، بخشي از آيه )20(طه : نك -3

...]. خواهم آن را پوشيده دارم مي. در حقيقت قيامت فرارسنده است[233، ص 6، ج حر المحيطالب
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. »اين چنين نازل كرده استخدا«:گفتبه ابونضره مي�ابن عباس. كننداستدلال مي

.1نهي شده است�حال آن كه ازدواج موقت بنا به حديث پيامبر

ج موقت را اروايت شده است كه وي تنها هنگام ضرورت، ازدو�ابيچنان كه از 

ازدواج موقت مثل حالت اضطرار در خوردن گوشت :گفته استجايز دانسته و مي

، عدول از جواز �همچنين از ابن عباس. 2مردار، خون و گوشت خوك مي باشد


�حليت ازدواج موقت روايت شده است چه وي نسخ اين آيه را به آية # �	
�� de�-�4�� �
 d#	( �
�+� �/���.�� �+)F8=>f�	E	! _M�
�g4�� )2)R<>��	hجمهور مسلمانان بر اين رايند كه . 3بيان كرده است�

كه به ] جل مسميإلي أ[عمومي كه خالي از زيادت قرائتي قرائت . ازدواج موقت زناست

). 32(كند منزلة تفسير است، اين گرايش را تقويت مي

. شود، از قرآن استهايي كه در بر دارندة متوني است كه گفته ميروايت-3

ها ـ عليرغم محدوديت آنها ـ يكي از مهمترين مسايل تاريخ قرآن را اين روايت

ها، آهسته آهسته قدم برداشته و به اين سو شيعه با بعضي از اين روايت. برانگيخته است

تودة مسلمانان را اعلان نمايند، به طوري كه برخي رو نموده تا ادعاهاي مخالف خود با

ابي و ابن :به عنوان مثال. انداز خاورشناسان آن را ابزار حمله به كتاب خداوند قرار داده

�8 ��~«:اندسوره واقعه را چنين قرائت كرده10آيه �مسعودN��;��,b9��� 8��a ��$
��, %��x+' 01 7� �.��n+� 0�^�� %:���,����
��P�� �. ���,' �. � 6��

______________________
. 218، ص 3، ج البحر المحيطابوحيان، -1

. 147، ص 2، ج احكام القرآن، الجصاصابوبكر احمدبن علي الرازي، -2

.همان-3



تاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآن

8,C��B ���$ �. T,?F��� 8�mF� 0�^�� 8,����همچنين است از اين گونه ) 1.)33»��

:هاروايت

به من �پيامبر:از عاصم و او از زربن حبيش و او از ابي آورده است كه ابي گفت

:خواندند�گاه پيامبرخداوند به من فرمان داده است تا قرآن را بر تو بخوانم، آن :فرمود

���)V	a	b 
+#�L��� �+=;
� ' 8��M 0?- «:در ادامة سوره بينه خواندند�پيامبر�...�	�2 #�,
 -?M 69� y�
 ���q, ��V��m A#;� %�n�#$ ���E�m A#� ��, ,���E�m A#;� %�n�#$ ���?�, A#�

, *�H 01 6�� 7� *�:�, *�J��� q�C9� 0�^�� �����95� 7� q, fc�P�  � f�
, f�E�Q9�� q, f�?�����WF��� 0�$ �� B Y��� 01«2.

در الاتقان سيوطي به نقل از عبداالله بن عبدالرحمن و او به نقل از پدرش آورده است 

�;� �7 «:در مصحف ابن عباس قرائت ابي و ابوموسي، چنين است«:گفتكه وي مي
 ����� ���F�� 0�F���E, �9��:;E �E,  z� ���� 69VE, �F�G:;q O�eE, �F��E

,�F}�� 01 �JE]«:، همچنين آمده است]سورة خلع �����6 ��!E ��, Cb�E ���
, C};E,� �:�� �
FE, ���^� 6oeE ,C�xE, 6�;E ���� ������� ���^� 8

Dx�1«3]سورة جفد[« .

______________________
. 97، ص ماتريالآرتور جفري، -1

. 268ص ، شواذ القراءةالكرماني، -2

هاي مطرح شده، اضطراب بين اين اندك تأملي در روايت[65، ص 1، ج الاتقانالدين السيوطي، جلال-3

باتقديم و (و نخشي عذابك » نرجو رحمتك«فهماند مثلاً در برخي دو سوره به ظاهر سوره را مي

]. است و در برخي نخشي نقمتك) تأخير



تاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآن

اگر . (ه استاين چهار خبر يا روايت، متوني هستند كه ادعاي قرآن بودن آنها شد

شوند اخبار، چهار خبر مي) دو سورة خلع و حفد(خبر اخير را دو خبر به حساب آوريم 

اما روايت نخست، بدون شك ساختگي است چه ). كه به مصحف ابي منسوب هستند

و اگر چنين روايتي صحت داشته باشد، ،نيامده است�اين كه در مصحف علي

دآوري قرآن، او بوده است و بايد از جانب وي در ترين مردم به ذكر آن، در گرشايسته

خالي از اين روايت است پس پذيرش �يافت ولي مصحف عليميان مردم رواج مي

در اين خصوص بايد . شودو انسان خردمند وارد اين مسايل نمي،آن از سر ناداني است

. رجوع كرد�به مصحف علي

ي است صحيح از روايت ابن عباس و اما روايت دوم كه در بخاري آمده است، حديث

ترين دليل بر قرآني نبودن اين عبارات، سخن ابن عباس ساده. ابن زبير و انس بن مالك

ها آيا از قرآن دانم اين عبارتنمي«:در روايت بخاري است كه در آخر آن گفته است

د تا به ها به سخن خداوند بيشتر شبيه بواگر نظم و ساختار اين عبارت1است يا نه؟

اي ها در نهايت متضمن نغمهاين عبارت. كردسخن بشر، ابن عباس در آن شك نمي

خوش در زهدورزي و كم ارزش نشان دادن دنياست، چنان كه متضمن تعادل بخشيدن 

اين همان چيزي است كه برخي . باشدو ارزش نهادن به موضع آدمي در برابر دنيا مي

ها از قرآنند چنان كه از انس و ابي نقل اين عبارتصحابه را به اين گمان سوق داد كه

 �c�`«2��Fm��:'«ها از قرآنند تا اين كه كرديم اين عبارتما گمان مي«شده است كه 

. »نازل شد

______________________
. 103، ص 4، ج اريصحيح البخمحمدبن اسماعيل البخاري، -1

. 104، ص همان-2
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در » يهوديه، نصرانيه، حنيفيه«كلمات :گويدمي» القراءات و اللهجات«نويسندة كتاب 


در حديثي آمده است . ترنديث شبيهاين روايت، قرآني نيستند و به واژگان حد UV��
���95��fx�;��f�1چنان كه در حديث ديگر آمده است ،:»q�C+ 6$ 0}�:S�

f�E�Q9�� %�$ U���� -��_«2)34 .(

خلع و (شود كه شامل دو سورة بعد از اين دو روايت، نقش روايت سوم مطرح مي

شود كه سه تن از صحابه ، روشن ميايماز روايتي كه از سيوطي نقل كرده. است) حفد

، ارتباط دارند كه ابن عباس، ابوموسي و �در روايت اين دو سوره در مصحف ابي

. هم روايت شده است�و عليعمردو سوره از طريق همچنين اين . باشندمي�ابي

�كرد كه جبرئيلدر نماز به حال قنوت مضر را نفرين مي�در خبر است كه پيامبر

:اي از قرآنو سوره را با آيهاين د

�}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999šš šš				 ss ss9999zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÌÌ ÌÌ				 øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$####íí íí óó óó xx xx««««�)3/128عمران، آل(

و به » الناس«اين دو سوره، بنا به قولي، در مصحف ابي بعد از سورة . 3نازل كرد

. اندقولي بين سورة عصر و همزه قرار داشته

تنها مصحف ابي ـ نه خاورشناس فرانسوي، بلاشر، در برابر خبر اين دو سوره كه 

ديگر مصاحف صحابه ـ به آنها متمايز است، موضع گرفته و به گردآوري مصحف در 

وي به مصحف ابي اشاره كرده و آن را در ،ايرادي ناچيز نموده است�روزگار ابوبكر

______________________
. 80، ص القراءات والهجاتعبدالوهاب حموده، -1

. 504محمد فؤاد عبدالباقي، ص : ، ترجمان مفتاح كنوز السنةمانسنك، -2

اين دو سوره يا به معناي �آمده است كه حضرت علي[65، ص 1، ج الاتقانالدين السيوطي، جلال-3

]. 353- 350، صص تاريخ قرآنمحمود راميار، . اندخواندهرا در قنوت ميتر، اين دو دعا دقيق
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چون بيانگر گرايش مدني بوده است ،آن روزگار به دور از ارزش و اعتبار دانسته است

.1)ي شده توسط مردم مدينهخة گردآورنس(

در خصوص �ها از منفرد بودن مصحف ابيتر بر قرآني نبودن اين عبارتدليلي قوي

شود ها در مصحف ابي، موجب آن نميچه تنها بودن اين عبارت،اين عبارات وجود ندارد

ت، عاقلانه نيس. كه عباراتي قرآني به حساب آيند چون تمام قرآن به تواتر ثابت شده است

اي كه اند، از قاعدهاي كه اين تواتر را با اجماع بر تك تك آيات قرآن ثابت كردهصحابه

پايبند آن بوده، عدول نمايند و خبري واحد را براي اثبات متن مشخص، بپذيرند، هر چند 

هم به تنهايي آية رجم را �همچنين وقتي عمر. باشد�بن كعبكه اين خبر واحد از ابي

دون ةمنسوخ التلاو«ه از وي نپذيرفتند لذا در مصحف نوشته نشد و به عنوان آورد، صحاب

). 35(2شودبه حساب آمد به طوري كه به حكم آن عمل مي» الحكم

��6n ,«در باب �همچنين صحابه، روايت حفصه�� L(!��,a. L(+
Q���«ن آيا براي اين سخ:پرسيد�از دخترش حفصه�اند، چه عمررا رد كرده

به خدا قسم، تا زماني كه زني بدون شاهد به :پس عمر گفت. نه:شاهدي داري؟ گفت

.3دهيما در قرآن قرار نميآن گواهي دهد، آن ر

�از باب ثبت برخي دعاهاي پيامبر�ها در مصحف ابيچه بسا وجود اين عبارت

اند كه قرآن بودهاز ترس اين كه مبادا فراموش شوند يا از بين بروند، باشد و يا چه بسا

بر اساس آن، نوشته �در عرضة اخير قرآن كه مصحف در روزگار ابوبكر و عثمان

______________________
]. 57محمود راميار، ص : ، ترجمان در آستانه قرآنرژي بلاشر، [38، ص درآمدي به قرآنرژي بلاشر، -1

. 58، ص 1، ج الاتقانجلال الدين السيوطي، -2

. 12، ص فصل الخطابحسين بن محمد تقي النوري، -3
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ها، نقصي با وجود اين، ممكن نيست كه اين عبارت). 35(شده است، نسخ شده باشند 

. به حساب آيند] امام[براي مصحف نمونه 

����پژوهشي در مصحف ابن عباس

براي او دعا �است كه پيامبر�طلب، پسر عموي پيامبرعبداالله بن عباس بن عبدالم

از اين رو داناترين مردم به تأويل ،كرد كه خداوند به او حكمت و تأويل كتاب عطا كند

در ميان صحابة . ترين تلاش براي بيان معاني قرآن استتفسير وي قديمي. قرآن گشت

تر، ابن عباس بود و حتي در زمان دارتر و پيشبعد از وفات ايشان، از همه سابقه�پيامبر

ابن «:گويدابن مسعود دربارة او مي. 1داد، تا زمان مرگش، فتوا مي�عمر و عثمان

شهرت داشت و عطاء » البحر«وي به لقب .2»!عباس چه مترجم خوبي براي قرآن است

كه برخي از تابعين . 3»قال البحر و فعل البحر«:گفترياح در اشاره به او ميبن ابي

اند كه اي وصف كردهروش او را در بررسي مسايل ديني بر گرفته بودند، او را به گونه

ابن سعد در الطبقات الكبري . يابيمگويي خود را در برابر دژي از درستي وحكمت مي

هرگاه از ابن «:گفتكند كه مييزيد نقل مياز عبيداالله بن ابي» بن عيينهسفيان«:گويدمي

كرد و اگر شد اگر جواب آن در قرآن بود، از قرآن بيان ميچيزي سؤال ميعباس دربارة 

داد و اگر، نه در قرآن بود و بود، بدان خبر مي�ي از پيامبرو بلكه در سخندر قرآن نبود 

______________________
. 366، ص 2، ج الطبقات الكبريمدبن سعد، مح-1

.همان-2

.همان-3
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كرد و اگر در هيچ يك از اينها يافت ، از ابوبكر و عمر نقل مي�نه در سخني از پيامبر

.1»دنموشد، خود اجتهاد مينمي

كتاب، [بدين ترتيب به ميزان پايبندي وي به اصول و التزام به ترتيب مراتب استدلال 

پي برده و به ميزان اخبار وي در ارتباط با تفسير قرآن و كمك جستن او از ...] سنت 

شويم كه فعلاً مجال اثبات يا هاي سيره واقف ميشعر در توضيح ابهامات قرآن در كتاب

. تحليل آن نيست

بوده است و اين مهم، ] امام[در اجماع بر مصحف نمونه �بدون شك، ابن عباس

زماني براي خواننده روشن خواهد شد كه رابطة قاريان هفتگانه در سندهاي مشهورشان 

اگر در تاريخ آمده است كه او مصحفي داشته است، بايسته است در . را با وي بيان كنيم

كافي است در . و تاريخي به آن بنگريم] عديلجرح و ت[حدود اصول نقد اصطلاحي 

اين قسمت، خبري را ذكر كنيم كه به نظر ما از مهمترين خبرهايي است كه موضع 

كشد و از ميان اخباري كه تاكنون به ما رسيده، بيانگر اين صحابة بزرگ را به تصوير مي

. ، از مصاحف تاريخ قرآن بوده است�مهم است كه مصحف ابن عباس

4�-�de )	���	[ «:سورة احزاب6از آيه سوره �خفاجي، قرائت ابن عباسشهاب��

�2� i�=a�&	( �+�, 
j�4�,�k)0<���6= ,���, %��� 6���H 7� 6�+ �
�A(�( «بدون (»<* `�',.��W	(
�

�2) )/�
 �است و سپس در پي آن، خبر زير را روايت كرده است كه روزي را ذكر كرده )»)=,

آن را از «:كرد و به او گفتگذشت كه چنين قرائت مياز كنار جواني مي�عمر

.2»مصحف حذف كن

______________________
.همان-1

، 303، ص 1، ج نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياضاحمدبن محمدبن عمر، الشهاب الخفاجي، -2

. ق. ه1325اول، 
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پيداست كه در دست آن جوان، مصحفي به معناي اصطلاحي آن نبوده است بلكه به 

بدون شك، آن جوان، آن متن را . طور مطلق به آن، صحيفة قرآني، اطلاق شده است

ـ در آن �ي نموده كه تماماً از قرآن است اما عمرهمان گونه كه بوده فراگرفته و تلق

هاي اضافي، غير قرآني است و از روزگار اوليه ـ متوجه اين نكته شده كه بافت عبارت

ها را از مصحف حذف نمايد باشد لذا به آن جوان فرمان داد تا آن عبارتنوع تفسير مي

. افتادكرد، به گمراهي مينميچه وقتي آن جوان متن قرآني را از موارد تفسيري تفكيك 

. اي را از بن كندها از مصحف، ريشة فتنهدر حذف اين عبارت�از اين رو فرمان عمر

اين خبر، دلالت كلي دارد كه در موارد بسياري قابل صدق است اما آنچه ما را 

. بود�واداشت تا آن را در اين قسمت بيان كنيم، ارتباط آن با ابن عباس

چيزي كه آن �ملاحظات را نصب العين قرار دهيم، در مصحف ابن عباساگر اين 

متمايز سازد، نخواهيم يافت، بلكه مصحف او هم �را از مصحف ابن مسعود و ابي

] تفسيري[هايي با تغيير قرائتي اي و روايتهاي قرائتي با ويژگي لهجهشامل روايت

. باشدمي

ياهاي قرائتي با ويژگي لهجهروايت-1

.1اندقرائت كرده) به فتح هاء(» رهجه«ابن عباس و گروهي 

.2اندقرائت كرده) به كسر سين(» ئلسكما«ابن عباس و گروهي 

.1اندبر وزن يفتعل قرائت كرده» مان يطاف بهأ«هي ابن عباس و گرو

______________________
؛ الكرماني، 5، ص المختصر من كتاب البديعابن خالويه، : بنگريد به . 55، بخشي از آيه )2(بقره : نك -1

قرائت [16، ص المحتسبو ابن جني، 211، ص 1، ج البحر المحيط؛ ابوحيان، 25شواذ القراءة، ص 

. جهره مصدر و هم معناي جهره-1. بنابر قرائت به فتح هاء دو وجه وجود دارد. است» جهرة«عمومي 

]. جمع جاهد و منصوب به حاليت-2

]. است» كما سئل«قرائت عمومي [9المختصر، ص : گريد به بن. 108، بخشي از آيه )2(بقره : نك -2
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.2اندقرائت كرده) به كسر راء(» كمَثلَِ جنَّةٍ برَِبوةٍ«ابن عباس و گروهي 

.3اندقرائت كرده) به فتح همزه(» أصري«بن عباس و گروهي ا

.4اندقرائت كرده) بدون همزه(» تسلون به«ابن عباس و گروهي 

اند كه قرائت كرده) هاي ضميربه سكون(» و نادي نوح ن ابنه«ابن عباس و گروهي 

.5و عقيل و يا لهجة قبيلة طييء استلهجة قبيلة ازدسراه يا بني كلاب 

.6اندقرائت كرده) به صاد(» عليكمصبعوأ«عباس و گروهي ابن

ان يطوف «قرائت عمومي [457، ص 1بنگريد به البحر المحيط، ج . 158، بخشي از آيه )2(بقره : نك -1

ان يطتوف ←طبق قرائت ابن عباس از باب افتعال . از باب تفعل است
DEFGا

IJKواو
طتاف ان ي

DEءNO
IJKءNP

ان يططاف 
QRS
ادNUم

]. ان يطاف

و 312، ص 2، ج البحر المحيط؛ 16، ص المختصر: بنگريد به . 265، بخشي از آيه )2(بقره : نك -2

الفيومي، . لغتي است » ربوة«لغت بني تميم و » ربوة«. است» بربوة«رائت عمومي [43، ص شواذ القراءة

]. لمصباح المنيرا

، ابوحيان، البحر 24ابن خالويه، المختصر، ص : بنگريد به . 1، بخشي از آيه )3(عمران آل: نك -3

]. است» تساءلون به«قرائت عمومي [157، ص 3المحيط، ج 

، جالبحر المحيط، ابوحيان، 24، ص المختصرابن خالويه، : بنگريد به . 1، بخشي از آيه )4(نساء : نك -4

]. است» تساءلون به«قرائت عمومي [157، ص 3

، المحتسب؛ ابن جني، 226، ص 5، ج البحر المحيط: بنگريد به . 42، بخشي از آيه )11(هود : نك -5

اي يمني ازد، قبيله. است�ونَادى نُوح ابنَه�: قرائت عمومي[112، ص شواذ القراءةو الكرماني، 78ص 

]. زد عمان و ازد السراة گويندبه آن زاد شنواة، ا. است

و 78، ص المحتسب؛ 190، ص 7، ج البحر المحيط: بنگريد به . 20، بخشي از آيه )31(لقمان : نك -6

بني كلب چنين لغتي : گويد ابوحيان مي. است» ...أسبغ ... «قرائت عمومي [191، ص شواذ القراءة

]. تبديل كنند» صاد«اي جمع آيد به در كلمه» قاف«يا » خاء«يا » غين«را چون با » سين«دارند، اينان 
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.1انداي قرائت كردهبه لهجه) عينبه ضم(» يحملون العرش«ابن عباس و گروهي 

) اءبه سكون ح(» ...براهيم صحف إ) 18(ولي الصحف الأ... «روهي ابن عباس و گ

.2اندبه لهجة تميم قرائت كرده

ها با رسم الخط بيشتر اين روايت. روشن استايها، گرايش لهجهدر روايت

باشند كه توضيح بيشتري مصحف هماهنگ است اما به خاطر ضعف سند آنها، شاذ مي

. دربارة آنها خواهيم داد

و روايت دوم ،براي فتح است) هاء(روايت نخستين شامل پديدة ترجيح آواي حلقي 

براي خوانندة . باشدل پديدة ادغام ميشامل پديدة انسجام آوايي نرم در كلمه و سومي شام

. هاي قرائتي و قرائت عمومي دشوار نخواهد بوداي در بين اين روايتهاي لهجهدرك تفاوت

هاي قرائتي با ويژگي تفسيري روايت-2

.�3)الاسلام(ادخُلوُا في�:قرائت ابن عباس
.�4)السراح(وإنِْ عزَموا �

______________________
و 451، ص 7، ج البحر المحيط؛ 212، ص شواذ القراءة: بنگريد به . 7، بخشي از آيه )40(غافر : نك -1

. 132، ص المختصر

، ج البحر المحيطو 263، ص شواذ القراءة: بنگريد به . 19و 18هاي ، بخشي از آيه)87(اعلي : نك -2

. 460ص ، 8

: ... قرائت عمومي [28، ص شواذ القراءةبنگريد به الكرماني، . 208، بخشي از آيه )2(بقره : نك -3

...]. ادخلوا في السلم 

؛ ابوحيان، 4، ص المختصر من كتاب البديعابن خالويه، : بنگريد به . 227، بخشي از آيه )2(بقره : نك -4

. است» و ان عزموا الطلاق«قرائت عمومي [39، ص راءةشواذ القو 183، ص 2، ج البحر المحيط

]. سرحت المرأة أي طلقتها
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' ?��' 0P 8/Y��� 2�F����f1.

, F�"' f���' ��/A���22)36 .(

 6n���� L(!��,/Q��� L(+,2 3است�كه املاي حفصه.

 6$ �.�,�",/i�� 2��F14.

 ��b�_ ����� �91F�/UE�c 2'�` UK��5.

/f�NH 2���  B 7� 6»بقية«به جاي.

 -(G�� �1',/ ��F$�c 8��$ 2' 8�c,u91�1 W���7.

 �.�?�9$/��1 2� 01��:1.

______________________
213، ص 2، ج البحر المحيطو 40، ص شواذ القراءة: بنگريد به . 233، بخشي از آيه )2(بقره : نك -1

...]. ان يتم : قرائت عمومي [

. 223، ص 2، ج البحر المحيطو 40ص ،شواذ القراءة: بنگريد به . 234، بخشي از آيه )2(بقره : نك -2

شواذ ، الكرماني، 240، ص 2،ج البحر المحيطابوحيان، : بنگريد به . 238، بخشي از آيه )2(بقره : نك -3

. 15، ص المختصر؛ ابن خالويه و 41، ص القراءة

، المحتسبني، ؛ ابن ج99، ص 3، ج البحر المحيط: بنگريد به . 159، بخشي از آيه )3(عمران آل: نك -4

. 55، ص شواذ القراءةو 41ص 

. 394، ص 3، ج البحر المحيطو 66، ص شواذ القراءة: بنگريد به . 160، بخشي از آيه )4(نساء : نك -5

252، ص 5، ج البحر المحيطو 114، ص شواذ القراءة: بنگريد به . 86، بخشي از آيه )11(هود : نك -6

].ناي تقواي الهيتقية به مع[60، ص المختصرو 

. 154، ص 6، ج البحر المحيط: بنگريد به . 80، بخشي از آيه )18(كهف : نك -7
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:از سورة طه، بر6و 5از ابن عباس روايت شده است كه در قرائت در آية 

�ßß ßß≈≈≈≈ oo ooΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§				9999 $$ $$####’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¸̧̧̧ öö öö				 yy yyèèèè øø øø9999 $$ )20/5طه، (�####$$

:كرد و ازوقف مي

�33 33““““ uu uuθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪………… çç ççµµµµ ss ss9999$$$$ tt ttΒΒΒΒ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ )6-20/5طه، (�####$$

سنت و معتزله در آيا اين روش قرائت، مشكل اعتقادي بين اهل .2كردشروع مي

). 37(كند؟ خصوص مشكل ذات و صفات خدا و رابطة آنها با حقيقت و مجاز را حل نمي

نسبت داده �يابيم كه بزرگاني با قرائت آن موافقند و به پيامبرقرائتي از او را مي

مختلف روايت شده شود چه بسا بر اتصال سند اين قرائت، نص باشد چه از طريق مي

رياح، عطاء بن يسار، محمدبن علي به ابن مسعود، عكرمه، عطاء بن ابياست، چنان كه

عبيده منسوب است و ابن ابي] سجاد[بن حسين ، علي]صادق[، جعفربن محمد ]باقر[

3»لهاوالشمس تجري لا مستقر«:اين قرائت

شناسي در باب حركت خورشيد است كه چه بسا آشكارا با حقايق علم ستاره

). 38(هماهنگ باشد 

ها قرائتي در بر دارند، براي بيان پيداست، زيادت يا تغييرهايي كه اين روايتآشكارا 

ها اگرچه بافت بياني عبارت اين روايت. باشدمعناي مشخصي است كه مراد آيه مي

به قولي ديگر، منادي، [183، ص 6، ج البحر المحيط: بنگريد به . 24، بخشي از آيه )19(مريم : نك -1

]. بوده است�عيسي

. 150، ص شواذ القراءةالكرماني، -2

، ج البحر المحيط؛ ابوحيان، 126، ص المختصر من كتاب البديع؛ ابن خالويه، 202شواذ القراءة، ص -3

. 136، ص المحتسبو ابن جني، 336، ص 7
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سازند ولي، حداقل به نظر ابن عباس، مراد از عبارت قرآني را در قرآني را سست مي

. مايندنيشتر مواقع، مشخص ميب

پس مصحف ابن عباس در حقيقت، همان مصحف عثماني است كه ثبوت آن از وي 

ها، در تفسير ابن عباس به تواتر رسيده است از اين رو، جايگاه حقيقي اين روايت

]. ، به همت فيروزآباديتنوير المقياس[باشد مي

����پژوهشي در مصحف علي

ان نوجواني يكي از پيشگامان در اسلام از دور�بن ابيطالب، پسر عموي پيامبرعلي

وي در تمام حوادث و مراحل دعوت جاويدان اسلام حضور داشت و با آن زندگي . بود

از كساني است كه قرآن را . ها همراه بودرا در بيشتر حوادث و جنگ�كرد و پيامبرمي

. بوده استبه حفظ داشته است و علاوه بر اين، از كاتبان وحي هم �در روزگار پيامبر

اجماع كرده است، چون بنا ] امام[يكي از كساني است كه بر مصحف نمونه �علي

اگر او چنين «:فرمود�مصاحف را سوزاند، علي�داود، وقتي عثمانبه قول ابن ابي

:شودقرائت چهار تن از قاريان هفتگانه به او ختم مي.1»كردمكرد، من مينمي

صر بن عاصم و يحيي بن يعمر كه هر دو از ابوالاسود ابوعمرو بن علاء از ن-1

.�2اند و او هم از عليآموزش قرائت ديده

قرائت �النجود از عبدالرحمن سلمي كه وي مستقيماً بر عليعاصم بن ابي-2

امروز قرائت عاصم از طريق حفص بن سليمان بن مغيره در بيشتر . 3كرده است

. كشورهاي شرقي شايع است
______________________

. 12، ص 1، ج المصاحفداود السجستاني، ابن ابي-1

. 133، ص 1، ج النشر في القراءات العشرابن الجزري، -2

. 155، ص همان-3
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و ايشان از :و ايشان محمد باقر:جعفر صادق] امام[زه الزيات از حم-3

امام [اند و فراگرفته:حسين] امام[و ايشان از پدرشان :زين العابدينعلي] امام[

.1اندقرائت كرده�هم بر پدرشان علي] �حسين

.2مزه با سند پيشين قرائت كرده استكسائي كه نزد ح-4

ها، سند قرائت حمزه از همه بيشتر جلب نظر نمايد چون در اين چه بسا در اين سند

اي كه در به طور منظم آورده شده است به گونه�سند، سلسله راويان امامان اهل بيت 

توان مطمئن شد كه اين نيكان از اهل بيت از اجماع مسلمانان بر مصحف پرتو آن مي

. اندخارج نشده] امام[نمونه 

يا نزياد كردياهم اين است كه محتواي اين مصحف را بدون كم نشانة رضايت آنها 

. اندزند، براي مردم قرائت كرده و آموزش دادهاين اثر جاودان وحي لطمه المادعايي كه به ك

را بسيار علاقمند به حفظ سلامت متن قرآن، آن گونه كه در رسم الخط �علي

قصد دست يازيدن به اين رسم الخط را يابيم به طوري كه هر كس عثماني ثبت شده، مي

. فرمودداشت نهي مي

كه با »وطلع منضود«در آيه �از جمله اين كه ابن خالويه در ذكر قرائت علي

علي آن را :گويدمي) منضودطلح و:قرائت عمومي(خوانده است ) حاء(به جاي ) عين(

:مصحف تغيير دهيم؟ فرمودآيا آن را در :به ايشان گفته شد. منبر قرائت كردبالاي بر 

.3»شايستة قرآن نيست كه تغيير يابد«

______________________
. 165، ص همان-1

. 172، ص همان-2

]. 342، ص 1، ج التمهيدمحمد هادي معرفت، [151، ص مختصر البديعحسين بن خالويه، -3
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گونه بخواهد رسم الخط مصحف، همان�چه علاقه و اشتياقي از اين بالاتر كه علي

به » عين«كه هست، باقي بماند و كوچكترين تغييري در آن رخ ندهد، حتي به تبديل 

ه تغيير مطابق با قرائت او باشد و به نظر وي، مهم آن نيست ك. عين«به » حاء«يا » حاء«

لاغير، بلكه مهم آن است كه براي مردم اين كار سنت نگردد، سنتي كه روية خطرناكي 

نمايد كه هر جا ضرورت ديدند دست به تغييراتي به حساب آمده و مردم را تشويق مي

غيير دچار تحريف و تراند و در نتيجه متن وحياني بزنند كه هواي نفس به آن حكم مي

كسي نيست كه اين نكتة مهم را فراموش كرده باشد كه هر كس سنت �علي. گردد

اند را تا روز گذاري نمايد، بايد بار گناه آن و كساني كه به آن عمل كردهبدي را پايه

. قيامت به دوش كشد

قطعاً خداوند وي را به پاس اين سنت نيكو پاداش خواهد داد، چرا كه مردم را از 

. تغيير در قرآن بازداشت و كتاب خداوند تا روز قيامت محفوظ ماندايجاد 

ي حفي نسبت داده شده است، حرف و سخنمص�در اين كه در تاريخ، به علي

دربارة اين مصحف، موجب شده كه نيست بلكه وجود ملاحظاتي سياسي ـ تاريخي 

ايم، از اين مصحف به دست داده�تقريباً اطلاعاتي را كه از مصحف ابن مسعود و ابي

هايي كه به اين مصحف كننده با روايتعلگران جافراط. به راحتي به دست ندهيم

ور اند، آتش مشكل را شعلهاند و مسايلي كه در پيرامون آن ساخته و پرداختهچسبانيده

اختلاف . انداي شدهاند؛ به طوري كه موجب تفرقه و جدايي مردم در چنين مسألهساخته

هاي اعتقادي و جديي در ارتباط اي، امري ساده نيست چون با لغزشگاهمسألهدر چنين

ها داراي دو سو است و حد اين لغزشگاه. كشاندآدمي را به سقوط مياست كه به تدريج 

. ندارد يا الحاد و انحراف است و يا ايمان و استواريوسطي 

، ]امام[صحف نمونه در قبال م�دانيم، بعد از شناخت موضع عليلذا لازم مي

. هاي شيعي بررسي نماييممسألة مصحف وي را با تفصيل بيشتري از ديدگاه برخي گروه
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هاي شيعي، سه واژه وجود دارد كه هر يك بيانگر چيزي است كه اين گروهدر كتاب

در مكاني و نزد شخصي كه همان امام منتظر باشد، مكنون است و راز اين امور 

. ا خواهد شدنامشخص، روزي آشكار

خبر صحيح آن در اصول . دارند» جامعه«اي به نام صحيفه] ائمه[كنند كه آنها بيان مي

آورده است كه ايشان :صادق] امام[از ) در روايتي طولاني(كافي است كه ابوبصير 

دانند، چه مي] مخالفين يا اكثر شيعه[ما جامعه داريم و آنان ! اي ابا محمد:به او فرمود

:جامعه چيست؟ فرمود! قربانت گردم:گفتم«:گويدچيست؟ ابوبصير ميجامعه

آن �پيامبر. است�به اندازة ذراع پيامبر] ساعد[اي است كه طول آن هفتاد ذراع صحيفه

همة حلال و » جامعه«در . آن را با دست خود نگاشته است�را املا كرده و علي

ية خراشيدگي روي پوست، وجود تي دحرام و هر آنچه كه مردم به آن نياز دارند، ح

.1دارد

برخي :گفتهمچنين است در كتاب كافي در خبري صحيح به نقل از ابوعبيده كه مي

پوست «:امام فرمود. پرسيدند» جفر«دربارة �از دوستان و يارانمان از امام صادق

فتاد هاي است به طولصحيفه:جامعه چيست؟ فرمود:گفتند. گاوي است لبريز از علم

در آن هر . است] شتر نر تنومند كه دو كوهان دارد[ذراع كه عرض آن بسان ران فالج 

______________________
القاسم از اصحاب امام باقر و ابوبصير، يحيي بن ابي[108، ص فصل الخطابميرزا حسين النوري، -1

ثقه وي . زدندصدا مي» ابومحمد«گاهي او را با كنيه �امام صادق. صادق عليهما السلام است

، ص 20، ج معجم رجال الحديثابوالقاسم الخويي، . فوت كرده است. ق. ه150شناخته شده و در سال 

]. 74و ص 28
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باشد حتي دية اي نيست كه در آن نآنچه كه آدميان نياز دارند، وجود دارد و مسأله

.1»خراشيدگي روي پوست

گيريم كه لازم با ذكر اين دو خبر، در برابر دو چيز به نام جامعه و جفر قرار مي

يست دربارة وجود تاريخي آن، بحث و مناقشه نماييم چه امري است مربوط به امور ن

اعتقادي كه حتي نظر درست دادن دربارة آن دشوار است، با وجود اين، محتواي آن دو 

. تر استاي غيبي شبيهشيوهبه طور اجمالي به 

ن، چه به ديگر بيا. نسبت به اين دو، موضع مبهمي است�اما موضع مصحف علي

هايي كه به اين جنبه در كتاب... چيز از مصحف وي در جامعه و جفر وجود دارد؟ 

مصحف [اين سه چيز يابيم اما آنچه كه قدر جامع اند، اين مطلب را مبهم ميپرداخته

تأثير ) 39(آن در نزد اين گروه شيعي است است، اسرار برانگيز بودن ] علي، جامعه، جفر

همي است و نزد امام منتظر، محفوظ است و بنا به قول طبرسي اين سه چيز، تأثيري و

. تنها او علم اين سه را داراست] محدث نوري[

در روزگارمان نزد «:خبري را ابن نديم آورده است كه�در رابطه با مصحف علي

هايي از آن نبود و بن ابيطالب ديدم كه ورقابويعلي، حمزة حسني، مصحفي به خط علي

.2»ه بودنددر گذر زمان آن را به ارث برد�مام حسنفرزندان ا

را كه در ميان فرزندانش به ارث �اين خبري است كه وجود مصحف به خط علي

پذيرند و از آن را نمي] افراطي[= اما شيعيان غالي . نمايدگذاشته شده است، مشخص مي

______________________
، باب فيه ذكر الصحيفة 239، ص 1، ج الاصول من الكافيالكليني، [108، ص فصل الخطابالنوري، -1

و منظور از پوست گاو هم ظرفي منظور از جفر، جفر ابيض است. و الجفر و مصحف فاطمة عليها السلام

چنان كه در روايات ديگر از آن به . ها در آن جاي گيرداست كه از اين پوست تهيه شده تا كتاب

]. 59، ص 3، ج مرآة العقولمحمد باقر المجلسي، . جراب، اهاب، نامبردار شده است

. 48، ص الفهرستابن النديم، -2
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اي از ه نسخهگويند، يعني مصحفي غير از اين مصحف موجود كمسألة ديگري سخن مي

هايي ساقط عبارت] امام[نمونه است، به طوري كه از مصحف ] امام[مصحف نمونه 

آنها معتقدند . اين خصوص شده استدر نزد اين گروه، ادعاهاي زيادي در . شده است

جمع كرده و آن را �قرآن مخصوصي داشته است كه آن را بعد از وفات پيامبر�علي

لي مردم از آن اعراض نمودند، لذا وي آن را از مردم پنهان بر مردم عرضه نموده است و

هاي امامت و نمود و به فرزندانش به ارث رسيد و هر امامي آن را همچون ديگر ويژگي

. هاي نبوت به ارث بردگنجينه

بن الحسن است كه اين مصحف نزد حضرت حجت] طبق عقيدة اين شيعيان غالي[

اين . دهدسازد و آنها را به قرائت آن فرمان ميظاهر ميبعد از ظهورش آن را براي مردم 

ها، آيات و حتي كلمات و از ترتيب سورهمصحف، با اين قرآن موجود، از حيث تأليف،

اين مصحف، بر حسب نزول است و ترتيب «. 1»جهت زيادت و نقصان ـ متفاوت است

.3»خ مقدم شده استنسوخ بر آيات ناسآيات م«و 2»ابتدا آيات مكي و سپس مدني آمده

مشتمل بر زياداتي است كه در �لازمة اين سخن، آن است كه مصحف علي

متهم به عدم ] امام[نيست و اين، بدان معناست كه مصحف نمونه ] امام[مصحف نمونه 

طبرسي دو دليل بر !!. مطابقت با مصحف اصل است و اين، يعني وقوع تحريف در آن

:آوردمي] رآنتحريف در ق[اثبات اين ماجرا 

از جمله تورات و انجيل رخ داده است و هاي آسماني در همة كتابتحريف -1

هاي پيشين واقع شده است، ناچار براي اين امت نيز واقع همة آنچه كه براي امت

هاي هستي را به هاي سنتطبرسي آيات و نشانهگاه آن. شود چه اين سنت الهي استمي

______________________
. 97، ص فصل الخطابالنوري، -1

. 98، ص فصل الخطابلنوري، ا-2

. 24، ص همان-3
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دارد كه چنين امري، عادي و طبيعي است در ه و بيان ميعنوان شاهد اين سخن آورد

.1گويدتورات و انجيل مبسوط سخن ميضمن، وي در اثبات تحريف 

رود، غفلت كرده است از اين كه، اين استدلال عليه خودش نيز به كار مياما طبرسي 

به حكم اين سنت الهي،] امام[چون هر آنچه كه احتمال وقوع آن در مصحف نمونه 

بنابراين ادعاي . باشدهم مي�باشد، احتمال وقوع آن در رابطه با مصحف علي

. گرددتحريف ضرورتاً به مصحفي كه توهم شده پيوسته در غيب و نهان است؛ باز مي

ها در آن تدوين اي كه بين شرايط زماني كه انجيلطبرسي از تفاوت قابل ملاحظه

ن مدون شده، يا غفلت كرده و يا خود را به يافته و بين شرايط زماني كه قرآن در آ

در اين خصوص، تاريخ عقيدة مسيحيت در مقايسه با غفلت زده است تا جايي كه، 

. هاي ديني، مستثني شمرده شده استتاريخ ايدئولوژي، عقايد و دعوت

هايي كافي است بگوييم كه طبق روال معمول، عقايد و باورها در نتيجة وجود آموزه

هاست، در بر آيند كه كتابي كه اساس و مبناي آن آموزها بشري به وجود ميوحياني ي

اما در مسيحيت وضع كاملاً برعكس است چون باورهاي ديني ابتدا . باشددارندة آن مي

63و 55هاي هاي خود را بين سالگاه وي رسالهبه واسطة پولس به وجود آمد و آن

هاي خود نويسان شروع به نوشتن انجيللميلادي انجي63سال ميلادي نوشت و از 

:هاي چهارگانه به قرار زير استتاريخ انجيل. كردند

هاي آخر متي، تأليف انجيل را در سال). ميلادي79درگذشته به سال (انجيل متي -1

. عمرش آغاز كرد

در نسبت انجيل به وي ). ميلادي به قتل رسيد62وي در سال (انجيل مرقس -2

31درگذشته به سال (ده است چه برخي منابع اصلي آن را به استادش پطرس اشتباه ش

. دهندنسبت مي) ميلادي

______________________
. به بعد35، ص همان-1
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. ميلادي نوشته است90كه حدود سال ) شاگرد پولس(انجيل لوقا -3

وي انجيل را در دهة آخر قرن اول ). ميلادي100درگذشته به سال (انجيل يوحنا -4

. ميلادي نوشته است

هاي موجود، در سال هاي چهارگانه از ميان تعداد انبوه انجيلب انجيلپذيرش و تصوي

ها سوزانده انجيلصورت گرفت و بقية 1ميلادي در مجمع بزرگان كليسا در شهر نيكيه325

آيند، چون ها، با اين وضع، متن انجيل وحي شده به حساب نميپيداست كه انجيل. 2شد

اي را ها، اصول اعتقادي مسيحيهاي اين انجيلشبيشتر بخ. هستند�تنها داستان مسيح

تاريخ دچار تغييرات وجود دارد، در بر ندارند و در طول هاي قديسان مسيحي كه در رساله

. انداصلاحي و اضافات فراواني توسط مجامع مختلف كليسايي شده

حث كه امروزه مبابايد گفت ) عهد قديم(اين دربارة عهد جديد؛ اما دربارة تورات 

نقادانه ثابت كرده است كه اسفار ششگانة آن، با سفر يشوع، در زماني به مراتب چند 

. انداند كه گفته شده است در آن زمان تأليف گشتهقرن ديرتر از زماني نوشته شده

نسبت �كه به موسي] پيدايش ـ خروج ـ اعداد ـ لاويان ـ تثنيه[سفرهاي پنجگانه 

از سرودهاي مذهبي قوم [هاي مختلف ل گردآوري قطعهاند، در حقيقت حاصداده شده

هاي متأخرتري باز كه واقعاً به زمان] اي از نظم و نثر استيهود، احكام و مجموعه

گردد كه نتيجة آن تغيير ترتيب سفرهاي عهد قوم بر حسب زمان تأليف آنها بوده مي

ه اعتقاد بر آن است ك] كتوبيم[و كتب تاريخ ] بنوئيم[است، به طوري كه كتب انبيا 

نوشته شده بودند، قبل .) م. ق538- 586(آخرين چيز بوده كه در روزگار اسارت بابلي 

. از تورات، قرار گرفتند

______________________
1- Nikaia ]شهري است قديمي در آسياي صغير[

. 1966، دوم، 160-153، صص المسيحيةاحمد شلبي، -2
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متهم باشد، نيست » عهد قديم«آنچه آمد، ادعاهاي محققي مسلمان كه به تعصب عليه 

. 1باشدوزن ميهاي طولاني و دشوار دانشمند آلماني، جوليوس ولهبلكه نتيجة پژوهش

ن در پي نزول وحي در شد با تدوين قرآن كه ثبت و ضبط آبنابراين، آنچه ذكر

تواند داشته باشد؟ ها شكل گرفته، چه نسبتي ميها و سينهصحيفه

وجود �چه نسبتي بين آن و بين روند ثبت و ضبط قرآن در روزگار ابوبكر و عثمان

). 40(نمايد ي بيان و سلامت روش علمي تأكيد ميدارد؟ روند ثبتي كه بر امانت نقل، درست

دليل دوم طبرسي آن است كه كيفيت گردآوري قرآن عادتاً مستلزم وقوع تغيير و -2

:گويدالعقول با اشاره به اين مطلب ميةآعلامه مجلسي در مر. تحريف در آن است

ير معصوم به كند كه وقتي قرآن به صورت پراكنده نزد مردم باشد و غعقل حكم مي«

گاه طبرسي گردآوري آن نپردازد، عادتاً گردآوري آن كاملاً مطابق با واقع نخواهد بود، آن

ها و حرير و كاغذها اي پراكنده در صحيفهنسخه�در حضور پيامبر! آري:گويدمي

.2... آن را به ارث برد �آوري شده بود كه عليجمع

نيد كه اين قرآن كنوني كه صحابه به همراه بعقلي كه از بند تعصب آزاد باشد، مي

آوري كردند و همگي به آن اعتماد داشته و كمال و درستي ثبت و ضبط آن را جمع�علي

آن را پذيرفته بودند غير ممكن است كه در يك حرف آن تحريف رخ داده باشد؛ چون بر 

لاحاً ـ بر گرد و امت اسلام ـ عقلاً و اصط،درستي هر حرف آن اجماع صورت گرفته است

قبلاً دربارة شيوة گردآوري و ثبت قرآن در مصاحف و روش ) 41(گردند گمراهي جمع نمي

. ايمرسمي، دشوار و پر وسواس كساني كه به اين مهم پرداختند، سخن گفته

ماند كه چه متحير مي�اين عقل، همچنين در برابر اخبار آمده دربارة مصحف علي

كنندگان با بافتن اخباري راجع به مصحف ز را رد كند؟ جعلچيز را بپذيرد و چه چي

______________________
1- Julius Wellhausen, Moscati: Die Altsemitischen Kulturen, p. 140-141. 

]. 31، ص 3، ج مرآة العقولمحمد باقر المجلسي، [73، ص فصل الخطابالنوري، -2
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در ولايت تأكيد كنند و به منظور رسيدن به اين �قصد دارند تا بر حق آل علي�علي

هايي كه اينان آورده و گمان روايت. هدف سياسي دست به جعل و تزويرهايي بزنند

�هاي قرائتي كه از عليوايتراند كه قرآنند ولي تغيير يافته، در ميان مجموعهكرده

تواند اين باشد، به طوري كه حتي يك نفر از اين گروه نميرسيده است موجود نمي

. نسبت دهد�ها را به مصحف عليروايت

و گاهي �از اين رو، اقوالي مأثور را به او نسبت داده و گاهي آن را به مصحف ابي

علت اين كار ـ در نظر اين سازند و شايد، منسوب مي�به مصحف ابن مسعود

. بوده كه كسي به آن اطلاع ندارد�كنندان ـ سرآميز بودن مصحف عليجعل
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’’’’�قرائت كرده است �يا ابن مسعود ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρªª ªª!!!! $$ $$####tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####tt ttΑΑΑΑ$$$$ tt ttFFFF ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$####/ 0� 6���
6��w��_ 244 44šš ššχχχχ%%%% xx xx.... uu uuρρρρªª ªª!!!! $$ $$####$$$$ ‡‡ ‡‡ƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss%%%%#### YY YY““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã�2.

$$$$�:و يا از همو uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρyy yy7777 ss ss9999xx xx8888 tt tt				 øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ/�F�+ 6���2�3.

كه در بر دارندة محتوايي دور از سبك، شيوه و روح قرآن هايي و ديگر روايت

هايي وان آنها را اضافاتي ساختگي و وارد در متن مقدس براي هدفتهستند كه تنها مي

، حتي افرادكم مشناسد و بيشتر مردهايي كه صاحبانش، آن را ميروشن بر شمرد، هدف

______________________
؛ 233، ص البيانالخويي، : و نيز 33، بخشي از آيه )3(عمران آل[113النوري، فصل الخطاب، ص -1

]. 277، ص 1، ج البرهانو هاشم البحراني، 328، ص 1، ج الصافيمولي محسن فيض، 

]. 182، ص 4، ج الصافي: و نيز 25، آيه )33(احزاب [114، ص فصل الخطابالنوري، -2

]. 4، آيه )94(انشراح [110، ص همان-3
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دانش، به آن جهلي ندارند، و مقاصد آن را با روح دموكراسي اسلامي و با طبيعت 

. يابندنا ميهمتايي اسلامي ـ انساني، غريبه و ناآشمبارزات بي

خويي در اين زمينه به سخن يكي از مجتهدين شيعه يعنيها كافي است در رد اين روايت

داراي مصحفي غير از اين مصحف �علي«:اشاره كنيم كه در اثناي آنچه كه گفته شده

هاي مانند عبارت(باشد هايي غير از آنچه بوده كه در اين قرآن ميموجود بوده كه شامل بخش

درست آن است كه اين «:گويد؛ مي)كنيمگي كه در بالا آمد و بعداً به بعضي اشاره ميساخت

.1)42(» باشندي به عنوان تأويل مياضافات، تفسير

ضمن نقد آن، اشاره چنين رايي بر زبان گروهي از شيعيان جاري است كه طبرسي 

] امام[ز مصحف نمونه ا«:اندگفته] امام[دربارة مصحف نمونه كرده است كه اين گروه

از باب تأويل �آنچه كه در مصحف علياي كم نشده است بلكه كلمه، آيه و سوره

حذف شده است، هر چند كه اين قرآن و تفسير معاني آن بر حقيقت نازل شدة آن آمده، 

گاهي . ها اضافي نزولي، از كلام خداوند كه همان معجزه قرآن باشد، نيستعبارت

:فرمايدشود چنان كه خداوند ميناميده ميتأويل قرآن، قرآن

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρöö öö≅≅≅≅ yy yyffff ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö				 àà àà)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%%ββββ rr rr&&&&## ## || ||ÓÓÓÓ øø øø)))) ãã ããƒƒƒƒšš šš				 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))………… çç ççµµµµ ãã ãã‹‹‹‹ ôô ôômmmm uu uuρρρρ(( ((≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘

’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ————$$$$ VV VVϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã�) ،20/114طه(

قرآن، پيش از آن كه وحي آن بر تو پايان يابد، شتاب مكن و ] خواندن[و در «

.»م بيفزايپروردگارا بر دانش:بگو

تفسير در اين خصوص اختلافي شود و در بين اهل تأويل قرآن، قرآن ناميده ميپس

.1»نيست

______________________
]. عبارت داخل پرانتز، از سوي مؤلف است[173-172، صص 1، ج البيانابوالقاسم الخويي، -1

. 110، ص فصل الخطابالنوري، -1
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:در سطوحي متفاوت قرار دارند] �مصحف علي[ها در اين زمينه در واقع روايت

سطح مرسوم و معمول كه ممكن است عقل آن را بپذيرد و هيچ ذوقي از آن گريزان - 1

اي يا اختلاف نحوي يا تغيير در لفظ ـ هايي با ويژگي لهجهروايتاين سطح در . نباشد

هاي مختلف امري است اين مسأله در رابطه با قرائت. گرددموافق با رسم الخط ـ مجسم مي

. است، ذكر خواهد شد�هايي از آن منسوب به مصحف عليمسلم كه نمونه

لاف در آن ممكن است ها، مربوط به چيزي است كه اختسطح دوم اين روايت-2

هاي معتدل شيعه صورت، برخي گروهدر اين . هايي عقلاني مبتني استچون بر ديدگاه

نان كه در حديث چ. پذيرنديابيم كه آن را پذيرفته و برخي از آنها را هم نميرا مي

له زنجاني آن را پذيرفته است ولي ديدم كه ابوعبدا] ةحرف السبعالأ[حروف هفتگانه 

صادق رد كرده و چنين ] امام[از ] صحيفة زراره[ه را با تكيه بر حديث زرارخويي آن 

استدلال نموده است كه قرآن واحد است و از نزد خداي واحد نازل شده است و 

. اختلاف از ناحية راويان است

ها، سطح افراطي است كه از حدود عقل و منطق تجاوز سطح سوم اين روايت-3

به ديگر . اندشيعيان معتدل ـ چنان كه ديديم ـ آن را نپذيرفتهكرده است و بسياري از 

ها را جزء قرآن به حساب آورند بلكه آن اند كه اين روايتبيان، معتدلين شيعه نپذيرفته

اند، در حالي كه جاعلان آن را قرآن حقيقي هايي تفسيري و توضيحي شمردهرا روايت

گر بر حق ارند كه بعضي از صحابه توطئهدپندارند و ـ چنان كه گذشت ـ بيان ميمي

نيز در ميان اينان �حال آن كه صحابه كه علياند؛ آن را حذف كرده�خلافت علي

. آميز به دورندهست از چنين گفتاري نامأنوس و گناه

ماند كه به طور كل از عقل گذر كرده و هر منطقي ها باقي ميسطحي ديگر از روايت- 4

گرفته است تا جايي كه به جعل و تزوير رسيده و بر تاريخ بهتان و دروغ را به باد تمسخر 

. پذيرندچنين سطحي را حتي غاليان شيعي كه طبرسي از اينان است، نمي. بسته است
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اي كامل بايد كه قصه را دوباره آغاز كنيم، گفته شده متوني از قرآن به صورت سوره

با چهل و يك آيه » النورين«آنها سوره يا دو سورة كامل حذف شده است كه يكي از 

. با هفت آيه» ولايت«بوده و ديگري سورة 

در 1را آورده است و خاورشناس گارسن دوتاسي» النورين«طبرسي در كتابش، متن سورة 

. منتشر كرده است436تا 433در صفحات 1842در ژانوية سال 2دورة سيزدهم مجله آسيايي

هاي است با ساختاري پست و نامناسب كه ميان انديشهاين سوره در حقيقت، متني 

سميع عليم ـ عذاب ] (آخر آيات[آن پيوند و ارتباطي نيست و تنها در آن فواصل قرآني 

وجود دارد كه در غير ساختار آخر آيات قرآن و به صورتي زشت و متزلزل ) يوم عظيم

پندارند كه اين ض ميخوردگان و خاورشناسان مغربا اين همه برخي فريب. آمده است

. ها از قرآن بوده و از آن حذف شده استعبارت

آوريم تا به ذوق خود، دربارة را براي خواننده مي» النورين«هاي سوره برخي از جمله

91�� �hM ��^�0 '�� «:خيالباف اين متن چنين آورده است. آن داوري كندM 0���9��� ��91
' ����� 8���:� ���9��EM���,����� -�� *�^� ��E��^ � i�� 01 ����� 8���E

,'���� O��;� �E �� 6$ %����, 7� C��� 8�$�� 0�^�� 8M���E ��9
 �` ;��� ���, 0�^
 �1 C�� 01 �,F�cM, ��)�V�1 ���N9� ��91�.C.�� �1��x{� 6$ 8�$^N� ,%��� � �����

'��� ��!�, ��;�E ,A��F��',��� 01 8�N;� ��� �� 7� 8^��� ����;�� ��E
��,u91�P� 01 Y�
, Y�F��, f��(P� 01 6�n+�, 	�" �� �� �' ,%N�B 01 ���,

 q 	�o� �1 7� Y����� %� �. q���F�� 0�F��« ،كه سخنان بيهودة تا پايان آن

اما دو تلاش در . پذيردپردازي است كه عقل و ذوق ساختار و محتواي آن را نميدروغ

______________________
1- Garcin De Tassy. 
2- Journal Asiatique. 
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ن سوره، موفق شده تا راه را براي ما در بحث روشن كند و آن سوره را تحقيق اصل اي

. دهددر جايگاه شايستة خودش در ميان طومار جعليات تاريخي قرار 

دبستان «تلاش نخست، تلاش طبرسي است كه پس از نقل اين سوره از صحاب كتاب 

هاي آن را از كتاباز ظاهر كلام صاحب دبستان المذاهب پيداست كه«:گويدمي» المذاهب

ام؛ ولي از شيخ هاي شيعي نيافتهشيعي گرفته است ولي من اثري از اين سوره در كتاب

منظور [نقل آمده است كه آنها » المثالب«محمدبن عمر بن شهر آشوب مازندراني در كتاب 

اند و شايد اين سوره، همان تمام سورة ولايت را از قرآن حذف كرده] مخالفين شيعه است

. سخن طبرسي از دو جنبه براي ما مفيد نموده است. 1»سورة ولايت باشد

هاي شيعي نيافته است و اين نخستين نشانة وي اين متن جعلي را در كتاب-1

. مطرود بودن آن است

حقيقت اين سوره، براي طبرسي مشخص نيست چه در نزد او اين سوره، مشتبه -2

كند كه اشاره مي2خاورشناس گلدزيهر. باشديت مياي است كه به نام سوره ولابا سوره

.3داشته و داراي هفت آيه بوده استسورة ولايت با سورة نورين تفاوت

تلاش دوم كه با دقت و تحقيق در اصل اين سوره است، تلاش خاورشناس 

وي با اطلاق عنوان جعلي و ساختگي بودن بر اين سوره، يادآور . فرانسوي، بلاشر، است

ست كه اين سوره به وسيلة يكي از جاعلان و فريبكاران ساخته شده كه در كتاب شده ا

وي در ادامة تحقيق ) 43(. 1»نويسندة ايراني، محسن فاني، در قرن هفدهم آمده است

اين سوره براي اولين بار در اروپا به وسيلة گارسن دوتاسي در خلال «:گويدخود مي

______________________
]. 189، ص صيانة القرآن من التحريفمحمد هادي معرفت، [157، ص فصل الخطابالنوري، -1

2- Ignaz Goldziher.
. 294عبدالحليم نجار، ص : ، ترجمان مذاهب التفسير الاسلامگلدزيهر، -3

]. 210محمود راميار، ص : ، ترجمان در آستانه قرآنرژي بلاشر، [185، ص درآمدي بر قرآنرژي بلاشر، -1
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اظم بك، بعد از اين يك سال، يعني در سال قرن نوزدهم منتشر شد و سپس ميرزا ك

آن سوره را آورده، متن را ويرايش 414، در مجلة آسيايي، بخش دوم، صفحة 1843

اي به زبان فرانسوي به دست بندي نمود و از آن ترجمهرا تقسيم) آيات(كرده و جملة 

و حش از سبك تقليدي است فا] سورة نورين[اين قطعه «:گويدبلاشر در ادامه مي. »داد

است ] ق. ه4و 3قرن [اسلوب قرآني كه بدون شك در قبل از قرن نهم و دهم ميلادي 

كه در آن عصر ]4و 3از اعلام قرن [قمي ] بن ابراهيمعلي[چون مفسير شيعي، 

.1»شناخته استزيسته، آن را نميمي

ژوهش درست توان به نقد اين سخنان بيهوده پرداخت، چون پبعد از اين ديگر نمي

. علمي، تقريباً به واضع آن اشاره دارد كه در گور تاريخ پنهان شده است

هجري قمري، متن قرآني 398شيعيان بغداد در سال «:گويدخاورشناس گلدزيهر مي

باشد ولي دادگاه اند كه به گمانشان، مصحف عبداالله بن مسعود ميدرستي را ارائه كرده

خداوند كتاب خود را از . و مسأله پايان يافت2»ن حكم دادعلماي اهل سنت به سوزاندن آ

). 44(جاعلان را هم از دروغ�كند و ابن مسعودهاي جاعلان حفظ ميگوييياوه

����مصحف عليبازگشت به

درباره آنچه كه گذشت، نيامده است، �وقتي دانستيم كه هيچ روايتي از علي

باشد كه اگر مي] امام[ين مصحف نمونه يابيم كه مصحف مورد نظر وي همدرمي

آنچه كه فعلاً از او در دست داريم . كردپرداخت، وي به آن اقدام ميبه آن نمي�عثمان

گردد و گاهي به اي برميهاي شاذ است كه گاهي به اختلاف لهجهاي از قرائتمجموعه

______________________
محمود : ، ترجمان در آستانه قرآنرژي بلاشر، [185، زيرنويس صفحه دي بر قرآندرآمرژي بلاشر، -1

]. 63-62، صص 1، ج آلاء الرحمنمحمد جواد البلاغي، : و نيز 258، زيرنويس 210راميار، ص 

.295عبدالحليم النجار، ص : ، ترجمان مذاهب التفسير الاسلاميگلدزيهر، -2
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بن يا ابي�سعوددر هر حال اختلاف كلي با آنچه كه از عبداالله بن م. توضيح و تفسير

تنها اختلاف در ويژگي يك واژه . روايت شده است، ندارد�و يا ابن عباس�كعب

است كه �مخصوص به علي] هاييقرائت[تر، در طبيعت حروفي يا به عبارت صحيح

خوانندة . نمايندة محيط مشخصي است كه آثار خود را بر واژگان باقي گذارده است

داند را داخل در آراي وي مي�ها و تفسيرهاي علي، قرائتنظر در بيان قرآنيصاحب

ها از آنها نيز كه اين مصاحف و قرائت�چنان كه ويژگي بقية اصحاب رسول خدا

. روايت شده، اين گونه است

اي هايي با ويژگي لهجهقرائت

�xxـ �قرائت علي xx‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ))))ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ�)1)به فتح همزه.

]. نعبدو[2گرددتوليد مي» واو«كه از آن » دال«به اشباع »نعبد«-

.1)»طا«ه و ضم زبه هم(»خطؤات الشيطان«-

.2)»لام«به كسر (»فليصمه«-

______________________
؛ الكرماني، 1، ص المختصر من كتاب البديعبنگريد به ابن خالويه، . 5، بخشي از آيه)1(فاتحه : نك -1

. 23، ص 1، ج البحر المحيط، و ابوحيان، 15، ص شواذ القراءة

. 1، ص المختصرو ابن خالويه، 15، ص شواذ القراءةالكرماني، : بنگريد به . 5، بخشي از آيه )1(فاتحه : نك -2

، 1، ج البحر المحيط؛ ابوحيان، 34، ص شواذ القراءة: بنگريد به . 168، بخشي از آيه )2(بقره : نك -1

...]. خطوات : قرائت عمومي [11، ص المختصرو 24، ص المحتسب؛ ابن جني، 479ص 

شواذ و 12، ص المختصر؛ 41، ص 2، ج البحر المحيط: بنگريد به . 185، بخشي از آيه )2(بقره : نك -2

...]. فليصمه : مي قرائت عمو[36، ص القراءة
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.1)»نون«به ضم(»فنصف ما فرضتم«-

.2)»راء«به ضم (» ربيون«-

.3)»صاد«به ضم (»صنوان«و همچنين ) »قاف«به ضم (»قنوان«-

.4)»ميم«به ضم (»في مرية«-

.5)»عين«به سكون (»أحد عشر«-

.1)»كاف«به ضم (»تنكصون«-

.2)»ميم«به ضم (»لم يطمثهن«-

______________________
البحر و 41، ص شواذ القراءة؛ 15، ص المختصر: بنگريد به . 237، بخشي از آيه )2(بقره : نك -1

]. فنصف: قرائت عمومي [235، ص 2، ج المحيط

؛ 22، ص المختصر؛ 74، ص 3، ج البحر المحيط: بنگريد به . 146، بخشي از آيه )3(عمران آل: نك -2

...]. ربيون : ... قرائت عمومي [40، ص المحتسبو 54، صشواذ القراءة

؛ و 80، ص شواذ القراءة؛ 189، ص 4، ج البحر المحيط: بنگريد به . 99، بخشي از آين )6(انعام : نك -3

]. قنوان، صنوان: قرائت عمومي [39، ص المختصر

، ص 5، ج البحر المحيط؛ 59ص ،المختصر: بنگريد به . 109و 17هاي ، بخشي از آيه)11(هود : نك -4

]. في مرية: قرائت عمومي [111، ص شواذ القراءةو 211

؛ 279، ص 5، ج البحر المحيط؛ 115، ص شواذ القراءة: بنگريد به . 4، بخشي از آيه )12(يوسف : نك -5

]. احد عشر: قرائت عمومي [80، ص المحتسب؛ 62، ص المختصر

البحر و 99، ص المختصر؛ 168، ص شواذ القراءة: بنگريد به . 66آيه ، بخشي از)23(مؤمنون : نك -1

]. تنكصون: قرائت عمومي [412، ص 6، ج المحيط

شواذ و 198، ص 8، ج البحر المحيط: بنگريد به . 74و 56هاي ، بخشي از آيه)55(رحمن : نك -2

]. لم يطمثهن: قرائت عمومي [236، ص القراءة
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.1)»عين«به (»وطلع منضود«-

.2])ذال[ه تخفيف ب(»كذابا«-

اي دور از ها و امثال آن كه فراوان از وي روايت شده است، پديدهدر اين روايت

گردد، يعني كسره در قرائت ما كه ، آشكار ميآنچه كه از قرائت عمومي رسيده است

ـ با اين كه قريشي �هاي منسوب به عليهمان قرائت قريشي است در اين قرائت

. باشدمطلبي است ـ به ضم مي

شود ـ چه منابع بر آن هاي مضموم، به تميم نسبت داده ميبدون شك، اين روايت

در :گويدن ابن جني است كه ميخه ساز جمل. تصريح كرده باشند و چه نكرده باشند ـ

يا . 3اي استهم لهجه] ربيون[، ضمه بنا بر لهجة تميمي است و كسره »ربيون«قرائت 

. 4است» تميم«و » اسد«به لهجة قبيلة » مريه«آنچه كه ابوحيان آورده است كه ضمه در 

» قيس«قبيله اند كه به لهجةگفته» صنوان«و » قنوان«كرماني در زمينة قرائت ابوحيان و

.1در ميان عرب مشهورتر است] صنوانقنوان و[است و كسره 

شناسي بر آن تأكيد دارد، گرايش بدويان به هايي كه پژوهشهاي جديد زباناز گرايش

مراد از تميم در اين جا، قبيلة مشخصي نيست، . است» كسر«و شهرنشينان به » ضم«

ه نماد گروه بزرگي است كه در وسط و كند، بلكچنان كه در ابتدا به ذهن خطور مي

______________________
و 151، ص المحتسب؛ 206، ص 8، ج البحر المحيط: بنگريد به . 29، بخشي از آيه )56(واقعه : نك -1

]. وطلح منضود: قرائت عمومي [237، ص شواذ القراءة

، ص المحتسب؛ 414، ص 8، ج البحر المحيط: بنگريد به . 35و 28، بخشي از آيه )78(نبأ : نك -2

]. كذاباً: قرائت عمومي [258، ص شواذ القراءة؛ 165

. 40، ص المحتسبعثمان بن جني، -3

.211، ص 5، ج البحر المحيطابوحيان، -4

. 80، ص شواذ القراءةو الكرماني، 189، ص 4، ج همان-1
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اينها . كردند كه از مهمترين اركان آن، قبيلة تميم بوده استشرق شبه جزيره زندگي مي

هذيل و ثقيف و ديگر اند و قريش، انصار، جزيره بودهنمايندگان جنبة بدويت در شبه 

يا » ضم«يش به گرا،بنابراين. هاي شمالي شبه جزيره، نمايندگان جنبة مدنيت آنقبيله

:گويدميدكتر ابراهيم انيس . شمردچيزي است كه قوانين آوايي آن را مجاز مي» كسر«

جانشين شدن ضمه به جاي [قبايل بدوي به طور كلي به معيار جانشيني آواي نرم «

هاي خشونت بدوي راگرايش دارند چون يكي از نشانه] ضم دادن[به نام ضم ] كسره

از حيث آوايي به هم شبيه » ضمه«و » كسره«. كنندتلفظ مي» ضمه«يابيم كه به ميهم 

باشند لذا هر يك از اين دو در بسياري از هستند چون هر دو از آواهاي نرم فشرده مي

با اين همه، كسره ]. سازي آواييجانشين[گيرند هاي زباني، جاي ديگري را ميپديده

سان حركت مؤنث در ني است و بدينهاي زبانشانة شهرنشيني و نرمي در بيشتر محيط

چه تأنيث معمولاً محل نرمي و لطافت و يا جنس ) 45(زبان عربي، قرار گرفته است 

بيشتر گرايش ] كسره[بدون شك، شهرنشين به طور كلي به اين آوا . ضعيف استمؤنث 

در باشد، نشانة اصلي تصغير مي» كسره«اي از كه شاخه» ياء«مضافاً اين كه، حرف . دارد

در » كسره«حتي برخي از معاصران، تأكيد دارند كه . زبان عربي شمرده شده است

آنچه قابل . كم آوايي، لطافت و كوتاهي وقت استها، رمز حجم بسياري از زبان

هايي جديد است كه در بيشتر اوقات به رهايي است، تحول زبان عربي به لهجهملاحظه

گرايش دارد چنان كه تبديل ضمه به كسره در ]پديدة آوايي ضم[ها از برخي از ضمه

.1هاي متمدن، استقرار يافته استيطشهرها و مح

) به اشباع ضمه(» نستعين«و » نعبد«در �نگاهي به اين پديدة بدوي در قرائت علي

آنچه كه در اين مورد . مفيد خواهد بود] نعبد و نستعينو[شود توليد مي» واو«كه از آن 

خليل بن «:گويداو مي. دهد، سخني است كه ابن خالويه آورده استميبه ما اطمينان 

______________________
. 1965، سوم، 91، ص في اللهجات العربيةابراهيم انيس، -1
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��xxآورده است كه علي» العين«احمد در  xx‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ))))ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡyy yy‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρÚÚ ÚÚ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ� را به

:گويدابن خالويه مي. باشدكرد كه عربي محض ميقرائت مي] نستعين[اشباع ضمه نون 

همچنين جنبة بدوي ديگري در قرائت . 1»استاز ورش هم، چنين قرائتي روايت شده «

قرائت كرده است چه » طلح«را به جاي » طلع«كه بينيم مي»وطلع منضود«وي در 

هاي بدوي است كه به محيطاز ويژگي] عين[به مجمهور ] حاء[عدول از آواي مهموس 

عكس گذارند؛ برهاي باز، بر آواهاي جهردار تأثير ميقصد شنواندن صداها در محيط

ها و مردم با يكديگر، به آواهاي مهموس كه به واسطة نزديكي فاصلههاي شهري محيط

. هايي، اين آواها براي شنواندن كافي هستندگرايش دارند زيرا در چنين محيط

؛ طبق منابعي كه به آن رجوع كرديم، چيزي كه اين )أحد عشر(اما در روايت قرائتي 

قرائتي، بداند نيامده است بلكه مشهور آن است كه قرائت را متناسب با محيط چنين 

كنند، مثلاً به حجازي حرف وسط كلمات متحرك را ساكن ميبدويان با گرايش به لهجة 

چنان كه در قرائت » لسر«:گويندمي» لسر«و به جاي » بتْكُ«:گويندمي» بتُكُ«جاي 

اعداد بر عكس مطلب دربارة با وجود اين، اين . ابوعمرو بن علاء نيز چنين آمده است

» عشره«ها به سكون و حجازي» عشره«را متحرك يعني ها، حرف وسط است چه تميمي

.1اندتلفظ كرده

را تفسير كند، وجود ندارد مگر ) أحد عشر(در اين دو لهجه، چيزي كه اين قرائت 

حجاز هاي خاص اين كه به اين نظر روي آوريم كه چنين قرائتي را به يكي از محيط

نسبت دهيم كه در تلفظ آن در شدت و تأكيد آوايي با تلفظ قريش و همسايگان آن 

هاي به ديگر بيان، اگرچه اين محيط خاص حجازي با ديگر محيط. متفاوت است

______________________
. 1، ص )المختصر من كتاب البديع(مختصر البديع حسين بن خالويه، -1

. 315، ص )رساله فوق ليسانس(، عمرو بن العلاءالأصوات في قراءة ابيصبور شاهين، عبدال-1
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مشتركند ولي ] از أحد عشر[حرفي ] اسكان[در ساكن كردن ) قريش و همسايگان آن(

در هر حال . اختلاف دارند» نبر«لاح علمي يا به اصط] محل سكون[در مكان تكيه آوايي 

را با �اين قرائت، مثالي است منحصر به فرد كه پديدة آوايي رايج در قرائت علي

. طلبيد، به ذكر آن، نيازي نبودكند و اگر كلام چنين توضيحي را نميمشكل مواجه نمي

قريشي و ، به عنوان فردي �بعد از اين مطالب، حق داريم از حكمت قرائت علي

پاسخ به اين سؤال ... بپرسيم؟ ] اي بدويقرائت لهجه[شهرنشين، به اين حروف بدوي 

به روايت عثماني، منظورم قرائت قريشي است، �با وجودي كه علي. ساده است

داده است ولي روش وي و نسل نخست آن دوره، روشي كرده و آموزش ميقرائت مي

اي خود و گاهي به زبان لهجهاي را به زبان لهجهها تعليمي بوده است كه گاهي قرائت

. ديديمفراوان �چيزي را در قرائت ابن مسعودكردند، چنان كه چنينديگران ادا مي

رايج بوده كه فرزاندانشان هاي متمدن شبه جزيره، عادتي در محيط«:بتوان گفتشايد 

�آن رو بوده كه علاوه بر پيامبرسپردند تا شير نوشند، ازها نزد دايگاني ميرا در بيابان

ترم يعني در عربي از شما من از شما عرب«كند كه در اين كلام خود اشاره مي

.1»امسعد شير خوردهمن قريشي هستم و در ميان قبيلة بني. ترمفصيح

دانشان نزريافت و خلفا به اين عادت، نسبت به فاين عادت تا دوران بعد نيز ادامه 

محبت به وليد به ما «:گفتاز عبدالملك بن مروان نقل شده است كه مي. نداشتياق داشت

منظور وي از محبت به فرزندش، وليد، آن بود كه چون از روي علاقه به » ضرر رساند

ون ديگر اعراب به نزد دايگانچوليد را هماو و مادرش، آن دو را در شهر گذاشت و

شتباه گردد و فصاحت عربي نبايد ولي نشين نسپرد موجب گشت كلامش دچار اباديه

.1»د، عربي فصيح و بدون اشتباه گشتبرادرش، سليمان، كه در باديه رشد كرده بو

______________________
. 99، ص 1، ج )السيرة الحلبية(نسان العيون في سيرة الامين المأمون إالدين الحلبي، بن برهانعلي-1

. 99، ص1، ج )السيرة الحلبية(نسان العيون في سيرة المأمون إالدين الحلبي، بن برهانعلي-1
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هاي بدوي را نمايان در قرائتش برخي از جنبه�عجيب نيست كه علي،بنابراين

. كردندكرده باشد چنان كه ديگر فصيحان غير از او همچنين مي

لفظ بدويان در نزد شهرنشينان دوست داشتني بود به طوري كه با وجود اين، شيوه ت

هاي زباني بدويان را به زبانشان منتقل سازند، از كردند تا سنتشهرنشينان تلاش مي

شبه جزيره به زبان فصيحان شمال ] همز[پديدة آوايي بدوي همزه دادن جمله، انتقال 

يجي تبديل شد كه اهل زبان در پديدة آوايي، به سنت زباني رابود تا جايي كه اين 

احتمال دارد اين گرايش ،بنابراين. دادندمناسبات مهم و ادبي به آن علاقه نشان مي

را واداشته تا به اين شكل بدوي �عمومي به لهجة بدوي، همان چيزي باشد كه علي

بايد گفت كه قرائت قريش نزد . هايي از او نقل شده استقرائت كند چنان كه روايت

. ي در مرتبة نخست بوده است و قرائت بدوي در مرتبة دومو

هاي با ويژگي تفسيري يا موافق با رسم الخط عثماني قرائت-2

قرائت عمومي����قرائت علي
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______________________
، البحر المحيطابوحيان، : بنگريد به ] ظلم= جنف ـ جنفا = حاف ـ حيفا [182، بخشي از آيه )2(بقره -1

. 24، ص 2ج 

26، ص المختصر؛ ابن خالويه، 263، ص 3، ج البحر المحيط: بنگريد به . 46، بخشي از آيه )4(نساء -2

. 61، ص شواذ القراءةو الكرماني، 
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. 412، ص 3، ج البحر المحيطو 67، ص شواذ القراءة: بنگريد به . 172ي از آيه ، بخش)4(نساء -1

. 82، ص شواذ القراءةالكرماني، : بنگريد به . 14، بخشي از آيه )6(انعام -2

، 43، ص المختصر؛ ابن خالويه، 85، ص شواذ القراءة: بنگريد به . 26، بخشي از آيه )7(اعراف -3

]. الخير و الحالة الجميلة= الرياش = الريش [282، ص 4، ج طالبحر المحيابوحيان، 

. 46، ص المختصرو 89، ص شواذ القراءة: بنگريد به . 146، بخشي از آيه )7(اعراف -4

شواذ ؛ 55، ص المختصر؛ 110، ص 5، ج البحر المحيط: بنگريد به . 118، بخشي از آيه )9(توبه -5

. 74، ص سبالمحت؛ ابن جني، 105، ص القراءة

البحر و 82، ص المحتسب؛ 117، ص شواذ القراءة: بنگريد به . 30، بخشي از آيه )12(يوسف، -6

. 301، ص 5، ج المحيط

شواذ ؛ 67، ص المختصر؛ 393، ص 5، ج البحر المحيط: بنگريد به . 31، بخشي از آيه )13(رعد -1

. 87، ص المحتسبو 124، ص القراءة

، البحر المحيطو 132، ص شواذ القراءة؛ 91، ص المحتسب: بنگريد به . 41از آيه ، بخشي )16(نحل -2

]. اتخذ منزلاً= أقام = بوا = ثوي [492، ص 5ج 
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�9V�� 01�2)صورت استفهامب(
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تقريبي هايي كه آورديم، تعبيراتي است درست و قابل اعتماد از ويژگيتمام اين نمونه

هاي هاي وي عبارتبا وجودي كه در قرائت. آمده است�از عليهاي قرائتي كهروايت

بن بينيم كه همچون ابن مسعود، ابن عباس، ابياضافي از متن قرآن وجود ندارد ولي او را مي

8�c,' Yc ^B#� ��1 ��1�1 «:از سورة كهف را چنين قرائت كرده است79آية �كعب
�b!� f5�+ f9���tt:ي چنين استائت عمومردر حالي كه ق»� ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρÔÔ ÔÔ7777 ÎÎ ÎÎ==== ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ

¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää....>> >>ππππ uu uuΖΖΖΖŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ���� yy yy™™™™$$$$ YY YY7777 óó óóÁÁÁÁ xx xxîîîî�1 لذا اين تفاوت، تنها تفاوت تفسيري است و طبق آنچه كه از علي؛�

رق تنها به اند، اين فكردهقرائت مي] امام[رسيده كه مطابق مصحف نمونهو ديگر صحابة 

هاي قرائتي وي، مطابقت دائمي با رسم يگر روايتاما د. شودعنوان بيان مراد آيه، شمرده مي

هاي قرائتي كه با روايت. پندارد متفاوت استالخط عثماني دارد، هر چند كه خواننده مي

هايي هستند كه كاملاً با رسم قرائت. نماينداز قرائت عمومي متفاوت مي» قصر الف«يا » اشباع«

شود لذا نگاشته نمي» الف«م الخط عثماني الخط عثماني موافقند چون به طور معمول در رس

�ÅÅكند مانند كلمه احتمال دو تلفظ را پيدا مي ÅÅ7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ كه ما به صورت الف �####$$

در قرائت صحيح ابوعمرو بن علاء نيز با الف است ولي ) ملك(اين كلمه . خوانيممي» مالك«

: بنگريد به ] لأن فيهما نوع من الصرف= ننجي = ننحي : [بنگريد به . 72، بخشي از آيه )19(مريم -1

. 210، ص 6، ج البحر المحيطابوحيان، 

، ص المختصر؛ ابن خالويه، 341، ص 7، ج البحر المحيط: بنگريد به . 52، بخشي از آيه )36(يس -2

. 136، ص المحتسب؛ ابن جني، 203، ص شواذ القراءة؛ الكرماني، 125

. 204، ص شواذ القراةءو 344، ص 7، ج البحر المحيط: بنگريد به . 62، بخشي از آيه )36(يس -3

. »گرفترا به زور مي] درستي[پيشايپش آنان، پادشاهي بود كه هر كشتي «: 79ه ، بخشي از آي)18(كهف -1
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، »رياشا و ريشا«، »حصاده و حصده«، »مكلم و كل«و يا مثل . باشدمي» ملك«در قرائت غير او 

يابيم كه مطابقت هاي قرائتي از وي را ميهمچنين روايت. »خالفوا و خلفوا«و » رشاد و رشد«

آن با رسم الخط عثماني به اين گونه نيست، بلكه بيانگر معنايي است كه با معناي قرآني در 

يتبين «، »ننحي و ننجي«، »عبيدا و عبدا«، »حيفا و جنفا«مانند باشد قرائت عمومي ناسازگار نمي

. »جيلا و جبلا«و » من بعثنا و من بعثنا؟«، »شعفها و شغفها» «لنثوينهم و لنبوئنهم«، »و ييئس

هايي نگاشته شده بود خالي از نقطه و به اين كه رسم الخط عثماني تنها نشانهبا توجه 

را در بر دارد؛ البته تا زماني كه �يامبراعجام، لذا احتمال هر دو وجه قرائتي روايت شده از پ

. روايت قرائت بدين دو وجه با توجه به آنچه گذشت و آنچه خواهد آمد، درست باشد

در قرائت » فلم ييئسأ«به جاي » فلم يتبينأ«همه، لازم است درنگي بر قرائت با اين

ش هماهنگي احتمالي پذيرعمومي داشته باشيم زيرا چه بسا خواننده چنين پندارد كه عليرغم 

با رسم الخط عثماني، بين معناي اين دو قرائت تفاوت و تعارض است بدين بيان كه بين 

چه بسا برخي از خوانندگان را نيز اين گمان . تفاوت وجود دارد» تبين و يأس«معناي ظاهري 

. كه اختلاف دو قرائت در رسم الخط عثماني و معنا، مسلم استرود 

فلم أ[ست خواننده بداند كه اين قرائت ررسي اين ديدگاه، خوب اقبل از ورود به ب

مليكه، ن ابي، عكرمه، اببن عباس، زيدبن علي، جعفربن محمداز ابن مسعود، ا] يتبين

، ابو يزيد مدني، علي بن بذيمه و عبداالله بن يزيد روايت شده بن حسينجحدري، علي

مختلفي كه در دست ماست، اين روايت است و همة اينها از قارياني هستند كه در منابع 

د قاريان، ما را به احتياط در صدور ااين تعد). 46(قرائتي به آنها نسبت داده شده است 

. داردحكم، قبل از بيان حقيقت مسأله از ديگر وجوه، وامي

گام نخست در اين بررسي، آن است كه بدانيم اين دو قرائت به يك معناست و 

ابوالفتح . كنند و شواهد لغوي فصيح بر آن تأكيد دارندتأييد ميهاي لغت آن را كتاب

�ööاين قرائت شامل تفسير آية «:گويدعثمان بن جني مي ööΝΝΝΝ nn nn==== ss ssùùùù rr rr&&&&ÄÄ ÄÄ§§§§ tt tt↔↔↔↔ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ (( (($$$$ tt ttƒƒƒƒšš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####
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(( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu� ايم كه باشد از ابن عباس روايت شدهمي»أفلم يتبينوا«است كه به معناي

:شاعر گفته. اي از قبيله نخع استهاي طايفاين قرائت طبق لهجه:گفته است

'' -��)�� T#�� p&%9�� �E',�?�����E L o��� ��' 0� U9c 81

:آمده] يربوعي رياحي[و از سحيم بن وثيل 

 w�o�� Y.� A�)'�,¡#� �a9E' ���#�H p'&?-C.¢ T��$ 0��2

.1»است» الم تعلموا«به معناي » سواالم تيأ«كه 

] دانستن[يأس در اين جا به نظر بيشتر مفسران به معناي علم «:گويدن ميابوحيا

. »است

اين قرائت، «:گويدآيا مؤمنان ندانستند؟ قاسم بن معن مي:گويي چنين گفته شده

اي از قبيلة نخع طايفه]وهبيل[طبق لهجة :طبق لهجة هوازن و ابن كلبي گفته است

.2»باشدمي

كند بلكه يكي از در هماهنگي بين معناي دو قرائت ايجاد نميبنابراين، لغت، مشكلي

اين دو قرائت، مسئول تفسير قرائت ديگري است كه معناي آن در بافت معنايي آيه 

اگر ـ بعد از اين سخنان ـ خواننده بپندارد كه بين دو قرائت . مبهم نموده است] سياق[

______________________
. آيا مردم ندانستند كه من فرزند اويم، هر چند كه از سرزمين قبيله، دور بودم؟-1

] زدهم[آيا ندانستيد كه من پسر آن سواركار زهدمم : گويم كنند، ميوقتي مرا اسير مي] اسم مكاني[به مردم شعب -2

و ) يئس(، ذيل 17، ج تاج العروس: بنگريد به . نام اسب بشربن عمرو برادر عوف بن عمرو جد سحيم بوده است

، ج الكشاف: شرح بيت را ببينيد در ). شعب(، ذيل 3، ج معجم البلدان: ، ذيل همان و نيز 6، ج لسان العرب: نيز 

]. 2، زيرنويس شماره 261، ص 1

. 87، ص المحتسبابن جني، -1

. 392، ص 5، جالبحر المحيطابوحيان، -2
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سخن ابوحيان در دفاع از ت بهاختلافي در رسم الخط عثماني وجود دارد، ضروري اس

�ööاين قرائت، قرائت تفسيري «:مراجعه كند كه گفته است] فلم يتبينأ[قرائت  ööΝΝΝΝ nn nn==== ss ssùùùù rr rr&&&&

ÄÄ ÄÄ§§§§ tt tt↔↔↔↔ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ (( (($$$$ tt ttƒƒƒƒص 2الكشاف، ج [زمخشري بر آن دلالت دارد نيست، چنان كه ظاهر سخن� ،

م و سازگار با متن نگاشته شدة اجماعي، رس�بلكه قرائتي است مستند به پيامبر] 530

شود مانند نوشته مي» ييس«بدون همزه » ييأس«الخط عثماني؛ چون در اين رسم الخط، 

هاي اند و هر دو در قرائتكه سازگار با رسم الخط عثماني» فتثبتوا«و » فتبينوا«قرائت 

�ööنويسنده، «:گويداما آن كه مي]. 251، ص 2النشر، ج [قراء سبعه آمده است  ööΝΝΝΝ nn nn==== ss ssùùùù rr rr&&&&

ÄÄ ÄÄ§§§§ tt tt↔↔↔↔ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ (( (($$$$ tt ttƒƒƒƒفلم أ«را كشيده تا به صورت » سين«هاي حال چرت زدن نوشته و دندانهرا در�

.1»درآمده، سخن زنديقي ملحد است» نيتبي

حداكثر چيزي كه در اين . توان چيزي افزودابوحيان، ديگر نميبعد از سخنان 

ها به خاطر خروج از وجوه توان گفت، آن است كه اين دسته روايتخصوص مي

. آيندبه حساب ميمشهور قرائت، شاذ

گفته شده است، ولي » فلم يتبينأ«چه كه در جواز و دفاع از قرائت عليرغم تمام آن

تر است از اين رو بايسته ضعيف] فلم ييئسأ[شك، سند آن از سند قرائت مشهور بدون 

قرائتي ديگر . ن حد بررسي و فهم اشارات لغوي و تاريخي آن، بسنده كردهمياست در

��� ��b«ها، قرائت او قرائتاز اين دسته�" C)«2 ا�نظير قرائت عموميبا حشَغفََه قَد�
با اين كه در رسم الخط عثماني بين . است كه هر دو قرائت از وي روايت شده است

توضيح مطلب آن كه . اين دو قرائت تفاوتي نيست اما در معنا، تفاوتي نسبي دارند

______________________
]. 50، ص 17، ج تاج العروس: مقايسه كنيد با [392، ص همان-1

، حسن بصري، شافعي، مجاهد و ابن محيصن، چنين �گروهي حدود هجده قاري به اضافه علي -2

. اندقرائت كرده
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كه از شدت عشق به قلب زليخا �يوسفيعني رسيدن عشق » شعفها«در » شعف«

�يعني گويي عشق يوسف» شغفها«در » شغف«اما . نزديك است قلبش را آتش زند

يعني زن ،پس نتيجه يكي است. 1پردة قلب زليخا را شكافته و به آن وصال يافته است

اما نمايش اين دلباختگي از . گشته است�عزيز مصر، زليخا، مجنون عشق به يوسف

. تي تا قرائت ديگر متفاوت استقرائ

ها، با حفظ صورت نگاشته شده در مصحف بدين ترتيب است كه برخي قرائت

. بخشندبه ما مي] سياق[هايي در چگونگي برداشت از بافت معنايي قرآني عثمان، ديدگاه

طولاني شد تا حقيقتي كه در برخي از �از روي عمد، سخن در باب مصحف علي

ها شايع شده است براي همگان روشن گردد چه در اين كتابدو جديهاي قديمكتاب

اند رازهايي وجود دارد كه دانشمندان از ورود به آن به خاطر لاينحل بودنش پرهيز كرده

ادبي است به احساسات چرا كه سخن گفتن دربارة آن همچون نبش قبر بوده و بي

ذشت، دوست دارم تأكيد كنم كه با توجه به آنچه گ. برخي، بدون هيچ دليل و علتي

باشد ديگر مسأله لاينحل و بغرنج ننموده و در بردارندة اموري اسرارآميز و ممنوع نمي

باك و شجاع است كه در برابر زيرا مسأله قرآن مهمتر، تاريخ آن روشنتر و روحية آن بي

. تدايسنمايان، ميهاي عالمو ياوهحقارت استهزاءكنندگان، غفلت رازپردازان 

ها و توجيهات سري كه هيچ چيز جز بيان صريح و گفتگوي آزاد، راه حل پيچيدگي

ها كنند؛ نيست، نيروهايي كه افسانههاي ساده الهام ميعقلنيروهاي پنهان و رازآميز به 

. يابند و جسارت مقابله با نور را ندارندحاكميت ميبر آن 

هاي داده بپرورانند كه روزي وعدهعقلاني نيست كه بعضي دائماً خيالاتي در سر 

را پس از مدتي كه ناپيدا بوده، خواهند ديد �يابد و اينان مصحف عليشده، تحقق مي

. و محتويات آن را خواهند يافت

______________________
]. 467، ص 2، ج الكشاف[82، ص المحتسبابن جني، -1
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هايشان چيره آمده كه قرن يا بيشتر، در حالي كه بر انديشه12رؤياهاي اينان در طول 

شمارد، بلكه چنين ينن چيزي را ممكن ميكند نه عقل چنه تاريخ، آن را تصديق مي

. اي است كه امت اسلام را به تفرقه كشانده استفقط از روي حقد و كينهسخناني 

هاي چيده شده و امروز زمان آن رسيده است كه امت اسلام در مقابل توطئه

. رخيزداند، به مقابله بهاي ديني ملحدانه و غير ملحدانه كه كمر به نابودي آن بستهجريان

اي باز و وقت آن رسيده تا اين امت جاويد سرافراز در زير پرچم علم و انديشه! آري

ديني كه هرگز با عقل و انديشه تعارض ندارد، گردهم آيند و بر اساس در زير لواي 

ها مصون داشته و راهنمايي از براي كاريها و تحريفكتاب خدا كه آن را از دستبازي

:....هاي انسان قرار داده، متحد گردند نيها و سرگرداگمراهي
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خدا هر . قطعاً براي شما از جانب خدا، روشنايي و كتابي روشنگر آمده است... «

هاي سلامت به راه] كتاب[كه را از خشنودي او پيروي كند، به وسيلة آن 

ها به سوي روشنايي شود و به توفيق خويش، آنان را از تاريكيرهنمون مي

.»كندراهي راست هدايتشان ميبرد و بهبيرون مي

)47 .(

در جامعة اسلامي 1مصاحف و انديشة نظام طبقاتي

______________________
1- Aristocracy. 
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�خاورشناس فرانسوي، رژي بلاشر، در بحث خود متعرض بررسي هدف عثمان

از تشكيل گروه مربوطه در نگارش مصاحف، شده است و تلاش كرده تا با بررسي 

:گويداو مي. بگذاريم كلامش را بيان دارد. زواياي پنهان آن برايش روشن شوداخبار آن، 

له مهم در اين باب آن است كه آن گروه با نظارت عثمان به ثبت آيات قرآني تنها مسأ«

به ديگر بيان، اين كار به چه قصدي . اند اما بقية مسايل همچنان مبهم استپرداخته

. پردازيمصورت پذيرفت؟ در اين جا با دقت بسيار به مسأله مي

بپذيريم، نيت خليفه را پاك ) با وجود مشكوك بودن در جزئيات(گر ما خبر شايع را ا

تنها ضامني بود كه راه را ] امام[زيرا توجه به انديشة مصحف نمونه . يابيمو خالص مي

بست لذا چنين طرحي ميبود،بر اختلافاتي كه در متن قرآن و تلاوت آن ايجاد شده

از خلال اطلاعات اما ما از همان آغاز، . رار گرفته باشدمورد رضايت تمام امت قبايد 

در واقع، . شويمهاي پنهان ميگري خليفه يا برخي نيترسيده، متوجه سوء تدبير و ناشي

] مصاحف ديگر[ها ارزش مصحف ابوبكر هر چه باشد، به هيچ وجه بر ديگر مجموعه

اداشته، آن مصحف را به طور اي عثمان را وچه انگيزهين اربانامتيازي نداشته است، ب

كنيم با تأمل در ساختار گروه انتخاب كند؟ تصور مي] امام[به عنوان مصحف نمونه ويژه 

اند، اين انگيزه را حدس بنابر آنچه كه اخبار پذيرفته شده گفته] امام[مصحف نمونه 

تأثيرات آن طرح و اقدام بود، مردي بود پرهيزگار و در برابر اي كه روح خليفه. بزنيم

حقيقي اشرافيت مكه بود، نزد و از آن جايي كه نمايندة . اطراف خود سخت تأثير پذير

و موافق با اين اشرافيت گرد آمده بودند كه غالباً به همين نام عمل پيمان او گروهي هم

اند و هاي مخلص براي منافع شهر مقدس مدينه بودهدر آن گروه، آنها انسان. كردندمي

اند از اشراف و خويشاوندان سببي و ديگر كه در آن گروه شركت داشتهسه نفر مكي

اند كه ميان آنها منافع مشتركي وجود داشته است، سعيد، دامادهاي خليفه بوده

ن غير از آنچه كه در شهرشان متني از قرآتوانستند و ابن زبير، هرگز نميعبدالرحمن 
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اين كه، زيد از مدينه است ولي بدون به وجود آمده است را تصور نمايند، با ] مكه[

به دلايلي زياد، انديشة آغاز گروه بر طبق . شك از اين حيث تسليم آنها نبوده است

معني و غير جدي بود زيرا مصحف ابي كار يك فرد مدني مصحفي ديگر، براي آنها بي

هر ؛ مصحف ابوموسي نيز قبل از1بوده است كه نسبت به محل تولدش وفادار مانده بود

عربستان جنوبي بوده است، مصحف ابن مسعود هم مرهون هالي اچيز، از فردي از 

تلاش شباني متواضع بود، مصحف علي هم به خاطر ادعاهاي مخالفي بوده كه 

. نزديكانش درانداخته بودند

اند براي گروه مكي خواستهنيت عثمان و گروه او كاملاً روشن است كه مي،بنابراين

اين گروه تا آن جا . به امت اسلامي را تدارك بينند] امام[مصحف نمونه افتخار ارائه

اي ديگر را از اين طرح درهاي مهمي چون علي، ابي و عدهپيش رفت كه شخصيت

ها، گروه را از اين كه از روي بعد از اين دليلي نداريم كه آن شخصيتساخت؛ جريان

اما بعدها گروهي . رزنش كرده باشنداند، سرا تحريف نمودهعلم و آگاهي متن قرآن 

كنند تارند و گروه عثمان را متهم ميكامل را خواهيم ديد كه قدرت ديني علي را خواس

ي نبوده و اينان را به تنگنا هاي آن گروه عثمانهايي از قرآن كه مطابق خواستهكه اشاره

). 48(اند است، حذف كردهافكندهمي

عي عثمان را كه عملكرد وي را وجيه نموده است، به هاي واقبا اين همه، انگيزه

به زمان آن دوره، تسليم اين امر خواهيم كنيم چه در واقع با مراجعه نميشدت محكوم 

يكي از ] امام[با مبنا قرار دادن مصحف ابوبكر در نگارش مصحف نمونه شد كه خليفه 

در آن مرحله، گروه اين انتخاب كه ،بزرگترين كارهاي سياسي را محقق ساخته است

نمود چون اگر، به عنوان مثال، متن بدان رسيده بودند، ضروري مي] امام[مصحف نمونه 

______________________
ايم و اين خبري است كه قبلاً درباره مشاركت ابي در بازنگري و تصحيح مصحف عثمان سخن گفته-1

!پردازد؟دانيم بلاشر چرا به اين شكل به مغالطه مينمي. سازداساساً اين ادعا را باطل مي
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شد، خشم مردم شام و بصره را كه به مصحف ابي و قرآني ابن مسعود انتخاب مي

به احترامي به علاوه اين كار را يك نوع بي. انگيختابوموسي اشعري ملتزم بودند، برمي

و برابري عثمان ناچار احساس كرد كه با مقايسه . آمدو عمر به حساب ميكر خاطر ابوب

كه ] ابي و ابوموسي[د را به آنها مديونند و بين آن دو وها بزرگي خبين اين دو كه عرب

. اسلام اين قدر بديشان مديون نيست، اين امت به اختلاف عميقي دچار خواهد شد

:گويدفرعي ديگر پرداخته و در پايان چنين ميبلاشر بعد از اين مطالب، به مباحث 

اگر تصميم عثمان از جنبة سياسي شايستة ستايش باشد، اما در چگونگي عملكردش «

:نكات اساسي راي بلاشر در نيمة نخست تحليلش چنين است.1»اين چنين نيست

هاي يك عمل فردي براي ارضاي بلندپروازي�گردآوري قرآن توسط ابوبكر- 1

. بوده است نه يك عمل جمعي، به نفع امت و براي حفظ قانون وحياني آن] ابوبكر[ه خليف

، طرحي بدون پيشينه بوده است به طوري كه اقدامي پيشگام بوده �كار عثمان-2

. هايي در موفقيت آن دست به دست هم داده استكه تلاش

بقات بر اساس قرآن انديشة تقسيم جامعة اسلامي، به طبقاتي كه هر يك از اين ط-3

قرآن را جمع پردازد و هر يك مطابق با منافع خود، به دفاع از موجوديت خود مي

. اش بوده استكنندة منافع طبقههم منعكس�آورد، لذا كار عثمانمي

انگيز، به دليل وجود عناصري بيگانه از جامعة اسلامي و روح آن اين چنين ادعاي شگفت

ود آن در نظام زندگي اروپايي قابل درك است و به نظر ما، همين است كه تنها، امكان وج

بهترين معيار در انباشته شدن اشتباهات كه از يك خطاي عمدي يا غير عمدي آغاز مورد، 

در جمع قرآن �رد نخستين اشتباه بلاشر را در نگاه به اقدام ابوبكر. آيدشده، به شمار مي

______________________
: ، ترجمان انه قرآندر آسترژي بلاشر، : مقايسه كنيد با [65-60، صص درآمدي بر قرآنرژي بلاشر، -1

]. 78-75محمود راميار، صص 
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ام، مبنايي استوار در ساختار متن قرآني، در طول حيات بيان داشتيم و بر رسيدم كه اين اقد

. هاي اصلاحي صورت پذيرفت، آخرين تلاش�امت اسلام گشت تا اين كه در زمان عثمان

اي از در آن شرايط دشوار، هرگز به انگيزة دست يافتن به نسخه�ابوبكر و عمر

و �م به كاري كه پيامبردر اقدا�قرآن، به اين كار دست نزدند، و گرنه چرا ابوبكر

اند، درنگ نمود؟ چه اگر كار او شان انجام ندادهبرخي صحابه در ثبت محفوظات قرآني

). 49(كرد شبيه به كار انجام شدة ديگر بود هرگز چنين نمي

آيا آن شرايط غمبار كه در مرگ گروه فراواني از حافظان تجسم يافته بود، در كنار 

، در اين �ايطي مناسب براي ظهور انگيزة ابوبكر و عمرشربحران سياسي ويرانگر، 

جمع آورده �خصوص بوده است در حالي كه قرآن را از راه حافظه، در روزگار پيامبر

]. در سينه هاجمع به معناي حفظ[بودند؟ 

، همسان سخن گفتن از �ظن غالب آن است كه سخن بلاشر از ابوبكر و عمر

در هر حال او قابل ! برندست كه در عصر ما به سر ميافرادي خودخواه و گناهكار ا

هاي بلند در تاريخ اخلاق بشري به قلهبخشش است چه قادر نيست، حتي در خيالش، 

. نايل آيد

ظور سوق دادن امت اسلام به حفظ قرآن ندر مرحلة دوم به م�بنابراين، كار عثمان

هاي با انتخاب�عثماناست نه كاري پيشرو و بدون پيشينه، به طوري كهبوده 

، به هر دليلي كه بوده، �متعددي مواجه بوده است كه در نهايت مصحف ابوبكر

. انتخاب شده است

، ناشي از علاقة طبقة اشرافي به منابع خود بوده �اين كه گفته شده مصحف عثمان

زش نشان دادن مصحفي اجماع شده در تمام راست، سخني است كه هدف آن، كم ا

باشد به اش به دست ما مياي مسلمانان و نيز نرسيدن قرآن به صورت حقيقيهنسل

ميان دستان نابودي و تحريف و اصلاح مطابق با منافع طبقاتي، دست طوري كه قرآن در 
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چنان كه قبل از قرآن نيز در تورات و انجيل چنين تحريفي . به دست گشته است

يك ادعاي نادرست تاريخي بنا شده سخن بر پايةبه علاوه، اين . صورت گرفته است

. كنداست كه جامعة اسلامي آن روزگار را به طبقاتي به معناي جديد امروزي تقسيم مي

اين طبقات كه حياتش را در نزاع مادي بر سر قدرت و حاكميت شروع كرده است، از 

ا ، از جمله دستكاري متن قرآن به قصد هماهنگي ب)50(هاي ماكياولي ابزار و شيوه

اگر چنين ادعايي از سوي برخي درست باشد، باعث . منافعشان استفاده برده است

ها بر هوا و ارزششان و مقدم داشتن هاي ايمانيگردد كه علاقة صحابه به ارزشمي

آنها جامعه دهد و حقايق الهي كه اسلام به واسطة هوسشان، در نظر برخي، مردود جلوه 

هاي جاهلي و قبيلگي را در كورة ناصر و گرايشممتاز خويش را ساخته و تمام ع

هاي برادري و برابري كه در اين صورت ارزش. حقايقش ذوب نموده، مطرود گردد

مباني اسلام است و به منظور برقراري صلح و امنيت جهانيان آورده شده، ترين باشكوه

از ايمان و گردد كه خالي اي تاريخي ميرود و دين اسلامي، صرف مرحلهاز بين مي

هاي نادري كه بشريت جز از مسلمانان هاي والاست و در آن از جانفشانينمونه

. نشناخته، خبري نيست

همة اين ادعاها نادرست است و بر اشتباه نخست بلاشر، يعني جدايي بين اهداف اقدام 

باشد و حال آن كه اين دو اقدام مكمل يكديگر ، مبتني مي�و هدف عثمان�ابوبكر

. ستنده

اين كه چنين رويكردي را گويندة آن يك نظر احتمالي بداند، هرگز از خطرناك بودن 

آميز از اين احتمالات، چنان كه به دست دادن روشي ستايشگر و تعارفكاهد آن نمي

نسبت به قرآن، قانون اساسي اسلام، نيست �پذيراي كاهش اخلاص در كار عثمان

و خليفه وظيفه دارد، در جهت منافع امت، آن را به چرا كه حفظ آن واجب عيني است 
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به «آميز بيان داشته كه عهده بگيرد؛ با وجود اين، بلاشر كار وي را در اسلوبي مدح

. »منظور اداي ياد و خاطرة دو مردي بوده كه عرب عظمت خود را مديون آنهاست

ر بحث در تاريخ متن كنيم زيرا آنچه را كه دپيش از اين كه كلام بلاشر را دنبال نمي

ايم ـ ان شاءاالله ـ كافي و شافي گانه بيان داشتهو خلفاي سه�قرآن در روزگار پيامبر

.است



فصل هفتم
هاي شاذآغاز قرائت

]هارائتق[انديشة شذوذ 
معناي حرف

روايت حروف و (تحول در معيارهاي صحت و شذوذ 
)شذوذ
وجوه تصحيف ـ وجوه (اي پيرامون رسم الخط شبهه
)جايز

تأثير تطبيقي اين معيارها
ملاحظات
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] هاقرائت[انديشة شذوذ 

معناي شاذ در لغت 
شذّ، «:بينيممي» القاموس المحيط«و » لسان العرب«در دو معجم » شذذ«با مراجعه به مادة 

ديگران او را :شذهّ غيرهأ). شاذ(دا شد، نادر و كمياب گشت يعني از جمع ج» و شذوذاًذّشي

اي كه ازعده:الناسشذاّن . شان نيستندي اجماعتي كه در منازل و قبيله:قوم شذاّذ. جدا كردند

آن به فتح . »شبان«و » شاب«است مثل » شاذّ«جمع » شذاّن«. اندمردم جدا گشته و پراكنده شده

شتران :بل و شذاّنهاشذاّن الإ. ها يا چيزهاي پراكنده هم آمده استبه معناي سنگريزه) شذاّن(

» شاذ«همچنين هر چيز منفرد را . شذّ الرجّل يعني مرد از دوستان خود جدا شده است. پراكنده

شذذت يا رجل كه به معناي آن است كه آن مرد أ:شدكلمة شاذ و يا گفته مي:مثل:گويند

پس معناي قاموسي شاذ و . 1شاذ يعني دوركننده:شودگفته مي. سخن شاذ و نادري گفته است

در چارچوب انفراد، ندرت، تفرق، افتراق و دور شدن است كه تمامي اين معاني، :شذوذ

. گيرندمعناي جدايي و تنهايي قرار مي

مند قاعدهمعناي شذوذ را در ضمن بررسي معناي شيوع و » الخصائص«ابن جني در 

به معناي » طرد«در كلام عرب، اصل معناي «:گويدتفسير كرده و چنين مي] اطراد[بودن 

وي پس از ذكر . »به معناي جدايي و تنهايي» شذذ«پيوستگي و استمرار است و اصل 

گونه ، در زبان اين]طرد و شذذ[اصل معنايي اين دو «:گويدشواهدي براي هر يك، مي

با همين اصل معنايي به كار برده شد ] آواها[ارة كلام و اصوات است كه بعدها، درب

چنان كه دانشمندان عرب كلامي كه در اعراب و يا چيزي ...]. كلام مطرود، كلام شاذ[

گويند و آنچه را كه با مي) مندقاعده(مطرد در صناعت را كه استمرار داشته باشد، 

______________________
، ج القاموس المحيطالفيروزآبادي، : و نيز 495-494، صص 3، ج لسان العربابن منظور الافريقي، -1

. 354، ص 1
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ملاحظه . 1»رفته باشد، شاذ گوينداصلش متفاوت باشد و از آن جدا و به سوي ديگر 

داند و شود كه ابن جني اطراد را هماهنگي در شكل و استمرار در اين هماهنگي ميمي

گردد و مجموعة اين جدا شذوذ را تفرقه، به طوري كه آنچه جدا شده، نادر و تك مي

اقي دهند بلكه تنها و جدا بها، هماهنگي و به هم پيوستگي ديگري را تشكيل نميشده

اگر به صورتي كه ابن جني در تطبيق اين دو اصل معنايي بر كلام و اصوات . مانندمي

و ) قانونمند(» مطرد«بينيم آنچه را كه بر قياس واحدي آمده، رو آوريم، ميان داشته، بي

... اما ابن جني كدام قياس را مدنظر داشته است؟ . نامدمي» شاذ«را خارج از اين قياس 

قياس، همان قياس مكتب نحوي بصره است كه ابن جني عليرغم اين بدون شك، اين

مكتب نحوي بغداد در ميان (بغداد است، به آن گرايش دارد،كه در رأس مكتب نحوي

در اين صورت ممكن است ابن جني برخي از ). روستآراي ضد و نقيض، مكتبي ميانه

. دور است، شاذ به شمار آوردو شايع كوفيان را كه از قواعد بصريان به موارد اطرادي 

مقصور، اصل است و «:گويندمي» مد مقصور جايز نيست«مثلاً بصريان در تقرير قاعدة 

اصل باز غير شود كه مقصور را به اگر ما قايل به جواز مد آن باشيم، به اين منجر مي

دانند و د اين، كوفيان مد مقصور را در شعر جايز ميوبا وج. گردانيم و اين، جايز نيست

اند، به نظر آنچه كه كوفيان آورده. 2»اندشواهد بسياري از شعر عرب براي آن آورده

با تمام اينها، به دور از نسبيت . است، هر چند كه نزد كوفيان مطرد باشد» شاذ«بصريان 

______________________
. 97-96، صص 1، ج الخصائصبن جني، عثمان-1

اين : گويد بصري مي[446- 445، صص 2، ج الانصاف في مسائل الخلافعبدالرحمان بن محمد الانباري، -2

در آن، يا اصلي است و يا زايد در حالي كه در » الف«- 1: كه اصل مقصور است بدين دليل است كه 

اگر دانسته نشود كه يك اسم آيا مقصور است يا ممدود، آن را به - 2. الف هميشه زايد است» ممدود«

]. به قصر خواند زيرا برگشت به اصل استتوان ممدود را از اين روست كه مي. كنندمقصور ملحق مي
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قواعد و قيد و بندهاي معيارهاي نحوي بصريان و كوفيان، ديدگاه ابن جني مانع آن 

. مفهوم عام و كلي شذوذ، بهره بريمشود كه از نمي

اند كه شايسته اما در رابطه با مشكل ما؛ پيشينيان براي شذوذ معيارهايي وضع كرده

. اما بايد مسأله را از ابتداي آن آغاز كنيم. است دربارة آن به طور مبسوط سخن بگوييم

چه بود كه ر هر آندر حقيقت اعلام حكم شذوذ ب] امام[گفتيم كه ظهور مصحف نمونه 

قرائت در واقع، اين، همان معناي مورد نظر از توصيف . بوده استاز آن مصحف خارج

اين . بدون جرح و تعديل] امام[باشد، يعني جدايي از روش مصحف نمونه به شاذ مي

مشاهده كرديم كه وي �در روايت عمر] امام[گرايش را قبل از نوشتن مصحف نمونه 

چه را كه از قرائت مشهور فراتر است، از مصحف خويش پاك دستور داد تا آن جوان آن

» منكر«و » ضعيف«، »صحيح«، »تواتر«در اين زمان، هنوز براي روايت معيارهاي . نمايد

ها ـ كه در صدر اسلام در ضمن حروف با گذر زمان، اين قرائت. وضع نشده بود

وير اين تعارضات را هفتگانه مقبول بوده است ـ با تعارضات شديدي مواجه شد كه تص

بع آخر قرن اول، مشاهده ربن يوسف نسبت به قرائت ابن مسعود، در در مخالفت حجاج

ها شد بدين معنا كه هر چه كه از متن بدين ترتيب، شذوذ از عيوب روايت. كنيممي

گشت اما نمود، شاذ يعني ضعيف يا منكر ناميده ميخارج مي] مصحف امام[اجماع شده 

» حرف«ي تحول معناي شذوذ و معيارهاي آن، بهتر است كه به تفسير كلمه قبل از بررس

. بپردازيم كه به نظر ما با منشأ معناي شذوذ در قرائت قرآن ارتباط دارد

معناي حرف 
است چنان كه » طرف و جانب«به معناي » حرف«اصل «:در لسان العرب آمده است

جوهري . هاي آنالجبل يعني كنارهحرف الرأس يعني دو طرف سر و حرف السفينه و 

يعني جانب، لبه و كناره چنان كه حرف الجبل يعني لبة كوه شيءحرف كل:گويدمي
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» صوت هجايي«ابن منظور در پرتو اين معناي اصلي، واژه حرف را به » 1)ستيغ، پرتگاه(

كلمه » هايسو و كناره«، چون هر صوتي، در حقيقت يكي از 2اطلاق كرده است

شود بلكه ابن منظور به صورت هجايي محدود نمي» حرف«واژة اما اطلاق . شدبامي

اطلاقات ديگري را در اين واژه بسط داده كه اساس آن تعميم رابطة معناي مجازي آنها 

:باشداين اطلاقات كه چهارتاست به ترتيب زير مي. با معناي حقيقي است

علت اين نامگذاري از . 3شودميناميده) حرف ربط(اداتي است كه رابطه :حرف-1

معناي كلام را در بردارند، بر خلاف اسم و فعل و يا آن روست كه ادات ربط، طرف بي

اي است كه بين اسم و فعل اين كه علت اين تسميه آن است كه ادات ربط، مرز و كناره

. پيونددكند و يك سوي كلام در اين مرز به سوي ديگر ميرابطه ايجاد مي

هذا في حرف «:گويندمثلاً مي. اي كه به وجوهي از قرآن قرائت شودهر كلمه:رفح- 2

اين متن در لسان العرب خلط بين دو پيداست . 4يعني در قرائت ابن مسعود»ابن مسعود

اي نيست كه بر وجوهي از كلمه» هذا في حرف ابن مسعود«حرف در معناست زيرا مراد از

از آن، قرائت ابن مسعود است كه معناي ديگري از معناي كلمه شود بلكه مرادقرآن قرائت مي

به ديگر بيان، مراد از اطلاق حرف در اين جا آن است كه هر وجهي از وجوه . باشدحرف مي

. شود كه رابطة بين اين معنا و معناي حقيقي آن روشن استكلمه در قرائت، حرف ناميده مي

مثل حرف ابن مسعود و حرف 5ت شودقرائتي است كه بر وجوهي قرائ:حرف-3

. ابي و حرف ابن عباس

______________________
.42، ص 9، ج لسان العربابن منظور الافريقي، -1

. 41، ص همان-2

. 41، ص 9، ج لسان العربابن منظور الافريقي، -3

. همان-4

. همان-5
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:است كه�در حديث رسول. گويداي به آن سخن مياي كه قبيلهلهجه:حرف-4

يعني به هفت » قرآن به هفت حرف نازل شده است كه همگي كافي و شافي هستند«

ه است و نازل شد) لغت(عرب بر هفت لهجه :گويندلهجه، ابوعبيده و ابوالعباس مي

معناي آن، اين نيست كه در يك حرف، هفت وجه وجود داشته باشد چه اين شنيده 

در قرآن پراكنده است به طوري كه برخي از آن به ) لغات(ها بلكه اين لهجه. نشده است

لهجه قريش و برخي به لهجه يمن و برخي به لهجة هوازن و برخي به لهجة هذيل و 

.1»عاني آنها يكي استكه مهاست برخي به ديگر لهجه

ما در اين جا متن لسان العرب را به طور كامل آورديم تا روشن شود كه مراد از حرف در 

. است چنان كه مراد از اطلاق لغت هم در متن لسان و متن حاضر همين است» لهجه«آن 

ي در لسان العرب پنج معناي مجازي كلمه حرف آمده است كه اگر به تفسير طبر،بنابراين

. قاموسي پيشين به كار برده استبينيم طبري اين كلمه را در سه معناي مراجعه كنيم مي

حروف هفتگانه يعني «:گويدوي مي]. و لسانألغة[به معناي لغت يا زبان -1

]. ةللغات السبعاو الألسن السبعة أ[2هاي هفتگانه يا لغات هفتگانهزبان

هر كس به حرف ... » قرائت او«يعني » حرف او«:گويد، او مي»قرائت«به معناي -2

برخي از حروف هفتگانه، ، به �ابي يا حرف زيد و يا حرف برخي از اصحاب پيامبر

.3»بر تافته و به حرف ديگري برگرددقرائت كند نبايد از حرف خود رو 

:ابن حميد ما را حديث كرد و گفت«:گويدچنان كه مي» وجه«به معناي -3

:كرده است كه عبداالله گفتمغيره و او از ابراهيم و او از عبداالله روايت كه جرير از

______________________
. همان-1

. 47، ص 1، ج )تفسير الطبري(جامع البيان ابن جرير الطبري، -2

. 52، ص همان-3
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.1»فر شود، به همة آن كافر شده استاي از آن كاهر كس به حرفي از قرآن يا آيه«

:طبري معناي وجه را تا حدي گسترش داده كه آن را داخل در مراد آيه

�zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### tt ttΒΒΒΒßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ©© ©©!!!! $$ $$####44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã77 77∃∃∃∃ öö öö				 yy yymmmm�) ،22/11حج(

.»...پرستد مي] و بدون عمل[و از ميان مردم كسي است كه خدا را فقط بر يك حال «

علي وجه = علي حرف (قرار داده است بدين معنا كه حرف به معناي شك است 

.2بر وجه يقين و تسليم اوامر الهينه) الشك

وي. كندموسي پيشين اطلاق ميرا به معناي ديگري خارج از معاني قا» حرف«اما طبري 

گويد، براي سخنش وقتي كه از واژگان دخيل در زبان عرب كه در قرآن آمده است سخن مي

ها در آن هماهنگ سخن در باب حروفي كه واژگان عرب و غير عرب از ديگر ملت«عنوان 

ر بردارد را د] عجمي[هايي كه برخي واژگان بيگانه وي بعد از شمردن روايت. نهدمي3»است

عربي باشند پس در آنچه از احرف و امثال آن يادآور شديم، محال نيست كه احرفي «:گويدمي

است و يا حروفي حبشي باشند كه برخي از آن، عربي ] عجمي[كه برخي از آن غير عربي 

در اين جا» حرف«پس مراد از . 4»است زيرا استعمال آن در هر دو امت وجود داشته است

بينيم كه حرف را بر ساختارهاي قياسي صرفي همچنين ابن جني را مي. ترك استاي مشكلمه

ابن قتيبه . 5»كند هر چند اين ساختارهاي صرفي را تلفظ ننموده باشددر كلام عرب اطلاق مي

حرف بر «بسياري از اين معاني مختلف در اين سخن موجزش خلاصه كرده است كه 

______________________
. 55، ص همان-1

. 70، ص 1، ج تفسير الطبريابن جرير الطبري، -2

. 13، ص همان-3

. 17، ص تفسير الطبريابن جرير الطبري، -4

. 360، ص 1، ج الخصائصبن جني، عثمان-5
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بر خطبة كامل يك كلمة واحد، بر كلمه به معناي كلي، هايي قطعي از حروف قاموس، بر مثال

.1»شودو بر تمام قصيده اطلاق مي

بود كه دانشمندان بعدي، به تمامي يا » حرف«معاني قاموسي و اصطلاحي آنچه كه آورديم 

2»عن معاني القراءاتالإبانة«ابيطالب در كتاباند، از جمله مكي بنبودهبه بعضي از آنها پايبند 

ي هامتني در دفع شبهه»الإبانة«كتاب 3»النشر في القراءات العشر«ابن جزري در كتاب و 

. ايمرا در خلال بحث تاريخ قرآن آوردهيد كه برخي از آن شبهات آزيادي به شمار مي

بينيم كه همگي به حرف، ميبا نظري دقيق به اين اطلاقات، بدون نظر به اطلاق نحوي 

در . گردندد، همسان مفاهيم لغوي كه به يك مفهوم مشترك باز ميگردنيك مفهوم باز مي

تنها تفاوت در عناصر آوايي يا معنايي آنهاست بدين » وجه، قرائت و لهجه«معاني حرف به 

معنا كه وجهي در قرائت با وجهي ديگر در آوا و معنا مباين است چنان كه قرائتي از قرائت 

ها هم از گردد و لهجهلافات وجوه قرائتي متمايز مياي از اختديگر به واسطة وجود دسته

با . شوندو معنايي از هم متمايز ميهاي آوايي هاي ديگر به ميزان در برداشتن ويژگيلهجه

اين معاني، همان طرف و سمتي مجازي وجود اين، قدر جامع بين معناي حقيقي و اطلاق 

. هي مشخص به طور خاص يا عام هستندباشد كه هر دو جنبة معنايي، نمايانگر وجبودن، مي

قرآن «:�در حديث رسول» حرف«در پايان اين بررسي، به ديدگاه خود در معناي 

همان » حرف«در اين حديث معناي . كنيماشاره مي» بر هفت حرف نازل شده است

اي و به لهجهنمايد چه در بردارندة تفاوت است كه با وجهي ديگر متفاوت مي» وجه«

اين همان معنايي است كه از مقايسة . باشدي تفاوت در سطوح بياني ميطور كل

. ايم، استنباط شده استهايي كه براي حديث در ضميمه آوردهروايت

______________________
. 27، ص تأويل مشكل القرآنمحمدبن عبداالله بن مسلم ابن قتيبه، -1

. بي چلپ شده استاين كتاب با تحقيق دكتر عبدالفتاح شل-2

. اين كتاب با تحقيق و بازبيني مرحوم شيخ علي محمد الضباع منتشر شده است-3



تاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآن

تحول در معيارهاي صحت و شذوذ 

) روايت حروف و شذوذ(
اند تا بين دو قاريان در شرح حال قاري به اين سو گرايش داشتهنويسان شرح احوال

. قاري تميز دهنداز سطوح دريافت قرائتسطح

). 1(و اداي آن » سماع«و » عرض«دريافت قاري از طريق -1

. »روايت«دريافت از طريق -2

و به سطح » قرائت«نويسان به سطح نخست دريافت قاري، بسياري از اين شرح حال

بن انس«ه مثل در شرح حال بسياري از قاريان صحاب. اندگفته» حروف«دوم دريافت وي 

بن عبداالله«، 4»وقاصسعدبن ابي«، 3»بن زبيرعبداالله«، 2»بن يمانحذيفه«، 1»مالك

و 8»معاذبن جبل«، 7»عمربن خطاب«، 6»بن عمروبن عاصعبداالله«، 5»خطابعمربن

. روايت حروف قرآن آمده است�9»سفيانمعاويه بن ابي«

______________________
. 172، ص 1، ج غاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري، -1

. 203، ص همان-2

. 419، ص همان-3

. 304، ص همان-4

. 437، ص همان-5

. 439، ص همان-6

. 591، ص همان-7

. 301، ص 2، ج نهما-8

. 303، ص همان-9
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شود بلكه به غير از اينها، افراد نميبدون شك روايت حروف تنها بر اين افراد محدود

زيدبن «، 1»ابن شهاب زهري«اند در ميان تابعين هم افراد زيادي چون زياد ديگري نيز بوده

ضحاك «، 4»محمدبن سيرين«، 3»سعيدبن مسيب«�2، بندة آزاد شدة عمربن خطاب»اسلم

هستند كه 8»ه سدوسيقتاده بن دعام«و 7»عطاءبن يسار«، 6»طاووس بن كيسان«، 5»بن مزاحم

همچنين در ميان قاريان برجسته، كساني را . از اينان هم روايت حروف قرآن آمده است

بن هشام خلف«، 9»حمزه الزيات«بينيم كه از آنها هم حروف قرآن روايت شده است مثل مي

.12»يعقوب حضرمي«و 11»بن حمزة كساييعلي«، 10»اسدي

شود بلكه حروف همان روايت تعبير مي» ئتقرا«به » حروف«به ندرت از دريافت 

گويي حروف، وجوهي هستند كه در آنها مجرد علم و روايت كافي . است نه بيشتر

است بدون اين كه در آن اقراء و سماع باشد؛ حتي در رابطه با قاريان دهگانه، تفكيك 

______________________
. 262، ص همان-1

. 296، ص 1، ج غاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري، -2

. 308، ص همان-3

. 151، ص 2، ج همان-4

. 337، ص 1، ج همان-5

. 341، ص همان-6

. 513، ص همان-7

. 25، ص 2، ج همان-8

. 261، ص 1، ج همان-9

. 272، صهمان-10

. 535، ص همان-11

. 386، ص 3، ج همان-12
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آن، اخذ »اداي«و » سماع«، »عرض«هاي كه از آنها به صورت يابيم بين قرائتروشني مي

. شده و بين حروف كه از اينان رسيده است

توان به آن دهد كه تقريباً مياين ملاحظه در واقع ما را به حقيقتي تاريخي سوق مي

حروف به معناي چيزهايي خارج از اعتقاد يافت كه در نسل اول يعني نسل صحابه، 

قرائت » حينعتي «براي برخي �قرائت عمومي بوده است مثلاً وقتي ابن مسعود

از جانب او حرفي خارج از قرائت عمومي كه در آن زمان قرائت و لهجة قريش . كردمي

. آمده استبود، به حساب مي

مطرح شد �با تأكيد بيشتر بعد از نوشته شدن مصحف عثمان] حروف[اين مطالب 

ه چنان كه حروف آمده از طريق كساني كه از صحابه گرفته بودند، به اين اعتبار ك

. رواياتي هستند تا به احتمالات رسم الخط عثماني افزوده شوند، شروع به گردآوري شد

كردند كه در ميان نقل مي] تابعينابعينت[را به تابعين بعد از خود تابعين هم اين حروف

) حروف(بديهي است كه مدلول . گونه كه ذكر آن رفتهمان. اندآنها قاريان مشهوري بوده

شته ـ روزگار صحابه و تابعين ـ به معناي ضعيف يا شذوذ در روايت نبوده در روزگار گذ

وقتي بينيم اما مي. صحيح و گاهي هم ضعيف و شاذ بوده است) حرف(است بلكه گاهي 

به نسل قاريان يعني صاحبان مكاتب قرائي رسيد، مدلول آن گسترش يافت و ) حروف(

اي از قواعد كلي نيست است و تحت قاعدهيا روايت حروف منفرد آمده،دادچنين معنا مي

شود و يا بحث مي) فرش الحروف(هاي قرائات مثل اماله كه در اين صورت در كتاب

خارج است ولي قاري ] اختيار[روايت حروف از گرايش كلي قاري در چگونگي قرائتش 

رسيده از هايشود حروف حمزه مراد، روايتبنابراين اگر گفته مي،آن را روايت كرده است

. اين، همان شذوذ نسبي در قرائت است. اوست كه از روش قرائت وي خارج است

بن اي چون نافعدهد، سخن قارياز چيزهايي كه اين شذوذ نسبي را توضيح مي

. است.) ق. ه169درگذشته به سال (نعيم يكي از قاريان هفتگانه و قاري مردم مدينه ابي
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ه از او چيزي از حروف قرآن روايت شده باشد بلكه از در شرح حال او نيامده است ك

اخذ شده است وي روش خود در چگونگي جمع قرائت خود را چنين شرح » قرائت«او 

م جمع اگر دو نفر بر قرائت. ن قرائت كرداز تابعيبر هفتاد يا هفتاد و دو نفر «:داده است

را رها رفت، آن قرائتميگشتند، آن را اخذ كرده و اگر يكي از اين دو به بيرونمي

اين متن، به طور كامل بين . 1»نمودمها را به هم جمع كردم، تا اين كه اين قرائتمي

شاذي كه نافع آن را رها قرائت . نهدقرائت مقبول و قرائت شاذ در نزد نافع فرق مي

عين است كه ميزان درستي اين روايت، بسته به اجماع تاب» روايت«كرده است بر اساس 

هاي مفرد، گونه روايتبنابراين اين؛بر آن يا تفرد يكي از اينان به چنين روايتي است

با اين همه، . شوند نه قرائترواياتي آحاد يا حروفند كه در نظر نافع فقط روايت مي

هاي آحاد يا حروف، در نزد ديگر قاريان غير از نافع، داخل در گاهي چنين روايت

. شودقرائت محسوب مي

شود كه وي وصف شاذ را به روايت واحد اطلاق در اين سخن نافع، ملاحظه مي

قرار دهد، هر چند �كند، بدون اين كه مبناي شذوذ را در مخالفت با مصحف عثمانمي

چه بسا سخن نافع از . كه در عمل موافقتي اساسي و ضمني با مصحف عثماني دارد

. ت اشاره دارد و براي آن معياري وضع نموده استترين متوني باشد كه به شذوذ قرائقديمي

تنها معيار درستي قرائت يا شاذ بودن آن به مدت طولاني در حدود » اسناد«معيار 

ابوعبداالله اعور عتكي رسم الخط عثماني بوده است، تا جايي كه هارون بن موسي، 

هاي شاذ تخصص بنا به گفتة سجستاني، در قرائت.) ق. ه200درگذشته به سال (بصري 

ها را شنيد نخستين كسي كه در بصره وجوه قرائت«:گويدابوحاتم مي. داشته است

______________________
، نسخه استنساخي از يك نسخه خطي قديمي در رواق الكامل في القراءاتبن جبارة الهذلي، يوسف-1

). فضل قاريان هفتگانه و تابعان آنها(بخش اول، . المغاربة، كه در كتابخانه شيخ عامر عثمان موجود است
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آن تحقيق و بررسي » اسناد«هاي شاذ و و آن را تأليف نمود و دربارة قرائت] سماع[

.1»موسي اعور، از قاريان بوده استنمود، هارون بن

يابيم كه چه كه از نافع گذشت، ميبا نگاهي به عملكرد هارون در بالا و در پرتو آن

براي شناخت ميزان صحت يا شذوذ قرائت » اسناد«هارون نخستين كسي نبوده كه معيار 

انجام داده را بررسي نموده باشد بلكه وي نخستين كسي بوده كه اين كار را در بصره 

رين شرح است كه بهت»ةنباه الرواأ«و » ة الألباءنزه«دليل اين مطلب هم در كتاب ،است

هاي اند كه وي نخستين كسي بوده كه قرائتاند هرگز ذكر نكردهحال را از هارون آورده

به ثبت چنين چه نويسندگان اين دو كتاب، بسيار علاقمند،شاذ را تأليف كرده است

. انداي، اگر براي وي وجود داشته، بودهپيشينه

:علاوه بر اين، دو نكتة ديگر هم وجود دارد

. يچ كس براي او تأليفي مشخص در اين موضوع ذكر نكرده استه-1

هاي شاذ، مجموع آنچه كه از با توجه به وصف اهتمام وي در بررسي قرائت-2

هاي شاذ از او در منابع ما رسيده، واقعاً اندك است يعني حدود چهل و روايات قرائت

آنچه كه هارون . ه استاز ابوعمروبن علاء رسيددو روايت كه بيش از نيمي از آن، 

مشخصي ندارد و انتظار ما اين بود كه از او بيش از اينها، روايت كرده است ويژگي

دكتر مصطفي مندور، با نگاه به سخن ابوحاتم، دچار شبهه شده . يافتيمروايات و آثار مي

ابوحاتم سجستاني «:گويداو مي. و چيزهاي شگفتي از آن استخراج كرده است

170درگذشته به سال (بن موسي هارون:گويدمي) م864. / ق. ه250به سالدرگذشته (

هاي شاذ در بصره نخستين كسي است كه به تحقيق و گردآوري قرائت) م768/ ق . ه

دانيم كه هارون بر چه اين خبر بدون شك، خبري اساسي است اما ما نمي. پرداخته است

يدگاه لغوي يا يك قاري و يا يك فقيهي كه اساس كارش را شروع كرده است؟ آيا از د

______________________
. 348، ص 2، ج ية في طبقات القراءغاية النهاابن الجزري، -1
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در پي تمايز بين متون قرآني و غير قرآني است كار خود را شروع نموده؟ همچنين 

گونه گمان دانيم آيا اين كار در ديگر شهرها نظيري داشته است؟ چه بسا بتوان ايننمي

ندرت اين ها را همچون يك لغوي بررسي كرده كه شذوذ واين روايتبرد كه هارون، 

ناميده » شاذ«ها از آن جهت پيداست اين قرائت. ها نظر وي را جلب نموده استروايت

هاي اين متن و آشفتگي و پريشاني در انديشه. 1»انداند كه به طريق واحد نقل شدهشده

. در تأليف اين افكار كاملاً پيداست و نياز به بحث ندارد

توانند بر رسم الخط و سند صحيح، نميحقيقت آن است كه دو معيار موافقت با

نياز به حفظ متن قرآن از خطا و انحراف زباني از . صحت يا شذوذ قرائت حكم كنند

نمود گردد، ضروري ميباز مي�دورة نخستين كه به روزگار عمربن خطابهمان 

چنان كه خبر زير هشداري است به آغاز اين انحراف كه ضرورت بررسي آن را 

. طلبدمي

شنيد �نشين در روزگار عمرروايت كرده است كه عربي باديه» الكامل«هذلي در 

��%	  01� 8', uc�P��F� 7«:كردكه كسي چنين قرائت مي��لامبه كسر(»

. من بيزارم از كسي كه خداوند از او بيزار است:گفتو مي) رسول

�عمر:مرتد شده استاعرابي:آوردند به عمر گفته شد�چون او را نزد عمر

نشين به باديهچه گفته است؟ :پس پرسيد... نه، بلكه آن اعرابي چيزي گفته است :گفت

��£ ' 8��F� 7	  01�uc�P ,«شنيدم كه «:او گفت��بنابراين . كردقرائت مي»%

�، خداوند از مشركان بيزار است اما چگونه از پيامبرش بيزار باشد؟ عمر]قرائت[

______________________
بن موسي در سال قبلاً گفتيم كه وفات هارون. 26-25، صص رسالة الشواذمصطفي مندور، : ك . ر-1

. هجري قمري بوده است و اين راي به نظر ما بهتر است200
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خدا و :نشين گفتپس عرب باديه. رسولش هر دو بيزارندخدا و ! اي اعرابي:گفت

.1»گويندرسولش راست مي

ن از خطاي نحوي، مقياسي براي رد شود كه سلامت قرآما روشن ميبراي ،بنابراين

محل بحث و مناقشه بين اين معيار . يا قبول قرائت از همان روزگار نخست بوده است

تابعين نبوده است بلكه در روزگارشان تنها معيار مطلق بوده و�اصحاب رسول خدا

است اگر براي آنها ممكن بود كه در پايبندي به رسم الخط يا اخذ يا رد قرائت، به خاطر 

واحد بودن روايتش، اختلاف داشته باشند ولي امكان آن نبوده كه در رد آنچه كه با 

زيرا قواعد عربي كه در ذوقشان به آن قواعد عربي مخالفت داشته است، اختلاف ورزند 

. اي است كه به رسم الخط يا روايتي، مستند نيستعادت كرده بودند، نشانه

وضع علم نحو براي كمك به موالي به طور خاص و ها در ون شك نخستين تلاشبد

ها و ها به طور عام در ضبط درست تلفظ قرآن بوده است هر چند كه روايتعرب

با اين همه، با گذشت زمان و پيدايش . 2ر خصوص آغاز اين علم آمده استهايي دداستان

مكاتب نحوي در بصره، كوفه و ديگر مراكز فرهنگي عربي ـ اسلامي، وجوه قرائتي روايت 

اي كه وضع كرده بودند، در اشتباه شده از سوي قاريان را به خاطر مخالفت با قواعد نحوي

گرفتند و منزلت قواعد نحوي را پايين به مسخره ميديدند و قاريان هم نحويان را مي

تواند در برابر آنچه كه از روايت صحيح ثبت شده، حجت باشد آوردند چه اين قواعد نميمي

ها مربوط هاي فراواني وجود دارد كه مشهورترين اين مثالها، مثالدر خصوص اين اختلاف

______________________
ه در روزگار ، قفطي آورده است كه اين حادثالامالة، بخش پنجم، كتاب الكامل في القراءاتالهذلي، -1

]. 5، ص 1، ج انباه الرواة علي انباه النحاةبن يوسف القفطي، علي[زياد بوده است 

. 24-4، صص 1، ج انباه الرواة علي انباه النحاةبن يوسف القفطي، علي-2
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گونه روايت است كه قاريان اين) كونبه س()�6 �������(به قرائت ابوعمرو بن علاء در 

). 2(1اند ولي به نظر نحويان، قرائت ابوعمرو به اختلاس استكرده

ها، نمونة بعدي است كه به منظور دقت بيشتر در مسألة، آن را بيان كرده از ديگر مثال

:سورة ابراهيم22يحيي بن وثاب، اعمش و حمزه آية. كنيمو بدان اكتفا مي

�!! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒOO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅzzzz ÎÎ ÎÎCCCC óó óóÇÇÇÇ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&&     †††† ÅÅ ÅÅffff ÎÎ ÎÎCCCC óó óóÇÇÇÇ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////�) ،14/22ابراهيم(

.»...من فريادرس شما نيستم و شما هم فريادرس من نيستيد ... «

در اين جا اختلاف را به صورت كامل، . اندقرائت كرده6BQ��2/را به كسر ياء 

بسياري از نحويان به «:گويدآوريم، او ميابوحيان به تصوير كشيده است، ميچنان كه 

شايد اين قرائت ناشي از اشتباه قاريان باشد،:گويدفراء مي. گيرنداين قرائت اشكال مي

در ) باء(كسي از آنها از اشتباه درامان است و شايد پنداشته شده كه چون كمتر

» K6BQ��« 3(باشد از آن بيرون ميمتكلم ) ياي(حرف جر براي همه كلمه است و .(

موجب كسرة ) باء(اند كه قاريان در چنين قرائتي در اشتباهند و پنداشته:گويدعبيد ميابو

را از ] جر تمام مصرخي به باء[اين :گويداخفش مي. گرددمي<K6BQ1 =مابعدش 

اين قرائت نزد همه نحويان زشت و ناپسند :گويدزجاج مي. امها و نحويان نشنيدهعرب

اين مطلب اجماعي است و :گويدنحاس مي. عف ندارداست و هيچ توجهي جز وجه ض

اين :گويدزمخشري مي. هاي شاذ حمل كنيمجايز نيست كه كتاب خدا را بر قرائت

:اندقرائت ضعيف است و قاريان آن به اين شعر استشهاد كرده

 K6$�H �� �� Y. �` A�) K6�FP�� UE� �1 %� U��))4(

______________________
و 3، 2، ابوعمرو بن العلاء، فصول النحو العربيأثر القراءات في الأصوات وعبدالصبور شاهين، : ك . ر-1

. از بخش چهارم4
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تقدير را ساكن] متكلم[رائتي ياي اضافه ي چنين قگويي قار: ]گويدزمخشري مي[

قرار داد به منظور دفع التقاي ساكنين، ] ياي جمع[نموده است و چون قبلش ياي ساكن 

ولي اين سخن درست ] حركت كسره بنا بر اصل التقاي ساكنين[آن را كسر داده است 

است مثل باشد هميشه مفتوح» الف«نيست چون ياي اضافه در هر جا كه ماقبلش 

اگر ]. گرددكه باز هم مفتوح مي[باشد ) ياء(تا چه رسد به اين كه ماقبلش ) عصاي(

به خاطر ادغام به منزلة حرف صحيح تلقي شده است كه گويي ] جمع[بگويي ياي اول 

ياي اضافه بعد از حرف صحيح، ساكن شده است و بنا بر اصل به كسره تلفظ شده 

كه به ] فتح ياي اضافه[نيكويي است اما كاربرد شايع اين قياس، قياس:گويممي. است

ابوحيان در ادامة . »كندضعيف ميهايي را منزلة خبر متواتر است كاربرد چنين قياس

اما اين كه زمخشري گفته است كه «:گويدمي] در مقام دفاع از قرائت مصرخي[بحث 

از اند كه اين بيتذكر كردهت ديگراناند، بايد گفقاريان به بيتي مجهول استشهاد كرده

است و همانند ساختار چنين قرائتي در زبان بسياري از مردم تا به امروز » اغلب عجلي«

كاري يا (اشتياقي به انجام ... [= ما في افعل كذا «:گويندباقي مانده است چنان كه مي

. »]ندارم...) چيزي 

زجاج آن را از او ذكر كرده اما آن تقديري كه زمخشري گفت، توجيه فراء است كه 

» است» الف«كه ماقبلش در هر = حيث قبلها الف «در خلال كلام زمخشري آمده . است

مانند قعد ! شودظرف است اضافه ميناي كه ابتداي آبه جمله» حيث«دانم آيا كه نمي

اما . دارد» سماع«از اين رو كار بردن چنين استعمالي نياز به . زيد حيث أمام عمر و بكر

باشد، هميشه » الف«در هر جا كه ماقبلش ياي اضافه :دربارة سخن زمخشري كه گفت

هم روايت شده است و قاريان آن را » الف«بعد از » ياء«سكون :مفتوح است؛ بايد گفت

راهي را كه نحويان ]. كسره براي دفع التقاي ساكنين است[» محياي«اند مثل قرائت كرده

اند، شايسته توجه نيست لذا جايز ي هم از آنان پيروي كردههاي بعداند و نسلرفته
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اين قرائت، نادرست است چنان كه حسين جعفي، با يادآوري اشتباه :نيست گفته شود

دانستن نحويان، قرائات قاريان را، در اين خصوص از ابوعمرو بن علاء پرسيد و 

. اين قرائت جايز است:ابوعمرو گفت

باز از او نقل . هم نيست كه به حركت كسره باشد يا فتحهم:همچنين وي گفته است

:و نيز از وي نقل شده است كه گفت،خوب است» كسره«شده است كه قرائت به 

هيچ توجهي به عدم ،بنابراين. »قرائت به كسره جايز است ولي در اعراب چنين نيست«

كنيم يكو شمرده، نميرا ن) كسر(قبول اين قرائت از سوي ابوحاتم كه ابوعمرو قرائت آن 

است كه اين قرائت را جايز پيشوايان لغت، نحو و عربي فصيح نژادازچون ابوعمرو

شاهد ديگري بر اين قرائت بيت نابغه ذبياني است كه . دانسته و آن را نيكو شمرده است

:اندروايت كرده

 ¤f��E , F��� K6��f��E C�� ,*��N� ��^� U;�� ,WC����)5(

.1»علي«ر ياء در به كس

ترين نكته در اين گفتگوي علمي دقيق، مناقشة ابوحيان با زمخشري است كه جالب

و اظهار داشته كه وي در ،وي را در سبكش به دام افكنده و به وي طعنه زده است

از خلاف آن نزاع علمي ـ . كندتفسيرش حرف جديدي ندارد و تنها از فراء نقل قول مي

. شوديري هم از نگرش نحويان به قاريان به ما ارائه ميتاريخي جالب، تصو

در بازگشت به گفتارمان دربارة معيارهاي قرائت و تحول آن در خلال مراحل تاريخ 

گانة قرائت صحيح در نظر ابن جزري هاي سهقرآن، بايسته است يادآور شويم كه شرط

:اين سه شرط عبارتند از. مدنظر نيست

.د عربي ولو وجهيموافقت با قواع- 1«

______________________
. 420، ص 5، ج البحر المحيطابوحيان، -1
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.موافقت با يكي از مصاحف عثماني ولو به احتمال-2

.1»صحت سند-3

بندي امري تازه نيست كه به وسيلة متأخران ساخته شده ولي بايد گفت كه اين تقسيم

توان گفت كه چيزي نهايتاً مي. باشد بلكه چنان كه ديديم، از قديم مطرح بوده است

ولو به «(د ندارد مگر آنچه كه در دو شرط نخست با قيد جديد در اين سه شرط وجو

گانة بالا در گذشته هم مورد اما اصول كلي سه. آمده است) »ولو به احتمال«و »وجهي

). 6(شده است اتفاق بوده و بدان عمل مي

ها بررسي كرده است ابن جزري تأثير اين شرايط را به طور جمعي و فردي در قرائت

قرائت متواتر يا صحيح است، چه قرائت ه وقتي اين شرايط با هم باشند، و يادآور شده ك

و سوم، بدون شرط قاريان هفتگانه باشد و چه قرائت غير اينان، و وقتي كه شرط اول 

گردد وي با تمثيل به هماهنگي با رسم الخط، در قرائتي جمع گردند، قرائت شاذ مي

اين قرائت امروزه :گويدو ديگران آمده، مي�بن مسعوداوآنچه كه از ابودرداء و عمر

شود چون از رسم الخط مصحف اجماع شده خارج است، هر چند كه شاذ ناميده مي

.2»ست چه در نماز و چه در غير نمازسند آن صحيح باشد بنابراين قرائت به آن جايز ني

يف دو شرط نخست در آن جمع شود، روايت آن ضعبديهي است قرائتي كه نه تنها 

اما اگر قرائت، نقلي . شودو از باب توسع بر آن، شاذ هم اطلاق ميآيد به حساب مي

نداشته باشد، آن قرائت شاذ نيست بلكه قرائت دروغ است و كسي كه عملاً چنين 

هر چند كه با معنا و رسم الخط يا يكي از آنها موافقت داشته ،روايتي را آورد كافر است

______________________
. 9، ص 1، ج النشرابن الجزري، -1

شيخ احمد بن : و نيز 17-15، صص منجد المقرئين و مرشد الطالبينالدين محمد بن الجزري، شمس-2

، قراءة بالشاذرسالة في ال، .)ق. ه1069درگذشته به سال (الدين خفاجي محمد بن عمر ملقب به شهاب

. هاي تيمور، مجموعه331نسخه خطي شماره . 67ص 
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و » زينت«به » سولت«و » اعطنا«به » اتنا«اما تبديل «:گويدميابوعمرو بن حاجب . 1باشد

تر و منع و تنبيه بر آن سخت،آيند بلكه شديداً حرام استامثال آن، شاذ به حساب نمي

.2»باشدتر مياز آن واجب

صحيح نيست چه قرائت چنان كه » قياس مطلق«در پرتو اين مطلب، قرائت به 

گونه و بايد همان[از منبع نخستين آن گرفته شده است است كه » سنتي«معروف است، 

لذا بسياري از پيشوايان قرائت مثل نافع و ابوعمرو ] ايد، قرائت كنيدكه فراگرفته

چنين و چنان قرائت كه قرائت كردم، بايد قرائت كنم، اگر نبود كه همانطور«:گويندمي

ته باشد، به هنگام عدم وجود نص اما اگر قياس بر اجماع يا اصلي تكيه داش. 3»كردممي

گردد كه شود و از مواردي ميبه اين قياس رو آورده ميو ابهام در وجه اداي قرائت، 

ذيرش آن جايز است و شايسته نيست كه رد گردد؛ به خصوص در مواردي ضروري و پ

مورد نياز كه وجه مرجح قرائت را تقويت كرده و بر توانايي وجه صحيح قرائت ياري 

چون در حقيقت «لكن آنچه ذكر شد قياس به معناي اصطلاحي آن نيست . رساندمي

ها براي اهل اداي آن، نسبت جزيي به كلي است مثل آنچه كه در تخفيف برخي از همزه

). 7(4»اختيار شده است

درگذشته (» ابن شنبوذ«توانيم به موضع ابوالحسن بغدادي معروف به بدين ترتيب مي

. ه354درگذشته به سال (» ابن مقسم«بغدادي معروف به و ابوبكر .)ق. ه328به سال 

. حكم كرد كه هر يك موضعي متناقض با ديگري داشته است.) ق

______________________
. 17، ص منجد المقرئينابن الجزري، -1

. 18، ص همان-2

قياس مطلق بدين معناست كه اصلي در قرائت ندارد تا به آن رجوع گردد [17، ص النشرابن الجزري، -3

]. و در چگونگي ادا بر آن تكيه شود

. همان-4
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پس از اين مقدمه، بايد گفت كه ابن شنبوذ به جواز قرائت مخالف با رسم الخط تا 

ي به چند ابن جزري در شرح حال و. زماني كه روايت آن صحيح باشد، اعتقاد دارد

اي با حضور وزير، آنچه كه بر ابن شنبوذ در جلسه«:قرائت او اشاره كرده و گفته است

ابوعلي بن مقله، و ابن مجاهد و گروهي از دانشمندان و قضات ايراد گرفته شد و عليه 

وي حكم شد و او را بعد از اعترافش به آنچه قرائت كرده، به توبه واداشتند؛ اين 

�1�$�7�� «:ها بودقرائت� Fc� 6�«1 ،» �cF�" 8���I,'8��^�H ��KE«2 ،

»¥��9P� y�!��c«3»�ECb� ��}9E -����$«4.

» �C� UbH'` 6�, wwH C)«5 ،
FB ��$~� U9�bH �E' ��E�c �� 0{� 8
�1 w�G�� 8�����q�� ��Vb�u�P� *�^��� 6$«6 ،»��, Fc^��,6VE«7 ،» CN$

______________________

####�: 9، بخشي از آيه )62(جمعه : نك -1 öö ööθθθθ yy yyèèèè óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ÌÌ ÌÌ				 øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ«« ««!!!! $$ $$####� .
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(( ((####θθθθ èè èèVVVV ÎÎ ÎÎ6666 ss ss9999’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####ÈÈ ÈÈ ÎÎ ÎÎγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ فروافتاد براي جنيان روشن گرديد كه اگر غيب ] سليمان[چون « . �####$$

. »ماندندنمي] باقي[بار دانستند، در آن عذاب خفتمي
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� 8��� y�;$ 0�F$���� *^c�1��«1 ،» �1 6�� 7� 8�9��:;�, F�9P� 0� 8��9�
', �<�+'8�x��P� �. ���,�2 و»i�F� ?�;$«3 . اين رخداد در بيع الاول سال

هجري قمري بود كه ابن شنبوذ نسبت به وزير، قاضي و ابن مجاهد به درشتي 323

ي دانش، سخن گفت و به آنها نسبت كم دانشي داد و بيان داشت كه آنها چون او در پ

اند لذا وزير به زدن وي فرمان داد و هفت ضربه شلاق به او زده شد و ها نرفتهمسافرت

. او هم وزير را نفرين كرد كه خداوند دستانش را قطع كناد و امورش پريشان نماياد

هاي زشت و ناپسند وي و قرائت،هايي كه كرده، آگاه ساختگاه وزير او را بر قرائتآن

). 8(4»هايي توبه داداو را به اجبار از چنين قرائترا رد كرده و

�كنيم، آن است كه همگي آن از ابن مسعودها ملاحظه ميآنچه كه در اين قرائت

از 73و قرائت آيه 5است�از سورة واقعه كه قرائت علي82است جز قرائت آيه 

.6باشدمي�سوره انفال كه از ابي

ه درستي يا نادرستي موضع ابن شنبوذ و درستي و در اين جا ما در پي مناقش

چون وضعيت و شرايط آن روزگار نادرستي اقدام وزير، ابن مقله، نسبت به وي نيستيم، 

______________________
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. آمده كه چنين چيزي نقل نشده است) ويستغيثون(، طبقات القراءدر 

$$$$�ŠŠŠŠ: 73، بخشي از آيه )8(انفال : نك -3 || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù uu uuρρρρ×× ××CCCCIIII ÎÎ ÎÎ7777 ŸŸ ŸŸ2222� .

. 52، ص 2، ج غاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري، -4

. 191، ص ماتريالآرتور جفري، -5

. مراجعه شود)ماتريال(ها به مصحف ابن مسعود در نوشته آرتور جفري درباره بقيه روايت. 133، ص همان-6
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از گيري گوييم اين است كه اين موضعاما آنچه كه ما در اين جا مي،چنين بوده است

العملي كه پيداست عكسگونه اعتنايي به قرآن نبوده است بلكه آنابن شنبوذ از سر بي

ديد كه ابن مجاهد كه بوده است كه در درونش به وجود آمده است زيرا در آن زمان مي

تر است، در ميان مردم بالاتر قرار گرفته است هر چند كه آنچه از در نظر او، از وي پايين

ابن مجاهد بر شمرده شده است، در نظر معاصران وي نادرست بوده و مردم را با 

ها، تر از اين قرائتهاي هفتگانه دچار اين توهم كرده كه قرائاتي پايينقرائتبندي يمتقس

گران خود را به جهل و ناتواني در طلب علم متهم باشند، لذا ابن شنبوذ، محاكمهشاذ مي

گويي در . دهدنسبت مي] كثرت علم ـ سفر در طلب علم[كند و به خود دو فضيلت مي

هاي هفتگانة ابن مجاهد به تنهايي صحيح كرده كه قرائتأكيد ميهمان زمان به مردم ت

است كه از حيث صحت نقل با آن برابري ] هاييقرائت[نيست بلكه نزد وي چيزهايي 

ها گونه روايتپيداست اين. كند هر چند كه كاملاً با رسم الخط مخالفت داشته باشدمي

.1شودشاذ ناميده مي] اي ابن شنبوذهروايت[

ما ابن مقسم به جواز قرائت آنچه كه موافق با رسم الخط باشد، هر چند كه نقل ا

نشده باشد، اعتقاد دارد، بدون ترديد چنين روشي، دروغ بستن به قرآن است و به خلق 

از همان نخست، موضع اين دو نفر بر رد يكي ،بنابراين. 2شودوجوه دروغين منجر مي

شرط موافقت با رسم الخط را رد كرد ] ابن شنبوذ[اولي . گانه مبتني بوداز معيارهاي سه

شرط نقل را؛ اما هر دو به شرط موافقت با قواعد عربي اتفاق ] ابن مقسم[و دومي 

قواعد عربي، معياري است كه در اساس به اعجاز دارند، چون در حقيقت، موافقت با 

تا به اين جنبه دست شود و هر دو عليرغم موضعشان، علاقمندند بياني قرآن مربوط مي

. نيازند

______________________
. 16، ص منجد المقرئينابن الجزري، -1

. 17، ص همان-2
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وي شيخ قاريان در عراق، استاد «:ابن جزري، ابن شنبوذ را چنين توصيف كرده است

وي ثقه و . ها را گشته استها، سرزمينبرجسته و از كساني است كه براي فراگيري قرائت

وي به «:ابن مقسم را هم داني چنين توصيف كرده است. 1»پرهيزگاري اهل علم است

وي فردي است عالم به قواعد عربي و حافظ لغت كه در . بط و درستي مشهور استض

). 9(2»گري استعلوم قرآن نيكو تأليف

كنيم او آنچه كه باقي مانده راي ابوالعلاء معري، در اين باره است كه آن را بيان مي

برخي بر . اندههاي ناپسند و نكوهيده دچار اختلاف گشتدانشمندان دربارة قرائت«:گويدمي

كنند بلكه براي هر قرائتي توجيهي اند و برخي چنين نميتخطئه كردن پيشينيان جسارت يافته

آنان كه اشتباه و غلط راويان را در . دارند هر چند كه اين توجيه از قواعد عربي به دور باشد

ها را نقل قرائتدر ميان كساني كه «:كننداند، چنين استدلال ميها جايز دانستهنقل قرائت

ها را چنان كه اند از اين رو قرائترا درك نمودهاند كه روزگار فصاحت اند كساني بودهكرده

اند لذا اند كه به فصاحتي نرسيده و به معيار عربي آگاهي نيافتهاند و گروهي نيز بودهبايد، آورده

.3»تته فرزند آدمي از خطا مبرا نيساند كه البدچار توهم و خطا شده

الخط اي پيرامون رسمشبهه
) وجوه تصحيف ـ وجوه جايز(

گفتيم كه انتقال خط . مسألة رسم الخط عثماني با خط عربي ارتباط تنگاتنگي دارد

مكه در زماني نه چندان كهن بوده كه از اين رو، آنچنان كامل نبوده است عربي به محيط 

:اند بر دو اساس بوده استهو كساني كه آن را در كتابت قرآن به كار گرفت

______________________
. 52، ص 2، ج غاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري، -1

.123، ص همان-2

. 200، ص رسالة الملائكةابوالعلاء المعري، -3
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سان كه آن را كردند اين خط ابزار مناسبي براي حفظ متن قرآن ـ آناحساس مي-1

. باشد و مانع تغيير و يا تحريف اين متن استفراگرفته و روايت شده بود ـ مي

هاي نوشتاري و آواهاي قرائتي، تناسب تا آن جايي كه امكان داشت بين نشانه-2

اگر بخواهيم عملكرد كاتبان قرآن را در حاق مسألة خط قرار دهيم، از . ده بودندايجاد كر

دليل بر ثبوت اين دو حقيقت، بديهي است چه . توان چشم پوشيداين دو حقيقت نمي

دليل آن همين قرآن سالمي است كه به دست ما رسيده و در رسم الخط آن تغييري داده 

مان، جز در ين الفباي آن و الفباي زبان گفتاريبه طوري كه تفاوتي جدي ب،نشده است

در توضيح . [كنيمكنند، احساس نمياي را مشخص نميكلماتي اندك و پراكنده كه قاعده

نگاشتند در اي كه رسم الخط قرآني را ميچه بسا صحابه] عبارت اخير بايد گفت

هايي آوايي را در اند كه چنين سنتهايي آوايي تكيه داشتهنگارش برخي كلمات به سنت

سان كه بدان هاي آوايي را آنهاي اين سنتكردند، از اين رو نشانهگفتارشان احساس مي

ها در زبانمان دچار آوردند لذا وقتي كه اين سنت، به قلم مي]ذوق[خو گرفته بودند

تغيير شد، تفاوت بين الفباي خود و الفباي آنها را احساس كرديم و آواها در پي تعديل

در رسم . ما بر اين سخن، مثالي روشن داريم. اين رسم الخط تكامل نيافته، برآمدند

در اول » همزه«بدين بيان كه . شودنوشته مي» الف«به صورت » همزه«الخط عثماني 

شود اما در ديگر شود و هيچ تغييري بر آن عارض نمينوشته مي» الف«كلمه به صورت 

» واو«يا » ياء«شود بلكه جاي آن را اصلاً نوشته نمي] وسط يا آخر كلمه[مواضع كلمه 

الأسماء، بأسمائهم، السفهاء، هؤلاء، :مثلاً كلماتي چون. گيردمي) بسته به حركت آن(

الاسما، باسمائهم، السفها، هولا، طفه، :نوشتندطائفه، الملائكه، إسرائيل را چنين مي

آنچه كه نويسندگان رسم الخط ) 10(اي براي همزهالملكه، اسريل، يعني بدون نشانه

هاي كلمه را ثابت نگارش سوق داده، اين بوده كه آنها همزهعثماني را به اين شيوة 

ها ها به اختلاف تلفظ قبايل، متفاوت بوده است لذا همزهنيافته بودند بلكه هاي اين همزه
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هر اي هاي لهجهتهاي احتمالي بر طبق سنرا ننگاشتند تا رسم الخط، در بردارندة قرائت

انجام دهند آن توانستند تنها چيزي كه اين نويسندگان در اين خصوص مي. قاري باشد

نشانة » الف«زيرا . بنويسند» الف«بود كه در صورت نگارش همزه، آن را به صورت 

. شناخته شدة همزه تحقيق يافته است

تيم بلكه معتقديم در ما با اين توجيه در پي تعريف و تمجيد از رسم الخط قديم نيس

را رهايي وجود داشته است و اينان با آگاهي اين كاوراي عملكرد اين نويسندگان، انگيزه

. لذا شايسته نيست كار آنها را نقد و يا آنها را مورد سرزنش قرار دهيماند دادهانجام مي

ي هااست كه مانع قرائتكننده با اين همه رسم الخط تنها يك معيار پيشگيري

ها، صحيح هاي اين قرائتهر چند روايتشود، اش ميالخطيمخالف با چارچوبة رسم

كنند از آن عبور مياست كه حروف قرآنياي در حقيقت، رسم الخط، صافي اوليه. باشد

شود و اگر از كه اگر با اين معيار سازگاري داشته باشند به سند آن حروف نگريسته مي

شود اين همان بان عربي نگاه ميه سازگاري آنها با قواعد زحيث سند هم درست باشند ب

. وضع حقيقي رسم الخط در برابر معيارهاي قرائت استم

كند كه بنابراين، رسم الخط عثماني، پديدآرندة قرائت نيست بلكه قرائت را تعيين مي

و سوزانده شدن ] امام[به هنگام نگارش مصحف نمونه �اين مهم در روزگار عثمان

. دادها رخ بقيه مصحف

با رسم الخط هاي سوزانده شده شامل بسياري از حروف مخالف چه مصحف

اند و فقط مابقي اين مصاحف كه در كنار درستي روايت و سلامت زباني عثماني بوده

. با رسم الخط عثماني، سازگاري داشت باقي ماند

مه، هر از چند گاهي كه در با اين ه«:گفتقبلاً به سخن بلاشر اشاره كرديم كه مي

يافتند، وجوه متفاوت قرائتي بدون قصد، زياد جامعة اسلامي نژادهاي غير عرب راه مي

. »عثماني به وجود آمدشد و حتي برخي از آنها بر اساس مصحفمي
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در واقع اين سخن بلاشر، جديد نيست بلكه خاورشناس مجاري، اگناس گلدزيهر

هاي بخش زيادي از اين اختلافپيدايش «:گويدوي مي. استقبلاً به آن اشاره كرده 

گردد؛ ساختار نوشتاري اين خط، آواهاي مختلفي را قرائتي، به ويژگي خط عربي باز مي

هاي وضع شده در بالا اين خط و تعداد آن نهد كه در نتيجة اختلاف نقطهپيش رو مي

ات كه در اصل خط عربي همچنين در حالت تساوي آوايي، اختلاف حرك. هاستنقطه

سازد موجب اختلاف در موقعيت اعراب كلمه و در نتيجه، چيزي آن را مشخص نمي

گذاري رسم الخط و اختلاف حركات اختلاف نقطه،بنابراين. شوداختلاف معنايي آن مي

اي يكپارچه و در قالب حروف صامت، نخستين علت در پيدايش حركت در نوشته

كت گذاري و حرط نبوده و يا در نقطهواند كه هرگز منقني بودهها در متاختلاف قرائت

.1»دادن آن دقت صورت نگرفته است

مضمون اين متن، با وجود تفصيل آن، همان ادعاي بلاشر است كه رسم الخط 

هاي مختلف عثماني كه صورتي از خط عربي است، موجب پيدايش بسياري از گونه

منظور رد سخن گلدزيهر، تمام سخن وي را مورد لازم نيست تا به . قرائت شده است

اما در اين جا به اين سخن . 1طلبدبررسي قرار دهيم چه اين مهم، مجال خاصي مي

كنيم كه رسم الخط مصحف، در واقع، به احتمالاتي در قرائت كه به طريق بسنده مي

خن از ابن گردد، اين احتمالات قرائتي چنان كه در سروايت ثابت نشده است، منجر مي

باشند، زيرا پيشتر بيان شد كه قرائت، سنتي است مقسم، گذشت وجوهي دروغين مي

______________________
. 1955، )به عربي(عبدالحليم النجار : ، ترجمان مذاهب التفسير الاسلاميگلدزيهر، -1

، در رسم المصحف و الاحتجاج به في القراءاتاي به نام دكتر عبدالفتاح شلبي در اين خصوص، كتابچه-1

هر چند كه ما مخالف . اي آورده استكنندهزيهر دلايل قانعبه چاپ رسانده كه در رد گلد1960سال 

محمد : ، ترجمان اي بر تاريخ قرائات قرآن كريممقدمهعبدالهادي الفضلي، . [برخي از آراي او هستيم

]. به بعد125باقر حجتي، ص 
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 0� FB��FN�	B#� L^.� �¦=:شود چنان كه آمدهكه از منبع نخستين اخذ مي[پيروي شده 
��W��:�K�� �c ���F)�$ ,A,> .شود از اين رسم الخط دو گونه وجوه قرائتي زاييده مي

» جواز«هاي شواذ به قرائتي كه در كتابوجوه-2از ناحيه تصحيف ه قرائتي وجو-1

. ها وجهي دارندچون در زبان عربي يا در لهجه. اندتوصيف شده

وجوه تصحيف 
ها متمايز است و به هاي تصحيف است كه به نوادر و لطيفهصورت:نوع اول- 1

مانة مبتذل و گاهي بر خلاف شود بلكه داراي معنايي نادر يا عوامعناي قرآني منجر نمي

. معناي قرآني است

هاي هاي تخصصي در باب تصحيف، پر است از گونهو نوشتههاي تاريخ كتاب

از جمله، حمزه اصفهاني آورده . تصحيف كه رسم الخط، اساس پيدايش آن بوده است

�� «:كرداست كه روزي نزديكي از بزرگان رفته بود و او مصحف چنين قرائت مي
;��6��F1 0�:��E Fc�� a, ������C��, 6��«1 كه مخالف با سخن خداوند ـ

:عزوجل ـ است كه فرمود

�ZZ ZZχχχχ ÎÎ ÎÎ))))ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ44 44 || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏããããyy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã«« ««!!!! $$ $$####ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx....tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu�2.

.»مثلَ عيسى در نزد خدا، همچون آدم است«

______________________

||�: 110، بخشي از آيه )5(مائده : نك -1 ||¤¤¤¤ŠŠŠŠÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒtt ttøø øø⌠⌠⌠⌠$$ $$####zz zzΝΝΝΝtt ttƒƒƒƒóó óójjjjtt ttΒΒΒΒöö öö				 àà àà2222øø øøŒŒŒŒ$$ $$####ÉÉ ÉÉLLLLyy yyϑϑϑϑ÷÷ ÷÷èèèèÏÏ ÏÏΡΡΡΡyy yy7777øø øø‹‹‹‹ nn nn====tt ttãããã44 44’’’’nn nn????tt ttããããuu uuρρρρyy yy7777ÏÏ ÏÏ????tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡uu uuρρρρ� .

آدم است كه او را ] خلقت[در واقع مثل عيسي نزد خدا همچون مثل : 59، بخشي از آيه )3(عمران آل-2

... .از خاك آفريد 
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خواند و بن احمدبن حنبل براي گروهي نماز ميعبداالله:همچنين، حمزه آورده است

:نين قرائت كردچ

»D� §B �^�� ¨�� ���� 'F)�«)1(.

.»شده استپروردگارت كه خلقبخوان بنام «: يعني
» مخلوق استكلام خداوند «:گفتپدرت تازيانه خورد، چون مي:كسي به او گفت

.2»!ق همه چيز را مخلوق قرار دادي؟تو خالو حال 

شود كه با معناي قرآني تضاد دارد ميبه نظر ما اين نوع تصحيف به معناي نامعقولي منجر 

هايي تنها از شخصي آنچه مهم است، آن است كه چنين قرائت. لذا قضاوت آن آسان است

شود و علت آن يابد، صادر ميناآگاه به قرآن كه آيات را حفظ نيست و معاني آن را در نمي

. در برداردهم رسم الخط است كه احتمال تلفظ صحيح و تلفظ غلط و تصحيف شده را 

دو تصوير » التنبيه علي حدوث التصحيف«حمزة اصفهاني كوشيده است تا در كتاب 

:متفاوت از احتمالات قرائتي رسم الخط به ما ارائه نمايد

رسم الخط مصحف، براي كلمة نوشته شده، دو يا چند وجه قرائتي را در بردارد -1

. اندهمه اين وجوه قرائتي روايت شدهكه 

الخط مصحف به وجوه قرائتي مختلفي منجر شده كه با قرائت روايت شده رسم-2

. هاي نوشتاري مشترك است و در معنا با آن مخالفدر نشانه

ف لاذكر اخت«حمزة اصفهاني در فصل چهارم كتاب خود، تصوير نخست را با نام 

ت شود، به حروف قرآن كه الفباي آن احتمال دو لفظ را دارد و چون به هر دو لفظ قرائ

______________________

�ùù:1آيه ،96،علق: نك -1 ùù&&&& tt tt				 øø øø%%%% $$ $$####ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{�.

، 282، نسخه خطي، كتابخانه مجلس، تهران، شماره تصحيفالتنبيه علي حدوث الحمزة الاصفهاني، -2

. 4برگ شماره 
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هايي آورده كه وي در اين خصوص مثال. اختصاص داده است» و قرائت تبديل شوند

ايم تا هايي از آن را در پايين آورده و در كنار مقايسه با قرائت حفص، سعي كردهنمونه

]. شكل اول، قرائت حفص است[پيدا كنيم ] شانبه قاريان[رائتي را قنسبت اين وجوه 

.1است�» ابن مسعود«شكل دوم، قرائت .»تتلواهنالك تبلو ـ«-1

.2است�» ابن مسعود«شكل دوم، قرائت .»فتبينوا ـ فتثبتوا«-2

.3است:»مجاهد بن جبر«شكل دوم، قرائت . »تثبيتا ـ تبيينا«-3

.4است�» ابن مسعود«شكل دوم، قرائت .»ييئس ـ يتبين«-4

.5است�رائت عليشكل دوم، ق. »لنبوئنهم ـ لنثوينهم«-5

. صاحب قرائت شكل دوم را، با توجه به منابع در دست، نيافتيم»ـ منابة1مثابة«- 6

.2است�شكل دوم، قرائت ابن مسعود . »لعنا كبيرا ـ كثيرا«-7

�شكل دوم، قرائت عمربن خطاب»الذين هم عبدالرحمن ـ عند الرحمن«- 8

.3است

______________________
. 46، ص ماتريالآرتور جفري، : بنگريد به . 30، بخشي از آيه )10(يونس -1

. 92، ص همان: بنگريد به . 6، بخشي از آيه )49(حجرات -2

. 77، ص همان: بنگريد به . 265، بخشي از آيه )2(بقره -3

. 51، ص همان: بنگريد به . 31بخشي از آيه ،)13(رعد -4

. 188، ص همان: بنگريد به . 58، بخشي از آيه )29(عنكبوت -5

. 125، بخشي از آيه )2(بقره -1

. 76، ص همان: بنگريد به . 68، بخشي از آيه )33(احزاب -2

. 221، ص همان: بنگريد به . 19، بخشي از آيه )43(زخرف -3
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.1است�م، قرائت علي و صادق شكل دو. »قد شغفها ـ شعفها«-9

.2است�بن جبلدوم، قرائت معاذشكل . »كيدن ـ و بااللهو تاالله لأ«-10

روايت تمامي اين وجوه شود كه در كنار ملاحظه ميدر اين نوع از وجوه تصحيفي، 

اين مطلب با مقايسة . تناسبي با قرائت حفص وجود دارد، ]منابة[به غير از وجه ششم 

:دهدآيد، خود را نشان مياين وجوه تصحيفي كه در زير ميتصوير دوم 

:شخصي آيه-1

�ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ$$$$ \\ \\⇔⇔⇔⇔ ÷÷ ÷÷6666 || ||ÊÊÊÊ�) ،3)100/1عاديات

»,���xb+ ���?�G«قرائت كرده است و ابن جوزي آن را »+��xb����?��«را 

.1روايت نموده است

:كسي آية-2

�<< <<¸̧̧̧ ãã ãã				 èè èèùùùù uu uuρρρρ>> >>ππππ tt ttããããθθθθ èè èèùùùù öö öö				 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ�) ،2)56/34واقعه

��f«را )F1«خواند.

:شخصي ديگر-3

�xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ùù ùù&&&& tt tt				 ÎÎ ÎÎ////ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&&ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ”” ””				 èè èègggg ss ss††††ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))�) ،3)7/150اعراف

______________________
كتاب التنبيه علي ها از همه اين مثال. 333همان، ص : بنگريد به . 30بخشي از آيه ،)12(يوسف -1

. باشدمي78، برگ شماره حدوث التصحيف

. 158، ص شواذ القراءةالكرماني، : بنگريد به . 57، بخشي از آيه )21(انبياء -2

. 4، برگ شماره حدوث التصحيف-3

. 49، ص الحمقي  والمغفلينالجوزي، ابن ابوالفرج عبدالرحمان بن علي-1

. 4، برگ شماره حدوث التصحيف-2
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. خواند»يحزه«را 

:كسي ديگر-4

�$$$$ tt ttΡΡΡΡ øø øø———— ¨¨ ¨¨““““ yy yyèèèè ss ssùùùù;; ;;]]]] ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssVVVV ÎÎ ÎÎ////�) ،2)36/14يس

���V� �E©«را FG$«خواند.

:بن ابي شيبه آيةعثمان-5

�ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ss ssππππ tt ttƒƒƒƒ$$$$ ss ss)))) ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$ $$####’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&&�) ،12/70يوسف(


Y «را � 6$'%�B«ابن جوزي آن را .خواند» Y
� 6$ f9��;�� Y�
'%�B« روايت

.3كرده است

$$$$�همچنين وي آية - 6 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯==== tt ttææææzz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÇÇ ÇÇyyyy ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ pp ppgggg øø øø:::: $$ .2قرائت كرد»من الخوارج«را $$####�1

رود مثل آنچه ان انتظار نمياين نوع تصحيف در قرائت از كساني روايت شده است كه از آن

در واقع علت اين نوع تصحيف، خود رسم الخط .3كه از حماد الراويه روايت شده است

اما علت «:گويداو مي. خوب است سخن حمزة اصفهاني را در اين مورد ذكر كنيم. است

ه بود، اي كه عثمان خواستار نوشتنش شدگانهها از آن رو بود كه چون مصاحف پنجايجاد نقطه

نوشته شده و وي آنها را در ميان شهرها پراكنده ساخت، مردم حدود چهل و اندي سال آن 

.مانه-1

.همان-2

. 46، ص الحمقي والمغفلينابن الجوزي، -3

. 4، برگ شماره حدوث التصحيفحمزة الاصفهاني، -1

.همان-2

. 46، ص الحمقي والمغفلينابن الجوزي، -3
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اما تصحيف در . كردند، يعني از روزگار عثمان تا روزگار عبدالملكمصاحف را قرائت مي

به هم شبيه بودند و ] ايبه كلمه[در اتصال و انفصال » ثاء«و » باء«زبانشان زياد گشت چون 

. رساندندشباهت مي» ثاء«و » تاء«، »باء«به ] ايبه كلمه[ياء هم در اتصال نون و 

تصحيف چيرگي كامل بر نوشتن دست آورده بود به طوري كه در عراق شيوع يافت و 

موجب شد حجاج به كاتبان خويش پناه آورد و از آنها خواست تا براي اين حروف شبيه به 

هايي فرد و زوج نهادند و جاي آنها را با قرار دادن نقطههايي بگذارند، لذا كاتبان هم علامت

ها، مردم بعد از ايجاد نقطه. برخي روي برخي حروف و برخي زير حروف، متفاوت نمودند

ولي با توجه به . نوشتند مگر به نقطهاي را گذراندند و دفتر و كتابي را نميزمان طولاني

.1»ا اعجام را وضع كردندداد، لذميكاربرد نقطه باز و هم تصحيف رخ 

وجوه جايز 
در . وجوه جايز و موافق با رسم الخط استاز وجوه تصحيف، :نوع دوم- 2

شود به ويژه كرماني كه بيش از هاي شواذ از اين نوع وجوه، فراوان يافت ميكتاب

ها اين وجوه غالباً با نحو و يا با يكي از لهجه. ديگران به اين وجوه پرداخته است

وي . بيش از همه از زجاج نقل كرده استكرماني در اين خصوص، . ازگاري دارندس

:از جمله. همچنين از فراء، ابوحاتم سجستاني، ابن انباري روايت كرده است

1-»q, ��E��H'�,J"�, %� F$�c A,«1.2داندفراء در نحو آن را جايز مي.

______________________
عسكري نيز التصحيف و التحريفچنين متني از . 18شماره ، برگ حدوث التصحيفحمزة الاصفهاني، -1

. نقل شده است

�ŸŸ: 41، بخشي از آيه )2(بقره : نك -1 ŸŸωωωω uu uuρρρρ(( ((#### þþ þþθθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss????tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&&¤¤ ¤¤				 ÏÏ ÏÏùùùù%%%% xx xx.... ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////(( ((ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ(( ((####ρρρρ çç ççCCCC tt ttIIII ôô ôô±±±± nn nn@@@@� .

. 4، ص ]مختصر البديع[المختصر من كتاب البديع ابن خالويه، -2
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2 -»,8���N� ��9� ���E CN�«1 به جاي»'��.2لهجه تميم، قيس و اسد استكه»

3-»q���$ ¤f�"«34به رفع جايز است.

. است]لاشيةً[ولي قرائت عمومي به فتح 

4-»��در عربي به فتح همزه به جاي ضمه، بر وزن فعالي كه زجاج آن را5»'��

.6داندجايز مي

5-»C`� ª�b� 6:��%�k«1 گويد ان ميابوحي. ]محله[به جاي كسره » حاء«به فتح

.2قرائت شده است) كسره(يم تنها با دانتا آن جا كه ما مي

6-�#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùöö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ tt ttΡΡΡΡ ùù ùù'''' yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÛÛÛÛ $$ )4/103نساء، (�####$$

.3اي استج، لهجهبنا به قول زجا. ]ذا اطمأننتمفإ[» ميم«به جاي » باء«به 

______________________
. 103، بخشي از آيه )16(نحل : نك -1

. 26، ص شواذ القراءةالكرماني، -2

���: 71، بخشي از آيه )2(بقره : نك -3 ��ωωωωss ssππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©©$$$$ yy yyγγγγ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù� .»)نقص استبي) ماده گاو«.

. 28، ص شواذ القراءة-4

85�33، بخشي از آيه )2(بقره : نك -5 33““““ tt tt				≈≈≈≈ yy yy™™™™ éé éé&&&&�.»جمع اسير است«.

. 28، ص شواذ القراءة-6

. »تا قرباني به قربانگاه نرسيد سر خود را متراشيد... «. 196، بخشي از)2(بقره : نك -1

. 75، ص 2، ج البحر المحيطو ابوحيان، 37، ص شواذ القراءة-2

. 64، ص شواذ القراءةالكرماني، -3
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7-�öö öö≅≅≅≅ tt tt////çç ççνννν$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ))))tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????ßß ßß#### ÏÏ ÏÏ±±±± õõ õõ3333 uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù$$$$ tt ttΒΒΒΒtt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))ββββ ÎÎ ÎÎ))))uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©©tt ttββββ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ$$$$ tt ttΒΒΒΒ

tt ttββββθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎCCCC ôô ôô³³³³ èè èè????�) ،6/41انعام(

گرداند و خوانيد و اگر او بخواهد رنج و بلا را از شما دور ميبلكه تنها او را مي«

.»كنيدگردانيد، فراموش ميمي] او[آنچه را شريك 

.1و اگر چنين قرائت شود، جايز استهاي جمعدر فعل» تاء«به جاي » ياء«به 

8-��� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))#### YY YY‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ3333 tt ttΡΡΡΡ�) ،2)7/57اعراف

3.چنين قرائتي جايز است:گويدزجاج مي. به ضم اول و سكون

9-�|| ||MMMM yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ�) ،14/28ابراهيم(

.1اين قول، ابوحاتم است. و فتح دومبه كسر اول »نعمات«و ) اول و دوم(به دو كسر 

10-�ää ää−−−−#### tt tt				 ÏÏ ÏÏùùùù ÍÍ ÍÍ____ øø øøŠŠŠŠ tt tt////yy yy7777 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷==== tt tt//// uu uuρρρρ�2 و عدم [تحه نون بينك و ف] فراق به بيني[به اضافة

.3اري به جواز اين قرائت معتقد استابن انب]. اضافه فراق

چنين وجوهي كه ممكن است احتمالات قرائتي رسم الخط را آشكار كنند، بيرون از 

هاي تصحيف، در روزي نبوده است روايت هستند با وجود اين، اين وجوه همچون صورت

______________________
. 76، ص شواذ القراءة-1

���: 57، بخشي از آيه )7(اعراف : نك -2 ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))#### YY YY‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ3333 tt ttΡΡΡΡ� .»فايدهجز اندك و بي«.

. 87، ص شواذ القراءة-3

. 127، ص شواذ القراءة-1

�ää. 78، بخشي از آيه )18(كهف : نك -2 ää−−−−#### tt tt				 ÏÏ ÏÏùùùù ÍÍ ÍÍ____ øø øøŠŠŠŠ tt tt////yy yy7777 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷==== tt tt//// uu uuρρρρ�.

. 143، ص شواذ القراءة-3
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بلكه كاملاً . تا عبدالملك�اشد حتي در دوران عثماناي كاملاً پذيرفته شده بكه نزد قاري

با اين همه، . مشخص است كه اين وجوه روايت شده نتيجة تصور و بيهودگي و ناداني است

نحو اند زيرا تا زماني كه مباحث محققان به بررسي و آگاهي بخشيدن اين وجوه همت گماشته

نها، قرآن، در جريان باشد، اين كار امري يا لغت پيرامون متون شعري و نثري و در پيشاپيش آ

چنان كه خواننده خواهد ديد كه گاهي ما هم در كنار وجوه قرائتي روايت شده، . است طبيعي

. كنيماز اين وجوه جايز فقط به منظور كسب اطلاعات و قياس، ياد مي

حيف وجوه تصها، اين وجوه جايز يا قرائتمنظور گلدزيهر و بلاشر از اختلافاگر

اند و اگر ها ظلم كردهشده است با نسبت اين وجوه به اختلاف قرائات، به قرائت

است كه با �قرائتي روايت شده از پيامبرها، برخي وجوه منظورشان از اختلاف قرائت

ها و تاريخ قرآن بد باشد، بدون شك، ما قبل از آن كه به قرائترسم الخط هماهنگ مي

. اندلمي خويش بد كردهكرده باشند به اين كار ع

تأثير تطبيقي اين معيارها 

:توان در دو مرحله خلاصه كرداين تأثير را مي

. گانه را در بر دارندهايي كه معيارهاي سهآوري قرائتجمع-1

. هايي كه يكي از معيارها در آن دچار اشكال شده استآوري قرائتجمع-2

توان در اين ترتيب تاريخي كه با اولين كتاب اما مرحلة نخست را مي:مرحلة نخست

شود، هاي صحيح، با تفاوت در درجات صحت آن، آغاز مينوشته شده در باب قرائت

. خلاصه كرد

:ها در خاور زمين به ترتيب زير بوده استحركت تأليف قرائت

كه .) ق. ه224درگذشته به سال (بن سلام از ابوعبيد قاسمكتاب القراءات-1

. هاي قاريان هفتگانه گرد آورده استهاي بيست و پنج قاري را در كنار قرائتقرائت
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درگذشته به سال (، از احمدبن جبير بن محمد كوفي ةالخمستكتاب القراءا-2

. ؛ مقيم انطاكيه كه از هر شهر يك قاري را آورده است).ق. ه258

. ه282درگذشته به سال (اسماعيل بن اسحاق مالكياز قاضي كتاب القراءات-3

كه قرائت بيست نفر پيشواي ] يكي از دو راوي نافع[همراه و صاحب قالون .) ق

. ها، از جمله قاريان هفتگانه را آورده استقرائت

310درگذشته به سال (از ابو جعفر محمدبن جرير طبري الجامع في القراءات-4

. ه استكه بيست و اندي قرائت را در آن آورد.) ق. ه

درگذشته به سال (از ابوبكر محمدبن احمدبن عمر داجوني ، كتاب القراءات-5

. هاي گردآوري طبري ضميمه كرده استكه قرائت ابوجعفر را به قرائت.) ق. ه324

درگذشته به سال (ابوبكر احمدبن موسي بن عباس بن مجاهد از ةالسبعقراءات- 6

. هاي هفتگانة مشهور بسنده كرده استفقط به قرائتوي اولين كسي است كه.) ق. ه324

.) ق. ه370درگذشته به سال (از ابوبكر احمد بن نصر شذائي ، كتابي در قرائات-7

درگذشته (ابوبكر احمدبن حسين بن مهران از ةفي قراءات العشرةالشامل و الغاي-8

.). ق. ه381به سال 

.) ق. ه408درگذشته به سال (ري خزاعي ابوالفضل محمدبن جعفاز المنتهي-9

. آوري نشده بود، گرد آوردآنچه را كه قبل از او جمع

ها در اواخر سدة چهارم به سرزمين اندلس و مغرب سپس حركت تأليف قرائت

كردند به مصر ها را روايت ميمنتقل شد و برخي از اهل اندلس و مغرب كه قرائت

:ها را وارد اندلس و مغرب كردندئتهجرت كردند و به ترتيب زير قرا

. ه429درگذشته به سال (از ابوعمر احمدبن محمد بن عبداالله طلمنكي ةالروض-1

. ها را به اندلس وارد كردوي نخستين كسي است كه قرائت.) ق

..)ق. ه437درگذشته به سال (از مكي بن ابيطالب حموش القيسي و الكشفةالتبصر- 2
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جامع در كتاب وي . از حافظ ابوعمرو عثمان بن سعيد دانيجامع البيانوالتيسير -3

. 1آمده استبيش از پانصد روايت و طرق از قاريان هفتگانه ، ةالسبعالبيان في قراءات

هايي قرائت. اندشود كه در ميان اين مصنفين كساني پيش از ابن مجاهد بودهملاحظه مي

شد كه، قبل طبق معيار قرائي خود صحيح شمرده ميآوري كرده بودند،را كه اينان جمع

. ندكردهاي ديگر را شاذ تلقي ميهاي سبعة ابن مجاهد، قرائتاز شهرت قرائت

هاي شاذ نبوده است تا آن تاريخ، تلاش قاريان در به دست دادن قرائت:مرحلة دوم

مجاهد از ميان طرق اند كه ابن اي مشغول بودههاي هفتگانهبلكه صرفاً به روايت قرائت

فراون قاريان هفتگانه، آن را برگزيده بود چنان كه اين طرق در كتاب التيسير داني نمايان 

ها از مجموعه هاي هفتگانه كه در نظر همگان بهترين روايتتوجه به اين قرائت. است

. هاي شاذ تأثير گذاشتروايات صحيح قرائتي بود در گردآوري قرائت

هاي صحيح آغاز هاي شاذ در تأليفات قرائتراً حركت ثبت قرائتبا وجود اين ظاه

اند، مثل كتاب ابوعبيده هاي شاذ نبودهشده بود كه به طور خاص در بر دارندة قرائت

هاي شاذ اختصاص دارند، كتاب بن سلام به نظر ما، اولين تأليفاتي كه به روايتقاسم

و به 1»معاني القرآن«به نام .) ق. ه206درگذشته به سال (محمد بن مستنير قطرب، 

به همين نام، معاني .) ق. ه207درگذشته به سال (كتاب معاصر وي، ابو زكريا فراء 

بعد از اين دو ابو حاتم سهل بن محمد بن عثمان سجستاني . گرددباز مي، 2القرآن

______________________
. مراجعه كرديم35- 34، صص 1، ج النشردر خصوص اين آمار، به -1

. 220-219صص ، 3، ج انباه الرواة؛ القفطي، 3، ص المحتسببن جني، عثمان-1

با تحقيق استاد احمد يوسف نجاتي و محمد علي نجار چاپ 1955درالكتب جلد اول آن را در سال -2

جلد دوم اين كتاب با تحقيق و بازنگري استاد محمد علي نجار و جلد سوم آن با تحقيق . [كرده است

ر المصريه للتأليف و الترجمة، دكتر عبدالفتاح اسماعيل شلبي و بازنگري استاد علي النجدي از سوي الدا

]. به زيور چاپ آراسته شده است
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ابن . ردنگارا مي» اختلاف المصاحف«كتاب خود دربارة .) ق. ه248درگذشته به سال (

همچنين در كتاب ابوعلي محمدبن «:گويدجني دربارة اين كتاب و كتاب قطرب مي

با وجود اين، كتاب ابوحاتم از كتاب . هاي شواذ بسيار روايت شده استمستنير از قرائت

تطويل و تعليل و ها پرداخته و از تر است چون تنها به ذكر قرائتقطرب، جامع

.1يده و به كنه آن نرسيده خالي استدر غلتاستشهادهايي كه قطرب در آن

از ابوالعباس احمدبن يحيي » كتاب الشواذ«، به ]حاجي خليفه[صاحب كشف الظنون، 

اشاره نموده و بر اين ظن غالب .) ق. ه291درگذشته به سال (معروف به ثعلب نحوي 

در همين جا گونه كه حاجي خليفهباشد، چون همانهاي شاذ ميرفته كه دربارة قرائت

كه (2.)ق. ه732درگذشته به سال (آورده اين كتاب به رساله جعبري، ابراهيم بن عمر 

جعبري در اين رساله ). نوشته است، ضميمه بوده است. ق. ه718القعده سال در ذي

را به ] بخاري[شيوة گروهي از قاريان را رد كرده است كه احرف سبعه آمده در صحيح 

هاي هفتگانة ابن مجاهد، بقية آن را اند و با تمسك به قرائتمحدود كردهروايتي قرائتي 

شبهه ]. ، دارالسلام ـ دارالفيحاء41-39، صص 9فتح الباري، ج [اند شاذ به حساب آورده

»ةالحج«اينان به پيشوايان زبان عربي هم سرايت كرد به طوري كه ابوعلي فارسي كتاب 

نوشت و مردم هم » احرف سبعه«هاي خارج از ي قرائتهاي شواذ يعنرا در تبيين قرائت

.1جبي آشكار استاز او تبعيت كردند، به حدي كه گويي گفته شده، وا

______________________
. 3، ص المحتسبابن جني، -1

. 21، ص 1، ج غاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري، -2

. 284، ص 2، ج كشف الظنون، )حاجي خليفه(مصطفي بن عبداالله، كاتب چلپي -1
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درگذشته (با پايان يافتن قرن سوم، در قرن چهارم ابواسحاق ابراهيم بن سري زجاج 

ن ورد استفادة ابيابيم كه يكي از منابع مرا مي» معاني القرآن«با كتاب .) ق. ه310به سال 

.1باشدمي» المحتسب«جني در كتاب 

درگذشته به (بعد از او، حافظ ابوبكر عبداالله بن ابوداود سليمان بن اشعث سجستاني 

. آيدمي2»المصاحف«با كتاب .) ق. ه316سال 

ابي با كت.) ق. ه324درگذشته به سال (بعد از آن، ابوبكر احمدبن موسي بن مجاهد 

.3آيدهاي شاذ ميئتدر باب قرا

اين كتاب نوشتة ابن مجاهد «:گويددربارة او مي] مقام دفاع از شواذدر[ابن جني 

وي در اين كتاب، بسياري از شواذ را ثبت كرده كه . انداست كه همگان از آن متأثر گشته

در حقيقت،«:گويدنولدكه خاورشناس آلماني مي. »نه روايتي از آن داشته و نه توجيهي

هاي شود كه نظام قرائتآغاز مي] ابن مجاهد[هاي شاذ، از مردي شروع مراجع قرائت

» كتاب الشواذ«كتاب ديگري به نام » كتاب السبعه«مشهور هفتگانه را بنا نهاد و در كنار 

كتاب الشواذ، كتابي است كه ابن جني در تأليف . 1»نوشت كه از بين رفته است

. ود قرار داده و جوهرة كتاب خود را از آن گرفته استآن را مبناي كار خ» المحتسب«

______________________
دي در باب معاني القرآن با همين عنوان از بسياري از هاي زياكتاب. 3، ص المحتسببن جني، عثمان-1

].58-57، صص الفهرستابن النديم، : ك . ر[بزرگان لغت و نحو نوشته است 

. م، به چاپ رسيد1936، آرتور جفري در سال ]خاورشناس آمريكايي[اين كتاب به همت و تحقيق -2

ه است كه چند برابر حجم كتاب گشته و هاي شاذ را آوردوي در ضميمه اين كتاب فهرستي از قرائت

. باشدميMateriasl for the History of the Text of Qura’nعنوان آن 

. 3، ص المحتسبابن جني، -3

از تكلمة پرتزل 1961، 228، ص 3، ج )تاريخ قرآن(Geschichte Des Quransتئودور نولدكه، -1

Pretzel و برگشتراسرBergestrasser .
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ابن جني اين كتاب را در دفاع از شواذ به سبك كتاب استادش، ابو علي فارسي 

فارسي كتاب خود را به اين منظور وضع . نوشته است.) ق. ه377درگذشته به سال (

ي كساني بپردازد كه هاهاي قاريان را بيان داشته و به وجوه قرائتكرده تا وجوه قرائت

.1ي بن عباس بن مجاهد، ثبت شده استنامشان در كتاب ابوبكر احمدبن موس

كه مختصري از آن نزد 2آيدمي» البديع«بن خالويه با كتاب بعد از ابن مجاهد، حسين

ابن خالويه شود كهملاحظه مي. باشدهاي شاذ ميما موجود است و در باب قرائت

.3شاگرد ابن مجاهد است

المحتسب في تبيين «كتاب .) ق. ه392درگذشته به سال (بعد از ابن خالويه، ابن جني 

. رسدرا نوشت و با اين كتاب، قرن چهارم به پايان مي» يضاح عنهالقراءات والإوجوه شواذ ا

ها، همكاري و مشاركت دانشمندان در قرن پنجم، حركت تأليف و نگارش قرائت

موده است كه در رأس آنها ابوعمرو عثمان بن سعيد داني مغرب و اندلس را ثبت ن

.1»قرار دارد» توي في القراءات الشواذالمح«با كتاب .) ق. ه444درگذشته به سال (

درگذشته به سال (بن ابراهيم اهوازي مصري بن عليدر همين دوره، ابو علي حسن

. آيدمي3»الاقناع«و 2»الموضح«با دو كتاب .) ق. ه446

______________________
، تحقيق عبدالفتاح الحجةابوعلي الفارسي، : ك . و نيز ر. 176دالفتاح الشلبي، ابوعلي الفارسي، ص عب-1

.، اول، دارالتعاون4- 3شلبي، عبدالحليم نجار و علي نجدي، صص 

.237، ص 1، ج غاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري، -2

. همان-3

. به بعد228، ص 3، ج تاريخ قرآننولدكه، : و نيز 505، ص 1، ج راءغاية النهاية في طبقات القابن الجزري، -1

. به بعد228، ص 3، ج تاريخ قرآننولدكه، -2

. 132، ص 1، ج كشف الظنون، )كاتب چلپي(مصطفي بن عبداالله -3
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هاي صحيح و شاذ به وي كتاب ديگري دارد كه در آن به بررسي و علاج بين قرائت

.1پرداخته است» الشاذجامع المشهور و«نام 

كتاب خود .)ق. ه454درگذشه به سال (همچنين در همين دوره، ابوالفضل رازي 

.2را نوشت» اللوامح«ة شواذ به نام دربار

كتاب.) ق. ه465درگذشته به سال (ره هذلي نيز ابوالقاسم يوسف بن علي بن جبا

رفت ها گمان ميمثل بيشتر اين كتاب. 3را نوشت» تالكامل في القراءا«ارزشمند خود، 

اي از آن در رواق المغاربه در الازهر كه اين كتاب هم از بين رفته باشد ولي اخيراً نسخه

قمري، يعني تقريباً پنجاه هجري514پيدا شده است كه در سال ) مغاربه369(به شمارة 

بريم كه اين نسخه از لذا گمان مي. نوشته شده است) هذلي(سال بعد از وفات مؤلف آن 

اين نسخه در چهارده بخش و در يك مجلد . روي نسخة مؤلف استنساخ شده باشد

اي ديگر از اين نسخه. نقص دارداندكي » فضايل القرآن«است كه ابتداي آن در بحث 

هاي هاي دارالكتب يا مركز نسخهشود چنان كه فهرستيچ جاي يافت نميكتاب در ه

شيخ عامر السيد عثمان بزرگواري . انداي به آن نكردهخطي و يا بروكلمان هيچ اشاره

. اي از آن را كه به خط خودش، استنساخ كرده بود به ما امانت دادنمود و نسخه

ين كتاب پنجاه قرائت از ائمة در ا] هذلي[وي «:گويدصاحب كشف الظنون مي

اين عبارت نيز عيناً . 1»را از هزار و چهارصد و پنجاه و نه طريق گرد آورده استقرائات 

______________________
. به بعد228، ص 3، ج تاريخ قرآننولدكه، -1

، غاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري، : ز و ني365، ص 2، ج كشف الظنونمصطفي بن عبداالله، -2

. 363، ص 1ج 

. 401، ص 2، ج كشف الظنونمصطفي بن عبداالله، -3

. 256، ص 2، ج كشف الظنونمصطفي بن عبداالله، -1
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كنم كه كشف الظنون از ابن جزري نقل كرده باشد ميو گمان. 1از ابن جزري آمده است

» سانيدالأكتاب «رد، زيرا هذلي در پايان چون در اين كتاب چيزي مخالف با آن وجود دا

آنچه گذشت، قرائات سبعه و قاريان آنها و اختيارات قرائتي «:آورده استگونهاين

ها را دنبال كرده و اختياري قرائتي مطابق سپس اين قرائت. دانشمندان نقاط مختلف بود

با اختيار پيشينيان با نگاه به قواعد عربي، فقه، كلام، قرائات و تفاسير، سنن و معاني، 

طرق قرائتي كوفيان، . اميد دارم كه به ياري و توفيق خداوند مفيد باشد. كردمانتخاب

] الدوريالليث ـ ابوعمرو [چهارصد و شصت طريق است كه از كسايي و دو راوي وي 

ارصد و پنجاه و نه تي از شهرهاي مختلف، پنج هزار و چهتمام طرق قرائ. اندك است

.2»باشدطريق مي

آيد مي.) ق. ه478درگذشته به سال (ابومعشر عبدالكريم طبري ها بعد از هذلي، سال

بدين ترتيب با اين كتاب . هاي شاذ را نوشته استدر قرائت3»شوق العروس«كه كتاب 

. رسدسدة پنجم به پايان مي

بن بير معروف به سبط الخياط البغدادي بن عليدر قرن ششم، ابومحمد عبداالله

.1را نوشت» المبهج«كتاب .) ق. ه541درگذشته به سال (

هاي آمده كه نام سه كتاب است كه در قرائت» الغايه«در مراجع شواذ كتابي به نام 

درگذشته به سال (يكي از آنها از احمدبن حسين بن مهران . گانه نوشته شده استده

.2باشدهاي قرن چهارم مياز نوشتهو.) ق. ه381

______________________
. 35، ص 1، ج النشرابن الجزري، -1

. كتاب الاسانيد، پايانالكاملهذلي، -2

. آمده است» سوق«در اين مرجع به اشتباه، . 401، ص 1، ج طبقات القراءغاية النهاية في ابن الجزري، -3

. 434، ص 2، ج غاية النهايةو 372، ص 2، ج كشف الظنونمصطفي بن عبداالله، -1

. 49، ص 1، ج غاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري، -2
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540درگذشته به سال (مقري معروف به ابن باذش دومي از ابوجعفر احمدبن عليب 

.1است كه به شيوة ابن مهران تأليف كرده است.) ق. ه

569درگذشته به سال (بن احمد بن سهل، ابوالعلاء همداني و سومي از حافظ، حسن

.با تمام اينها ارزش اين سه كتاب را از مراجع شواذ، درنيافتيم. 2است.) ق. ه

اي همچنين در درالكتب، نسخه. از اين كتاب، چيزي ديگر نيافتيمدر قرن ششم غير

بن محمد فارسي بهاز ابوالحسن علي» عللهااءات العشر وفي القريةشرح الغا«خطي به نام 

.3يافت شده است) تيمور344(شمارة 

بينيم كه كتاب ا مير.) ق. ه616درگذشته به سال (در قرن هفتم، ابوالبقاء عكبري 

) تفسير1199(اين كتاب در دارالكتب به شمارة . 4نويسدرا مي» ت الشاذراب القراءااع«

. موجود است

با .) ق. ه629درگذشته به سال (بعد از او ابوالقاسم عيسي بن عبدالعزيز اسكندري 

در «:گويدابن جزري دربارة اين كتاب، مي. است» زخرالجامع الأكبر والبحر الأ«كتاب 

.1»فت هزار روايت و طرق قرائتي استبر دارندة ه

ترين كتاب در باب قرائات است اما ابن جزري بر او بدون شك اين كتاب پر حجم«

ايراد گرفته كه خلط مبحث زياد كرده و بزرگاني را آورده كه شناخته شده نيستند و 

______________________
. 148، ص 2، ج كشف الظنونمصطفي بن عبداالله، -1

. 204، ص 1، ج غاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري،-2

. 579، ص همان-3

. به بعد228، ص 3، ج تاريخ قرآننولدكه، -4

. 35، ص 1، ج النشرابن الجزري، -1
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يف شده و به دروغ متهم گشتهسندهايي را ذكر كرده كه ضعيف هستند از اين رو تضع

.1»است

.2ابوحيان به او را متعرض شده استچنان كه ابن جزري، نقد تند ذهبي و

خلاصة اين كه با كتاب او به نام «:ابن جزري در شرح حال وي را چنين پايان داده است

چيزي را ) چه كم و چه زياد(ها در اين فن نظير ندارد چون وي از قرائت» الجامع الاكبر«

.3»كتاب را ببيند، تعجب خواهد كرداندكي و هر كس كه آنفرونگذاشته است مگر 

تقريب «كتاب .)ق. ه636درگذشته به سال (در همين دوره، عبدالرحمان صفراوي 

.4موجود است) 1337(وريال به شمارة بخشي از آن در اسك. نويسدرا مي» البيان

ابراهيم بن محمد بن از ابواسحاق »عين القراءةقر«نولدكه به كتاب ديگري به نام 

. ه569درگذشته به سال (وي شاگرد ابوالعلاء عطار . كندعلي قواسي مرندي اشاره مي

1337(نسخة خطي وي در اسكوريال به شمارة . است.) ق
R
O (نولدكه . موجود است

كتاب چاپ در اين دو كتاب، مطالب بيشتري از دو «:گويددربارة آن و كتاب عكبري مي

همچنين . وجود دارد) المحتسب و مختصر البديع ابن خالويه(شده توسط برگشتراسر 

هاي غير مشهور ديگر به كتاب) عين القراءةقر(نولدكه يادآور شده كه در اين كتاب 

درگذشته به (از محمدبن حسن آبندار قلانسي » المنتهي«از جمله . اشارتي رفته است

از » المنهاج«بن حسين طريثيثي، شاگرد الأهوازي، و از علي» كافيال«و .) ق. ه521سال 

______________________
. 609، ص 1، ج غاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري، -1

. به بعد228، ص 3، ج تاريخ قرآننولدكه، -2

. 609، ص 1، ج ية النهاية في طبقات القراءغاابن الجزري، -3

اي است مشهور در شهر اسكوريال در اسكوريال كتابخانه[به بعد 228، ص 3، ج تاريخ قرآننولدكه، -4

شناس، موسيو درنبورگ، فهرست كتب عربي آن را با توضيحات لازم، مرتب و به چاپ اسپانيا، شرق

]. ريال، ذيل اسكونامهلغتدهخدا، [رسانده است 
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) واختلاف المصاحفةشواذ القراء(خطي كرماني همچنين در نسخة . 1ابوعمربن ظفر

هايي اشاره دارد كه كرماني به آنها ارجاع داده است و يادآور شده كه بينيم كه به كتابمي

ها اين كتاب. ع و اجازه استخراج كرده استهايش را از اين كتب با تلاوت، سماروايت

:عبارتند از

.كتاب الشواذ از ابوعلي حسن بخاري-1

.عليهمفردات از ابن ابي-2

كتاب الغرائب في شواذ القرآن از ابوحفص عمربن محمد بن احمد بن اشعث -3

. دنيتجه مانييرامون اين سه كتاب، بپتلاش ما براي دستيابي به چيزي . 2خباري

هاي شاذ به نظر ما، كتاب كرماني است كه در مقدمه از آن آخرين كتاب از نوشته

توان سخن در منابع شواذ را به پايان برد ولي به نقش سخن گفتيم با اين همه، نمي

درگذشته به (زمخشري هاي شاذ اشاره نكرد در صدر اين عنوان، مفسران در ثبت قرائت

قاويل في وجوه عيون الأعن حقائق غوامض التنزيل والكشاف«در 3.)ق. ه538سال 

درگذشته به سال (از ميان اين مفسران، ابوحيان محمدبن يوسف اندلسي . است» التأويل

كتاب «:گويدباشد كه نولدكه دربارة اين كتاب ميمي» البحر المحيط«در 4.)ق. ه745

عروف به ابوحيان همچنان از البحر المحيط، تأليف ابوعبداالله محمدبن يوسف بن حيان م

هاي شاذ و فراواني در تفسير همچنين قرائت. 1»هاي شاذ استمهمترين مراجع در قرائت

______________________
. به بعد228، ص 3، ج تاريخ قرآننولدكه، -1

. 4، مقدمه، ص شواذ القراءةالكرماني، -2

. 10، ص 1، ج البحر المحيطابوحيان، -3

غاية النهاية ابن الجزري، . ذكر كرده كه نادرست است754وفات وي را »البحر المحيط«ناشر تفسير -4

. 285، ص 2، ج في طبقات القراء

. به بعد228، ص 3، ج تاريخ قرآنولدكه، ن-1
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فتح «و تفسير .) ق. ه671درگذشته به سال (از قرطبي » حكام القرآن الكريمالجامع لأ«

. يابيممي.) ق. ه1250درگذشته به سال (از امام شوكاني » القدير

دانيم، هيچ كس بدين هاي شواذ به تفصيل سخن گفتيم، چون ميابدربارة كت

از طرفي ما به معرفي اين منابع نيازي داريم تا در پرتو آنها ،صورت به آن نپرداخته است

ها كه در حقيقت هاي شاذ و ميزان دلالت آن بر حقيقت مشكل قرائتبه ارزش قرائت

. بريممشكل تاريخ قرآن است، پي

»الحديثةفي ضوء علم اللغالقراءات القرآنية«به بخش دوم اين اثر يعني ا خواننده ر

هاي معرفتي جديدي از اسرار خوانم تا شايد حقايقي براي او آشكار گردد و افقفرامي

. گشوده شودن بر اوآزبان جاودان عربي يعني زبان قر
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هاي حديث حروف هفتگانهضميمه روايت

]ويان آنرا[1حديث حروف هفتگانه

*����بن كعبهاي ابيروايت

يحيي بن آدم براي من حديث كرد و :ابوكريب براي ما حديث كرد و گفت«-1

) عبدي(نام :گويدابوجعفر طبري ميـ 2اسرائيل از ابواسحاق و او از فلان العبدي:گفت

ه او بن كعب براي ما حديث كرد كاز يادم رفت ـ و او از سليمان بن صرد و او از ابي

چه كسي بر تو قرائت كرد؟ :گفتم. كردبه مسجد رفتم و شنيدم كسي قرائت مي:گفت

او قرائت كرد و . از او قرائت را بپرس:بردم و گفتم�او را نزد پيامبر. �پيامبر:گفت

... شما بر من چنين و چنان قرائت كرديد :گفتم. نيكو قرائت كردي:فرمود�پيامبر

گاه آن! آن هم خوب خواند و من هم خوب:گفتم. ي قرائت كرديتو نيز به نيك:فرمود

غرق عرق شدم :گفتابي. بزدايشك را از ابي،خدايا:ام زد و فرموددستش را بر سينه

دو فرشته بر من آمدند و يكي :فرمود�گاه پيامبرآن. و درونم پر از اضطراب گشت

بر من :پس گفتم. بر آن بيفزاي:ديگري گفت. قرآن را بر يك حرف قرائت كن:گفت

______________________
تحقيق و تعليق استاد محمود محمد شاكر و بازنگري شيخ احمد . به بعد21، ص 1، ج تفسير طبري-1

. محمد شاكر، چاپ دارالمعارف

به نقد اين احاديث مطابق به شماره هر يك در پايان روايت آنها و در مفردات مطابق شماره صفحه آن -*

. پرداختخواهيم 

. نام وي، سقير العبدي است33در حاشيه ص -2
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هفت بر :پس گفت. بر دو حرف بخوان تا اين كه به هفت حرف رسيد:گفت. بيفزاي

. »حرف قرائت كن

عدي براي ما حديث كرد و ابن ابي:محمدبن بشار براي ما حديث كرد و گفت«- 2

كرد و محمدبن ميمون زعفراني براي ما حديث:نيز ابوكريب براي ما حديث كرد و گفت

اند كه او بن كعب آوردهالطويل و او از انس بن مالك و او از ابيهمگي اينها از حميد 

اي را مگر اين كه من آيهاز روزي كه اسلام آوردم چيزي در دلم رسوخ نكرد :گفت

آن را بر من �پيامبر:گفتم. قرائت كردم و مردي ديگر غير از قرائت من قرائت كرد

آمدم �نزد پيامبر. نيز بر من قرائت كرد�پيامبر:رد و آن مرد هم گفتقرائت ك] گونهاين[

مگر فلان آيه :آن مرد گفت. آري:آيا فلان آيه را بر من قرائت نفرمودي؟ فرمود:و گفتم

آري؛ جبرئيل و ميكائيل عليهما السلام نزد من :را بر من چنين قرائت نفرمودي؟ فرمود

قرآن را بر يك :جبرئيل گفت. و ميكائيل سمت چپمآمدند؛ جبرئيل سمت راستم نشست 

قرآن را بر دو حرف قرائت :جبرئيل گفت. بر آن بيفزا:حرف قرائت كن و ميكائيل گفت

بر آن بيفزا؛ تا به شش يا هفت حرف رسيد ـ شك از ابوكريب است ـ :ميكائيل گفت. كن

كي در آن ـ و همة تا به هفت حرف رسيد ـ بدون ش:گويدابن بشار در حديث خود مي

. »)الفاظ حديث از ابوكريب است(اين حروف كافي و شافي هستند 

:ابن وهب به ما خبر داد و گفت:يونس بن عبدالاعلي حديث كرد و گفت«-3

بن كعب و او هم از بن مالك و او از ابيو او از انسبن ايوب از حميد الطويل يحيي

تا :يونس در حديثش آورده است كه. دادخبر) حديث بالا(به همين صورت �پيامبر

آن را بر هفت حرف قرائت كن كه همه :اين كه به شش حرف رسيد و فرشته گفت

. »كافي و شافي هستند
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:ابوالوليد براي ما حديث كرد و گفت:محمدبن مرزوق براي ما حديث كرد و گفت«- 4

ك و او از عباده بن صامت و او بن مالاز حميد براي ما حديث كرد و او از انسحمادبن سلمه 

. »قرآن بر هفت حرف نازل شده است:فرمودند�بن كعب كه پيامبراز ابي

بن علي براي ما حديث كرد و حسين:ابوكريب براي ما حديث كرد و گفت«-5

جبرئيل را در احجار �كه پيامبرابواسامه از زائده و او از عاصم و او از زر و او از ابي

:ملاقات كرد و گفت]) 35طبري، پانويس، صفحه [حلي در قباء بيرون مدينه م(المراء 

سواد مبعوث شدم؛ در ميان آنها، نوجوان، خدمتكار و پيرمرد و من به امت امي و بي

الفاظ . پس بايد قرآن را بر هفت حرف قرائت كنند:جبرئيل گفت. پيرزن وجود دارد

. »حديث از ابواسامه است

:ابن نمير براي ما حديث كرد و گفت:ي ما حديث كرد و گفتابوكريب برا«-6

اسماعيل بن ابوخالد براي ما حديث كرد و نيز عبدالحميد بن بيان القناد براي ما حديث 

محمدبن يزيد واسطي از اسماعيل و او از عبداالله بن عيسي بن عبدالرحمان :كرد و گفت

در مسجد بودم و مردي آمد :كه گفتعببن كو او از جدش و او هم از ابيبن ابوليلي 

گاه مرد ديگري آمد و قرائتي آن. و نماز گزارد؛ وي طوري قرائت كرد كه آن را نپسنديدم

�به رسول خدا:گويدابي مي. رفتيم�غير از قرائت دوستش كرد لذا همگي نزد پيامبر

اين ديگري ، اين يكي قرائتي كرد و من آن را نپسنديدم و سپس �اي رسول خدا:گفتم

به هر دو �رسول خداهم داخل مسجد شد و قرائتي غير از قرائت دوستش كرد پس 

پس احساس . هر دو قرائت را نيكو داشتند�دستور داد تا قرائت كنند و پس پيامبر

�وقتي پيامبر. دروغ در جانم رسوخ كرد كه چنين احساسي در جاهليت نداشتم

. نگرمكه غرق شدم گويي از ترس به خداوند ميام زددستي به سينهاحساس مرا فهميد 

خداوند فرستاد به سويم تا قرآن را بر حرفي بخوانم پس آن را ،اي ابي:به من فرمود

بار دوم به من جواب آمد كه قرآن را بر يك ! بر امتم آسان بگير:و گفتمبرگرداندم 
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در جوابم گفته شد كه بار سوم. بر امتم آسان بگير:پس رد كردم و گفتم. حرف بخوانم

:ق داري چيزي از من بخواهي و من گفتمقرآن را بر هفت حرف بخوان و در هر بار ح

امتم را بيامرز و درخواست سومي را براي روزي كه همة ،امتم را بيامرز، خدايا،خدايا

در ) القناد(اما ابن بيان «. آورند به تأخير افكندمبه من روي مي�خلق حتي ابراهيم

. درست و نيك قرائت كرديد:فرمود] ابي و دو مرد[به آنها �پيامبر:گويدديثش ميح

. »غرق عرق شدم:)ابي گفت(همچنين وي در حديثش آورده كه 

محمدبن فصيل براي ما حديث كرد از :براي ما حديث كرد و گفتابوكريب «-7

ت بالا را آورده و در آن همانند رواي�بن ابي خالد كه با اسناد خود از پيامبراسماعيل 

و . دهماز شك و دروغ به خدا پناهت مي:گفت) ابي(به من �پيامبر:روايت كرده كه

خدايا بر :گفتم. خداوند به من فرمان داد تا قرآن را بر يك حرف قرائت كنم:نيز فرمود

رف آن را بر دو حرف قرائت كن و به من فرمان داد تا بر هفت ح:گفت. امتم آسان بگير

.»قرائت كنم؛ از باب هفت در بهشت؛ كه همگي كافي و شافي هستند

وكيع براي ما حديث كرد از اسماعيل بن :براي ما حديث كرد و گفتابوكريب «-8

ابن (ليلي از حكم ـ و او نيز ليلي ـ و ابن ابيخالد و او از عبداالله بن عيسي بن ابيابي

ماز گذاردم و سورة نحل را قرائت كردم سپس از ابي كه وارد مسجد شدم و ن) ابي ليلي

كرد و باز مردي ديگر آمد و بر خلاف قرائت ما، مردي آمد و غير از قرائتم، قرائت 

لذا . پس شك و دروغ بيش از آن چه كه در جاهليت داشتم در من راه يافت. كردقرائت

اين دو بخواه تا از ،اي رسول خدا:بردم و گفتم�دست آنها را گرفتم و به نزد پيامبر

درست است و سپس از ديگري :فرمود�يكي از آنان قرائت كرد و پيامبر. قرائت كنند

پس شك و دروغي بيش از جاهليت . درست است:خواست تا قرائت كند و باز فرمود

ظخداوند تو را از شك حف:ام زد و فرموددست بر سينه�در دلم راه يافت كه رسول

] ابي گفت[:خالد در روايت گفتاسماعيل بن ابي. و دور نمايدكناد و شيطان را از ت
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:فرمود�االلهليلي اين را نگفته است ـ ابي گفت، رسولغرق عرق شدم ـ ولي ابن ابي

تا اين . تواندامتم نمي:گفتم. قرآن را بر يك حرف بخوان:نزد من آمد و فرمودجبرئيل 

قرائت كن و در هر بار حق داري بر هفت حرف :كه هفت بار گفت، پس به من گفت

در اين خواسته، همة مردم حتي :فرمود] اي خواست وخواسته�پيامبر. [چيزي بخواهي

. »به من نيازمند افتند�ابراهيم

ليلي و او براي ما حديث كرد عبداالله از ابن ابي:ابوكريب براي ما حديث كرد و گفت«- 9

]. كه شبيه روايت بالاست[�و او از پيامبرو او از ابيليلياز حكم و او از عبدالرحمن بن ابي

احمدبن محمد طوسي برايم حديث كرد و گفت براي ما حديث كرد «-10

حديث كرد ما را محمد بن جحاده :برايم حديث كرد و گفتعبدالصمد و گفت پدرم 

:ب كه گفتبن كعليلي و او از ابياز حكم ـ پسر عتيبه ـ و او از مجاهد و او ابن ابي

خداوند به تو فرمان داده :بود، آمد و گفت1كه در اضاه بني غفار�جبرئيل نزد پيامبر

است تا براي امت خود قرآن را به هفت حرف بخواني و هر كس يك حرف از آن را 

. »]قرائتش همان است كه قرائت كرده است و درست است[قرائت كند، 

محمدبن جعفر براي ما حديث كرد و :گفتمحمدبن مثني براي ما حديث كرد و«- 11

در أضاه �بن كعب كه، پيامبرليلي و او از ابيشعبه از حكم و او از مجاهد و او از ابي:گفت

خداوند به تو امر كرد كه :آمد و گفت�نزد پيامبر�جبرئيل:گويدابي مي. بني غفار بود

از خداوند بخشش و غفران او :رمودف�پيامبر. قرآن را بر امت خود به يك حرف قرائت كني

خداوند :بار دوم آمد و گفتجبرئيل :گويدابي مي. را خواستارم كه امت من توان آن را ندارند

______________________
). 38، ص 14، ج لسان العرب(به واسطه سيل و يا چيز ديگر ) ايدر بركه(أضاة، آبگير يا آب جمع آمده -1

» واحد«توجه به [أضاة واحد اضاء است . باشدأضاة بني غفار، كه مفرد آن أضاء است مكاني در مدينه مي

، ابوعبيد عبداالله بن المواضعمعجم ما استعجم من أسماء البلاد و] (در اسم جنس جمعي» مفرد«به جاي 

). ، تحقيق استاد مصطفي السقا164، ص 1، ج .ق. ه478عبدالعزيز بكري اندلسي درگذشته به سال 
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از خداوند غفران :فرمود. دهد كه قرآن را بر امت خود به دو حرف قرائت كنيبه تو فرمان مي

:گفتپس جبرئيل بار سوم آمد و س. و بخشش او را خواستارم كه امت من توان آن را ندارند

�پيامبر. خداوند به تو فرمان داده است تا قرآن را بر امت خود به سه حرف قرائت كني

از خداوند بخشش و غفران او را خواستارم كه امت من توان آن را ندارند پس جبرئيل :گفت

خود به هفت حرف خداوند به تو فرمان داده است كه قرآن را بر امت :بار چهارم آمد و گفت

. »بخواني و بر هر حرفي كه قرائت كنند، درست است

عدي براي ما حديث كرد از ابن ابي:براي ما حديث كرد و گفتمحمدبن مثني «- 12

جبرئيل در أضاه بني :گفت] ابي[ليلي كه شعبه و او از حكم و او از مجاهد و او از ابن ابي

.»)بن المثني بسان حديث بالا آورده استكه محمد... (وارد شد �غفار بر پيامبر

موسي بن داود براي ما حديث كرد و :ابوكريب براي ما حديث كرد و گفت«-13

شبانه حديث كرد :شعبه و حسن بن عرفه حديث كردند و حسن بن عرفه گفت:گفت

از بن كعب و او همليلي و او از ابيشعبه از حكم و او از مجاهد و او از ابن ابي:و گفت

). همانند روايت بالا(�پيامبر

ابن وهب به ما خبر داد و :يونس بن عبدالاعلي براي من حديث كرد و گفت«-14

ليلي و او از كه هشام بن سعد از عبيداالله بن عمر و او از عبدالرحمان بن ابي:گفت

من، قرائت كرد و شنيدم مردي در سورة نحل بر خلاف قرائت :بن كعب كه گفتابي

�هر دو را نزد پيامبر. كندعد شنيدم كه مرد ديگر بر خلاف قرائت آن مرد قرائت ميب

كنند و از آن دو قرائت مي] قرائاتي[من شنيدم اين دو در سورة نحل :بردم و گفتم

:، پس گفتم�پيامبر:را به شما آموخته است؟ و گفتند] قرائت[پرسيدم چه كسي اين 

به من آموخته �ببرم، چون بر خلاف قرائتي كه پيامبر�حتماً بايد شما را نزد پيامبر

�او خواند و پيامبر. به يكي از آن دو گفت قرائت كن�پيامبر. كننداست، قرائت مي

�قرائت كن؛ او هم قرائت كرد و پيامبر:سپس به ديگري گفت. درست است:فرمود
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و ] شك كردم[يافت در درونم وسوسه شيطاني راه :گويدميابي. درست است:فرمود

:ام زد و فرمودآن حالت را دريافت و دستي به سينه�صورتم سرخ شد پس پيامبر

اي از جانب پروردگارم نزد من آمد و اي ابي، فرستاده. خدايا شيطان را از او دور كن

پرورگارا :پس گفتم. دهد كه قرآن را به يك حرف بخوانيخداوند به تو فرمان مي:گفت

دهد كه قرآن خداوند به تو فرمان مي:سپس براي بار دوم آمد و گفت. گيرانبر امتم آس

آن فرستاده بار سوم آمد و همان . خدايا بر امتم آسان گير:گفتم. را به يك حرف بخواني

به تو خداوند :سپس براي بار چهارم آمد و گفت. حرف را زد و من هم همان را گفتم

تواني حرف بر امت خود بخواني و در هر بار ميدهد كه قرآن را به هفتفرمان مي

امتم را بيامرز، امتم را بيامرز و درخواست سومي ،پروردگارا:پس گفتم. درخواستي كني

.»را به منظور شفاعت امت در قيامت ذخيره كردم

معتمر بن سليمان براي ما :محمدبن عبدالاعلي صنعاني براي ما حديث كرد و گفت«- 15

ابي الحكم و او از عبدالرحمن ابن سياربن عمرو او از از عبيدااللهشنيدم :گفتحديث كرد و 

اي از قرآن با هم اختلاف آورده است كه دو نفر در آيه�ليلي كه به طور مرفوع به پيامبرابي

پس هر دو نزد ابي . آن را براي او قرائت كرده است�برد كه پيامبركردند و هر يك گمان مي

بردند ابي �و ابي با قرائت آن دو مخالفت كرد لذا هر سه قرائت به نزد پيامبرقرائت كردند

پندارد كه شما اي با هم اختلاف پيدا كرديم و هر يك از ما مي، در آيه�اي پيامبر خدا:گفت

پس . قرائت كن و او قرائت كرد:به يكي از آن دو فرمود�پس پيامبر. ايدبر او قرائت كرده

قرائت فاو قرائت كرد ولي بر خلاقرائت كن و :گاه به ديگري فرمودآن. ستدست ا:فرمود

نسبت به :گويدابي مي. درست است:سپس به ابي فرمود. درست است:دوستش، پس فرمود

�پيامبر:گويدابي مي. شك كردم، شكي كه در جاهليت در من ايجاد نشده بود�كار پيامبر

به خداوند از شيطان رانده شده :ام زد و فرمودبرد و به سينهحالم را دريافت و دست خود بالا 

�پيامبر! نگرمغرق عرق شدم به طوري كه گويي از ترس به خدا مي:گويدابي مي! پنا بر
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دهد كه قرآن را به پروردگارت فرمان مي:اي آمد و گفتاز جانب پروردگارم فرستاده:گفت

:باز آمد و گفت:گفت�پيامبر. تم آسان بگيربر ام،خدايا:گفتم. يك حرف قرائت كني

:و نيز براي بار سوم آمد و گفت. دهد كه قرآن را بر امتم آسان بگيرپروردگارت فرمان مي

بر امتم آسان ،خدايا:گفتم. دهد كه قرآن را بر يك حرف قرائت كنيپروردگارت فرمان مي

امتم را بيامرز، ،خدايا:گفتم:گفت�پيامبر. تواني درخواستي كنيهر بار مي�پيامبر. بگير

را براي قيامت ذخيره كردم كه حتي ابراهيم ) شفاعت(ام امتم را بيامرز و درخواست سومي

. »خليل الرحمن هم خواستار آن است

ابومعمر عبداالله بن عمرو بن ابن :مرزوق براي ما حديث كرد و گفتمحمدبن «- 16

محمدبن جحاده :براي ما حديث كرد و گفتلوارث عبدا:حجاج براي ما حديث كرد و گفت

:بن كعب كه گفتليلي و او از ابياز حكم بن عتيبه و او از مجاهد و او از عبدالرحمن بن ابي

دهد كه خداوند به تو فرمان مي:در أضاه بني غفار بودند، آمد و گفت�جبرئيل نزد پيامبر

دناز خداو:گفت�پس پيامبر:گويدميابي. قرآن را بر امت خود به يك حرف قرائت كني

ند تخفيف بر آنان وبخشش و غفرانش ـ را خواستارم، از خدا:غفران و بخشش ـ يا گفته است

جبرئيل رفت و دوباره بازگشت . قدرت ندارند] قرائت بر يك حرف[را بطلب كه بر اين كار 

:گفت�پيامبر. ائت كنيدهد كه بر امت خود به دو حرف قرخداوند به تو فرمان مي:و گفت

بخشش و مغفرتش ـ را خواستارم كه آنها بر اين :از خداوند مغفرت و بخشش ـ يا گفته است

جبرئيل رفت و دوباره، بازگشت و . كار قدرت ندارند و از خداوند تخفيف بر آنان را بطلب

از :رمودف�پس پيامبر. دهد كه قرآن به سه حرف قرائت كنيخداوند به تو فرمان مي:گفت

و غفران او ـ را خواستارم كه آنها توان آن خداوان غفران و بخشش او ـ يا گفته است بخشش 

:جبرئيل رفت و دوباره بازگشت و گفت. را ندارند و از خداوند تخفيف بر آنان را بطلب

خداوند به تو فرمان داده است كه قرآن را بر امت خود به هفت حرف قرائت كني و هر «
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و قرائتش درست [رفي از آنان قرائت كند، همان است كه قرائت كرده است كسي به ح

. »]است

] احاديث به ترتيب شماره[نقد اصطلاحي 

. باشدحديث داراي سند صحيح مي-1

عدي و محمدبن بشار از ابن ابي«:اين حديث به دو سند روايت شده است-2

سند اول بنا بر شرط . حميد الطويلو هر دو از» ابوكريب از محمدبن ميمون زعفراني«

اما در سند دوم . صحيح است و هيچ اختلافي در آن نيست] مسلم ـ بخاري[شيخين 

چنان كه ابن باشد مي) ثقه(بايد گفت زعفراني در آن واقع شده است و مورد اعتماد 

در هر دانند؛ ولي بخاري و نسائي او را ضعيف مي. اندمعين و ابوداود وي را توثيق كرده

. حال حديث صحيح است

بن مالك از ابي كه هر دو از صحابه حديث داراي سند صحيح است و سماع انس-3

. كندهستند آن را تقويت مي

كعب بينمالك از اباسناد آن صحيح است؛ و فرقي ندارد كه آن را انس بن-4

شنيده كه او از ابي و يا آن را از عباده بن صامت ) سماع مباشره(واسطه شنيده باشدبي

).سماع(شنيده باشد 

. اسناد آن، صحيح است-5

. با دو اسناد صحيح روايت شده است-6

. اسناد آن صحيح است و تكرار حديث قبلي است-7

با دو اسناد روايت شده است؛ يكي متصل و صحيح است و ديگري كه ظاهر آن -8

شيخ . ال آن، بر صحت تأثيري نداردرساند هر چند كه در صورت عدم اتصاتصال را مي

. شاكر در بررسي اين سند، تحقيق زياد كرده است
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. اسناد آن مثل قبلي است-9

. اسناد آن صحيح است-10

حديث صحيحي است كه مسلم و ابوداود و نسائي از روايت شعبه، آن را با -11

. انداسانيد صحيح نقل كرده

. تكرار حديث قبلي است-12

. رار حديث قبلي با دو اسناد از شعبهتك-13

. اسناد آن صحيح است-14

اسناد آن تا عبدالرحمان بن ابوليلي صحيح است ولي بعد از او ارسال دارد، چون ابن - 15

هاي اما اين حديث به روايت. اي را كه از آنان روايت كرده، ذكر ننموده استليلي صحابهابي

). اتصال معنوي(شود و مثل حديث متصل است كعب تأييد ميبن ليلي از ابيپيشين ابن ابي

به اختصار آمده و در شمارة ) 10(اسناد آن صحيح است اين حديث در شمارة -16

. طولاني ذكر شده است16

����هاي ابن مسعود روايت

جريربن عبدالحميد براي ما :محمدبن حميد رازي براي ما حديث كرد و گفت«- 1

و او از ابوالاحوص و ) عمن ذكره(يره و او از واصل بن حيان و او از كسي حديث كرد از مغ

قرآن به هفت حرف بر من نازل شده است :فرمود�پيامبر:بن مسعود كه گفتاو از عبداالله

. »كه هر حرفي از اين حروف ظاهر و باطني دارد و هر حرف حدي و هر حدي، مطلعي

:حديث كرد و گفتمهران براي ما:تابن حميد براي ما حديث كرد و گف«-2

بن مسعود سفيان، بردة ابراهيم هجري براي ما حديث كرد از ابوالاحوص و او از عبداالله

. »را) بالا(مثل حديث �و او از پيامبر



308308تاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآنتاريخ قرآن

ابن وهب به ما خبر داد و سليمان بن بلال به :يونس برايم حديث كرد و گفت«-3

و او از جدش عبداالله بن بن مسعود و او از پدرش من خبر داد از ابوعيسي بن عبداالله

به من فرمان داده شد تا قرآن را بر هفت حرف قرائت كنم كه :فرمود�مسعود كه پيامبر

. »همگي كافي و شافي هستند

ابوبكر بن عياس براي ما :ابوكريب محمدبن علاء براي ما حديث كرد و گفت« - 4

كرد و از زر او از عبداالله كه گفت، دو نفر در عاصم براي ما حديث:حديث كرد و گفت

بر من اين چنين قرائت كرده است و �پيامبر:گفتاي با هم اختلاف كردند و يكي ميسوره

آمد �پس عبداالله به نزد پيامبر. بر من اين چنين قرائت كرده است�پيامبر:گفتديگري مي

] خبر را شنيد�و چون پيامبر[مردي بود �برنزد پيام:گويدعبداالله مي. خبر داد�و به پيامبر

راوي [گونه كه به شما آموزش داده شد، قرائت كنيد ـ همان:رنگش تغيير كرد و فرمود

چيزي فرمان داده شد يا از پيش خود چيزي گفت ـ بدانيد �آيا به پيامبردانم نمي] گويدمي

:گويدعبداالله مي. انشان بوده استآنان كه قبل از شما هلاك شدند به خاطر اختلاف بر پيامبر

برخاست �كرد از حضور پيامبرپس هر يك از ما در حالي كه به قرائت دوستش قرائت نمي

. »]عبارت اخير نقل به معناي كلام ابن مسعود است:گويدطبري مي[

:پدرم برايم حديث كرد و گفت:حيي اموي براي ما حديث كرد و گفتسعيد بن ي«- 5

يحيي بن سعيد :احمدبن منبع برايم حديث كرد و گفت:ما حديث كرد و گفتبراي اعمش 

عبداالله بن :كه گفتبراي ما حديث كرد از اعمش ـ و او از عاصم و از زر بن حبيش اموي 

يا سي و پنج آيه :گفتيمكرديم و مياي از قرآن با هم مخالفت ميدر سوره:گفتمسعود مي

رفتيم و علي را ديديم كه با او �نزد رسول خدا:گفتعبداالله. است يا سي و شش آيه

پس :گويدعبداالله مي. ما در قرائت اختلاف داريم:گفتيم:گويدعبداالله مي. گويدسخن مي

عبداالله . شما به واسطة اختلاف هلاك شدندگذشتگان :سرخ شد و فرمود�چهرة پيامبر
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به شما دستور �پيامبر:ما گفتگاه پنهاني به علي چيزي گفت و علي بهآن:گويدمي

. »گونه كه آموزش ديديد، قرائت كنيددهند كه همانمي

هب كه وبه ما خبر داد ابن :يونس بن عبدالاعلي برايم حديث كرد و گفت«-6

علي و او از زبيد و او از علقمه بن ابيسعد به من خبر داد از عليبن هشام:گفتمي

شد، يارانش گرد وي آمدند و او از از كوفه خارج مين مسعود چون اب:نخعي كه گفت

بردار نيست چون اختلافدر قرآن با هم نزاع نكنيد، :گفتكرد و ميآنان خداحافظي مي

هاي شود، شريعت اسلام و حدود و فريضهرود و به رد آن دچار تغيير نميو از بين نمي

ند، ديگري به آن فرمان آن يكي است و اگر چيري از دو حرف از چيزي ديگر نهي ك

جامع همة اينهاست و چيزي از شريعت اسلام و دهد و اين اختلاف است، اما قرآن مي

ديديم كه خود را مي�ها در آن با هم اختلاف ندارند در نزد پيامبرحدود و فريضه

داد تا نزد او قرائت كنيم و به ما خبر به ما فرمان مي�دچار اختلاف بوديم ولي پيامبر

دانستم كسي به آن چه كه خداوند بر اگر مي. كنيمداد كه همة ما خوب قرائت مييم

كردم تا علم او به علم من تر است، حتماً از او طلب مينازل كرده از من عالم�پيامبر

دانستم كه قرآن در هفتاد سوره را قرائت كردم و مي�من از زبان رسول خدا. بيفزايد

در آن فوت كرد كه در آن قرآن �شود تا سالي كه پيامبره ميبر او عرضهر ماه رمضان 

كردم و به يافت بر او قرائت ميدو بار بر او عرضه شد و چون از عرض قرآن فراغت مي

پس هر كسي بر قرائت من قرائت كند، نبايد از سر . كنمگفت كه نيكو قرائت ميمن مي

روف قرائت كند، نبايد آن را ترك و ميلي آن را ترك كند و هر كس به يكي از اين حبي

. »اي را انكار كند، همة قرآن را انكار كرده استاز آن دوري گرداند، چون هر كس آيه
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] احاديث به ترتيب شماره[نقد اصطلاحي 

زيرا سند اول به خاطر . اين دو حديث يك حديث، با دو سند ضعيف هستند-2و 1

منقطع بوده و ضعيف است و ) الاحوصبيأعمن ذكره عن(جهول بودن راوي آن م

شيخ شاكر جرحي دربارة او ذكر نكرده است اما ). ابراهيم هجري(ديگري نيز به خاطر 

همچنين ) ليس بشيء(ابراهيم هجري :گويدحاتم به نقل از ابن معين ميابن ابي

. ستابراهيم هجري ليس بقوي و لين الحديث ا:گفتاز پدرم شنيدم كه مي:گويدمي

). 1) (1942، چاپ حيدرآباد، 132الجرح و التعديل، بخش اول از جلد اول، ص :ك. ر(

اول حديث، به غير از عبارت پاياني آن يعني «:گويداستاد شاكر در شرح متن حديث مي

در روايات :گويممي] دكتر شاهين[من . »صحيح و ثابت است... هر حرف حدي دارد «

حرف گر نزول قرآن بر هفت ناين بخش از حديث كه بياپيشين ابي تأكيدي بر صحت 

است نه نهاي پاياني آف متن حديث متوجه عبارتاست، وجود دارد، بنابراين، ضع

]. حرف7نزول قرآن بر [عبارت صدر آن 

اسناد اين حديث تحريف شده است زيرا كسي از فرزندان ابن مسعود با كنيه -3

گونه قضاوت كرده است، چون روايت، هم هميناستاد شاكر . ابوعيسي وجود ندارد

اما لفظ حديث، بر طبق آنچه كه . شودامانت دارد و به راي و قياس و خيال اخذ نمي

. گذشت، صحيح است

. اسناد آن صحيح است-4

. دو اسناد آن صحيح است و روايت ديگري از حديث قبلي است-5

:ن كرده در نهايت ضعف است، زيرااسناد حديث بنا به آنچه كه استاد شاكر بيا-6

و از فرزندان ابولهب » لهبي«است كه او » عليعلي بن ابي«يكي از راويان آن ) الف

). 2) (تركوه(اند و علماي رجال حديث او را رها كرده. وي منكر الحديث است. باشدمي
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ا نقل كرده و از از افراد ثقه، روايات موضوعه ر«:گويدابن حبان در الضعفاء دربارة او مي

. »تجاج به وي جايز نيستحروايات مغلوب آورده است كه ا، )حجت(افراد ثبت 

روايت زبيد بن حارث اليامي از علقمه منقطع است، چون زبيد، وي را درك ) ب

) روداز بين مي(همچنين استاد شاكر متن را به خاطر وجود جمله . نكرده است

و ورود آن ) لاشيء(لاشي فعلي است ساخته شده از يت:نقد كرده و گفته است) يتلاشي(

. در هر حال حديث ضعيف است. است» غريب«در اين حديث، 

����هاي ابوهريرهروايت

انس بن عياض از ابوحازم براي ما :خلادبن أسلم براي ما حديث كرد و گفت«-1

�پيامبر«م كه داناين حديث را تنها از ابوهريره مي:حديث كرد و از ابوسلمه كه گفت

قرآن بر هفت حرف نازل شده است پس جدال و اختلاف در قرآن كفر است :فرمود

آنچه از قرآن را شناختيد به آن عمل ،بنابراين). اين عبارت را سه بار گفت�پيامبر(

. »دانيد به عالمش برگردانيدكنيد و آنچه را كه نمي

پدرم از محمدبن عمرو :فتبن أسباط بن محمد برايم حديث كرد و گعبيد«-2

قرآن بر :فرمود�پيامبر:برايم حديث كرد و او از ابوسلمه و او از ابوهريره كه گفت

تواني به جاي عليم، يعني مي[هفت حرف نازل شده است، عليم حكيم، غفور رحيم 

]. غفور گويي و به جاي حكيم، رحيم

ان از محمدبن عمرو برايم عبيده بن سليم:ابوكريب براي ما حديث كرد و گفت«-3

. »مثل حديث بالا�حديث كرد و او از ابوسلمه و او از ابوهريره و او از پيامبر

اويس براي ما حديث ابن ابي:عمروبن عثمان عثماني برايم حديث كرد و گفت«-4

بن بلال براي ما حديث كرد و او از محمدبن عجلان و برادرم از سليمان :كرد و گفت

اين قرآن بر هفت حرف نازل شده «:فرمود�كه پيامبر�قبري و او از ابوهريرهاو از الم
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است پس قرائت كنيد كه هيچ حرجي نيست، اما ذكر رحمت را با عذاب و ذكر عذاب 

. »را با رحمت تمام نكنيد

] احاديث به ترتيب شماره[نقد اصطلاحي 

. حديث داراي اسناد صحيح است-1

. صحيح است-2

. ن حديث، روايتي ديگر از حديث قبلي استاي-3

. صحيح است] مسلم ـ بخاري[اسناد آن به شرط شيخين -4

����هاي ام ايوبروايت

مخلد واسطي و يونس بن عبدالاعلي صدفي برايم محمدبن عبداالله بن ابي«-1

و سفيان بن عيينه از عبيداالله براي ما حديث كرد كه پدرش به ا:حديث كردند و گفتند

قرآن بر هفت :فرمود�خبر داده كه پيامبر) پدر عبيداالله(خبر داده است كه ام ايوب به 

. »حرف نازل شده است و هر كدام را بخواني درست است

اسدبن موسي براي ما حديث كرد و :بن سليمان برايم حديث كرد و گفتربيع«-2

ايوب كه او از اماو از پدرش يزيد براي ما حديث كرد وسفيان از عبيداالله بن ابي:گفت

حديث كرده است پس راوي مثل اين حديث يعني حديث ابن �شنيد كه از پيامبر

. »را ذكر كرده است) حديث بالا(مخلد ابي

ابوربيع :اسد براي ما حديث كرد و گفت:حديث كرد و گفتربيع براي ما «-3

د از پدرش برايم حديث كرد و يزيبن ابيعبيداالله :السمان براي ما حديث كرد و گفت

قرآن بر هفت حرف نازل شده است، :فرمودشنيده كه مي�او از ام ايوب كه از پيامبر

. »هر طور كه بخوانيد درست است
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] احاديث به ترتيب شماره[نقد اصطلاحي 

. اسناد آن صحيح است-1

. اسناد آن صحيح است-2

و شعبه او را به ،ان واقعاً ضعيف استربيع السماسناد آن به خاطر وجود ابي-3

. دروغ متهم كرده است اما گذشت كه حديث با دو اسناد صحيح است

����هاي ابن عباس روايت

:ابن وهب به ما خبر داد و گفت:بن عبدالاعلي برايم حديث كرد و گفتيونس«- 1

ين بن سعد رشد:را ابوكريب و گفت) ابوجعفر(من يونس به من خبر داد ـ و خبر داد 

بن عبيداالله:بن خالد ـ و همگي از ابن شهاب كه وي گفتبرايم حديث كرد از عقيل

�عبداالله بن عتبه برايم حديث كرد كه ابن عباس براي او حديث كرده است كه پيامبر

و همچنان زيادت جبرئيل بر من بر يك حرف قرائت كرد پس من آن را برگرداندم :فرمود

هاب شابن . افزود تا اين كه به هفت حرف رسيدل بر من ميطلبيدم پس جبرئيمي

به من رسيده است كه آن هفت حرف را در واقع يكي هستند و در حلال و :يدگومي

. »دارندنحرام اختلاف 

:مريم براي ما حديث كرد و گفتابن ابي:ابن برقي براي ما حديث كرد و گفت«- 2

حديث ماو عقيل بن خالد از ابن شهاب براي:نافع بن يزيد براي ما حديث كرد و گفت

جبرئيل «:كه فرمود�بن عبداالله و او از ابن عباس و او از رسول خداكرد و او از عبيداالله

قرآن را به يك حرف بر من خواند پس از او زيادت طلبيدم و او هم افزود و باز زيادت 

. »طلبيدم و او هم افزود تا اين كه به هفت حرف رسيد
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] احاديث به ترتيب شماره[نقد اصطلاحي 

واقع شده، » رشدين بن سعد«اسناد اول حديث صحيح است اما سند دومي كه در آن - 1

) غفلت(وشي و سهو مرشدين با اين كه مردي صالح بوده ولي دچار فرا. باشدضعيف مي

اما ) 1(هاي منكر وي زيادت است بوده و خطاهاي بسيار داشته است به طوري كه روايت

. شود روايت وي، متفرد نبوده استبن خالد روشن ميچنان كه از حديث دوم از عقيل

. اسناد آن صحيح است-2

����روايت عمربن خطاب 

:ابن وهب به ما خبر داد و گفت:يونس بن عبدالاعلي برايم حديث كرد و گفت«

خبر داد كه مسور بن بن زبير به من عروه:يونس از ابن شهاب به من خبر داد كه گفت

�اند كه آنها را عمربن خطابمخرمه و عبدالرحمن بن عبدالقاري به او خبر داده

سورة فرقان را �شنيدم، هشام بن حكيم در زمان حيات پيامبر:گفتاند كه ميشنيده

�خواند كه پيامبرزيادي مي] قرائات[او به حروف . خواند پس به قرائتش گوش دادممي

نزديك بود كه از جا برخيزم و او را متوجه سازم اما صبر . من نخوانده بودآنها را بر

چه كسي اين سوره را :و وقتي سلام داد ردايش را چسبيدم و گفتم. كردم تا سلام داد

آن را بر من قرائت كرده �پيامبر:گفتكني براي تو قرائت كرد؟ كه شنيدم قرائت مي

اي كه از تو شنيدم بر من قرائت سوره�قسم پيامبرگويي، به خدا دروغ مي:گفتم. است

) هشام(، شنيدم او اي رسول خدا:بردم و گفتم�قرائت كرده است پس او را نزد پيامبر

ايد و گونه بر من قرائت نكردهكرد كه شما آن را اينسورة فرقان را به حروفي قرائت مي

بر من گونه كه شما آن را اينكردرا به حروفي قرائت ميحال آن كه شما سورة فرقان

،اي هشام! رهايش كن،اي عمر:فرمود�پس پيامبر:گويدعمر مي! ... ايد قرائت كرده

اين چنين :فرمود�پيامبر. پس هشام همان قرائتي را كه شنيدم، قرائت كرد،قرائت كن
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اندم كه قرائت كن و من قرائتي را خو،اي عمر:فرمود�گاه پيامبرآن. نازل شده است

گاه آن. اين چنين نازل شده است:فرمود�پيامبر. بر من قرائت كرده بود�پيامبر

. »اين قرآن به هفت حرف نازل شده است:فرمود�پيامبر

نقد اصطلاحي حديث 

. اندهدحديث صحيح است و صاحبان صحاح سته آن را با اسانيد صحيح آور* 

����روايت ابن عمر

عبداالله بن ميمون براي ما :د فريابي براي ما حديث كرد و گفتاالله بن محمعبيد«

عبيداالله ـ يعني ابن حفص بن عاصم بن عمربن خطاب براي ما :حديث كرد و گفت

عمربن خطاب از مردي شنيد كه قرآن :حديث كرد ـ از نافع و او از ابن عمر كه گفت

برد �بود لذا عمر او را نزد پيامبرنشنيده�اي را شنيد كه آن را از پيامبرخواند پس آيهمي

قرآن بر :فرمود�كند پس رسول خدااو چنين و چنان قرائت مي،اي رسول خدا:و گفت

. »همگي كافي و شافي هستندهفت حرف نازل شده است كه

نقد اصطلاحي حديث 

حديث داراي اسناد بسيار ضعيفي است چون عبداالله بن ميمون بن داود القداح در * 

منكر الحديث است و از افراد ) 1(وي ذاهب الحديث . است كه واقعاً ضعيف استنآ

تجاج به وي در صورت انفراد جايز حكند، اثقه و ثبت، روايات غير متقن را روايت كمي

. با اين همه، معناي حديث در ذات خود صحيح است. نيست
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����روايت زيدبن ارقم 

بيداالله بن موسي از عيسي بن قرطاس براي ما ع:ابوكريب براي ما حديث كرد و گفت«

بن ارقم در مسجد ما با زيد:حديث كرد و او از زيد القصار و او از زيدبن ارقم كه گفت

عبداالله :آمد و گفت�مردي نزد پيامبر:گاه، زيد گفتبوديم و مدتي صحبت كرديم، آن

كعب بر من قرائت كردند و بناي را برمن قرائت كرد كه آن را زيد و ابيبن مسعود سوره

پس :گويدبه قرائت كدام يك عمل كنيم؟ زيد مي. ها آنها متفاوت نموده استقرائت

هر كس :بود پس علي گفت�علي در كنار پيامبر:زيد گفت. ساكت شد�پيامبر

. »گونه كه ياد گرفته قرائت كند، همگي، نيكو و زيباستهمان

����اريبن سهل انصروايت ابوطلحه و زيد

عبدالصمد بن عبدالوارث حديث كرد به ما :مرا احمدبن منصور حديث كرد و گفت«

طلحه اسحاق به عبداالله بن ابي:سليم حديث كرد و گفتحرب بن ثابت از بني:و گفت

مردي نزد عمربن خطاب قرائتي :ش و او از جدش كه گفتردپبراي ما حديث كرد از 

قرائت كرد ولي او بر �من نزد پيامبر:آن مرد گفتكرد كه عمر بر او برافروخت پس 

اي:رفتند و عمر گفت�نزد پيامبرآن دو براي داوري :گويدراوي مي. من تندي نكرد

:گويدراوي مي. آري:فرمودايد؛ مگر شما فلان آيه را براي من قرائت نكرده،رسول خدا

عمر دريافت و به سينه او آن را از چهرة�پس در دل عمر چيزي خطور كرد كه پيامبر

اي عمر، تمام :گاه فرمودآن) فرموداين را سه بار . (شيطان را دور كن:دستي زد و فرمود

. »قرآن درست است تا زماني كه رحمت را عذاب و عذاب را رحمت قرار ندهي
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����روايت ابوجهيم انصاري

سليمان :خبر داد و گفتابن وهب به ما :يونس بن عبدالاعلي برايم حديث كرد و گفت

بن بلال از يزيدبن خصيفه به من خبر داد و او از بسربن سعيد كه ابوجهيم انصاري به وي 

آن را از رسول :اي از قرآن دچار اختلاف شدند و يكي گفتدو مرد در آيه:خبر داده است كه

هفت حرف قرآن بر :فرمود�پرسيدند و رسول خدا�هر دو از رسول خدا. فراگرفتم�خدا

. »نازل شده است، پس در آن به جدال و مراء نپردازيد كه مراء در آن كفر است

] احاديث به ترتيب[نقد اصطلاحي 

بن يعني عيسي) كذاب(حديث زيدبن ارقم اصلي ندارد و آن را مردي دروغگو -1

استاد شاكر قول ابن معين را دربارة وي چنين نقل كرده . قرطاس روايت كرده است

. و براي هيچ كس حلال نيست كه از او روايت كند)��� �6o	(ضعيف است و . است

/' C�� Y�q%9� �,F� 82)1 ( نامي است » زيد القصار«همچنين وي بيان داشته كه

. ساختگي و اصالتي ندارد

حديث ابوطلحه را استاد شاكر مفصل بحث كرده است و سند آن را نقد نموده و -2

. »حديث به شكر خدا صحيح است«يد كه به اين نكته رس

ابوجهيم در اسنادش صحيح است و استاد شاكر در نقد سند آن هم زياد حديث -3

. بحث كرده است
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����روايت ابوبكره 

زيدبن حباب از حماد بن سلمه براي ما :ابوكريب براي ما حديث كرد و گفت«

:بكره و او از پدرش كه گفتن ابيبن زيد و او از عبدالرحمن بعلياز حديث كرد و او 

قرآن را بر يك حرف قرائت كنيد پس ميكائيل :جبرئيل گفت:فرمود�رسول خدا

تا اين كه به شش يا هفت حرف رسيد . بر دو حرف:پس گفت. زيادت طلب كن:گفت

همة اينها كافي و شافي است تا زماني كه آية عذاب به رحمت يا :فرمود�و رسول خدا

. »مثل هلم و تعال. به عذاب ختم نشودآية رحمت

����روايت سليمان بن صرد 

شريك از ابواسحاق به ما :اسماعيل بن موسي السدي براي ما حديث كرد و گفت«

�آورده است كه پيامبر�بن صرد ـ كه به طور مرفوع به پيامبرخبر داد و او از سليمان

به چند حرف؟ :گفت�پيامبر. نبخوا:دو فرشته نزد من آمدند پس يكي گفت:فرمود

. »بر آن بيفزاي تا اين كه هفت حرف رسيد:گفت. به يك حرف:گفت

::::روايت عمروبن دينار 

:گفتكهاز عمروبن دينار به ما حديث كرد سفيان:يونس به ما حديث كرد و گفت«

.»قرآن بر هفت حرف نازل شده است كه همگي كافي و شافي هستند:فرمود�پيامبر

::::روايت ابوالعاليه 

ابونعيم براي ما حديث كرد و :احمد بن حازم الغفاري براي ما حديث كرد و گفت«

از هر :ابوالعاليه براي ما حديث كرد و گفت:ابوخلده براي ما حديث كرد و گفت:گفت
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كرد پس در لغت با هم اختلاف پيدا كردند و با قرائت مي�رپنج نفر، مردي بر پيامب

. »ترين آنها بودندتميم فصيحاز قرائت همه راضي بود كه بني�اين، پيامبروجود 

] احاديث، به ترتيب[نقد اصطلاحي 

، ص 2تقريب التهذيب، ج (ابوبكره همان نفيع بن حارث ثقفي از صحابه است -1

بنا به قول ابن حجر، مأخذ پيشين، ج (پسرش عبدالرحمن از تابعين و ثقه است ). 401

اسناد حديث صحيح است و همين حديث را طبري با همين سند با ). 474، ص 1

). 50، ص 1ج (اختلافي اندك اما بدون افزايش در عبارات آن آورده است 

استاد شاكر از ابن كثير دو اسناد صحيح . حديث ابن صرد في ذاته صحيح است-2

بن صرد ن كه سليمانحديث از سليمان بن صرد را ذكر كرده است كه دلالت دارند بر اي

الجرح و التعديل، بخش اول، مجلد دوم، ص (در . بن كعب شنيده استحديث را از ابي

. را ديده است�آمده است كه سليمان، پيامبر) 123

حديث ابن دينار، حديث مرسل است و متن آن طبق آنچه گذشت، صحيح و -3

. ثابت است

ه از تابعين است كه از صحابه روايت حديث ابوالعاليه، مرسل است و ابوالعالي-4

ابوالعاليه ثقه است ولي روايات مرسل زياد دارد :گويدابن حجر دربارة او مي. كندمي

). 252، ص 1التقريب، ج (
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منابع و مأخذ 

. م1958، چاپ اول، لفاظالأةدلال:ابراهيم أنيس-

. م1965م، چاپ سوم، 1952، چاپ دوم، ةالعربيفي اللهجات:-

، چاپ اول، حيدرآباد ـ الجرح و التعديل:حاتم رازي، عبدالرحمن بن محمدابن ابي-

. م1952دكن، هندوستان، 

. ق. ه1349، به همت عبدالوهاب نجار، چاپ اول، الكامل في التاريخ: ابن اثير-

برگشتراسر، . ، چاپ جفي طبقات القراءةالنهايةغاي:الدين محمدابن جزري، شمس-

. 1932اول، چاپ 

. ق. ه1350، مكتبه القدسي، منجد المقرئين و مرشد الطالبين:-

. محمد الضباع، چاپ اول، به اشراف عليالنشر في القراءات العشر:-

، تحقيق محمد علي النجار، دارالكتب المصريه، الخصائص:ابن جني، ابوالفتح عثمان-

م 1952

. ، چاپ دمشقكتاب الحمقي و المغفلين:عبدالرحمان بن عليابن جوزي، ابوالفرج -

چنين . در كتابنامة كتاب نام كتب ابن حجر ثبت نشده است[:ابن حجر عسقلاني-

نمايد كه نگارنده از دو كتاب وي بهره جسته، نخست لسان الميزان و ديگري مي

]. تقريب التهذيب

، فصل في الملل والأهواء والنحلال:بن احمد الظاهريابن حزم، علياحمدبن علي-

. ق. ه1347چاپ اول، به همت عبدالرحمان خليفه، 

1934، تحقيق برگشتراسر، چاپ اول، المختصر من كتاب البديع:ابن خالويه، الحسين-

. م

. المطبعه البهيه المصريه، همقدم:ابن خلدون، عبدالرحمن-

. م1975يروت، ، دارصادر و دار بالطبقات الكبري:ابن سعد، محمد-
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، المكتبه السلفيه، و سنن العرب في كلامهاةاللغالصاحبي في فقه:ابن فارس، احمد-

. م1910

، شرح و تحقيق السيد احمد تأويل مشكل القرآن:ابن قتيبه، محمدبن عبداالله بن مسلم-

. م1954صقر، چاپ اول، 

. م1955، چاپ بيروت، لسان العرب:ابن منظور، محمدبن مكرم-

. ، چاپ المكتبه التجاريهالفهرست:ابن نديم، محمد-

، تحقيق عبدالعزيز احمد، شرح مايقع في التصحيف والتحريف:ابواحمد عسكري-

. م1963چاپ اول، 

1328، چاپ اول، مطبعه السعاده، قاهره، البحر المحيط:ابوحيان، محمدبن يوسف علي-

.ق. ه

. 1932، چاپ كراتچلوفسكي، قاهره، ةالملائكةرسال:ابوالعلاء المعري، احمدبن عبداالله- 

. م1963، افست دارالكتب، الأغاني:اصفهاني، ابوالفرج-

.م1949، شرح و تحقيق السيد احمد صقر، مقاتل الطالبيين:-

محمد ، تحقيق ل الخلافنصاف في مسائالإ:أنباري، عبدالرحمان بن محمد-

. م1945الدين، چاپ اول، محيي

. ق. ه1299، چاپ المطبعه الميمنيه، صحيح البخاري:ري، محمدبن اسماعيلبخا-

، تحقيق معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع:بكري، عبداالله بن عبدالعزيز-

. م1945مصطفي السقا، چاپ اول، 

. م1975، تحقيق عبداالله و عمر الطباع، چاپ اول، فتوح البلدان:بلاذري، ابوالحسن-

، تحقيق و عشرالأربعةاتحاف فضلاء البشر بالقراءات :ناالدمياطي، احمدبن محمدالب-

. ق. ه1359تصحيح و شرح علي محمد الضباع، 

. م1910، چاپ اول، توجيه النظر الي أصول الأثر:جزائري، الشيخ طاهر بن صالح-
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ه في ، مطبعه الاوقاف الاسلاميأحكام القرآن:لي رازيجصاص، ابوبكر احمدبن ع-

. ق. ه1335دارالخلافه العليه، 

، تحقيق مصطفي السقا و ابراهيم الوزراء والكتاب:جشهياري، محمد بن عبدوس-

. م1938الإبياري و عبدالحفيظ شلبي، چاپ اول، 

. ق. ه1310، چاپ اول، كشف الظنون:حاجي خليفه، مصطفي بن عبداالله كاتب چلبي- 

، معروف بن السيره الأمين المأمونةفي سيرالعيون نسانإ:الدينبن برهانحلبي، علي-

. ق. ه1329الحلبيه، چاپ دوم، 

. ، بخش اول، چاپ اولةسلاميلإامممحاضرات في تاريخ الأ:الخضري، الشيخ محمد-

. م1945، چاپ پنجم، ةالعباسية، الدولالإسلاميةممالأمحاضرات في تاريخ:-

. م1958، چاپ دوم، ةالعربيةاللغةحياأوتاريخ :حفني ناصف-

، چاپ اول، المطبعه العلميه، البيان في تفسير القرآن:الخويي، ابوالقاسم الموسوي-

. م1957نجف اشرف، 

، تحقيق دكتر عزه حسن، المحكم في نقط المصحف:الداني، ابوعمرو عثمان بن سعيد-

. م1960دمشق، 

. ، تحقيق محمد احمد دهبان، دمشقل الأمصارهأمرسوم مصاحف ةمعرفالمقنع في:- 

، محاورات الشعراء والبلغاءمحاضرات الأدباء و:راغب اصفهاني، حسين بن محمد-

. ق. ه1278ابراهيم المويلحي، مطبعه 

، تصحيح و تحقيق محمد سعيد العريان، المكتبه عجاز القرآنإ:رافعي مصطفي صادق-

. م1945التجاريه، 

، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، البرهان في علوم القرآن:عبداهللالرزكشي، محمدبن-

. م1957چاپ اول، 

. م1935، مطبعه لجنه التأليف، تاريخ القرآن:الزنجاني، ابوعبداالله-
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، تصحيح و اشراف دكتر آرتور كتاب المصاحف:داودالسجستاني، عبداالله بن ابي-

. م1936جفري، چاپ اول، 

. ق. ه1316، چاپ اول، الكتاب:عثمان بن قنبرسيبويه، عمروبن -

نگارنده از يادكرد [م 1935، چاپ دوم، الاتقان في علوم القرآن:الدينالسيوطي، جلال-

» المزهر«بهره جسته، به فراموشي افتاده، آن كتاب، نكتابي ديگري از سيوطي كه از آ

]. است

. م1966، م، چاپ دوم1963، چاپ اول، المسيحيه:شلبي، احمد-

. م1960، چاپ اول، رسم المصحف و الاحتجاج به في القراءات:شلبي، عبدالفتاح-

نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي :الشهاب الخفاجي، احمدبن محمد بن عمر-

. ق. ه1325، چاپ اول، عياض

الفصل من الملل و ، مطبوع با حاشية الملل و النحل:الشهرستاني، محمدبن عبدالكريم-

. ق. ه1347از ابن حزم، الأهواء و النحل

، دارالكتب، فصل الخطاب] محدث نوري[الطبرسي، حسين بن محمد تقي نوري -

ادبدان و ، )م1930- 1810(تيمور، احمدبن اسماعيل [، تفسير تيمور 605شمارة 

اي وي را كتابخانه. نگار مصري است كه در قاهره ديده به ديدار جهان گشودتاريخ

اي كه دارد پر آوازه گشته و نام به كتابخانة دستنوشتههاي چاپي و ه به كتاباست ك

. تيموري يافته است

. 199، ص »تيمور«المنجد، بخش الاعلام، زير ←-

. م1939قاهره، ،تاريخ الامم والملوك:بن جريرالطبري، ابوجعفر محمد-

محمود محمد شاكر، ، تحقيق و تعليقجامع البيان عن تأويل آي القرآن:-

. ق. ه1374بازنگري احمد محمد شاكر، دارالمعارف، 

. م1948، چاپ اول، القراءات واللهجات:عبدالوهاب حموده-
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چاپ اول، ، »مقدمه ابن صلاح«علوم الحديث معروف به:نصر شافعيبن ابيعثمان-

. ق. ه1326

بدالحليم نجار و دكتر ، تحقيق علي النجدي و دكتري عةالحج:الفارسي، ابوعلي-

. م1966عبدالفتاح شلبي، چاپ اول، دارالتعاون، 

جلد اول از محمد ، چاپ اول، تحقيق التفسير الكبير:فخر رازي، محمد فخرالدين-

. الدينمحيي

. ق. ه1344، چاپ دوم، القاموس المحيط:فيروزآبادي، مجدالدين محمدبن يعقوب-

، چاپ اول، لتحديث من فنون مصطلح الحديثقواعد ا:الدينقاسمي، محمد جمال-

. م1925

، تخريج و تعليق محمد فؤاد عبدالباقي، داراحياء الكتب العربيه، محاسن التأويل:-

. م1957

تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، ، ةعلي أنباه النحاةانباه الروا:بن يوسفقفطي، علي-

. م1950چاپ اول، دارالكتب، 

، نسخة عكسي از چاپ نشاءالإةعصبح الأعشي في صنا:حمدبن عليقلقشندي، ا-

. م1963اميريه، 

، ترجمة دكتر عبدالحليم النجار، السنه مذاهب التفسير الاسلامي:)گناس(گلدزيهر -

. م1955المحمديه، 

. م1965، مجمع اللغه العربيه، تأخرّ الخط العربيةفي روايةنظر:محمده عزه دروزه-

، تحقيق و مقدمة دكتر عبدالفتاح شلبي، عن معاني القراءاتةالإبان:طالبيبن ابمكي-

. چاپ اول

، چاپ اول، دارالمعارف، ةالتاريخيمصادر الشعر الجاهلي وقيمتها:ناصرالدين الأسد-

م 1956
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. م، چاپ دوتاريخ العرب ـ عصر ما قبل الاسلام:محمد مبروكنافع، -

. ق. ه1315، هند، النقول في أسباب النزوللباب :بن احمدواحدي، ابوالحسن علي-

ده، ولي توجه داشته باشيد كه كتاب حاضر از مه آدرمدر كتاب لباب النقول از آن واحدي ش[

].است» اسباب النزول«ي است نه واحدي بلكه كتابي واحدي با زير نام طسيو

. م1934، چاپ اول، ، ترجمة محمد فؤاد عبدالباقيةالسنمفتاح كنوز:ج. آ. وِنسنك-

. م1962، چاپ اول، ةالفارسيةاللغالمعجم في:هنداوي، محمد موسي-

. م1958، چاپ چهارم، الصديق ابوبكر:هيكل، محمد حسنين-

، ترجمة دكتر عبدالحليم نجار، ساليبو اللهجات والأةفي اللغةدراس، ةالعربي:يوهان فك-

. م1951

هاي خطي نسخه
، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات و الايضاح عنها:فتح عثمانابن جني، ابوال-

اي در كتابخانة دارالكتب، ـ و نيز نسخهقرائات، 78زيراكس نسخه خطي شماره 

. دانشكدة دارالعلوم

، نسخة خطي در كتابخانة مجلس، التنبيه علي حدوث التصحيف:اصفهاني، حمزه-

. 282تهران، شمارة 

، نسخة خطي زيراكس، دارالكتب، مختارات فصول الجاحظ:رجاحظ، عمروبن بح-

آلفرد بارون فون كريمر [، ثبت كتابخانه موسيو كريمر اتريشي 24096شمارة 

. م1877، ]خاورشناس اتريشي

، رسالة فوق ليسانس، أبي عمروبن العلاءةقراءالأصوات في :شاهين، عبدالصبور-

النحو العربي، ابوعمروبن العلاء، صوات وأثر القراءات في الأ[نسخة خطي، زير چاپ 

]. م1987اول، مكتبه الخانجي، قاهره، 
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هاي از مجموعه331، نسخة خطي شمارة في القراءه بالشاذةرسال:الشهاب الخفاجي-

.تيمور

. ، رسالة فوق ليسانسةمكموقف القرآن من المشركين في:محمد اسماعيل عبده-

، زيراكس واختلاف المصاحفةشواذ القراء:محمدالدين ابوعبداهللالكرماني، رضي-

اي در كتابخانة قرائات، المكتبه الازهريه، و نيز نسخه224خطي شمارة نسخة 

. دانشكدة دارالعلوم

، نسخه استنساخ شده از نسخة خطي الكامل في القراءات:هذلي، يوسف بن جباره-

.قديمي در رواق المغاربه
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